۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نو یسنده: 


علی اکبر قرشی 


ناشر چاپی: 


نوید اسلام 


هرک کات رابنا قانیه اصقهان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۲۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ع۲ 


فهرست ی ۱ 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۷ ها ی وا ای ۱۱ 
مشخصات کتاب ۱ 
سوره حج ی 
اشاره کت ۱ 
نظری به کلیات سوره مبارکه ۰« 
[سوره الحج (۲۲): آیات ۱ تا ۷] که هد 3 17 
اشاره ی ۱ با ۳ را ۱ و 
کلمه‌ها رس ۳ ۱ 
شرحها ی 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۸ تا ۱۶] ی 0 
اشاره ۲ ۳ ۱ 
کلمه‌ها ی 
شرحها ۳ 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۱۷ تا ۲۴] سب 
اشاره کی سم تم هک سس سک ام تشگ سول تسس مش کم ی دس مقر دس سس رم ۱ 
کلمه‌ها 7 
شرحها ی یم ی ۱ 
نکته‌ها اس ی ی مق کت یف کاب تم ی ی سس | 
آسوره الحج (۲۲): آیات ۲۵ تا ۳۷] یت تاهج سک سید شش دم شش شخ دی رشق جبدگای شاج سدع ع سرد سا قاس هش عیدب دی سا بات دی بات هت ۷ 
اشاره ی سب تا ی ی ی سس ۱ 
کلمه‌ها با بر ۳ ۱ یر و 
شرحها ی( 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تمهیقات رایانه‌ای 


سوره مومنون در مکه نازل شده و صد و هیجده آیه است 


نظری به کلیات سوره ف ی ی 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۱ تا ۱۱] 
اشاره | 
کلمه‌ها ۰ 


قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۱۷۵۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه + از ۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ 


شرحها ی یی ی م3 
نکته‌ها و 
اشاره ی 2 

نکاح دائم و منقطع ی 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۱۲ تا ۲۲] وا و و ی هد هو ی یج 
اشاره ۱ 
کلمه‌ها خ ت ی ع ت دک ی و و دک مس 3و و اه و ین 
شرحها ی ی 
نکته‌ها ود وت ی و و 39 
احسن الخالقین ی 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۲۳ تا ۴۱] درو وه و و مرا یتفر ی کی مک وس ی 9 ی ی ی تب 
اشاره ۱ب و 5 
کلمه‌ها 3 وق وگ دبع و و یت ویب 2 
شرحها ی 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۴۲ تا ۵۶] ۳ 
اشاره تب 3 
کلمه‌ها 9 
شرحها و 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۵۷ تا ۷۷] 7 1 
اشاره ی ی تک ملگ کی کشک کی دک تسم شام بیس ره دب مسج نف 
کلمه‌ها 1 
شرحها ی و 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ۷۸ تا ]٩۸‏ ی تا تس کت 
اشاره یک متخ شیک کشت شم سک ی تسش 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۷ از ۲۴۲ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵۵۲۱/۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸ از ۲۱۴۱۴ 
کلمه‌ها ی ی ی ی ۱ 
شرحها هه ی ی ها اب ای یعس 1۱ 
آسوره المومنون (۲۳): آیات ٩٩‏ تا ۱۱۸] ی 
اشاره 0 1۳ 
کلمه‌ها دک سر دک ده تک هب3 مود کب وگ صوی میب که کت ی وی 
شرحها 2 ی سا وه و 3 هک مهم ی هه بش 7۳ 
سوره نور در مدینه نازل شده و شصت و چهار آیه است _-ببسسِْْْ۴‌0۴.__ِ 
کلیات سوره ۳ 
[سوره النور (۲۴): آیات ۱ تا ۱۰] ی 
اشاره و 
کلمه‌ها ی ی رک سره تسب سرت ود ی یات و تیا کی تسه کی ات اس دی وه ابش یسیو سب ات دیدشت سوبس نگ و مسب ۱1۲ 
شرحها و شنیب موب ی توا شا با هه کش و اس که هید هی و شوه هه موه سک افو عج هه ما وگ وه تشد وه یه هید جیسب 3 
نکته‌ها یت کی دس هد ف توت کب و مب او نک موی یک هی کب جک دب گس نی 7 
آسوره النور (۲۴): آیات ۱۱ تا ۲۶] 1 
اشاره کی بت بت وی ی ی کج دبع سم مدب ی دم مت ۱ 
کلمه‌ها ه 22۵222 نت دمم مت 
شرحها که 
آسوره النور (۲۴): آیات ۲۷ تا ۳۴] کید تس رگم دوعص وکسم بو عیسو مود یمسج هس روما مهم وه وس بای سس 1396 
اشاره اس نی ی وگ کرد کی کت و کف هم ی ی کر کت ۱۳ 
کلمه‌ها یوگ جرج ینور اتید یموس خوی جوا دنیسف موه وم موم بو موم میب وت بای وا روا سای نوی دیب ی تبون سید 1۴ 
شرحها جر کید وی دییات و کرو یب دوبک با ییا و سم وس یرب تب تیه ی موب کی میت ویو وی سپس اب ی تیش 7 14 
آسوره النور (۲۴): آیات ۲۵ تا ۴۶] یج سر ما دعس مس تسم مهم مس موس تس وه تافو مرو کم وم مه تسم سس دس سیب ۱۱۱ 
اشاره ی ما مد کر ی تا ی 0 ی اک ی :۲ 1۱ 
کلمه‌ها رورا رم چ مرو نب میا مکی جم یبن بتیر یج موب ایا جمو بویت یوب جوا وتو با میج نوتدای خر نگ سیخ و دامن بای ند پیب تسه 1[ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


شرحها ات یمام مت ۹ص اه 
[سوره النور (۲۴): آیات ۴۷ تا ۵۷] میتی 
اشاره راوشس یشان 
کلمه‌ها 0 
شرحها ۵ 22 
[سوره النور (۲۴): آیات ۵۸ تا ۶۴] 
اشاره 3 
کلمه‌ها ی ی 
شرحها 0[ 


سوره فرقان در مکه نازل شده و هفتاد و هفت آیه است 


نظری به کلیات سوره ی 
آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۱ تا ۱۰] 
اشاره دی تک ود ید تن 
کلمه‌ها ی 
قنسضا و 
[سوره الفرقان (۲۵): آیات ۱۱ تا ۲۶] 2 
آشانه رف 
کلمه‌ها 0[ 
شرحها ی 
نکته‌ها و یش مرا نی سب نبا سرد 
جهنم گویا: و بیناست سا سم با دم داد 

شرک تنها پرستیدن بتها نیست 0 
آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۲۷ تا ۴۰] مک 
فتاه 1۳ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفهه ۱۰ از ۲ 
کلمه‌ها یذ 
شرحها یذ 
نکته‌ها ی و مه سس مه ی ی ۱ 

آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۴۱ تا ۶۲] 2ج یانب مایب تب وس میاه دیدنبب کبک تا سک بل دبک ببس بت بلس متسیب ۱۴۷ 
اشاره و ی و ی و ۱ ۱ ۱ 
کلمه‌ها ی 
شرحها کی ی بت 

آسوره الفرقان (۲۵): آیات ۶۲ تا ۷۷] و 
اشاره ی کی ی فد کم ی ی ی ی 
کلمه‌ها ی 
شرحها ی ی ۱ 

سوره شعراء در مکه نازل شده و دویست و بیست و هفت آیه است و ی ی 

نظری به کلیات سوره ی ی ی 

غرض سوره ی کت 1 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱ تا ]٩‏ هس کی 3 3۶ص تیه فد یمق ی مد هس عم مد سس و ی ی ۳ ۳[ 
اشاره ی 
کلمه‌ها اک و ی ی ی یک مر کش و ۱ 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۰ تا ۳۷] کم هب وید میدید دود گر سود هم فد ده سم وه سر یه ده ی ره را مر مت باه مس هم 7 1۳ 
اشاره ریک یک و سا تک تا کی کوک ون کت و کی ی ی ی ی سکع ۱۳۲ 
کلمه‌ها ۳ ی 
شرحها ی ی ی رد باس ی ی ی یه سس ۱ 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۳۸ تا ۶۸] 1 
اشاره کت ی ی کی کف ی کی و ی ی ی کی بت 1 
کلمه‌ها ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵0۵۲۴ صفحه ۱ از ۲۱ 
شرحها ماب ات هدجس اس امه هط هعسوت یوس ترس هب یه ی کت هگ سک تس ۱۱ 
آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۶۹ تا 1۰۴] اس یت ات بات ی ات وم پیت ای ات ان بيس با پا ات ساب سید باه 1۳ 
اشاره ات یی خیمت هم لد نمی بت یامد له شا یسییاط من اشوین ند یشم سمل تسج سل نی تشه لیهست هن ۴ ۳۷ 
کلمه‌ها 0 
شرحها پ-بپص+پصسصسپس++++«+«««+«««««+«««««««««<««««+«<<<سسسسسس۷ 
نکته‌ها ۳( 
[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۰۵ تا ۱۲۲] ی یب 5 ی مگ و مخ ماب کوج ی تب 1۱ 
اشاره و 
کلمه‌ها دی و هه ام ی ی ی ی 1 
شرحها هد مس وج هم اه سدع مه مر ده مس سر هه اه سس هه سره هی سم سا سکس سر هه سک سا سره عم سک ما سم ما عم اه مات اه مج 2 222 222 1/۳ 
[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۲۳ تا ۱۴۰] بو وبا موب مب مومع دهعت 1[ 
اشاره ۱ 
کلمه‌ها پ-پ-پ-پ+پ+پ+۰پبپ-پ-سسس۱۱ 
شرحها 0 
نکته‌ها 2 ۱[ 
[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۴۱ تا ۱۵۹] 1/۱۳ 
اشاره کیت و ود هت یحو عرص سب بل اون جوا ماوت مه دنه بت کح رت ام ی ام ی ی سس اس سس 
کلمه‌ها بج ری تم هگ ومد سوه ترتع مسج وه ود مسج هگم مسج سم مس سسوم دسام سسوم چاو ماه مود موه هد وس 1 17 
شرحها ره هه هه مه هدع ره سره مر هه دم مه هم سم هه وه سر هه وه مهم سس هه سم مه هه وه مهم هه ماع موه ماد م2 222122 2 1/٩‏ 
آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۶۰ تا ۱۷۵] 7 
اشاره کرد رد ادن و بح هل کرد مب بل اوه مب وا یو جح ی دصر ام دک تست ی اه سس | ۳۱ 
کلمه‌ها و متیر سوه ومد سوه مرو تسه افو تسج مسوه صی مسج همع #سسامه سا مسج ماود مس هد میس سس | ۱۱ 
شرحها .سس 
آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۷۶ تا ]۱٩۱‏ ی 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۹۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفهه ۱۲ از ۲۱۱۶ 
اشاره 5 ۱ ۱ ۱ و ی 1 ی 
کلمه‌ها 1( 
شرحها شیو شب سونو شبا مج یخوش مه خوش هدیس خفن مه راد یی بیع ماو نینط کون تهب و گس تباب هتخس 1۳۲ 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۹۲ تا ۲۱۳] هه کی تس 11 
اشاره ی یو و یو و و و و ود مت و و و و ی ی ۱ 
کلمه‌ها ی 
شرحها یز 

[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۲۱۴ تا ۲۲۷] ی 
اشاره وی سای دور مهد هد سید سوه مس ده یم دود مداد دی دیهش سرد و درهع ح بت دس که عقت تقد گام خیش و ره مه ی مه سگم دم دیس 3 ۱۱۰۱۲۰ 
کلمه‌ها ق ی شا 32و 2 و نیودت لا هش اد فد یو شوک شوه نش مد شوه شیاه ۵ج دک و هقی هت هدهع دا صه هه 1۳133 
شرحها بعش و خی یب تب یاوه نکیه یطیا دنه بط بجاو داب طیاه مصاب م تیالو میویا ویدیو مسا ییاد فاد وصسد اد لا سب سب [ 9 
نکته‌ها ی که ی ۵ دوه ی و وهی اه ده تن شا 4 و و ع دوک دح اه کمک عم یو شه دنه ود وایه وععیت ۳۷۲ 

حدیت انذار آن حضرت عشیره‌اش را مد ۲۰۳ 
شعر و شاعر: ۱ 
سوره نمل در مکه نازل شده و نود و سه یه است 2 موب و ی دب( ۱۲۰ 

نظری به کلیات سوره مبارکه / ذ 

آسوره النمل (۲۷): آیات ۱ تا ۱۴] ی ی ی ی ۱ 
اشاره ی 
کلمه‌ها کی مک ی ی کت کی ی ی و کی ی ی یک تست 7۶۱ 
شرحها را وس و ی و و ۱ 

آسوره النمل (۲۷): آیات ۱۵ تا ۲۸] ی ۱۱ 
اشاره تکوم تسم متصی ره خسرسره دص فدص تسم یز ضوع سوه تسش مه ماع مدمه مه سم تسه سم ۷ ۷ 
کلمه‌ها ی ی کرو یاوه سر و لاو مکی راب کر شود کی جاوما که وبا وکین سیخ جک مه تیا تس سا سب ۱۱۳۱ 
شرحها ۳ 


فهرست 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ 


فهم و درک پرندگان و حشرات و غیره: باب سا اباب لیبس ساسات یدای ایب سامت ای دایب ی تاداس ی داد یبای تاه اد با جایتحا میا ماه 


آسوره النمل (۲۷): آیات ۲۹ تا ۴۴] یی ی ی ی ی 


آوردن تخت ملکه از دور: ک اه و اه را دی اس ی مد ی ی ای ی ی ی ی ی 


اسم اعظم 9 امامان علیهم السلام: ۵ ۵ ۵ ۳ لمع سل ۱ ۱ ی تن 


آسوره النمل (۲۷): آیات ۴۵ تا ۵۸] ی 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


صفحه ۱۳ از ۳۱۴ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵/۱۰6۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفمه ۱۲6 از ۲۱۱۴ 
شرحها با مین امن جوم ادا ییات۵ هتم میاه سم سسکا اتکی بت سسافت تاکز یت اون میات تنل یاف یواست م یهن ۵ ۲ 
نکته‌ها ه ‏ یت سای ساسایمتساع اب بشید ط یایب تساج ید یاباب تباید تیاب اک باب سیگ بای کدی سب سکب با کت اد یی کت ی سیگ د باس تب سک بای کت ب ییاد یی سس ۰ ۲ 
دابة الارض: مد ی ی دی دج ی ی ی ۱۲ 
رجعت: ۰.۰ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ی ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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مشخصات کتاب 


سرشناسه : قرشی بنابی» علیاکبر ۱۳۰۷ - 

عنوان و نام پدید آور : تفسیر احسن‌الحدیث/ نویسنده علی‌الکبر قرشی. 

وضعیت ویراست : ویراست ۲. 

مشخصات نشر : تهران : بنیاد بعشت» مرکز چاپ و نش ۱۳۹۰. 

مشخصات ظاهری : ۸ج. 

شابک : ۹۶۰۰۰ ریال: دوره۹۷۸-۹۶۴-۳۰۹-۴۲۶-۳ : + ج.۹۷۸-۹۶۴-۳۰۹-۴۱۸-۸۱ : 4 ج.۹۷۸-۹۶۴-۳۰۹-۴۱۹-۵۲ : ؛ ج.۹۷۸-۳ 
۹٩۶۴-۳۰۹-۴۲۰۱‏ : اه ۱ ؛ ج.۷۸-۹۶۴۳۰۹-۳۲۲-۵۵٩‏ : ۹۲۳/۱۲۹ : ؟ ج.۹۷۸-۷٩‏ 
٩۹۶۴-۳۰۹-۴۲۴۹‏ : ؛ ج.۴۲۵-۶۸-٩‏ ۰- ٩۷۸-۹۶۴۳‏ : 

بادداشت : چاپ پنجم. 

یادداشت : ج. ۲ - ۸ (چاپ پنجم: 0۱۳۹۰(فیپا). 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 

شناسه افروده :بنیاد علت. م رکز چاپ و نشر 

رده بندی کنگره : 5۳۹۸/ت ۷ ۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۹ 


شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۰۵۱۵۸ 


سوره جح 

اشاره 

در مدینه نازل شده و هفتاد و هشت آیه است 
نظری به کلیات سوره مبا رکه 


۱-بنا بر آنچه در مقدمه گفته شد: این سوره هفدهمین سوره است که بعد از سوره نور در مدینه نازل گردید» در ترتیب فعلی قرآن 
مجید سوره بیست دوم است. اما چون اين سوره مقداری از احکام حخ و جهاد را داراست و از زكاه نام می‌برد و نیز مقداری از 
مطالب عقیدتی در آن ذکر شده لذا نمی‌تواند سوره هفدهمین باشد. بلکه باید گفت: در اوائل همجرت نازل گشته است. المیزان با 
در نظر گرفتن آنچه گفته شد ترجیح می‌دهد که در فاصله هجرت و جنگ «بدر» نازل شده باشد و نشان می‌دهد که در آن وقت 
مشرکان دارای شق کنی بوده‌اند. (۱). 

تلد ابات آن در شور کرقی اه هش آ بدا که ای آتیوسم ارات له عیرست فارفان مکی متتادو 
هفت. قارئان مدنی هفتاد و شش قارثان بصری هفتاد و پنج و قارئان شامی هفتاد و چهار گفته‌اند علت این اختلاف در مجمع 


البیان دیده شود. 
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(۱) ولی آیات هذان خضمان اختَضَمُوا و امثال آن حاکی است که بعد از «بدر» نازل شده است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۴ 

در تفسیر خازن گوید: آن دارای هزار و دویست و نود یک کلمه و پنج هزار و هفتاد پنج حرف است. 

۳- در مکی و مدنی بودن سوره اختلاف هست. از ابن عباس و عطا نقل شده: مکی است مگر چند آیه لا بد آیاتی که مسئله حج و 

جهاد و قربانی را مطرح می‌کنند از حسن مفترر نقل شده که آن مدنی است. مگر آیاتی چند که در سفر نازل گردیده است ولی 

چون عدد آیات حج, قربانی و جهاد معتنا به است نمی‌شود گفت مکی است. بلکه مدنی بودن مقرون به صحت است چنان که 

سس مت وت توص رو اس نت 
۵- راجع به علت نزول باید بدانیم: آسانقه اد لین کمژوا و یَض دون عْ سبیل له و لْمشجد الخرام .۵/۰ أَذن لین یاون 

هم لوا ../ ۳۹ و ادن هاجژوا فی یل ال ...۵۸ نشان می‌دهد که مش رکان می گفته‌اند: تانق راب مکه انش اه 

گذاشت. و مسلمانان می‌توانسته‌اند در مقابل مش رکان نیرو آماده کنند» به تدریج اجازه جنگ به آنها داده می‌شده و آنها که در 

مکه مانده بودند لازم بود به مدینه هجرت کنند. 

بررسی این مطالب و نیز بررسی حالات مشرکان مکه و تذ کر امر معاد سبب نزول این سوره شده است. 

۶- این سوره با انذار در زمینه معاد شروع می‌شود و معاد مورد استدلال قرار می‌گیرد. آن گاه کسانی که منکر معاد و نسبت به آن 

بی‌اعتنا هستند مورد ملامت قرار می گیرند. 

بعد جریان جنگ «بدر» و عذاب کفار مطرح می‌شود و به اهل ایمان تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: ۵ 

وعده بهشت داده می‌شود» سپس مسائل حخ و قربانی بیان می‌شود آن گاه اجازه جنگ به میان می‌آید و گفته می‌شود که خدا 

بعضی از مردم را با بعضی دفع می‌کند و خدا وعده حتمی می‌دهد که یاران توحید را پاری کند. بعد مطالبی در رابطه با توحید و 

هجرت و پیامبران و مانند آن بیان می گردد. علی هذا ظاهرا غرض سوره دعوت به معاد و توحید از راه انذار و تخویف است. 

تفسیر حسن الحدیث ج0۷ ص: ۶ 


سورة لح مدئية و ایاتها ۷۸ نزلت بعد سورة لور 


[سوره الحج (۲۲): آیات ۱ تا ۷] 

اشاره 

بنم ال الرخمن ي الرجیم 

ابا انا ریک هر لاغذ 2 نه عظیع () یع نها تذل کل مره ععا آزضعث وضع کل ذات عحدل لها و 


زیاس شیکاری و ما نم پئیکاری و لک عَذاب له مدید (0) وب لاس من یجاول فی له بر علم و مغ کل شیطان مرید 
(۳) کب عَلّه همق تولاه مه بل و یه الی عذاب المّعیر (۴) 

با باس ان کم ی ویب ین لتق لام بن راب مین ین له نع من مضه له و یر ملق ین کم 
نژ فی لحم ما تشاء الیل متشی نع تخرجکم بلفل ‏ تراد کم و ینکم من ی و بنکم من برد الی آردل ار 
یکیلا بقلم من بعود علم شین و وی الَض هایة قدا نا علیها المء ارت و ربث و یت من کل روج بهیج (۵) ذیک ین ال 
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َو الق و له ی الْموْتی ون علی کل شیء قدیژ (۶) و أدّالَاعةٌ یه لا ریب فیها و أَن للع مَنْ فی اور (۷) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۷ 

بنام خدای رحمان و رحیم 

۱- ای مردم بترسید از پرورد گارتان که زلزله قيامت چیز بزرگی است. 

۲- روزی آن زلزله را می‌بینید که هر مادر شیرده طفل شیر خوارش را از یاد می‌برد و هر حامله وضع حمل می کند. مردم را می‌بینی 
که مستنده مست نیستند لیکن عذاب خدا سخت است. 

۳- بعضی از مردم درباره خدا ندانسته مجادله می کند و از هر شیطان عاری از خیر» پیروی مینماید. 

۴-بر شبطان ستمیی شده که هر که او را ولی بگیرد او را گمراه کرده و به سوق آتش می‌برد. 

۵- ای مردم اگر از قیامت در شکید» ما شما را از خاک سپس از نطفه» سپس از علقه سپس از مضغه» شکل یافته و شکل نيافته, 
آفریده‌ايی تا بعث را برای شما بیان کنیم. آنچه را که بخواهيم در رحم‌ها تا مدتی معين نگاه می‌داريم سپس شما را به صورت 
طفلی خارج می‌کنیم» سپس تربیت می‌نمايم تا به جوانی برسید بعضی از شما می‌میرد و بعضی به پستترین سن می‌رسد تا هیچ چیز 
نداند» زمین را می‌بینی که مرده است. چون به آن آب نازل کردیم تحریک و منتفخ می‌شود هر صفت نبات بهجتآور را 
می‌رویاند. 

۶- این بدان جهت است که خدا حق است و او مرد گان را زنده می کند و او بر هر چیز توانا است. 


۷-و قیامت آمدنی است» شکی در آن نیست و خدا کسانی را که در قبور هستند مبعوث می کند. 
کلمه‌ها 


تذهل: در صحاح گوید: ذهول به معنی غفلت و نسیان است «تذهل» غفلت می کند. تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۸ 

مرضعه: رضع و رضاعة: شیر خوردن. ارضاع: شیر دادن «مرضعه»: 

زن شیر ده. 

سکاری: سکر (بر وزن قفل): مسی. سکران: مست. جمع آن سکاری است. 

مرید: مرد: عاری بودن» راغب گوید: مارد و مرید از شیاطین جن و انس است که از خیرات عاری باشد» شجر امرد درختی است که 
از ب رگ خالی باشد» جوان بی‌ريش را امرد گویند که صورتش از مو عاری است شْیّطان مرید یعنی: شیطان خالی از فائده. 

نطفه: آب کم. آب صاف شده. راغب گوید: «النطفة: الماء الصافی» طبرسی فرموده: نطفه به معنی آب کم است از مذ کر و مونث و 
هر آب صاف را نطفه گویند. گاهی به آب زیاد نیز نطفه گویند علی علیه الّلام درباره خوارج فرموده: 

«مصارعهم دون النطفة) 

خطبه ۵٩‏ که مرادش رود نهروان است. 

علقهٌ: خون منعقد شده. در مجمع البیان فرموده: علق جمع علقه و آن خون منعقد است ... و نیز علق زالو است. 

مضغه: مضغ: جویدن. مضغه تکه گوشتی را گویند که به اندازه یک دفعه جویدن است. آن در آیه حالت بعدی علقه است. 

اشد: حالت جوانی و اشتداد اعضاء و نیروها (حالت اجتماع عقل و نیرومندی) از دل: پستتر ناپسندتر. آن اسم تفصیل رذل و رذیل 
آنشگ: 

هامده: همود: خاموش شدن. مردن. خشکك شدن «همدت النار»: آن خاموش شد. («هامدءة) مرده: و شک شده. تفسیر خسن 


الحدیث. ج‌۷ ص: ۹ 
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اهترت: هز: تکان دادن. اهتزاز: تکان خوردن. 
ریت: ربو: زیادت «ربا المال» بعنی مال زیاد شد. راغب آن را زیادت و بالا آمدن گفته است ۱ «ربت) : بالا آمد و انتفاخ پیدا کرد. 
بهیج: بهجت: خوش منظری و شادی آوردن. بهیج: خوش منظر و شادی آور. 
شرحها 
در این آیات. ابتدا مردم انذار شده‌اند که از معاد و روز جزا بترسند آن گاه برای معاد استدلال شده است» خلاصه استدلال آنست 
که ما می‌بينيم خاک مرده مبدّل به نطفه و علقه و مضغه می‌شود ... پس در آخرت نیز خاک مبدل به انسان می‌شود وانگهی ما 
می‌بینیم که زمین خشک و خالی در اثر آمدن باران زنده می‌شود و تخمهای بی‌حرکت را می‌رویاند و به علفها و کلها مبدل 
می کند» روز قیامت نیز ذرات بدن مانند تخمها می‌روید. ذرات بدن تخمهای انسانند مانند تخمهای نباتات. 
خواننده محترم تفکر کن در استدلال بسیار عجیب که از یک لحاظ بسیار عمیق و از لحاظ دیگر عموم فهم است؛ بعد فرموده: حق 
ی ی ی 
۱- یا ها اس انوا یکمن رل السَاعَة شین 2 عظیم. 
منظور از زلزله ساعةء زلزلهای است که همه زمین را فرا می‌گیرد |ذا ررض زلرالها زارله/ ۱ ذا ر کت الاذص ژکا واقعد/ ۳ 
آیه خطاب به همه مردم است که کفار بترسند و ایمان بیاورند و ممنان بترسند و مخالفت نکنند» آیه نشان می‌دهد که از شدت و 
هول آن روز فقط با تقوای خدا می‌توان تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۱۰ 
نجات بافت. 
1- بیع وه تذل کل موضعو عقا آزض عث و نع کل ذات عم عفلها و تری لاش شیکاری و ما شم پثیکاری و لک عذات 
له مدید 
این آیه هر چه باشد شدت هول روز قیامت را مجسم می کند. ظهور آیه نشان می‌دهد که آن راجم به اوائل وقوع قیامت و قبل از 
مردن انسانها است که چون زلزله قيامت شروع می‌شود. مردم به آن حال گرفتار می‌شوند یعنی هر زن شیرده از بچه شیر خوارش 
غفلت می کند و هر زن حامله. وضع حمل می‌کند مردم عقل باخته می‌شوند ولی نه در اثر مشروب بلکه از شدت هول و عذاب. 
منظور از مرضعه و ذات حمل ظاهرا انسانهاست که غرض نشان دادن هول آن به انسان است گرچه به غیر انسان نیز می‌شود شامل 
باشد» زمخشری در کشاف گوید: مرضعه زن شیردهی است که در حال شیر دادن است و پستانش در دهان بچه است؛ ولی مرضع 
زنی است کارش شیر دادن است گرچه فعلا شیر نمی‌دهد» آمدن «مرضعه» دلیل شدت هول آن روز است. 
اگر آیه راجع به روز قيامت و بعد از زنده شدن مردگان باشد باید گفت: تمثیل شدت هول آن روز است و گر نه در آن روز 
اف ی ی 
۳- و من اس من جادل فی اه بفتر لمع کل شیطان رید 
ایو آنه بعشین کاست اشک [ نان که از سخ دس پرداقهه وان سار ژه ی کند و از هر قطان ب فافده تفت تباید با آنکه 
شیطان او را جز بآتش نمیکشد. مجادله درباره خدا بدون علم آنست که: ندانسته و از روی جهالت درباره افعال و صفات خدا 
مجادله شود که خدا فرزند دارد ملائکه بنات اللهاند تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۱ 
خدا شریک دارد و امثال آن. 
این آیه همان آیه ۸ این سوره و آیه ۲۰ از سوره لقمان است. نقل شده آیه درباره نضر بن حارث است که میگفت: ملائکه بنات 


للهاند. قرآن افسانه گذشتگان است و قیامت وجود ندارد و الله العالم. 
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ی کل شُیطان رید راجع باعتقاد و عمل است چنان که «یجادل» راجع بقول بود یعنی در زبان درباره خدا مجادله میکند و در 
اعتقاد و عمل از هر شیطان عاری از فائدث پیروی میکند. کل شَیَطانْ شامل شیاطین انس و جن است و نیز در هر کار حلاف یکك 
شیطان وجود دارد الم ترآ آزسا السیاطی علی الکافرین ور آ مریم: ۸۳ هر چند رئیس همه آنها. ابلیس ملعون است. بهر 
حال تناسب این آیات با آیات قبلی آنست که: انسان لجوج بجای پیروی از خدا و آیات و حقء درباره خدا مجادله میکند و از هر 
شیطان تبعیت میکند. 

۴ کیب عَلیه من هه یَضلهُ و یه (لی غذاب الشویر. 

ضمیر «علیه؛ راجع به شیطان است کیب یه اشاره به قضاء حتمی الهی است که پیروی از شیطان نتیجه‌اش گمراهی و آتش است 
چنان که فرموده: 

من نک من الغاوین و دحتم لمع جمعین حجر/ ۴۷. 

منظور از «تولاه» سرپرست قرار دادن و اطاعت کردن است. بعنی: 

بر شیطان حتمی شده که هر که از او اطاعت کند. او را گمراه کرده و به سوی آتش می کشد. 

آیه نشان می‌آید که قضاء حتمی بر ابلیس» شامل اعوان او نیزه هست زیرا در آیه اول کل شیطان آمده و در این آیه کیب عَلیه مفرد 
ذکر شده است. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۱۲ 

۵یا ی الم ان کشت فی ریب من البعت قا ناکم من تراب ثم من له نم من له تم من مضه له و غیر له ین 
آیه استدلال است به معاد» یک استدلال بسیار عجیب و منطقی و آن یکی از راههای استدلال به معاد است که در آخر سوره حجر 
خلاصه آن قیاس عمل دوم به عمل اول است. شما که امروز با چشم خود می‌بینید خاکک به نطفه و نطفه به علقه و علقه به مضغه و 
سپس به انسان تبدیل می‌شود دیگر چه بعدی دارد که روز قيامت این عمل تکرار شود و خاک مبدل به انسان گردد. 

منظور از نا کم من راب ظاهرا تبدیل خاک به خوراکی‌ها و سپس تبدیل به نطفه است. گرچه بعضی آن را خلقت آدم در اول 
دانسته‌اند. ۱ 

«مخلقه؛ تام الخلقه و شکل يافته و آماده برای و لوح روح است عْیر مق شکل نیافته و سقط شده است. شاید آمدن غیر ملق 
برای آنست که که اگر بخواهیم شکل آدمی پیدا نمی‌کند و از بین می‌رود و ال العالم. 

ین لکم یعنی؛ نا بعث و زنده شدن روز قیامت را برای شما روشن کیم وفتی که با چشم هرد دیدید که خاک عبدل به خو رآ که و 
نطفه و علقه و انسان می‌شود دیگر شکی در شما باقی نخواهد ماند که معاد و دوباره زنده شدن عملی است و چون استدلال تا اینجا 
تمام می‌شود لذا «لنبین» و نتیجه گیری پیش از تمام شدن آیه آمده است. 

و فی لام سا تاه الی یل شتری کم هکم یلا آع لا شک وینکم من پنونی و یلکم من برد لی رال مغر 
تتمه خلقت انسان است و نشان می‌دهد که انسان را در این کارها اختیاری تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۱۳ 

نیست خداست که چنین می کند. و در معاد چنان خواهد کرد نظیر آن: در سوره نحل/ ۷۰ گذشت «ما نشاء» جنین‌ها است» دختر 
باشدد با پسر یکی باشد یا بیش تم رک فلا طبرسی فرموده: سپس شما را از شکم مادران در حالی که اطفالید حارج 
می‌کنیم. طفل انسان صغیر را گویند» علت مفرد آمدن آنست که آن به معنی مصدر است. مراد از آن جمع است. مثل «رجل عدل 
و رجال عدل؛ به قولی مراد «نخرج کل واحد منکم طفلا؛ می‌باشد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۰ از ۲ 


تم لوا أشدَ کم یعنی سپس شما را بز رگ می‌کنيم تا به جوانی و نیرومندی برسید و ملک من یی یعنی بعضی از شما در همان 
تخوااتی راهان هر رانا ی قاری هم ادا توا رفری وس ریخ ند کی ترست ب حتافظاه رو را از ذس ناه 
من از بکیل یلع ینغ علم شین ظاهرا آنست که چیزی که معتا بهباشد و بشود روی آن تکیه کرد نداند یعنی «شین مفیدا و 
معتبرا» ری ار ۳ چون اکثر دانستنی‌ها را فراموش کرد اطلاق یت ) صحیح است» 

و تزی اأَرض مامِدةٌ فاذا را ها اْماء اه و رتث و أَث من کل زوج بهیج. 

این قسمت از آیه حاکی است زمین امروز در رویانیدن علفها و اشجار مانند و مادر است که نطفه را می‌روباند» اين زمين در 
آخرت می‌تواند مانند رحم انسانها را پرویاند» اکنون برای رویانیدن نطفه و تبدیل آن به انسان فقط رحم مادر را داریم ولی در روز 


قیامت شرائط روی زمین عوض می‌شود و 


(۱) 

تفسیر برهان «عن ابی عبد اه عن ابیه علیهما السلام قال اذابلغ العبد ما سنة فذلکک ارذل العمره. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۱۴ 

سلولهای خشکیده انسانها که در آنها حیات خفته وجود دارد مانند تخم علفها می‌روید. 

مور از واه هو امرخ انس ثل و آيلَْم لَرض المع آخبیناها و أْرجْنا مئها عّا یس/ ۳۳ ناگفته نماند: خاکها دارای 
خلل و فرج است و در آنها هوا وجود دارد» ریزش بارانها هورا بداخل زمین فرو می‌برد و سبب انتفاخ زمین می‌شود» بهر حال در اثر 
باران ذرات خاک و تخمها در زیر زمین تحریکک می‌شود و زمین مانند آمدن خمیر منتفخ می‌شود و روئیدنیها می‌روید. منظور از 
کل زوج» هر صنف روئیدنی است که بهجت و سرور آور می‌باشد. 

۶ و ۷ ذلک با له و الق و أه بُشی المزتی و أهُ علی کل شییء قدیز و أوٌالشاعةٌ یه لا ریب فیها و آن لّه عم فی 
لور 

در این دو آیه پنج مطلب آمده و همه در رابطه با مسئله معاد در آیه سابق است. 

الک اشارة است به بعفت با آن فد قرب که در آبهسایق گذشیته بعی علت وجود بعفت آنست که دا ی اشت. و دای شق 
جز کار حق نمی کند و اگر آخرت نباشد کار خدا باطل و لغو و خلقت ناتمام خواهد بود چنان که در آخر سوره حجر در وجه 
حکمت و عدالت خدا که موجب معاد هستند» گفته شد و ما حلَفن الماوات و الرْض و ما بَیَهُما لاعبینْ ما علفناهُما الا بالعق .. 
دخان/ ۳۹. 

وه یخی المزتی دلالت + بر استمرار دارد و آن عطف است بر جمله سابق یعنی بعثت و تبدیل خاک به انسان و زمین مرده به نباتات» 
برای آنست که خدا بطور مستمر ماده بیجان را به زنده مبدل می کند و اين تا قيامت و زنده شدن تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: 
۱۵ 

مرد گان ادامه دارد: آن وقت برای رفع هر گونه شبهه فرموده: ون علی کل شَینء قَرٌ بعث و نظام علقت انسان و زنده شدن زمین» 
گوشه‌ای از قدرت عام خداوند است. 

و نالماع مهافت قها هی می اتف مساق سای ات و ین جمله استتاج از الم ال می‌باشد یعنی حال که 
مس ات ان ی ی آمد» مکذا آنْ ال بت ی فی اور نتیجه گیری از آن و از 
1 خی الَموّتی است و آن تکرار نیست زیرا له ی الموّتی عام است ولی یَیعت مَنْ فی ابر مخصوص به انسان می‌باشد. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۸۷ ص!: ۱۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحمه ۲۱ از ۲۴ 


[سوره الحج (۲۲): آیات ۸ تا ۱۶] 
اشاره 


و مق اس من بجاو فی ال بغیر عم و لا رد و لا کتاب قتیر (۸) ثانی عطفه ْضل عَْ سبیل ال له فی ادا ی و تیه وم 
قیاع عذاب ار )٩(‏ ذلک بما نع تیداک ون لس بقلم لد (۱۰ و من لاس من ی له غلی حرف فانصا 
یو مان به وان َصابثه لب علی وجهه خیتر الدیا ر لَحرةٌ ذلک هو رن امن (0۱ یِذعُوا من دُون له مالا یه و 
ما لاه ذلک هر السلال ابید (۱۲) ۱ 

تیذغوا من وه أَفرب من تفعه بلس المولی و لش العندیز (۱۳) اد له ُذخل این منوا و عملوا السَالحات جات تجری من 
تخیها نهر له یِفعل ما یرب (۱۴) من کاّ ین آن ن یْض ره له فی انیا و ره لیذ پتریب ای التماء نم فطع فینظر 
هل یدمن یه ما بفیظ (۱۵) و کذلک أَنرناة آیات بینات و له دی من برد (0۶) 

۸- بعضی از مردم هست که درباره خدا خصومت می کند بی آنکه بگفته خویش علمی یا هدایتی و یا وحی آسمانی داشته باشند. 
4- متکبرانه» تا مردم را از راه خدا اضلال کند» او را در دنیا خواری هست. و در تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۱۷ 

آخرت عذاب سوزان را بر او خواهیم چشاند. 

۰- این عذاب به سبب کارهایی است که دستهایت از پیش فرستاده خدا به بندگان ظالم نیست. 

۱- بعضی از مردم خدا را در کناری بندگی میکند اگر به او خیری رسد دلگرم می‌شود و اگر به او فتنه‌ای رسد از دین بر 
می گردد در دنیا و آخرت زیانکار است این است زیانکاری آشکار. 

۲- جز خدا چیزی را می‌خواند که ضرری نمی‌رساند و نفعی نمی‌دهد» گمراهی دور همین است. 

۳- روز قیامت می‌گوید: آنکه ضررش از نفعش نزدیکتر است» حتما دوست بد و رفیق بدی است. 

۴- خدا کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند به بهشتها داخل می‌کند که نهرها از زیر آنها روان است» خدا 
آنچه می‌خواهد می کند. 

۵- هر که گمان می‌کرد که خدا پیامبرش را هرگز در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد ریسمانی به آسمان بکشد» سپس نفس 
خود را با آن قطع کند بنگرد که حیله‌اش خشم او را از بین می‌برد؟ 


۶- این چنین همه قرآن را آیات بینات نازل کرده‌ايم واقع این است که خدا هر که را بخواهد هدایت می کند. 
کلمه‌ها 


یجادل: جدال به معنی منازعه و خصومت است. اصل جدل به معنی تابیدن می‌باشد. 

منیر: نور دهنده. منظور از آن» هدایت کننده است. 

ثانی عطفه: ثانی به معنی بر گرداننده است «ثنی الشیء ثنیا: رد بعضه علی بعض» عطف (بکسر اول) به معنی جانب و طرف است 
ثانی تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۱۸ 

یعنی در حالی که جانبش را می گرداند» آن کنایه از اعراض و تکبر است «ثنی عطفه: اعرض و جفا» حریق: سوزان و سوزاننده. فعیل 
در اینجا به معنی فاعل است. 

ظلام: ظالم: ستمگر. ظلام: صیغه مبالغه است به معنی بسیار ظلم کننده. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۲ از ۲۴ 
عبید: عبد در قرآن بدو معنی آمده است اول بنده مملوک. دوم عابد و مطیع. عبد دو جمع دارد عباد و عبید» در آقرب الموارد 
گوید: 
عبد مضاف بغیر خدا غالبا عبید جمع بسته می‌شود. 
مولی: ولی» سرپرست. دوست. اصل ولی به معنی نزدیکی است عشیر: معاشر و رفیق. 


شرحها 


آبات شریفه به حکم نتیجه گیری از آیات بعث است. و حال دو گروه را بیان می‌کند. بعن یعنی: با اينهمه روشن بودن مطلب و تمام 
نا 
باشد از حق پیروی کند. چنین کسان عاقبت بدی دارند به عکس نیک وکاران که بهشت پاداش آنهاست. در آخر فرموده: بر غم انف 
مشرکان. خدا از رسولش حمایت خواهد کرد. 17 تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹ 

۸- و من الّاس من یُجادل فی له بقتر علم و لا مُدی و لا کتاب متیر 

منظور از مخاصمه درباره خدا ظاهرا ادعای شریکک برای خداء و نشاندن اصنام در مقابل توحید است؛ در کشاف مینویسد: به قولی 
ای آنة دومازه تشد مسق کر ور آنهو مد النّاس 2 و ادن که کت وهی دسسوان ا تفاس ماس اتتا ال 


می‌ گوید: این حقّ است زیرا در آن آیه آمده است. وی کل شیطان رید اما در اینجا فرموده است: انی عطفه ْضلّ عَنْ سبیل 


له 

جدا کردن علم و هدایت از همدیگر نشان می‌دهد که منظور از علم و و هدی, علم و هدایت بخصوصی است. ممکن است منظور 
از علم حجت عقلی و از هدی هدایت الهی و اشراق باشد در اثر خلوص عبادت (از المیزان)؛ منظور از کتاب منیر وحی آسمانی 
است یعنی: درباره خدا مجادله می کند بی آنکه دلیل عقلی یا مکاشفه الهی یا وحی آسمانی» به گفته خود داشته باشد. 

زمخشری علم ضروری, استدلال نظری و وحی آسمانی گفته است. 

4- نی حطلفه ْضلّ عْ سبیل الّه 2 فی لیا ی وه لاه عذاب الْریق 

لفظ ثانی عطفه حال است از من بُجادل یعنی مجادله می‌کند در حالی که از حق رو گردان است و می‌خواهد مردم را از راه خدا باز 
دارد. آن گاه در مقام تهدیه فرموده: چنین کسی در دنیاء ذلیل و در آخرت در عذاب سوزان خواهد بود. از تفسیر قمی نقل شده که 
آیه درباره ابو جهل نازل شده است. 

۰- ذلک بما قلعت مث یاک ون ال لیس بقلم لب 

بعنی سیب حذلان 0 ۱ ۱ ۱ ۱۳۹۷۲ ۳2 

و گر نه خدا به کسی ظلم نمی‌کند. علت آمدن «بظلام» به صیغه مبالغه در ذیل آیه ۵۱ از سوره انفال گفته شده است یعنی اگر خدا 
شما را عذاب نمی کرد ظلام بود. 

۱- و من اس مب له علی عوف فان أَصابةُ یز ان به و نصا فشٌ الب علی وجهه خیتر لیا و خر ذلک هو 
الخشران لین ۱ 

این آیه شرح حال قسمت دوم از مردمان است که خدا را در حاشیه بند گی می‌کنند و به متن بند گی وارد نمی‌شوند. آیه شریفه 


عبادت در طرف را چنین تفسیر می‌کند که اگر فانده دنیایی از دین به او رسید به دین دلگرم می‌شود و اگر امتحانی پیش آید از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۲۳۲ از عاع۲۱ 
دین» روی برمی گرداند. این شخص در دنیا و آخرت زیانکار است» آخرت که معلوم است. در دنیا نیز اعتباری و آبرویی کسب 
نمی کند مشتش به زودی باز ميشود الب علی وَجهه یعنی بر صوت خود بر می گردد» روی به طرفی می کند که به آن پشت کرده 
بود یعنی؛ ارتداد و بر گشتن تمام. طبرسی «علی حرف» را «علی ضعف فرموده است. 
موحد واقعی کسی است که دین را قبول کرده و به هر مکروه درباره دین خویشتن‌دار باشد. 
زراره از این آیه از امام باقر صلوات اللّه علیه پرسید: فرمود آنها قومی بودند که موحد شدند» اصنام را کنار گذاشتند» از ش رکك 
خارج شدند ولی نشناختند که محقد رسول الّه است» آنها خدا را در شکك از رسالت آن حضرت و دینش عبادت کردند و پیش او 
آمده و گفتند: بنگریم اگر اموالمان زیاد شدء در بدن و اولاد سلامت شدیم می‌دانیم که او راستگوست و رسول خداست» اگر چنین 
نباشد در کار خود می‌نگریم (تفسیر برهان). تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۲۱ 
۲- َذُعُوا من ون له ما لا یه و ما لابْعهُ ذلک هر الضّلال البعید. 
یعنی: وقتی که از دین بر گشت و مشرک شد جز خدا اصنام را به یاری می‌طلبد اصنامی که فاقد شعور هستند نمی‌تواند به او 
ضرری بزنند یا نفعی برسانند این گمراهی و بیراهه رفتن شدید است. که از حق روی گرداند و به معبودهای بی‌جان روی آورد. 
۳-یَذعُوا من ره قوب من تمه لس المزلی و لبنس العیز. 
گویند: این آیه راجع به قيامت است. «یدعوا» به معنی «یقول» می‌باشد لَمَنْ ض ره ... مقول قول است یعنی این شخص در روز قيامت 
معبود خود را چنین توصیف می کند و می گوید: صنمی که ضررش نزدیکتر از نفعش است» بد دوست و بد مصاحب است 
(المیزان) طبرسی فرموده: عرب به آنچه نخواهد شد گوید: این بعید است. نفع بت بعید است زیرا که نخواهد شد علی هذا به 
مناسب بعید بودن نفع» گفته شده: ضررش اقرب است. المیزان گوید علت اقرب بودن ضرر همانست که می‌بیند عبادت آن سبب 
عذاب خالد شده است. 
۴- له یل این آمتوا و عملوا الصَالحات جنات تجری من تخجها انار له یل ما یرید. 
پس از آنکه حال سه گروه یعنی پیشوایان ستمگر و پیروان کور کورانه آنها و گروه مذبذب: در آیات گذشته بررسی شد و حکم 
سعی عذاب حریق و خسران مبین درباره آنها جاری گردید. در آیه حالات مومنان و اهل عمل با چنین طراوت عالی بیان گردیده 
اه هی اس ای ها سا تدارا وی هی ی ک و از تاظان توص اهاز ی در 
سوره بقره آیه ۲۵ گفته شد و در سوره قتال خواهد آمد. تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۲۲ 
۵-مَنْ کاّ ین آن یره ال فی الا وله لیذ بمب ای الّماء تم فطع ینز هل یبن که ما بفیظ. 
مشرکان فکر می‌کردند که اسلام پیشرفت نخواهد کرد و اگر آن حضرت به مدینه نیز برود باز پیشرفتی نخواهد داشت اما بر 
خلاف نظر آنهاء آن حضرت هجرت کرد اسلام پیشرفت کرد و آن بزرگوار بلند آوازه شد. آیه شریفه در اين رابطه می‌گوید: هر 
که گمان می‌کرد که خدا آن حضرت را پاری نخواهد کرد و الان می‌بیند که یاری کرده است ریسمانی از سقفی بیاویزد و خود را 
با آن خفه کند و به بیند آیا این کار خشم او را از بین می‌برد؟ طبرسی و المیزان آیه را چنین معنی کرده‌اند. 
علی هذا ضمیر «ینصره؛ راجع به رسول خدا صلّی الّه علیه و آله است؛ نصرت در دنیا با گسترش دین و در آخرت با دادن بهشت 
است لیذ بعبب ای الّماء یعنی ریسمانی را بسقف منزلش یا شاخه درختی مثلا بالا برد. نم لقع سپس نفس خود را با آن قطع 
کند. «کیده» فاعل «یذهین» است «ما» در «ما بغیظ» مصدریه می‌باشد یعنی: بنگرد که حیله‌اش خشم او را از بين می‌برد؟ (بعنی از 
غصه بمیرد). 
۶- و کذلک أَرَلنة آیات نات و له دی من برید. 


تکمیل مطالب فوق است «کذلکک» اشاره به مطالب گذشته می‌باشد و آن تشبیه کلی به بعض افرادش است» آیات بینات یعنی دلالت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۴ از ۲ 
روشن و قانع کنند 
یعنی مانند این مطالب که گفته شد. همه قران را آیات بینات و را 
باید خدا نیز هدایت آنها را اراده فرماید» طبرسی فرموده: «ان ۷ عطف است بر ضمیر «انزلناه» بعنی: 
«و انزلنا الیکک ان ال بهدی) المیزان آن را خبر مبتدای محذوف می‌داند بعنی «و الامر ان ال بهدی). 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۲۳ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۱۷ تا ۴ ۲] 
اشاره 


ی لین آمنوا و لین مائوا و الصَایئین و الْصاری و موس و لین آشرکوا نله فص ل بیع بوع الْقيامة نله علی کل 
ین هی (۱۷ آلغ ت لهج له من فیالشماوات و من فی الض و افش و ار وم و البال و اسر و ال 

و کییژ من لاس و کی عقّ علیهالذاب و من هن ال ما لین مکرم له یل ما یشاء (۱۸) هذان تحضمان اَضَموا فی فی رَبهم 

لین کقزوا قطعث هم یاب ین نار یُصَب من فزق روم العمیم (0۹ بر به ما فی بطونهم و لد ۰ و له مقامع من 

خدید (۲۱) 

کلما آرادوا أنْ ترا یلها من عم أمبدُوا فیها و دُوقواتعذاب العریی (۲۲ لاله یل لین آَُوا و لوا الالحات جنابِ 

تجری من تخجقا اهاز حون فیها من آساوز من ذعب و لول و یاهع فیها ری (۲۳) و روا الی لیب من لو و ردو الی 

صراط الخمید (۲۴) 

۷- کسانی که ایمان آورده‌اند و کسانی که بهودی شده‌اند و صاثبان و نصاری و مجوس و کسانی که مش رک شده‌اند» روز قیامت 

خدا میانشان داوری خواهد کرد که خدا تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۲۴ 

بر هر چیز شاهد است. 

۸- آیا ندانسته‌ای که هر که در آسمان و هر که در زمین است به خدا سجده می‌کند (و نیز) آفتاب و ماه و ستارگان و کوه‌ها و 

درختان و جنبند گان و بسیاری از مردم و عذاب بر بسیاری حتمی است. هر که خدا او را خوار کند عزیز کننده‌ای ندارد خدا آنچه 

را که بخواهد می کند. 

4- این دو خصم هستند که درباره پرورد گارشان خصومت کرده‌اند آنها که کافر شده‌اند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و 

از بالای سرشان آب جوشان ريخته میشود. 

۰- بسبب آن» آنچه در شکمها دارند و نیز پوستهایشان گداخته می‌شود. 

۱-و برای آنهاست عمودهایی از آتش. 

۲- هر وقت بخواهند از کثرت اندوه از آنجا خارج شوند» به آنجا بر گردانده می‌شوند (و گویند): بچشید عذاب سوزان را. 

۳- خدا کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح کرده‌اند به بهشتها داخل می کند که نهرها از زیر آنها روان است. با دستبندهایی 

از طلا و با مروارید به خصوصی زینت می‌شوند و لباسشان در آنجا حریر (نا زک و نرم) است. 


۴- هدایت شده‌اند بگفتار پاک و هدایت شده‌اند براه خدای پسندیده. 


کلمه‌ها 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵ از ۲ 
هادوا: بهودی شدند. هود (بفتح اول) رجوع و توبه است «هاد الرجل هودا» یعنی توبه کرد و به سوی حق بررگشت. و نیز به معنی 
داخل شدن به دین بهودیت است «هاد و تهود» بعنی به دین بهود داخل شد. 
صابئین: ظاهرا شعبه‌ای از نصاری هستند» بواسطه کثرتشان در وقت نزول قرآن» گروه مستقل آمده‌انده رجوع شود به بقره/ ۶۲ این 
کلمه تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۲۵ 
فقط دو بار در قرآن آمده است. 
نصاری: مفرد آن نصرانی است. گویند: این تسمیه برای آن است که عیسی علیه الشلام در شهر ناصره زند گی می کرد که پیروان او 
را نصاری گفتند. 
مجوس: مراد از آن ایرانیان قدیم می‌باشند» این لفظ فقط یک بار در قرآن آمده است.» درباره آن در نکته‌ها سخن خواهیم گفت. 
یفصل: فصل: جدا کردن و بریدن «فصل: الشیء فصلا: قطعه و ابانه؛ منظور از آن در آیه داوری است. 
دوات: دابة: جنبنده. جمع آن دواب است. دب و دبیب بمعنی راه رفتن آرام و حرکت خفیف است. 
یصب: صب: ریختن. لازم و متعدی آمده است. 
حمیم: ات داغ. در مجمع البیان فرموده: (الحمیم: الماء الحار» راغب گفته است: (الحمیم: الماء الشدید الحرارة» بخویشاوند نیز حمیم 
گویند که در حمایت از انسان حاد و داغ است. 
یصهر: صهر: (بفتح اول: گداختن. «صهرت الشیء فانصهر: اذبته فاذاب»- «یصهرا: گداخته می‌شود. 
مقامع: مقمعه: گرز. مقامع: گرزها. اصل آن به معنی دفع است. 
حریر: لباس نا زک و نرم. ظاهرا ابریشم منظور نیست. 
یحلون: زینت داده می‌شوند. حلی (بر وزن عقل: زیون جمع آن حلی (به ضم اول و کسر دوم و تشدید یاء) است. حلیمه نیز به معنی 
زیور است. 
اساور: دستبندها. سوار (بکسر اول): دستبند راغب گوید: آن معرب تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۲۶ 
دستوار است جمع آن در قرآن اسوره و اساور است. 
لولز: مروارید. «اللول: الدره مراد از آن همانست که از دریا صید می‌شود بح مهُما لو اجان رحمن/ 1۲» آن شش بار در 
قرآن آمده است. 
شرحها 
در آیات گشته چهار گروه مختلف از مردم اد شدند: مقلمدان مجادله کننده پیشوایان ستمگر» مذبذبین که خدا را در کناری 
بند گی می‌کنند و اهل ایمان و عمل, به دنبال آن بررسیی در این آیات فرموده: خدا در روز قیامت میان آنها به حق داوری خواهد 
کرد که بر همه موجودات در مقابل او خاضع و مطیع هستند و قدرت تخلف ندارند» گرچه بعضی از انسانها در مقام تشریع» از 
فرمان او تخلف میکنند» سپس در آیات ۱٩‏ تا ۲۴ نتیجه داوری بحق را که بهشت و آتش است بیان فرموده است. 
۷- ان لین منوا و لین هادوا و السَایت و لصاری و موس و لین أَشرکوا ان له َفصل بیع یز القیاَة اد ال علی کل 
مراد از لین منوا امل اسلام و امت رسول خدا صلّی الّه علیه و آله است. مقابله با و لین سر کوا نشان می‌دهد که صابئین و 
مجوس هر دو اهل توحید هستند گرچه دینشان آلوده به ش رک شده است. صابثین در سوره بقره گذشت. مجوس زیر در «نکته‌ها» 


خواهد آمد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه +۲ از ۲ 
دْ له علی کل شین شَهیدٌ تعلیل یَفْصل یه است یعنی قدرت داوری میان آنها را دارد که بر همه چیز از جمله به آنها شاهد و 
ناظر و عالم است. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۷ 
1-۸ لد له من فی الکماوات ون فی الزضی و اش و از و ام و ال ولج و لوا و یبن 
ناس و کییر حتق ق عَلیه العذات. 
این آیه یک واقعیت بخصوصی را بیان می کند که موجودات در مقابل خالق» خاضع و مطیع می‌باشند. در عين حال: استدلال است 
بر یَفْصل هم مايا یعنی همه چیز بر خدا خاضع و مطیعند پس خدا قدرت آن را دارد که میان مردم به حق داوری کند. 
مراد از «یسجد» خضوع و اطاعت تکوینی است. یعنی: خدا در کیفیت خلقت و اداره آنها هر چه اراده فرموده است از آن پیروی 
می کنند و قدرت تخلف ندارند. مثلاء سر نمی‌تواند میان دو پا به وجود آید و درخت بادام نمی‌تواند سیب برویاند» حشرات 
نمی‌تواند به شکل انسان باشند و هکذا؛ همه در قالبگیری خداوند مقهور قدرت و اراده او هستند. 
من فی السّماواتِ نشان می‌دهد که در آسمانها نیز انسان وجود دارد چنان که آبه و من آباته ْقْ الماواتِ و الأض و ما بت فیهما 
داب و هو علی جیهم اذا شاه یر شوری/ ۲۹ شاهد دیگر اين مطلب است. آیه و له یش ما فی الشّماواتِ و ما فی الّزْض 
من داب و الملانکة و هم لا بش کون نحل/ ۴۹ نیز شاهد این سخن می‌باشد» آمدن «الملانکه» نشان می‌دهد که مراد از جنبند گان 
ملائکه نیستند. لفظ ینعی هن در آیاث دیگر پیز آمده است. 
و که من النّاس ... نشان می‌دهد که مراد از ایسجد» در ایشجا سجده قفریعی است که گروهی آن را می کنند.و گروهی نمی کنند .و 
گرنه مَْ فی الّْْض شامل انسانها نیز می‌شود و مستحق عذاب می‌شوند» وانگهی منظور از تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۲۸ 
آن مطلق خضوع و اطاعت از پروردگار است نه گذاشتن تن پیشانی به زمین» در ذیل آیه می‌فرماید: 
و من هن له قما لین مکرم الما شا 
یعنی علذاب خدا که تیجه عدم سجود استه» سبب شواری آنهاسته پس از آن دیگره اکرام کننده‌ای نخواهند داشت ت. اد له یل 
ما بریدٌ یعنی خدا قدرت آن را دارد که با ساجدین چنین و با مستکبران چنان کند. 
۵۹- هذان خضمان اختَصَمُّوا ذ فی ربهع لین کفزوا فطعث لَهُم تیاب ین نار بُصَبٍ من وق زژیه العمیم. 
ظهور آیه نشان می‌دهد که مراد از «هذان» دو گروه مومن و کافر است که از آیه فوق روشن گردید. این دو گروه درباره خدا با هم 
مخاصمه می کنند محل نزاع خداست که گروهی او را یکتا می‌دانند و او را اطاعت می‌کنند و گروهی به او شرک می‌ورزند و 
اطاعت نمی کنند. 
«اختصموا» بصیغه جمع حاکی است که مراد از «خصمان» دو گروه می‌باشد نه دو نفر. آن گاه درباره کفار فرموده است: برای آنها 
لباسهایی از آتش بریده شده و از بالای سرشان آب جوشان ريخته می‌شود (نعوذ بالله من النار). 
نا گفته نماند: در مجمع البیان از ابو ذر و عطا نقل شده: آیه هذان خصمان اختصموا ... درباره شش نفر از مزمنین و کفار نازل شده 
که در «بدر» با هم جنگیدند و آنها عبارت بودند از حمزه بن عبد المطلب که عتبهُ بن ربیعه را کشت و علی بن ابی طالب علیه 
التدلام که ولید بن عتبه را کشت و عبيدة بن حارث بن عبد المطلب که شیبةٌ بن ربیعه را کشت. ابو ذر قسم می‌خورد که این آیه 
درباره آنهاست. این روایت در کتب اهل سنت نیز نقل شده است. تفسیر حسن الحدیث ج 0۷ ص: ۲۹ 
از امام صادق علیه الشلام منقول است که فرمود: 
ها 
۷ هر به ما فی ُطونهغ و ود و له مقایغ من عد دید 
در مجمع و المیزان «به» را به حمیم ب رگردانده است ولی ظاهر. به هر یک از حمیم و یاب به عنوان «کل فرد فرد» راجع است یعنی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۱۱ 
به واسطه هر یک از ثیاب و آب جوشان امعاء و احشاء و پوستهای آنها گداخته می‌شود. گذشته از اينهاء گرزهایی از آتش برای 
عذانب آنهاست (نعوذ بالله): 
۲- کلما آرادوا آن یروا منها من عم آعبدُوا فیها و ذوقوا عذاب ریق 
تس و یا و 
۳ رن له تخل این آمتا و غمار | الضالسانت شاری تجری من شتا هار یعون فیها م ین آساوز من دعب و لول و لاه 
فیها عریژ. 
این آیه و آیه بعدی عاقبت کار گروه دوم از خصمان است: اساون ذهب. لولق هر سه نکرده‌اند و نشان می‌دهند که در اسم شبیه 
فلزات دنیا هستند اما در واقع شیء دیگر می‌باشند لولو تقدیرش «من لولو» است. اینگونه زیور در سوره کهف/ ۳۱ گذشت و در 
سوره فاطر/ ۳۳ و انسان/ ۲۱ خواهد آمد (اللهم 


(۱) تفسیر برهان. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۰ 

ارزقنا) علی هذا زیور طلا برای مردان فقط در دنیا حرام است. 

۴ و مُذوا ای الطیّب من لول و وا الی صراط امد 

منظور از قول پاک ظاهرا سَلاما َلاماً باشد که به یکدیگر خواهند گفت که در سوره واقعه/ ۲۶ آمده است. در المیزان فرموده: قول 
طیب آنست که در آن باطل نیست و جامع آن همانست که خدا از آنها نقل می‌کند. 5وامُع فیها مربحانک الم و هم فیها 
لام و خر 5َغواهمع آن امد له رب الْعالمی یونس/ ۱۰ ظاهرا گفتگوی خودشان نیز داخل در قول طیب است. 

هدایتشان به جنین قول. آسان شدن این گفتار به آنهاست و اينکه به صراط خدای محمود هدایت شده‌اند یعنی از آنها جز فعل 
موه و یهاگن کت سا کار اسف یس ی ها مسا هط را ارات( 
المیزان) 

«روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله انه قال ما احد احب الیه الحمد من اللّه عز ذ کره؛ «۱» 

در تفسیر قمی درباره مُدُوا ی لیب من ال نقل شده «قال: التوحید و الاخلاص. و هُدُوا الی صراط الکمید قال الولایة؛ «0۲. 


نکته‌ها 


و 
گفتیم که لفظ مجوس فقط یک بار در قرآن مجید آمده است و مراد از آن ایرانیان قدیم می‌باشند و نیز گفتیم: 


با و لین آشْرکوا نشان می‌دهد که صابئین و مجوس اهل توحید بوده‌اند. 


(۱) مجمع البیان: 

(۲) تفسیر برهان. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۱ 

ناگفته نماند: از کتابهای ایرانیان قدیم نمی‌شود اثبات کرد که آنها اهل توحید بوده‌اند ولی از اينکه اسلام از مجوس جزیه گرفته 


ثابت می‌کند که دین مجوس در اول دین یکتا پرستی بوده و مسئله «اهریمن» و آتش پرستی و «مغ» پرستی بعدا بدان راه یافته است؛ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۱۴۱ 
این مطلب نیز روشن است که در اسلام جزیه را فقط از ادیان توحیدی میگیرند. 
در وسائل الشیعه کتاب جهاد باب (۴۹) در اينکه جزیه فقط از اهل کتاب گرفته می‌شود و آنها بهود و نصاری و مجوس هستند, ٩‏ 
روایت نقل شده است از جمله از حضرت سجاد صلواث الله علیه نقل شده که فرمود: 
«ان رسول الله صلّی الله علیه و آله قال: سنوا بهم سنه اهل الکتاب یعنی المجوس؛ 
با مجوس به طریق اهل کتاب رفتار کنید. 
در المیزان فرموده: معروف آنست که مجوس پیروان زرتشت هستند و کتاب مقدس آنها «اوستا» است ولی تاریخ حیات و ظهور وی 
ظلمت) عناصر بسیط مخصوصا آتش را تقدیس می کنند. در ایران» چین و هند آتشکده‌هایی داشتند و همه را به «آهورامزدا» 
شهید مطهری در کتاب عدل الهی مینویسد: دو گانه پرستی در ایران قدیم و اعتقاد ایرانیان به «اهورامزدا» و «اهریمن» که بعدها به 
یزدان و اهریمن شهرت یافت ... به روشنی معلوم نیست که آیا آئین زرتشت در اصل آئین توحیدی بوده است یا آئین د و گانگی؟. 
اوستای موجود. این ابهام را رفع نمی کند. زیرا قسمتهای مختلف این تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۳۲ 
کتاب تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد» بخش «و ندیداد» آن صراحت در ثنویت دارد ولی از بخش «گاتاها» چندان دو گانگی فهمیده 
نمی‌شود» بلکه بر حسب ادعای برخی از محققین از این بخش یگانه پرستی استنباط می گردد ولی ما بر حسب اعتقاد اسلامی که 
درباره مجوس داریم می‌توانیم چنین استنباط کنیم که دین زرتشت در اصل یکك شریعت توحیدی بوده است. زیرا بر حسب عقیده 
اکثر علماء اسلا زرتشتیان اهل کتاب محسوب میکردند. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۳ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۲۵ تا ۳۷] 


اشاره 


موم ومع 


من عذب آیم ۵ نايم تک یبا تشر بی شا هنیا این ان شیر( 
فی لاس بخ وک رجالا و علی کل ضایر یی ین کلف عبيي (۲۷) لکشهذوا اوع وت زوا اشم لو فی یام 
معلوماب علی ما ورتم من هه لام لوا منها و وا لایس اققیز (1۸ نم لیوا هم و آیوفوا تُورَع و روا بالییت 
لعتیق (۲۹) 

ذیک و من پم خزمات اّهق یر ‏ لت رنه و لکم الما ما لیعلیکم فاجتیوا رس من الا و اجتوا تون 
زور (۳۰) ختفاء له یر شرکین به و من بش رک باه نما خر من ماتها ء تفه لیر َو تهُوی به ریخ فی مکان ریق (۳۱) 
یک ون عم شما لاهن تقوی لوب (۳ کم یا تا لی جلٍ متی گممجها لی یب ی ۳ کل 
نا مشمکا لیذ کوا اس له علی ما رهم من بهیة انم کم ود کل لها و بر امین (۳۳) 

یا کر له وجنث قوغ و الصابرین علی ما أصام و امقیمی اسلا و قارع ون (۳۵ و ان جتناه کم ین 
مار له کم فها یر مَاذْکزوا ام له علیها ضواف فاذا وجبث جنوبها فکلوا نها و طعموا لقن المع ک ذلک تناها کم 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۱ 
علکم تشکزون (۳۶ لَنْ ینال ال لخومها و لا دماوها و لکنْ یله افو ملکم کذلک سَحْرها لکم لتکتزوا له علی ما عداکغ و بر 
الَمحسنینَ (۳۷) 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۴ 
۵- کسانی که کافر شده‌اند و مردم را از راه خدا و مسجد الحرام مانع می‌شوند مسجدی که آن را برای مردم یکسان قرار داده‌ايم» 
مقیم و مسافر در آن برابر هستند (در عذاب خواهند بود) هر که بخواهد مردم را از روی ظلم از آن منحرف کند عذاب الیم را به او 
می‌چشانيم. 
۶- باد کن وقتی را که مکان کعبه را برای ابراهیم آماده کردیم که به من چیزی را شریک مگردان و خانه مرا برای مسافران و 
مقیمان و راکعان و ساجدان پاک کن. 
۷- میان مردم حج را اعلام کن پیاده و سوار بر هر م رکب لاغر از هر راه دور به سوی تو می آیند. 
۸- تا منافع خود را به بینند و نام خدا را در روزهای معین بر آنچه از چهار پایان روزیشان کرده یاد کنند. پس بخورید از آنها و به 
گرفتار فقیر اطعام کنید. 
9- سپس چرک خود را زایل کنند و به نذر خود وفا نمایند و به خانه محترم طواف کنند تفسیر آحسن الحدیث ج 0۷ ص: ۳۵ 
۰- کار این است» هر که محترمهای خدا را تعظیم کند برای او بهتر است» چهار پایان بر شما حلال گشته مگر آنچه خوانده میشود 
از بتهای پلید و از قول باطل اجتناب کنید. 
۱- در حالی که موحد هستید و مشرک نیستید هر که به خدا شریک قرار دهد گویا از آسمان سقوط کرده که مرغان او را 
می‌رباید و یا باد او را به مکان دوری ساقط می کند. 
۲- مطلب این است. هر که علامتهای خدا را بز رگک شمارد» آن از تقوای قلوب است 
۳- برای شما در قربانیها تا مدت معین منافعی است» سپس محل ذبح آنها به سوی خانه محترم است. 
۴- هر امتی را عبادتی قرار داده‌ايم تا نام خدا را بر آنچه از چهار پایان به آنها داده‌ايم یاد کنند معبود شما یک معبود است به او 
تسلیم شوید» متواضعان را بشارت بده 
۵- کسانی که چون نام خدا ذ کر شود قلوب آنها می‌ترسد. بر مصائبی که به آنها می‌رسد صابر می‌باشند. اقامه کننده نماز هستند 
و از آنچه داده‌ایم انفاق می‌کنند. 
۶- شتران قربانی را برای شما از علامتهای خدا قرار داده‌ایم برای شما در آنها فائده هست نام خدا را در حالی که صف کشیده‌اند 
بر آنها یاد کنید و فقیر قانع و فقیر سمج را اطعام کنیده بدینسان آنها را مسخر شما کردیم تا شکر کنید. 
۷- گوشتها و خونهای آنها به خدا نمی‌رسد» لیکن تقوای شما به خدا می‌رسد. این چنین آنها را برای شما رام کرد تا خدا را بر 
هدایتی که کرده تکبیر گوئید» نیک وکاران را بشارت بده. 


کلمه‌ها 


عاکف: عکف و عکوف به معنی ملازمت با تعظیم است. منظور از آن در آیه کسی است که ملازم و ساکن مکه باشد. 
باد: بدو: ظهور یا ظهور شدید. «باد؛ اسم فاعل است به معنی ظاهر تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۳۶ 

شونده» منظور از آن در آیه مسافر است که ظاهر می‌شود. 

الحاد: لحد و الحاد: عدول و انحراف از استقامت «لحد الی فلان» مال الیه- لحد عنه: عدل و انحراف». 


بوأنا: بوء: مساوات. به قول دیگران به معنی رجوع است» طبرسی «بوآنا؛ را به معنی آماده کردن فرموده است» زمخشری آن را محل 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۳۰ از عع۲ 


رجوع گفته است: 

رکع: جمع راکع» چنان که «سجود» جمع ساجد است. 

اذن: فعل امر است به معنی «اعلام کن) اذان به معنی اعلام است. 

رجال: آن در آیه جمع راجل است به معنی پیاده. 

ضامر: مر کب لاغر که راه رفتن او را لاغر کرده است. عبارت طبرسی چنین است: «الضامر: المهزول الذی اضمره السیر» راغب گوید 
اسب کم گوشت که در اثر کار کم گوشت شده است. 

فج: راه وسیع. راغب گوید: فخ شکافی است میان دو کوه و در راه وسیع بکار رود جمع آن فجاج است. 

عمیق: عمق: گودی. «بثر عمیق» چاهی است که ژرف و عمیق باشد به معنی دور نیز آید که مراد از آن همانست. 

بهیمة: در مجمع البیان و کشاف گفته: بهیمه هر چهار پا را گویند در دریا باشد یا در خشکی فیرو زآبادی نیز در قاموس چنین گفته 
است: 

علی هذا الانعام بیان و مخصص آنست که انعام ثلثه باشد. (اضافیه بیانته). 

بالس: بأس: سختی «بائس» کسی که در سختی است. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۲۷ 

تفث: چرکک. اصل آن چرک ناخن و غیره است که باید از بدن زایل شود. (راغب) عتیق: طبرسی درباره آن چند وجه نقل کرده 
است. از جمله اينکه کعبه را بیت عتیق می‌گوئیم که از ملک بودن بکسی, آزاد است در این باره روایتی در کافی از امام باقر علیه 
الشلام نقل شده که 

«قال هو بیت عتیق من الناس لم یملکه احد؛ 

از قول راغب معلوم می‌شود که آن به معنی محترم است. 

حرمات: حرمهٌ: محترم و چیزی که هتک آن حلال نیست» حرمات جمع حرمت است یعنی محترم‌ها. 

رجس: پلید. راغب آن را شیء قذر و پلید گفته است» صحاح و اقرب الموارد نیز چنین گفته است. 

اوثان: وئن: بت. جمع آن اوثان است. کلبی در کتاب الاصنام/ ۵۳ گفته است: بت اگر به صورت انسان از چوب یا طلا یا نقره باشد 
آن را صنم نامند و اگر از سنگ باشد «وثن» گویند. بای سخن در قاموس (وئن). 

زور: دروغ. چنان که راغب و طبرسی و جوهری گفته‌اند. زور- بفتح «ز»- به معنی میل و انحراف با سیثه است. دروغ را زور- بضم 
«ز»- گفته‌اند که از حق منحرف است. 

حنفاء: حنف (بر وزن شرف): میل بحق. حنیف: مایل به حق یعنی موخد. جمع آن حنفاء است. 

خر: خر و خرور: سقوط توا با صدا «خرا: ساقط شد. 

تخطفه: خطف: ربودن «تخطفه» می‌رباید او راء تفسیر حسن الحدیث ج ۷ ص: ۳۸ 

تهوی: هوی (بضم هاء و فتح آن) به معنی فرود آمدن است «هوی الشیء هویا: سقط من علو الی اسفل». «تهوی به الریح»: ساقط 
می کند او را باد. 

سیحق: سحق (بضم- س): دوری (و بفتح آن): کوبیدن و از بین بردن در صحاح گفته: «السحق: البعد» مکان سحیق به معنی مکان 
دور است. 

شعاثر: علامتها. مفرد آن شعیره به معنی علامت است. 

منسک: (بر وزن مشرب) مصدر میمی است به معنی عبادت. اسم زمان و مکان نیز آید. (بر وزن قفل و عنق) نیز به معنی عبادت 


است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ع۲ 
محلها: محل اسم مکان است به معنی مکان حلال بودن ذبح. 
مخبتین: خبت (بر وزن عقل). در اصل به معنی زمین هموار است سپس به معنی نرمی و تواضع به کار رفته است. 
مخبت یعنی متواضع. طبرسی اخبات را اطمینان گفته است. 
وجلت: وجل (بر وزن شرف): ترس. طبرسی فرموده: وجل» فزع خوف یک چیز می‌باشند. 
بدن: (بر وزن قفل) جمع بدنه به معنی شتر قربانی است. راغب گوید: بدن در جایی گفته می‌شود که بزرگی جنه مراد باشد و جسد 
در جایی که رنگ مراد باشد. 
صواف: صف کشنده‌ها. مفرد آن صافه است» مراد شتران قربانی است در جوامع الجامع فرموده است: در حالی که ایستاده و دستها و 
پاهایشان را صف کرده و دستهایشان تا زانو بسته شده است. 
وجبت: وجوب در آیه به معنی سقوط است «وجب الحائط: سقط»- تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: ۳۹ 
وَجَبِت جنوبّها یعنی پهلوهای آنها به زمین افتاد. ایضا کنایه از مرگ باشد «ضربه فوجب». 
معتر: کسی که سژال هی کشلته راغب کو «المعتر: هو المعترض للسوال» المیزان فرموده: قانع آنست که به آنچه داده‌ای قناعت 
کند. خواه سوال کند با نه. معتز آنست که پیش تو آمده و تو را قصد کرده است. 


شرحها 

در این آیات مش رکان در رابطه با اينکه مسلمانان از ورود به مکه منع می‌کردند» تهدید شده‌انده سپس می گوید: چرا مانع می‌شوند 
با آنکه ما مسجد الحرام را برای همه قرار داده‌ایم اهل مکه باشد یا از جای دیگری بیاید. آن گاه در بیان اینکه مکه مال همه است 
جریان بنای بیت به دست ابراهیم علیه السّرلام و خواندن مردمان به زیارت بیت و مقداری از احکام آن بیان گردیده است و با بیان 
مقدار دیگری که در اسلام آمده مطالب آیات ختم می‌شود. این نشان می‌دهد که آیات در مدینه نازل شده‌اند. 

در تفسیر برهان از تفسیر قمی نقل شده که فرموده: آیه اول آن گاه نازل شد که مشرکان آن حضرت را از مکه شدنده مجمع البیان 
از بعضی نقل کرده که آن در سال «حدیبیه؛ بود که مانع شدند. 

۵- ای کفژواو یَض ون عَن عییل اهر المشجد ارام بیج لاس تواءالعاکث فیه الا :۱ 


(۱) مانعی نیست که جمله «یصدون» که مضارع است بر ماضی عطف شود. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۰ 

این آیه تهدید مشرکان است که مردم را از ایمان آوردن و مسلمانان را از داخل شدن به مسجد الحرام و نماز و طواف منع 
من کردتل ایضو نت فلالنع بر راز دارده که مش کان پوس یه ان کار آداه می‌فادتل مور از قیا الله انعان آوردخ اشت 
مسجد الحرام عطف بر سبیل له و تقدیرش «یصدون عن المسجد الحرام» است منع از ایمان آوردن شامل مردمی است که آن موقع 
در مکه بودند. ولی منع از دخول مسجد الحرام شامل آنها و مسلمین خارج از مکه می‌باشد. 

ای جعَلناة لاس وصف مسجد و نشان می‌دهد که مسجد الحرام مال همه است و کسی حق ندارد دیگری را از آنجا منع کند» 
جمله مَواءً العا کف فیه و الباد بیان جمله ما قبل است یعنی مقیم و مسافر در آن یکسانند و حق استفاده دارند منظور از اقامت در 
مسجد الحرام مقیم بودن در مکه است. 

ناگفته نماند: روایات زیادی هست که نمی‌شود حاجیان را از سکونت در خانه‌های مکه منع کرد و اجاره دادن خانه‌های مکه 


درست نیست. در نهج البلاغه نامه ۶۷ به قثم بن عباس فرماندار مکه می‌نویسد: به اهل مکه فرمان بده تا از مسافر چیزی نگیرند که 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲۱ 
خدا فرماید: مقیم و مسافر در آن برابر هستند: 
«و مر اهل مک ان لا بخذوا من ساکن اجرا فان الله سبحانه بقول سواء العا کف فبه و الباد». 
در تفسیر پرهان از قرب الاسناد حمیری از علی بن جعفر از موسی بن جعفر علیه اللام نقل کرده: 
«قال لیس ینبغی لاحد من اهل مکه ان یمنم الحاج شیثا من الدور ینزلونها» 
ناگفته نماند تفصیل این سخن باید در فقه دیده شود اما این حاکی است که مراد از مسجد الحرام همه مکه یا همه حرم است چنان 


که طبرسی فرموده است. بقیه این آیه به قرار ذیل است: تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۱ 


مصلحت و پیشامدی باشد مانعی نخواهد داشت («۱». 

ناگفته نماند از این جمله اولا خبر اد این کفْروا ... فهمیده می‌شود یعنی: اد لین کرو و یَضدُونَ ... نذیقهم من عذاب الیم؛ 
انیا طبرسی فرموده: 

باء در «بالحاد» زائد است و تقدیر آن «و من برد فیه الحادا بظلم» می‌باشد زمخشری هر دو را حال مترادف از «من» دانسته است. ثالثا 
الحاد بظلم همان مانع شدن از دخول مسجد و نماز و طواف در آنست. 

۶- و اذْ نا لاثراهیع مَکالّ یتآ لا تشرک بی مین و طهر بیتی للطاتفین و الْغائمین و ار کع الشنود. 

از این آیه جعْناة لاس و همگانی بودن حرم یا مسجد الحرام» توجیه و توضیح می‌شود. منظور از امکان بیت محلی است که کعبه 
در روی آن بنا شده است. یعنی محل بیت را برای عبادت ابراهیم آماده کردیم. المیزان فرماید: 

لا تن که رات فص ساق را سرت کی ظرسی مخ تم ناوخا ال انعر کف بای 
منظور از «طهر» ظاهرا پاک کردن از شرکک است یعنی احکامی وضع نماید 


(۱) برهان از کافی از ایی الصباح کنانی نقل کرده: 

«سئلت ابا عبد له علیه السلام عن قول له عز و جل و من برد فیه بالحاد بظلم نذقه می عذاب الیم؟ فقال کل ظلم بظلمه الرجل نفسه 
بمکه من سرقة او ظلم احد او شیء من الظلم فانی اراه ٍلحادا و لذلکک کان یتقی ان یسکن الحرم 

روایات دیگری نیز در این مضمون وارد شده است. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۲ 

و طریقی تعلیم کند تا شرک در بیت راه نیابد» مراد از طائفین مسافران و از قائمین ساکنان است «رکع السجود» نشان می‌دهد که 
منظور عبادت کردن آنهاست. 

۷-و َذْنْ فیالّاس بلج یوک رجا و علی کل ضایر یمن کل فجْ عميق. 

ادامه فرمان ابراهیم علیه الشلام است که در مان مردم اعلام حج کند «یًتوکك» جواب شرط محذوف است یعنی: «ان اذنت یات وکك» 
لفظ «یأتین» وصف «کل ضامر» است یعنی: می‌آیند پیاد گان و می‌آیند سوار بر هر مر کب لاغری که می‌آیند. از هر راه دور» در 
المیزان فرموده: «کل» در اینگونه موارد معنای کثرت می‌دهد» در مجمع از امام صادق علیه التر لام نقل شده که «یأْتین» را «باًتون» 
و انده است. 


غرض از یاْتوک» که آمدن پیش ابراهیم است. به نظرم آمدن به حج و زیارت بیت و آثار آن حضرت باشد نه آمدن به پیش آن 


۳۴۲656 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۲ از عرع۲ 
بزرگوار, زیرا او فقط اند کی در دنیا زنده می‌ماند. علی هذا آمدن پیامبران بعد از ابراهیم به حج جواب به ندای آن حضرت بود که 
قو رازه بترم خرو اد لا انیت عابه لاس فره/ ۱۲۵ گنفت 
۸- لیشهْدُوا مناقع له و یذ کزوا اشع الّه فی یام عقلوماتِ علی ما ررقم من هي لام فکلوا ملها و آطعموا البانس ار 
تفیل بات کت باست یی مینک 9 تاقمی را یرای آواست شاه کنو تم فلا راون ورزهای مم راد کت 
منافع چنان که در روایات آمده شامل منافع دنیا و آخرت است منافع دنیوی حج مانند شناسایی مسلمانان نسبت به همدیگر» پی 
بردن به عظمت و گسترش اسلام. مبادله اطلاعات» تشریک مساعی برای پیشبرد مکتب و مبارزه با تفسیر آحسن الحدیث ج ۰۷ ص: 
۳۳ 
دشمنان دین؛ طرح نقشه کمک به مسلمان محروم ایجاد جامعه اتحاد اسلامی و ده‌ها نظیر آن. 
منافع اخروی یعنی وجوه تقرب به خدا که همان طواف و سعی و ذبح و ساثر اعمال حج باشد. در کافی از ربیع بن خثیم نقل شده: 
که گوید امام صادق علیه السلام را دیدم از شدت مرض او را در محلی طواف می‌دادند هر وقت به رکن یمانی می‌رسید می‌فرمود 
او را به زمین می‌گذاشتند دست خود را از روزنه محمل خارج کرده و به زمين می‌مالید بعد می‌فرمود مرا به دوش گیرید چون 
دفعات در هر شوط چنین کرد گفتم با بن رسول اه فدایت شوم این کار بر تو مشکل است فرمود: من شنیده‌ام که خدا فرماید: 
لِشَهَدُوا مناقع له گفتم منافع دنیا یا منافع آخرت فرمود: هر دو «۱» در مجمع البیان از آن حضرت نقل شده: منافع آخرت عفو و 
مغفرت است. 
مراد از ایام معلومات. ایام تشریق می‌باشد یعنی روز عید قربان و سه روز بعد از آن» چنان که از ائمه اهل بیت علیهم التلام نقل شده 
است در جوامع الجامع فرموده: 
«عن الباقر علیه اللام آنها یوم النحر و الثلهٌ بعده» ایام التشرین و الایام المعدودات عشر ذی الحج» «۲» 


)۱( 
اعن الربیع بن خثیم قال شهدت ابا عبد الّه علیه السلام و هو یطاف به حول الکعبة فی محمل و هو شدید المرض فکان کلما بلغ 
الرکن الیمانی امرهم فوضعوه بالارض فاخرج یده من کوة المحمل حتی یجرها علی الارض ثم یقول: ارفعونی فلما فعل ذلک مرارا 
فی کل شوط قلت له جعلت فداکک يا بن رسول الّه ان هذا یشق علیکک قال انی سمعت اللّه عز و جل بقول یشهدوا منافع لهم فقلت 

منافع الدنیا او منافع الاخرة؟ قال: الکل» (المیزان). 

(۲) در تفسیر برهان سه روایت از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرموده است ایام معلومات ایام تشریق است و در روایت زید 
شحام فرموده: 

«قال المعلومات و المعدودات واحده و هن ایام التشریق». 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۴ 

علی ما ررقم ن تهیتة اللعام در مجمع فرموده «علی ذبح ما رزقهم» بعنی: نام خدا را ذ کر کنند بر ذبح آنچه از چهار پایان به آنها 
روز داده اب یی انم عطرن ازدی دموا ملق انم رای کر دا مه وت خیم بان ات کش کان تام سد راد 
خود را ذکر می کردند در اینصورت از آیه فهمیده می‌شود که ذبم قربانی در همه ایام تشرین جایز است. 

در مجمع البیان و جوامع الجامع فرموده: اين ایام مخصوص ذبح قربانی است؛ در تحریر الوسیله فرموده: احتیاط آنست که ذبح 
قربانی از روز عید به تأخیر نیافتد و اگر به سبب عذری يا بدون عذر تأخیر کرد احوط آنست که در ایام تشرین ذبح کند. 

ممکن است گفته شود: علی ما ررقم در جای علت واقع شده یعنی خدا را بدین جهت یاد کنند چنان که از حضرت صادق علیه 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ع۳۱ از ع۲۴ 
الشلام نقل شده که فرموده: مراد از آن» تکبیر است بعد پانزده نماز که اولش از ظهر عید قربان است بدین عبارت 
له اکین لا-اله الا اللّه و الّه اکب اللّه اکبر و له الحمد. اللّه اکبر علی ما هدانا و الحمد للّه علی ما ابلانا و اللّه اکبر علی ما رزقنا 
بهیمهٌ الانعام» (مجمع الییان). 
وی ترا مها و آ مورا رسای بت کوره زاو هام کرشک بای راجت اس قی قلی روم که سر از زیاس 
ات مه نس 
۱-4 تم لیفضوا هم و یوفوا نوم و لَطوفرا یت العتیق احکام دیگری است که: سپس چرک و آلود گی خود را زایل کننده 
به نذری که دارند وفا نمایند و آن گاه کعبه محترم را طواف نمایند. 
المیزان فرموده: قضاء تفث آنست که آنچه به وسیله احرام عارض شده از بین برد مانند گرفتن ناخن» کوتاه کردن مو و نحو آن. و 
آن کنایه از خروج ت تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۵ 
از احرام است ۱ منظور از وفاء نذر هر نذری است که بر عهده دارند» مراد از طواف» طواف نساء چنان که از اهل بیت علیهم 
التبلام روابت شده است از جمله حماد بن عثمان از حضرت صادق صلوات اه علیه نقل کرده: «فی قول اللّه عز و جل و لوف 
نذوم و یرف ایب العتیق 
قال طواف النساء» (تفسیر برهان). 
ترش وشیه له وبا هشاب سا ات دوه رای ان طراف یاه ایکا سار ان اس ری اوعد 


از طواف زیارت است مرد چون طواف زیارت کرد همه چیز بر او حلامل میشود مگر زنان» و چون طواف نساء کرد زنان نیز بر او 


حلال میشود: 
۰- لک و من بعظع حزمات الله فهَُ یز له عند رَبّه و احلث لکم نام الا ما بثلی علیکم فاختتبوا رحس من الونان و جوا 
قوّل الزور. 


این آیه استثناء است از ما رم من هت الم که دلالت بر حلال بودن چهارپایان می کرد 

نا گفته نماند از و کزوا اش ال غلی مارم ین همه لام دو چیز استفاده شد یکی اینکه وقت ذبح قربانی نام خدا را پپرند و 
تا ای وا ی ی از 
تا و از پردن نام آنها پر ذیحه اجتتاب نمائید؛ پس منظور از ما نی عَلَیکم آن نیست که در آینده پر شما تلاوت خواهد شد پلکه 


آنست که از همین حالا خوانده می‌شود؛ علی هذا جمله ما ی عم 


(۱) 

اعن ابی جعفر علیه السلام فی قول اللّه ثم لبقضوا تفشهم قال: اقص الشارب و الاظفار؛ 

«عن ابن سنان قال قلت لابی عبد له علیه السلام فی قول اللّه ثم لبقضوا تفشهم قال: هو الحلق و ما فی جلد الانسان» (تفسیر برهان) 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۶ 

دلاعلت بر استمرار دارد یعنی آنچه از هم اکنون بر شما خوانده می‌شود از قبیل ذبیحه‌ای که نام بتها بر آنها ذ کر می‌شود و آنچه در 
آینده خوانده خواهد شد مانند میته و خون و گوشت خوک و مانند آنها که در سوره نحل/ ۱۱۵ و در سوره انعام/ ۱۴۵ و در سوره 
بقره/ ۱۷۳ و در سوره مائده/ ۳ آمده است و همه بعد از سوره حج نازل شده‌اند. اما مناسب مقام آنست که مصداق اولی این استثناء 
همان و ما أَلْ به لت له باشد. 


«ذلک» تقدیرش «الامر ذلک» است یعنی جریان اعمال حج که گذشت همانست که به ابراهيم تشریع و بیان کردیم و من یم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 

تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۵ از عع۲ 
میات ناه بش هرگ محترمهای خدا را تعظیم و اجلال کند منظور از محترمها همان اعمال حج است که گذشت. توا 
الرجُس من ونان و اجتتیوا فول لژور یک نهی کلی و عام است ولی مصداق اوّلی «زور» همان کذب و قول باطل به وقت ذبح 
قربانیها اجتناب از عبادت بتها است. اجتناب از خودشان ظاهرا برای مبالغه است «من» بیانیه است و تقدیر آن «الرجس الذی هی 
الاو ثان» می‌باشد 4۱۱. 

۳۱- ختفاء له غیر مشرکیی به و من بش رک بالله مار من السّماء مه لیر و تهوی به لیخ فی مَکان مجيق. 

تتمه مطلب آیه سایق است «حنفاء- غیر مش کین» هر دو حال هستند از فاعل «اجتنبو» بعنی از اوثان اجتناب کنید در حالی که موحد 


هستید و مشرک نیستید» علی هذا هر دو بیک معنی می‌باشند. آن گاه برای مشرک دو مثل زده است. 


(۱) در روایت امام صادق علیه السلام آمده ... و اجنوا قَوْل لور 

قال: «الغناء» 

و در روایت دیگر از آن حضرت نقل شده: 

«قال الرجس من الاوثان الشطرنج و قول الزور الغناء». 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۷ 

یعنی: چیزی که از آسمان سقوط کند يا پرند گان آن را می‌ربایند و یا باد او را به جای دوری می‌اندازد» علی هذا هر که از توحید 
کنار شده: شیطان از را می‌رباید و از خدا دور می‌شود اللهایه این دو مثل درباره مشر کف یکی است سبحان الله چه عالی کلامی 
بوصف» است 

۲- ذلک و من ِعظم شعایر اللهقانّها من نوی اقلوب. 

از آیه بعدی معلوم می‌شود که منظور از شعاثر در اینجا قربانیها است. 

در المیزان فرموده: منظور از شعاثر شتران قربانی است که کوهان آنها را از جانب راست می‌شکافند تا معلوم شود که برای قربانی 
آورده شده‌اند. 

از روایات و اقوال مفسران معلوم می‌شود که تعظیم آنها؛ خوب بودن و فر به بودن آنهاست گر چه ظهور آیه در تعظیم و احترام 
۳۳ 
صدر القناة من الدم»» لفظ «ذلک» خبر مبتداء محذوف و تقدیر آن: «لامر ذلک» است 

ی ی 
له قلوَهُمُ موی حجرات/ ۳. 

ناگفته نماند شعاثر خدا همان علائمی است که برای یاد آوری خدا و علائم عبودیت هستند مانند: اد الصَّفا و امه من شعایر الله- 
و لیذ جعلناها کم من شَعایثر الله همه مناسک حج و ساثر عبادات شعائر خدا می‌باشند. 

یعنی مطلب همانست که گفته شدء هر که علامتهای خدایی را تعظیم کند و ته سین اج ۳۸ 

محترم شمارد آن از تقوای قلوب است. امام صادق علیه الّرلام فرموده: رسول خدا صلّی الّه علیه و آله در حجه الوداع شصت و 
چهار با فصت و شش قربانی آورد و علی بن ابی طالب علیه الشلام سی و چهار یا سی و شش قربانی آورد. (۱. 

۳- کم فیهاتنفغ الی بل ی 7 محلها ای یت العتیق. 


منظور از منافع سوار شدن آنها و دوشیدن شیر آنهاست چنان که در روایات آمده است. اجل مسمی همان رسیدن به مکه است. در 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۳ از عع۲ 
مجمع فرموده: اصحاب ما گفته‌اند: قربانی حج محل ذبحش در منی و قربانی عمره مفرده محلش مکه روبروی کعبه است که در 
ابو الصباح کنانی از امام صادق علیه الشلام نقل می کند که در تفسیر اين آیه فرمودند. 
«آن احتاج الی ظهرها رکبها من غیر ان یعنف علیها و ان کان لها لبن حلبها حلابا لا بنهکها» «0۲. 
۴-و کل معا ملسکا یذ گزوا اسم له علی ما رهم من بهیعف انعم قلهکم | واحد له وا و شمیت 
این آیه می‌گوید: تنها شما نیستید که به عبادت و قربانی مأمور شده‌اید بلکه برای همه امتهایی که پیش از شما بوده‌اند عبادتی که 
ی ی و ات ی سار وا تون 
اطاعت کنید که در اینصورت از متواضعان و فرمانبران هستید و آنها مورد بشارت حق هستند. از علی بن ابراهیم نقل شده: مخبتین 


عابدان هستند» پس معلوم میشود که در تمام ادیان قربانی کردن در راه خدا وجود داشته و از عبادات بوده است. 


(۱) از تفسیر صافی. |.....] 

(۲) تفسیر برهان «لا ینهکها» یعنی تمام ندوشد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۹ 

۵- لین |ذا ذکر ال وجلث له و السابریی علی ما أَصهم و لْمقیمی السّلاة و ما رَرفناُم فقو 

این آیه وصف المخبتین» است» غرض از وَجلث لیم متاثر شدن به وقت یاد خداست. صابرین؛ مقیمی برای وصف بودن به 
«مخبتین» منصوب شده‌اند مراد از «ینفقون» انفاق مندوب است اگر ثابت شود تا آن وقت زکاهُ واجب نشده بود. 

۳۶و این جتناها لک ین شعار له لکم فها یز اد زوا اشع له لها ضواف قاذا وجبث جوئها وا یلها و ینوا لقع و 
لمع کذلک سَحوناما کم لعلکع تنکژون. 

این آیه خاض بعد از عم است که شتران قربانی را مشروحا مطرح می‌کند و گرنه اين مطلب از یذ کزوا اش له غلی ما ررقم ین 
هی انا روشن گردید: 

منظور از «بدن» شتران قربانی است. بدنه شٌ شتر فربه و جاق است برای شما در آنها خر و فائده است» صواف یعنی صف کشیاه‌اند 
برای ذبح شدن و دو دست آنها تا زانو بسته شده است. مراد از «وجوب جنوب» افتادن به زمین و مردن است که در اینصورت واجب 
است از گوشت آن بخورند و قانع وسائل را اطعام کنند 

امام صادق علیه التلام در معنی فاد کرژوا اشع له عَیّها صَواف فرمود: 

«ذلکك حین تصف للنحر تربط یدیها ما بین الخث و الر کب و وجوب جنوبها اذا وقعت علی الارض) «۱» 

آن حضرت در روایتی فرماید: قانع کسی است که بآنچه می‌دهی قناعت کند. خشمگین نشود ترش رو نگردد از روی غضب دهن 
کجی نکند. معتز آنست که الحاح و مخاصمه می کند تا بدهی 0۲۱. 


( ی رها 3 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۵۰ 

۷- َن بنال له وشها و لا دماژها و لکن یله وی ملکم گذلک مَحُرما کم کرو له علی ما عداکم و بر المخینین. 
ی (قزبان فقط هر ضورکی رل و خوعب قوب اه کیش که رو تفر وت اک و فریان له بشید هفرس 
این آیه دفع دخلی است گویی کسی چنین فکر می‌کند که خدا را در گوشت و خون این قربانیها نفعی هست. جواب داده شده: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۱۷ از ۲۱۴۱ 
چیزی از گوشت و خون آنها به خدا نمی‌رسد که خدا از جسمانی بودن و از هر احتیاج منرّه است. فقط تقوی به او می‌رسد که 
متصفین به تقوی به او نزدیک می‌شوند. 
یا کسی فکر کند: خدا که از خون و گوشت اینها استفاده نخواهد کرد چرا امر به قربانی کرده است؟! جواب آمده: آری چنین 
است. اما توأم با این قربانی‌ها یک صفت معنوی هست که آن به خدا می‌رسد و بنده با آن مقرب می‌شود میان خدا و بنده حجابی 
نمی‌ماند. 
کذلک مرها لک لک روا له علی ما رداک می‌شود گفت: منظور ذکر نام خد! با بزرگی و اللّه اکبر است و مراد هدایت به 
طاعت و بند گی است. یعنی شتران قربانی را این چنین بر شما رام کرده‌ايم تا در مقابل هدایت به قربانی و طاعت. خدا را به بزرگی 
باه کتیلیجن اک مروت نها را کسا اتال اجه نکر کازش کداا ارت هو بر تسش 
در تفسیر برهان از علی : بن ابراهیم درباره لیر ال نقل کرده: 
«قال: قال التکبیر ایام التشریق فی الصلاةٌ یعنی عقیب خمس عشرة صلوات و فی الامصار عقیب عشر صلوات». 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۵۱ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۳۸ تا ۴۸] 
اشاره 


له دق عن لین لاد له لا یب کل وان حور (۳۸ ادن لین الوم طیشوا ود له علی تضریع لقدیز (۳۹) 
ین آنغرنیوا من درجم بیرق ان لو رب له و لز لاله اس بعض بُع پیعض لدع ضوایغ ویغ و ضلوات و 
تساج یذ کر فیا سم له کیراو ط رن له تن بنضرزه له لقوی عریژ (۴۰) این ان مهم فی ای آقفوا له و نژ 
رک و روا بالعغژوف و نها 2 عن گر وه مج ار ۱ ون بکذب رکذ کید کلف قرع وج ومد وود ۳0 
و وم رهم و رم و (۳) و آضیحاب تذین و لب فوسی یت لکانرنم نم تکیت کان نکر ۳۴ نکن بن وه 
َلکناها و چی طلعا هی او علی غزوشها و رل ور ید (۳۵) نم سیژو فی الض تکون ليم قوب ب یَفقلون بها و 
آذان یعون بها ها لا تخمی ابص و لکن تغمی لوب ای فی السدُور (۴۶) و بستفجلونک بالغذاب و لن یخلت ال وَغَه و 
بو ملد ویک ْ مب تون (۴۷) 

و کین من وی َثلیث لها و هی ظالمة ‏ تم أَعَدتّها و ی الْعصیز (۴۸) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۵۲ 

۸- خداوند فتنه کفار را از ممنان دفع می کند که خدا هیچ خیانتکار و کافر را دوست ندارد. 

4- به مومنان که مورد قتال واقع می‌شدند. اذن قتال داده شده که آنها مظلوم شده‌اند خدا به پاریشان قادر است. 

سای که تاسق از دیهان وان اف بدعلت آ نی کر له له پرورد کار‌ماشگه) کر شا یی از مرعبان ات 
بعض دیگر دفع نمیکرد صومعه‌ها؛ کلیساها کنشتها و مساجدی که نام خدا به کثرت در آنها باد می‌شود. خراب می‌شدند؛ حتما و 
یقینا خدا یاری خواهد کرد. آنان را که خدا را باری می‌ کنند که خدا نیرومند و توانا است. 

۱- آنها کسانی هستند که اگر در زمین قدرتشان دهیم نماز می‌خوانند» ز کاةُ می‌دهند. امر به معروف و نهی از منکر می کنند» 
عاقبت کارها برای خداست. 


۲- اگر تو را تکذیب کنند» پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود نیز تکذیب کرده‌اند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۸ از ع۲۴ 
۳و نیز قوم ابراهیم و لوط. 
۴- و اهل مدین؛ موسی نیز تکذیب شد کافران را مهلت دادم سپس آنها را گرفتم» عقوبت من چگونه بود؟ 
۵- چه بسا شهری که هلاکش کردیم که ظالم بود. آن از سکنه خالی است. چه بسا چاه متروک و کاخ محکمی. 
۶- آیا در زمين مسافرت نکردند تا برای آنها قلوبی باشد که با آن تعقل کنند یا گوشهایی که با آن بشنوند واقع این است که 
چشمها کور نمیشوند بلکه قلبهایی که در سینه‌هاست کور می‌شوند. 
۷- عذاب را به عجله از تو می‌خواهند. با آنکه خدا خلف وعده نمی کند. یک روز در نزد خدای تو مانند هزار سالی که 
می‌شمارید. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۵۳ 


۸- بسا شهری که مهلتش دادیم که ظالم بود سپس به عذابش گرفتیم باز گشت به سوی من است. 
کلمه ها 


یدافع: آن مبالغه در دفع است زیرا که «یدفع» نیز آن معنی را می‌رساند یعنی «یدفع المش رکین عن الذین آمنوا». 

خوان: مبالغه خائن است بعنی بسیار خیانت کننده. 

کفور: (بفتح اول) مبالغه در کفران نعمت و مبالغه در کفر» به هر دو معنی در قرآن کریم آمده است. 

صوامع: جمع صومعه به معنی دیر است؛ راهبان نصاری آن را در صحراها می‌ساخته و در آن عزلت گزیده و عبادت می کردند؛ 
راغب گوید صومعه هر بنائی است که سقف آن به صورت گنبد بوده باشد» آن فقط یک بار در قرآن آمده است. 

بیع: (بر وزن عنب) کلیساها. مفرد آن بیعه است» صحاح و قاموس و اقرب گوید: آن معبد نصاری است طبرسی فرموده: بیع معابد 
نصاری است در شهرها. صوامع معبد آنهاست در صحراها. 

صلوات: (بر وزن نفرات) معابد یهود (کنشتها) مفرد آن صلوة است. زمخشری گوید: این تسمیه برای نماز خواندن در آن است؛ به 
قولی در زبان عبری «صلوئا» بوده و معرب شده است. 

مکناهم: تمکن و قدرت دادیم به آنها. تمکین: قدرت دادن. 

املیت: املاء: اطاله مدت. «الاملاء ... الامهال» یعنی مهلت دادن. 

نکیر: آن در اصل «نکیری» است که یاء متکلم از آن حذف شده است تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۵۴ 

آن به معنی انکار است که لازمه‌اش عقوبت است و به معنی عذاب و عقوبت آید. 

کاین: ای بساء اين لفظ م رکب است از کاف تشبیه و ای منون مانند «کم» و اغلب افاده کثرت می‌کند هفت بار در قرآن آمده و 
خاویهةٌ: خوی: خالی شدن. سقوط. منظور از «عروش» ساختمانهاست تقدیر آن چنین است «خاويهةٌ من اهلها باقیهٌ علی عروشها بقره/ 
6 کهف/ ۴۲ در کشاف گفته: «... خالبهٌ مع بقاء عروشها». 

معطله: تعطیل: ترکک کردن. معطله: متروکك. 

مشید: شید (بفتح اول: بالا بردن. گچ کاری کردن, مشیّد مرتفع و بلند و بالاه یا گچ کاری شده به نظر مجمع شید بمعنی گچ است. 
مصیر: صیر: رجوع. انتقال. تحول. رسیدن. آن در آیه مصدر میمی است. به معنی باز گشت و انتقال. 


شرحها 
گویند؛ آذن للذین ... اولین آیه است که درباره قتال نازل گردیده مش رکان در مکه مسلمین را اذیت می‌کردنده هر روز مجروحی و 


۳۴۲686 ۲۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲ 
مضروبی پیش آن حضرت می آوردند و به او شکایت می کردند حضرت در جواب می گفت: صبر کنید من به جنگ مأمور نشده‌ام: 
چون به مدینه هجرت کرد. خدا این آیه را برای آن حضرت فرستاد و آن اولین آیه درباره جنگ است (مجمع). 
در این آیات ابتدا وعده می‌دهد که خدا مشرکان را از ممنان دفع خواهد تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۵۵ 
کرد آن گاه اجازه قتال و وعده نصرت می‌دهد و در تعقیب وعده نصرت می گوید اگر اد ین دفع و نصرت نبود کفار آثار پیامبران 
را از بين برده بودند. هر کس دین خدا را باری کند. خدا بی‌شکک او را یاری خواهد کرد. 
آن گاه می گوید: اگر در این وعده تو را تکذیب کنند تازگی ندارد» پیامبران گذشته را نیز تکذیب کردند ولی بالاخره وعده خدا 
جای خود را گرفت اگر اینها در زمین سفر کنند و آثار گذشتگان را به بینند» صدق گفتار ما بر آنها ثابت خواهد شد از تو عذاب 
موعود را به عجله می‌خواهند» خدا عجله نمی کند ولی وعده‌اش حتمی است؛ چنان که در گذشته نیز در عذاب دیگران عجله نکرد 
و مهلت داد اما در آخر به وعده‌اش عمل نمود. 
۳۸ رد له دافغ عن این منوا 17 ال لا بْحبٍ کل وان کنُور این آیه مقدمه آیه بعدی است. علّت دفع خدا همان ایمان است 
نان که فرموده؛ کان فا علیتا نشه ازعز میم 
روم/ ۰۴۷ پس آمدن وصف ایمان اشاره به علت دفع خداست چنان که خائن و کفور بودن دلیل منکوب شدن از جانب خداست؛ به 
عبارت دیگر: خدا شر کافران را از مومنان دفع می‌کند زیرا که آنها ایمان دارند و کافران خائن و کفور هستنده «کفور» در آیه 
مبالغه کافر است. مفعول «یدافع» محذوف است. 
٩‏ أذن دی یقاتلون باتهم لوا ود له علی تضرجخ لیر 
لفظ «یقاتلون» به صیغه مجهول است. کلمه «ان یقاتلوا؛ در آیه مقدر است. یعنی «اذن للذین بقاتلون ان یقاتلوا» به مومنان که مورد 
قتال ب شده‌اند ادن داده شده که چنگی کنند» ِپ تعلیل ادن می‌باشد» حمله اخیر وعده نصرت به مومنین است. 
۳ ین جرا ین دیاریمبقیرعن لآ وا رن له و لا تسیر أحسن الحدیث, ج۷" ص: ۵۶ 
ماه اس بَعضهُم پتقض لدم صوامع و بیغ و صلوات و تساجد یذ کر فیها اشج الله کثیرً 
این آبه توجیه نم توا و بیان نتانج اجازه قتال است. یعنی: به جرم آنکه گفتند پرورد گار ما له است و دفاع از توحید کردند از 
دیارشان بیرون نمودند وانگهی اگر خدا این اذن را نمی‌داد و غائله کفار را به وسیله مزمنان دفع نمی کرد آثار پیامبران از بین رفته 
بود» منظور آن نیست که معابد ادیان در مقاتل معابد اسلام رسمیت دارند. بلکه منظور آنست که: خدا در هر عصر آثار رسالت را 
بدین وسیله حفظ کرده است. 
اخراج به صورت مجبور کردن و فشار گذاشتن بود» مشرکان آنها را به قدری اذیت کردند تا مجبور شدند عده‌ای به حبشه و عده‌ای 
به مدینه هجرت کنند الا» استثناء منقطع و به معنی «لکن» است یعنی آنها به حق اخراج نشدند لیکن اخراج شدند. به جهت اینکه 
می گفتند: ربنا ال 
آن گاه در ول لا دم اه ... روشن می‌کند که علت تشریع قتال یکی حفظ مجتمم دینی است. ناگفته نماند: جمله و لو لا ال 
الناس. ریک منت داتمی خدا و اعم از سسظله جنگف است" 0۱۸ تشریع قال یکی از فروع این سنت و ناموس خلقت است. «چنان که 
در جای دیگری آمده: ول ود جالوت ... و لژ لدع ال لاس بَغض هم پیفض لَفسدّت الَض و لکنْ له ذُو فضل علی امین 
بقره/ ۲۵۱ کشته شدن جالوت به دست داود از مصادیق این سنت کلی و جاری است. در کافی از امام باقر علیه الّلام درباره 
الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق» 
تشن تایه که 


«قال نزلت فی رسول الله ص و علی و جعفر و حمزة و جرت فی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه هعا از ۲ 


(۱) آیه شریفه از یک حقیقت بزرگ پرده برمی‌دارد و آن اینکه: اگر این سنت نبود خائنان بشریت توحید و مراکز توحید را تهدید 
یی گر نله 

تفسیر حسن الحدیث ج0۷ ص: ۵۷ 

الحسین علیه الشلام» )0۱ 

روایات دیگری نیز به همين مضمون نقل شده است. آیه شریفه حاکی است که در همه ادیان حکم جنگ وجود داشته است. 

و بصن ال من یره ال لو عزیژ, 

این قسمت مطلب سابق را تأکید می‌ کند و وعده بسیار م کدی می‌دهد به آنان که دین خدا را یاری می‌کنند که حتما و بی‌شککك 
مورد نصرت خدا واقع خواهند گردید» چنان که در زمان رسول خدا به وقوع پیوست و در انقلالب اسلامی ایران به چشم خود 
دیدیم آمدن دو وصف قویٌ و عزیز بر شذّت تأکید می‌افزاید. 

۱- لین ان مهم فی الرض َقاموا الصا و ترا را و وا امعژوف و نها عن المنکر و له اقب لو 

این آیه بیان کسانی است که خدا را یاری می کنند. البته پاری خدا پاری دین خداست و گر نه خدا به یاری حاجت ندارد این آیه 
نیز همین را بیان می‌کند یعنی پاران خدا کسانی هستند که اگر در دنیا به آنها قدرت دادیم اینکار را انجام می‌دهند و دین خدا را 
یاری می‌کشد خدا نیز آنها را باری می کند لفظ «آنواه بفعح نام صیفه ماضی است نه آم جمله و له عاق 4 اور تأکید وحده 
ترنت: اسست: 

ناگفته نماند: نمی‌شود گفت: این آیات تنها شامل مهاجرین بوده است زیرا می‌دانيم حکم جنگ به آنها منحصر نبود و عموم یداع 
عن الذینَ آمتوا ون رن له من بنض وه مانع از خصوص مهاجرین است. گرچه اخراج آنها از دیارشان و مظلومیتشان سبب این 
اجازه گردیده است. 


بهر حال: رواج چهار وصف اقامه نماز یعنی رابطه انسان با خداء دادن 


تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص!: ۵۸ 

زکاة یعنی رابطه انسان با جامعه و امر بمعروف و نهی از منکر سبب به وجود آمدن یک جامعه توحیدی متعادل و بروز نصرت 
خداست. باید برای وجود چنین جامعه‌ای تلاش کرد. 

۲ و ۴۳- و ان یْکذبوک فد کیت تلهم وم نوح و عادٌ و نود و فومْ |براهیع و قَوْمْ لوط. 

این آیات و آیات بعدی تسلیتی است برای آن حضرت که اگر تو را تکذیب می‌کنند این کار تازگی ندارد» پیش از اینها قوم 
پیامبران دیگر نیز آنها را تکذیب کرده‌اند و در عين حال تهدیدی است برای کفار که آنها نیز مانند گذشتگان گرفتار خواهند شد. 
عادٌ و مود عطفند بر «قوم» عاد قوم هود علیه السلام و مود قوم صالح علیه السرلام است و از اعراب ما قبل تاریخ می‌باشند که 
۴-و أضحاب مین و کذب مُوسی فاغلیت للکافرین نع هم فکیف کانْ تکیر. 

اصحاب مدین قوم شعیب علیه الشلام است» خدا پس از مهلت و مجال تفکر و توبه دادن همه آنها را تار و مار کرد» فکیت کان ... 
اشاره به هولناک بودن عذاب است. انکار خداء عمل آنان راء انکار عملی بود که همان فرستادن عقوبت و بلا باشد. این جمله نظیر 


اه ک ِ کانَ عافیة اه کز بین زخرف/ ۰۲۵ است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱ از ۲ 
۵- کین من قريَة أَهلکناها و می ظلعةقهی خاويهٌ غلی مُزوشها و بثر فطل و قضر عشید. 
این آیه بیان فُکیِف کانٌ تکیر و یا ان نع أَْهُم است هو بثره عطف است بر «قریه؛ یعنی ای بسا چاهی که مترو ک است و کسی از 
آن آب نمی‌برد چون اهلش هلاک شده‌اند و ای بسا کاخ محکم یا گچکاری شده که ساکنی و تفسیر حسن الحدیث ج۷ ص: 
۵۹ 
اهلی ندارد؛ المیزان فرموده اهل چاه‌ها بادیه نشینان و اهل قصور شهر نشینانند. 
در مجمع فرموده: در تفسیر اهل بیت علیهم السلام درباره و پث َُلَة آمده 
«و کم من عالم لا برجع الیه و لا ینتفع بعلمه؛ 
فز کات از موی بخ تا وان ال خله نظار کی 
«قال: البثر المعطله الامام الصامت و القّصر المشید الامام الناطق» «۱) 
این روایات از باب تطییق و استفاده خاص از قرآن مجید است. چنان که در بعضی به علی بن ابی طالب و فاطمه سلام الّه علیها نیز 
۶-أفم پیتیژوا فی الْْض کون له قوب یَقلون بها آو آذانبدعغون بها قاها لا تخعی الصا و لکن تذمی لوب ای فی 
الصَدُور. 
این آیه توبیخ مشرکان است که چرا از ماجرای گذشتگان عبرت نمی گیرند؟ 
و نشان می‌دهد که اگر سیر کنند و بقایای زندگی اقوام هلاک شده را به بینند متذ کر می‌شوند. زیرا که قلوب آنها از تعقل و درک 
حق کور شده است» باشد که بدان وسیله تفکر کنند و کوری را از قلب خود بزدایند. ضمیر «آنها» راجع به «قصه» است. یعنی 
حقیقت این است که چشمها کور نمی‌شوند بلکه قلبها کور می‌شوند که دیدنیها در آنها اثر نمی گذارد. 
نا گفته نماند: دیدن آثار گذشتگان و تفکر در آنها سبب تتبه و ایمان می‌شود و یا باعث می‌شود که شخص به سخن واعظ و ناصح 
کوش کلف نذا فرمودد سیر دز آناوها کت نشد کان با مسب فل و ایمان می‌شرد فکوق لبق فرت ارت بها و با انیب می‌قود کر 
انسان گوش شنوا داشته باشد آو آذان یَْمَعُونٌ بها در اینجا جایی برای چشم نمی‌ماند. لذا تردید فقط میان تنبه و گوش شنوا داشتن 
است درباره قلب مطلبی در «نکته‌ها, خواهد آمد. 
۷-و بستفجلوتک بالعذاب ون بت ال وه و ان وم عند ریک کلف سَة ما تمدون. 


(۱) از صافی و برهان. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۶۰ 

این آیه و آیه بعدی در این زمینه است که از روی استهزاء عذاب موعود را به عجله می‌خواستند» در جواب فرموده: خدا خلف وعده 
نمی کند اما صبر دارد. مهلت می‌دهد که هیچ گونه خلاف عدالتی در بین نباشد و شما مجال تفکر و توبه داشته باشید و یا در 
شقاوت اشباع گردید ما ی لَُم یداو ما جمله و اد ماع نک کلف مه ... اشاره به این است که خدا عجله نمی کند 
و از فوت نمی‌ترسد. به هر حال جواب «یستعجلونک» از دو راه است یکی اینکه وعده خدا حتمی است تخلف ندارد» عذاب خواهد 
آمد. دیگری اینکه خدا عجله نمی کند هر کار را در وقت خود انجام می‌دهد. در آیه بعدی ماجرای گذشتگان را بدین دو مطلب 
شاهد آورده است. 

۸- و کین من فویة یت لها و می ظاعُ ثم أحذئها و ی لمیر یعنی درباره آنها هم وعده‌ای که داده بودیم عملی کردیم و 
هم مهلت دادن را که طریقه ما بود و ی لمیر تعلیل مهلت دادن است. یعنی حالا- که باز گشت به سوی من است پس از مهلت 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲ع۲ از ۲ 


دادن چه با کی دارد؟ 
نکته‌ها 


قلب در قرآن: 

در رابطه با آیه و لک نمی قوب ای فی السدُور باید دانست در قرآن مجید خبری از «مخ؛ و مغز وجود ندارد بلکه قرآن مجید 
بیشتر به قلب تکیه می‌کند» مانند آیه قبل و ثم قَسْ قلوبکع من بَغدِ ذلک فهی کالْحجارة بقر/ ۷٩‏ عم ال علی قلوبهم بقره/ ۷ آلا 
بذ کر الله تطمتم العلوت وعد/ ۲۸ و ده‌ها آبات دیگر: 

ی ی ی ۶۱ 

آن بَهُدنه ۶ پشوخ رل سلام و من برذ آن یُصله یجعل ضذره ضیف عرجا 

انعام/ ۱۲۵ لا یک فی ضرذ رک عرخ مه اعراف/ ۲ و لمکص ما فی تیم و له لیم بذات الشْدُور آل عمران/ ۱۵۴ و ده‌ها 
آیاث دیگر. 

قلب مجاز می‌باشد. 

ناگفته نماند: ملاحظه آیات نشان می‌دهد که صدر و قلب و نفس در قرآن مجید یکی است مانند: و له َعمُ ما فی قلویکم احزاب/ 
۵۱ ریم أغلم بما فی نفومتکم اسراء/ ۲۵ و ریک یلم ما تَکنْ صُدُورْهُم و ما یُعُونَ قصص/ ۶۹ يا نظیر ضاقث علیهخ أْفسهُم 
توبه/ ۱۱۸ و لقذ نقلم نک یَضیق زک بما یو حجر/ ٩۷‏ و جعلنا قلَهَمْ قاس مانده/ ۱۳. 

باید دانست: در اینکه تعقل و امثال آن مال روح است شکی نیست. 

به نظر نگارنده بابد در آیات ب اب بیشتر تدیُر و دقت شود در قاموس زیر لفظ قلب در این زمینه تا حدی مفصّل بحث شده است گرچه 
اکنون آن را ناقص می‌دانم. 

و الله العالم 


تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۶۲ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۴۹ تا ۵۷] 
اشاره 


لب یا لمآ لک تنیز ین (۳۸ مایق راو یلا لضایحات هم تلو رزق ريغ ۵۰ و لین سَعَوّا فی آیاتنا 
مجزین ولیک أَضحاب الججیم (۵۱) و ما تن ین یلک ین شولٍ و لابق نی ی السیطا فی آشعته فیح الم 
لقی ایا تم بعکم ال آینه وله لیم عکیم (۵۱) لیجعل ما یالط فا لین فیقلوبهم ترض و الغادی وم و 
امین آفی شقاق تج (۵۳) 

۳ یی وت الیل نان ین ریک ؟ ینوا به بت له وم و له لهد لین نو ای صعراط منتقیم (۵۴) و لا لا بزال 
ین گرا فی بر یه علی رم سابع عذت بزم خیم( ملک تیب یک نم این وا و حور 
الصَالحاتِ فی جات الم (۵۶) ال وا و لوا بآباتا ولیک هم عدابِ مهین (۵۷) 


۹- بگو: ای مردم من برای شما انذار کننده آشکاری هستم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۲۱۲۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲عا از ۲۴ 
۰- آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند برای آنها مغفرت و روزی بهتر هست. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۶۳ 
۵۱-و آنان که در ابطال آیات ما به فکر عاجز کردن ما کوشیده‌اند اهل آتشند. 

۲- پیش از تو رسولی و نبیی نفرستاده‌ايم مگر آنکه چون می‌خواست دین خود را عملی کند» شیطان در «خواسته؛ او اخلال 
می‌کرد. خدا القاء شیطان را زایل و آیات خویش را محکم می کند که دانا و حکیم است. 

۳- تا القاء شیطان را امتحان گرداند برای مریض القلبها و سنگدلهاء ظالمان در مخاصمه و اختلاف دوری هستند. 

۴- و تا آنان که علم داده شده‌اند بدانند که قرآن حق است تا به آن ایمان آورند خدا آنان را که ایمان آورده‌اند به راه راست 
هدایت می کند. 

۵- کافران پیوسته از قرآن در شک خواهند بود تا قيامت بناگهان یا عذاب روز قيامت بر آنها بیاید. 

۶- حکومت در آن روز برای خداست. میان مردان حکم می‌کند آنان که ایمان آورده و اعمال شایسته کرده‌اند در جنات پر 
نعمت خواهند بود. 


۷-و آنان که کافر شده و آیات ما را تکذیب کرده‌اند» آنها راست عذابی خوار کننده. 
کلمه‌ها 


نذیر: انذار کننده. فعیل در اینجا به معنی فاعل (منذر) است. 

کریم: کرامت: شرافت و نفاست و سخاوت و عزت. کریم در آیه به معنی نفیس و عزیز و خوشایند است. 

تمنی: منی (بر وزن عقل): اندازه گیری. آرزو را امتیه گویند که در ذهن انسان اندازه گیری و مصور می‌شود. تمنّی از باب تفعل به 
معنی آرزو کردن است. 

ینسخ: نسخ: زایل کردن «نسخ الشیء: ازاله» طبرسی فرموده: نسخ در لغت ابطال چیزی و گذاشتن چیزی در جای آنست و در اصل 
به معنی عوض گرفتن می‌باشد. راغب گوید: «النسخ: ازال شیء تفسیر أحسن الحدیث ج ۷ ص: ۶۴ 

بشی ء یتعقبه). 

قاسیةٌ: قسوة: سختی و صلابت «قسا قلبه قسوا: صلب و غلظ» سنگگ سخت را «حجر قاس» گویند. «قاسیة): سخت. 

شقاق: شقّ: شکافتن و شکاف. شقاق: جدایی و مخالفت و دشمنی» گویی میان دو چیز با دو انسان شکافته شده است. 

تخبت: حبت (بر وزن عقل): زمین هموار» طبرسی قید وسعت را بر آن افزوده است. 

راغب گوید: سپس اخبات به معنی نرمی و تواضع بکار رفته است مجمع آن را اطمینان فرموده است. 

مریه: شک تردید. راغب آن را تردد دار زاف شک اس واه ابر 

عقیم: عقم: خشکیدن. خشک شدنی که مانع از اثر باشد «عقمت مفاصله»: بندهای بدنش خشکید بدرد لا علاح گویند «داء عقام»؛ 
عقیم: زن نازا؛ یوم عقیم روزی است که خبری و سروری در آن نیست. آن در قرآن وصف باد» عذاب و زن نازا آمده است. 

نعیم: نعمت وسیع. آن مفرد است بر کثرت و گسترش دارد؛ راغب گوید: «النعیم: النعمةٌ الکثیرة» دیگران قید کثرت را ندارند. 
مهین: خوار کننده هون و هوان: خواری. 


شرحها 


من از ووشن شدن مطالب گذشته در اين آیات ابتدا همه مردم را مخاطب تفسیر حسن الحدیث ج0۷ ص: ۶۵ 


قرار داده و انذار می‌کند» آن وقت در بیان انذار عاقبت قبول کننده و رد کننده را معين می‌نماید» سپس می گوید: هر پیامبری که 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه عع! از ۲ 
آمده شیطان در کار او فتنه و بلوی به وجود آورده است. ولی خدا فتنه و تباهی او را از بين برده است. آن فتنه برای بد کاران 
آزمایش و اتمام حجت و برای مومنان سبب مزید ایمان و اطمینان گردیده است. 
در آخر فرموده کافران تا تمام شدن فرصت و آمدن عذاب از قبول قرآن در تردید خواهند بود روز آمدن عذاب روزی است که 
حکومت از آن خحداست نیک وکاران و بد کاران را به تناسب عمل خود پاداش و کیفر خواهد دادء ۴4-مُل یا باس نما آنا کم 
یر مین اين آیه خطاب به عموم مردم است اعم از مسلمان و غیر مسلمان. 
۵۰و ۵۱ کین توا و لوا الشالحات له مرا رزق کریع و لین ترعزا فی آیاینا ماجزین ولیک آشحات الجحیم این دو 
اه تفیل ٩‏ نت انست شره یکره که ایمان ومیل صالم انس نکش اک کازب ات بعاعرن عان است او فاقل سرا 
یعنی تلاش می کنند درباره ابطال آیات ما در حالی که به نظرشان عاجز کننده ما می‌باشند. 
۵۲ و ما سنا من یلک من زشول و لابق ال (ذا ی ی الطانْ فی تیه قیلتخ له م بلق الیطان نم کم له آباه و 
للع کم ظهور این آیه در آنست که: هر پیغمبری که خواسته توحید و دین خود را پیاده کند. شیطان در کار او فتنه انگیزی 
کرده و خواسته بواسطه مردم کافر و بد کار جلو کار آن پیامبر را بگیرد ولی خدا فتنه شیطان را زایل کرده و آیات خود را محکم 
نموده و نگذاشته آیاتش باطل شود. تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۶۶ 
مثلا- در مکه یا مدینه بارها مش رکان و منافقان خواستند با ایجاد جنگ و شبهات و تحریک بهود و امثال آن از پیاده شدن اسلام 
جلو گیری کنند ولی خدا به حکم و مَکژوا و مکر له و له کر الماکریق آل عمران/ ۸۵۴ فتنه آنها را زایل کرد؛ مانند جریان دار 
الندوة شکنجه مسلمانان حمله‌هایی که به مدینه شد. تحریک بهود مدینه و ... از بين رفتن فتنه و توطئه سبب تقویت دین 
ی کر دوه 
چنان که در انقلاب ایران هر چه فتنه‌های ابرقدرتها و گروهکهای داخلی خنثی می‌شود سبب تحکیم انقلاب می گردد. 
«الشیطان» شامل جن و انس هر دو است. 
المیزان در معنی آیه دو وجه نقل کرده که هر دو راجع به این معنی است علی هذا «تمنی» به معنی آرزوی عملی شدن احکام دین و 
«امنیهة» وقوع خارجی آنها است «القاء در امنیهٌ؛ فاسد کردن آنها توطثه بر علیه آنهاست. در رابطه با این آیه دو مطلب نیز هست یکی 
فرق ما بین رسول و بنی است که در سوره مریم ذیل آیه سول نَبّ/ ۵۱ در نکته‌ها گذشت دیگری افسانه غرانیق که در نکته‌ها 
خواهد آمد. 
۳- لیجعل ما یی السیطانْ فنهُ لین فی قلوبهم مرض و القاسية قلهُمْ ود لسالمین لفی شقاق بعد. 
لاحم در «لیجعل)» در این آیه و در «لیعلم» در آیه بعدی برای غایت است یعنی این القّاء فتنه و زایل کردن خدا برای مریض القلبها و 
کفار آزمایش و برای اهل ایمان سبب استقامت و مزید ایمان می گردد. 
گروه اول با چشم خود می‌بینند که توطثه شیطان موثر واقع نشده برای آنها اتمام حجت می‌شود که عذری در پیشگاه خدا نداشته 
باشند» گروه دوم تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۶۷ 
نیز با چشم خود می‌بینند که طوطته ظالمان را خدا از بین برد سب مزید ایمانشان می گردد. 
و لاه قلُهُم یعنی کسانی که قلوب آنها سخت شده است از مقابله با مریض القلبها معلوم می‌شود که مراد از میقم 
ان شاه شای سرادز جی کی یکی تاه مر او لالم یراق تک عفن متا یمام انز 
که زایل شدن القائات شیطان در آنها اثر نمی کند و فقط اتمام حجت می‌شود. 
۴-و لغلم لین رو لمآ الق من ریک کیزیوابهقتخبت له هم ون له آهاد لین وا الی صراط شتقیم. 


شق دوم نتیجه توطثه شیطان و از بین رفتن آن توسط خداست» مراد از توا للع به قرینه ما قبل اهل ایمان است ضمیر «انه» راجع 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲86060 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۵ از ۲ 
به «ما تمنی» است یعنی تا اهل علم بدانند که خواسته تو حق است زیرا که خدا القاء شیطان را باطل کرد در این صورت به آن 
ایمان می آورند یعنی ایمانشان قوی می‌شود و قلبشان به آن مطمئن می‌گردد. جمله و اد ال آهاد لین ... تعلیل صدر آیه است 
یعنی خدا هدایت کننده است که اینکار سبب مزید ایمان و اطمینان آنها می‌گردد علی هذا منظور از هدایت» هدایت به تقویت 
ایمان است. نه هدایت ابتدایی. 
۵۵ و لا برال لین کروا فی مب مه عّی تیم الَاعٌ بت و یم عذاب یم عقیم. 
این آیه در رابطه با آیه و لقاية قلوبهُمُ است و بیان می‌دارد که کفار پیوسته راج به قرآن در شکک خواهند بوده تا آمدن روز 
قیامت. لا بد مراد عده‌ای از صنادید کفار است که مصداق سواء لیم ا رتم آم رهم تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۶۸ 
2 
بردند و گر نه بسیاری از آنها ایمان آوردند. 
به قرینه آیات بعدی معلوم می‌شود: مراد از ساعُ و یوم عقیم هر دو روز قیامت هستند ولی روز مرگ و عالم برزخ در آیه در نظر 
گرفته نشده است: 
در المیزان فرموده: علت تردید میان روز قيامت و عذاب آن» آنست که آمدن روز قیامت و آمدن عذاب هر یک شک آنها را به 
یقین مبدل می‌کند مانند قالوا يا ولا من ین من مَوقینا هذا ما ود امن و دق الْمَسَلونْ یس/ ۵۲ که با دیدن قيامت به صدق 
گفته رسولامن اقرار خواهند کرد و مانند و یوم بُرض ای کفروا علی الّار أِس هذا با قالوا بللی و ربا ... احقاف/ ۳۴ که 
دیدن عذاب. شک را به يقین مبدل می‌کند. 
۶ الک بومیذ له یشکم بیع فالذین منوا و عملوا الَالحاتِ فی جنات الّعیم. 
این آیه و آیه سای فص اشتورانبام )اس شیم را یی گزوه یس که گر ود اون وتان هس که در بسانت 
نعمت خواهند بود. 
اين دو گروه بودن در از بعکم تیم می‌باشد که خدا میان مردم به حق داوری خواهد کرد زیرا حکومت در آن روز مال خداست 
و کسی راحق تصمیم گیری 1 بود. 
۷-و لین کمَروا و وا ب انا فأولیک له عذات شهین, 
بیان گروه دوم است» «کذبوا» در صورتی است که دین به انسان تبلیغ شود و او قبول نکند و تکذیب نماید یعنی مصداق «کافر عن 
عناد» ی و ی ون ی ی و 
ظاهرا فقط برای قسم دوم است. عذاب آنها را خوار و رسوا خواهد کرد رین نک من ذحل الار قذ ره آل عمران/ ۱۹۲ 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۶۹ 

نکته‌ها 

افسانه غرانبق 

رانا 1 1۳ اذا 7 تعّی ی السْطانْ فی أَمشته در روایات اهل سنّت افسانه‌ای از ابن عیاس نقل شده است. 

در تفسیر برهان از تفسیر علی بن ابراهیم نقل کرده که فرمود: اهل سنّت روایت کرده‌اند: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله در مسجد 


الحرام سوره و النجم را در نماز قرائت می کرد و قريش به قرائت او گوش می‌دادند چون به آیات [فرأِم اللات و العرّی و مناهة 
لا الشری رسید» شیطان به زبانش انداعت که گفت: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه +6 از ۲ 
«فانها الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجی» (یعنی آنها اصنام وال مقامند و شفاعتشان مورد امید است) قریش از شنیدن آن شاد 
گشتند و سجده کردند حتی ولید بن مغیره که پیر مردی بود مقداری سنگریزه در کف گرفت و نشسته بر آنها سجده کرد؛ قریش 
گفتند: محمد به «لات» عزی» و به شفاعت آنها اقرار کرد. 
این همان افسانه غرانیق است که به دست افسانه سازان ساخته شده و به کتب تفسیر و تاریخ راه یافته است و اغلب سند آن را به ابن 
عباس رسانده‌اند» محققین علماء از قدیم و جدید آن را رد کرده و افسانه‌اش خوانده‌اند؛ ولی متأسفانه بعضی‌ها امثال زمخشری آن 
را بی‌دغدغه نقل کرده و گذشته‌اند. 
طبرسی بعد از نقل آن فرموده: احادیث این نقل در نزد اهل حدیث معیوب و ضعیفند» پیامبران از مضمون این احادیث منژه 
می‌باشند این حرف چطور بر آن حضرت رواست با آنکه خدا فرموده: کذلکک لت به فوا5کک و فرموده: مرک لا تنسی. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۷۰ 
و نیز از سید مرتضی علم الهدی رحمه الّه نقل کرده (در صورت صخت حدیث) باید گفت چون حضرت به آیه انبم لت و 
ری رسیده بعضی از مشرکان این سخن را جور کرده و چنین وانمود کرده که از کلام آن حضرت است و بعد فرموده: ناصر الحق 
از علماء زیدیّه نیز چنین گفته است. 
بیضاوی در تفسیر خود بعد از نقل خبر می‌گوید: آن مردود و غیر قابل قبول است. 
در تفسیر خازن بعد از نقل روایت اشکالی وارد کرده و در جواب آن گوید: 
علماء از این اشکال چندین جواب داده‌اند یکی اینکه: این قضیّه موهون است احدی از علماء صحیح القول آن را نقل نکرده است و 
سند صحیح و متصلی در اين زمینه نیست. فقط مفشران و اهل تاریخ که خوش دارند هر صحیح و سقیم جمع آن را نقل کرده‌اند. 
ابن کثیر در تفسیر خود گوید: اکثر مفشرین در اینجا قضّه غرانیق را نقل کرده‌اند اما طریق همه آنها مرسل و مقطوع است» من اسناد 
آن را در وجه صحیحی ندیده‌ام و ال العالم. 
المیزان پس از آنکه آن را از تفسیر در منثور سیوطی نقل می کند. می‌فرماید: ادله قطعیّه‌ای که دلالت بر عصمت آن حضرت دارند 
آیزق: تخلدیت: را تکل‌یب هن کنتله: یه 
این روایت به آن حضرت بدترین جهل را نسبت می‌دهد که آن حضرت خوانده است: «تلکک الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لتر تجی» 
و ندانست که آن کلام خدا نیست و جبرئیل آن را نیاورده است و ندانست که آن کفر صریح و موجب ارتداد است و در آن جهل 
باقی ماند تا اينکه در آخر سوره. او و مشرکان سجده کردند و متتبه نشد تا اينکه جبرئیل آمد و گفت: آیاتی را که آورده‌ام بخوان؛ 
آن حضرت تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۷۱ 
آیات را خواند و باز تلک العرانیق العلی را تکرار کرد یعنی در جهل خود اصرار می‌ورزید تا جبرئیل او را بیدار کرد و آن گاه خدا 
برای تثبیت این جهل و اين گناه آن را به همه پیامبران نسبت داد و گفت: «و ما ارسلناه من رسول و لا نبی ...». 
... آن گاه فرمود: اگر جایز باشد که شیطان چنین تصرفی در زبان آن حضرت بکند اطمینان از کلام الهی سلب می‌شود و جایز 
تیست که گفته شود بعضی از آیات قر آن چتین است (نعوذ بالله). 
به نظر می‌آید این افسانه در عصر اموی یا عتاسی وارد کتابها شده است و افسانه سازان تعتّد داشته‌اند ولی خدا با هشیاری 
دانشمندان اسلامی آن را بی‌اثر کرده است. 


نفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص! ۷۲ 


[سوره الحج (۲۲): آیات ۵۸ تا ۷۰] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۶۷ از ۲ 


اشاره 
و لین هاجژوا فی سبیل الثم تلو و ماتوا رهم له رزقا عمر تا ون له هو یز الژازقین (6۵۸ یدهم مُدخلا بَوضونه ون 


له لیم لیم (۵۹) ذلیک و ی عاقّب بمثئل ما غوقب به َ خی علیه نله له له لو عفر (۶۰) ذیک با له یج الیل 
فی الهار و بُولج اهاز فی الیل و آنّ له عرمیع بَصدیژ (۶۱) ذلک بان له هو الق و أنّ ما دون من ذونه هو الباطل و أَنّ ال هو 


ال الکبیز (۶۷) 
ترذ له رل ین الماء ی ی ای ی 
یقاعید (6۴) لم تز نلَه و لکم مافی اأزض و که تجری فی ابر پآفره و بُغیکک الشماء آنْ تم عیاض الا 


هد له باس رف رجیم (۶۵) و هو ای آخیا کم 1 یم ُخییکم دانسا لو (۶۶) کل أَه جعلنا عثمکا هم 
ناسکوة قلا زک فی افو لدع الی ریک نک علی دی ششتقیم (۶۷) 

و ان جادل وک فقّل الم ما لوق (۶۸) له بحکم بیتکم بزع القبمة فیما کم فیه تون (۶4 الم تلآ له یم ما فی 
الّماء و لَْض اد لک فی کتاب اد ذلکک علی له یی (0۰ 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳ 

۸- کسانی که در راه خدا همجرت کرده‌اند» سپس کشته شده و با مرده‌اند» بطور یقین خدا به آنها روزی خوب خواهد داد که خدا 
خر الرازقین است. 

4- بطور حتم آنها را به محل خوبی که از آن راضی باشند داخل خواهد کرد که خدا دانا و بردبار است. 

۰- مطلب همان است. هر که مقابله به مثل کند پس از آنکه ظلما عقوبت شده است. خدا حتما او را باری خواهد کرد که خدا 
عفو کننده و آمرزنده است. 

۱- این نصرت برای آنست که خدا شب را به روز داخل می کند و روز را به شب داخل می کند و خدا شنوا و دانا است. 

۲- این نصرت و داخل کردن بدانجهت است که خدا حق است و آنچه جز او می‌خوانند باطل است و خدا برتر و بز رگ است. 
۳- آیا ندانسته‌ای که خدا آبی از آسمان می‌فرستد و زمین سبز می گردد. خدا حاجت روا کن و داناست. 

۴- آنچه در آسمانها و آنچه در زمین هست. خاص خداست. و خدا اوست بی‌نیاز و پسندیده. 

۵- آیا ندانسته‌ای که خدا آنچه در زمين است برای شما مسخر کرده است؟ کشتی‌ها به امر او در دریا روان است» آسمان را نگاه 
می‌دارد از اينکه به زمین افتد. مگر به اذن او خدا به مردم رء‌وف و رحیم است. 

۶- اوست که شما را زنده کرده سپس می‌میراند سپس زنده می کند. حقا که انسان ناسپاس است. 

۷- برای هر امت عبادتی قرار داده‌ايم که آن عبادت را می‌کنند» در کار دین با تو منازعه نکنند به سوی خدایت بخوان که تو در 
راه راستی. تفسیر آحسن الحدیث» ج 0۷ ص: ۷۴ 

۸- اگر با تو مجادله کنند بگو: خدا به آنچه می‌کنید داناتر است. 

4- خدا در روز قیامت» میان شما در آنچه اختلاف می کنید داوری می کند. 


۰- آیا ندانسته‌ای که خدا می‌داند آنچه را که در آسمان و زمین است. آنها در کتایی هستند» آن بر خدا آسان است. 
کلمه‌ها 


هاجروا: هجر و هجران آنست که انسان از دیگری جدا شود با بدن باشد یا با زبان و یا با قلب «هجر الشیء»: تر که و اعرض عنه» 
نهاتجرت آکست که انسان از محلی ید بحلی هریت کنله,در خرف گر آن هیخرت از داز کفرنه دار انبان است, 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۶۸ از ۲ 


مدخل: (بضم میم و فتح دال) اسم مکان است به معنی محل دخول و نیز مصدر میمی است به معنی دخول. 

یولج: ولوج. دخول ولج الشیء» فی غیره: «دخل» لفظ «یولج» از باب افعال به معنی داخل کرک استش 

مخضره: خضرءه: سبز بودن «مخضره): سبز شده. 

لطیف: از اسماء حسنی است. لطف (بضم اول): رفق» مداراء نزدیکی «لطف لطفا: رفق و دنا؛ در صحاح گوید: «لطف اللّه بنا؛ خدا با 
ما رفق و مدارا کرد طبرسی فرموده: در معنای لطیف سه قول هست: مدارا کننده. آنکه حاجت تو را با مدارا برآورد. آنکه به دقائق 
امور دانا است؟ 

فلک: کشتی. آن مفرد و جمع به کار می‌رود. 

کفور: صیغه مبالغه است. بسیار کافر. بسیار ناسپاس. در هر دو به کار می‌رود. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۷۵ 

منسکا: (بر وزن معبد) مصدر میمی است به معنی عبادت. اسم زمان و مکان نیز آید. ناسکک: عابد. نسکک (بر وزن عنق و قفل): 


این آیات در تعقیب آیات: اد ال یداقغ عن این ۳9 َذن لین یاو باهُم لوا است» علی هذا در اين آیات فرموده: 
آنهایی که پس از اذن جهاد. در راه خدا شهید شوند و یا با اجل خود بمیرند» در هر حال اهل بهشت هستند. 

هر کس در مقابل ظلم بیایستد و انتقام گیرد. خدا حتما او را یاری خواهد کرد که خدا ضدّ را با ضّ دفع می کند» خدا حق است؛ 
معبودهای دیگر باطل می‌باشند. 

مقتضای حق بودن خدا آنست که حق را غالب گرداند. آن وقت چند آیه در بیان اقتدار و توانایی خدا آمده است. 

از آیه ۶۷ تا ۷۰ مطلب دیگری در رابطه با احکامی که آن حضرت آورده است بیان شده است. گویی در زمینه احکامی که آن 
حضرت بیان می کرد و در امّتهای گذشته سابقه نداشت اعتراض می‌شد: اینها چه احکامی است؟! چرا در شریعت موسی و عیسی 
وجود نداشت؟! در جواب فرموده: برای هر اّت عبادت بخصوصی هست اینها نباید با تو مجادله کنند و اگر دست برنداشتند محوّل 
به علم و انتقام خدا کن. 

ناگفته نماند: در آیات هشتگانه اول, پانزده اسم از اسماء حسنی توأم با لفظ جلاله ده آمده است. شاید در تمام قرآن چنین 
چیزی نباشد. 

اسماء حسنای: خیر الرازقین؛ علیم» حلیم عفو» غفور سمیع؛ بصیر علق تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۷۶ 

کبین لطیف خبی غنی» حمید» رءوف. رحیم» توأم با «ل*؛ زینت‌بخش این آياتند و چنان که خواهد آمد هر یکک در جای خود 
قرار گرفته و به تناسب مطلب آیه. آمده‌اند. 

۸-و لین هاعجژوا فی سبیل لت لوا َو متا رم ال رز سنا و نله هو یز الژازقین. 

منظور از «ماتواه آنست که به اجل خود بمیرند در حالی که برای خدا هجرت کرده‌اند. نظیر: و من بخ من بیته مهاجراً ای اه و 
زشروله ترذ رکه وت فد وَقع أَجة علی ال ... نساء/ ۱۰۰ پس هجرت باید فی سیبل اه باشده منظور از «رزقا» رزق بهشتی 
است. چنان که از آیه بعدی روشن می‌شود. جمله و نله و یر لزق تعلیل یرهم ال می‌باشد» کلمه «هاجروا؛ عبارت 
اخرای آخرقواین وبازم است هدر آیاتقن گذشت: 

4 هم مدع وضو و رن له لیم ليم 


منظور از «مدخل» بهشت برین است که داخل شوند گان از آن کمال رضایت را خواهند داشت لَهمْ ما یَشاوَنَ فیها و لین مزید ق/ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۶٩‏ از ۲۱ 
۵ درباره نله للم ليم در المیزان فرموده: خدا به آنچه آنها را راضی می‌کند داناست و حلیم و بردبار است که در عقوبت 
دشمنانشان عجله نمی کند. مجمع البیان نیز نظیر آن را گفته است. علی هذا مراد آنست که به دشمنانشان نیز مهلت می‌دهد تا بر سر 
عقل آیند و له العالم. 
در کشاف نقل شده: اصحاب به آن حضرت گفتند: با رسول اه آنها که در گذشته در راه خدا کشته شده‌اند حالشان را دانسته‌ایم 
ما که در رکاب تو جهاد می‌کنیم چه پاداشی داریم. این دو آیه نازل شد. 
۰ ذلک و مَنْ عاقّب بمثل ما موقب به ثم بُفی یه یه له ان تفسیر أحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۷۷ 
له لعف ور 
.لفظ «ذلکک» خبر مبتدای محذوف است یعنی: «الامر ذلکک» مطلب همانست که گفته شد که هر که در راه خدا همجرت کند. مقتول 
شود یا بمیرد اجرش با خداست. آن گاه و من عاقب ... راجع به مطلب دیگری است. و آن اینکه: هر که پس از عقوبت شدن و 
مظلوم شدن به مقام انتقام آید خدا او را در انتقام گرفتن یاری خواهد کرد. 
ناگفته نماند: ظهور آیه در آنست که اگر پس از انتقام گرفتن باز مورد تجاوز شوند. خدا آنها را یاری خواهد کرد ولی آیات 
دیگر چنین نیستند مانند و من ار رک شمه فک ما عَلهم ین عپیل شوری/ ۴۱ و ای ژوا ین دما شلوا شعراء/ ۲۲۷ و 
دی ٍذا أصاَهَم یی هم یَتَصرَونَ شوری/ ۲۹. 
لذا در المیزان «ثم بغی» را قید «عوقب» دانسته و فرموده: قید برای آنست که بفهماند «عوقب» از روی ظلم و تجاوز بوده است» یعنی؛ 
هر کس مقابله به مثل کند عقوبتی را که از روی ظلم است خدا او را یاری خواهد فرموده علی هذا «ثم» برای تراخی در کلام است 
نه در فعل. بعبارت دیگر «ثْم) به معنی «بعد) است یعنی: «و من عاقب ... بعد ما بغی علیه لینصرنه له 
مراد از لین ال می‌شود گفت اجازه جهاد است یعنی هر که بخواهد از ظالم انتقام کشد خدا این اجازه را به او داده است نظیر: 
ما علَیهم من بل چنان که گذشت يا نظیر و مَنْ فل مظلوما فد جعن له شلطانً اسری/ ۰۳۳ گرچه ظهور آیه در یاری کردن و 
ات کرد اس کنات ی او راید که 
و چون خداوند قبح و مسئولیت اين انتقام را از بین برده است. و اثر بدی راجع به انتقام گيرنده ندارد لذا فرموده است نالف 
عفر زیرا که آثار تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۷۸ 
بد آن را محو کرده است. در المیزان فرموده: گویی عقاب و رساندن مکروه به کسی در نظام عالم مبغوض است ولی خدای سبحان 
اثر این مبغوضیت را چون از مظلوم به ظالم باشد از بین برده است. 
۱- ذلک بان لهج الیل فی هار و ُلج الا فی الیل و له سمیغ بصبز. 
این آیه دلیل «لینصرنه» در آیه سابق است. ذلکک اشاره به نصرت می‌باشد یعنی این نصرت برای آنست که خدا ضدی را با ضدی 
دیگر دفع می‌کند و از بین می‌برد؛ چنان که روز را با شب و بالعکس از بین می‌برد. 
غرض از داخل کردن شب در روز و بالعکس داخل کردن یکی در جای دیگری است شروع شب داخل شدن آن در روز است و 
گسترش آن از بین بردن روز می‌باشد و بالعکس ميدانيم که روز و شب پیوسته در اطراف زمین می‌ گردند و هر یک در جای 
دیگری داخل می‌شود. گویند: منظور از آن کوتاه و بلند شدن شبها و روزها است ولی آن بعید است. 
أد له بیغ بَصیرّ دلیل دیگری است که خدا اقوال ظالمان و مظلومان را می‌شنود و به حال آنها داناست لذا مظلومان را به ظالمان 
نصرت می‌دهد. 
۷- ذلک بان له مر الق و َو ما ترذعون من دونه هو الباطل و آن له مولع الکبیر دلیل دوم است بر «لینصرنه» در آیه سابق و 


بر یولج ال ... آمدن «هو؛ ظاهرا برای اختصاص و حصر است یعنی: خدا فقط حق است و باطلی باو راه ندارد می‌تواند بر مظلوم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۵۰ از ۲ 
پاری کند و شب را به روز داخل نماید امّا اصنام فقط باطلند و کاری نتوانند. یعنی این تکوین و نصرت برای آنست که ... 
و له مُو ال الْکبیژ دلیل دیگری است یعنی خدا از همه برتر و از تفسیر أحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۷۹ 
همه بزرگتر است نه چیزی بر او غلبه تواند کرد و نه چیزی او را صغیر و عاجز تواند نمود. 
۳ ألم ترآ له رل من الماء ماء قنضبخ الَْض مُحْضَ وا له لطیف حخبیر این آیه و آیه بعدی دلیل گسترش قدرت خدا و 
دلیل دیگری بر نصرت و «یولج ...» است و آن اينکه خداوند دریاها را تبخیر می‌کند ابرها تشکیل می‌دهد. بارانها می‌بارد؛ هوا و 
آب و املاح زمين با هم ترکیب شده روئیدنیها را به وجود می‌آورند. زمین سبز پوش می‌شود. زیرا که خداوند حاجت برآور و دانا 
به بازهای بند گان است. 
۴ له سا قی الشمازات و اف الاوضی و ان له له الق العمیه ماقی الاو قاما دزن نه فست یی آنجه‌فر بالاو 
پائین هست ملک مطلق خداست و او بی‌نیاز است و پسندیده است و کار را به عدالت می کند. در این نصرتش ظلمی وجود ندارد. 
۵ الم تر نله مرو لکم ما فی الأرض و لک تجری فی افبشر بأّفره و شیک الشماء آن تم علی الْض لل پاذنه ال 
لاس روف رَحیمٌ دلیل دیگری بر گسترش قدرت خدا و گوشه‌ای از نظام متقن جهان است و آن اینکه: خدا همه آنچه را که در 
خشکی است بر انسان مسخر و رام کرده است و به وسیله کشتی‌ها دریاها را نیز قابل استفاده و مسخر فرموده است و چیزهایی را که 
در بالاست نمی گذارد و به زمین بیافتند مگر آنچه از سنگهای آسمانی یا صاعقه‌ها که به اذن خدا باشد. 
علی هذا و لک تجری ... اشاره به مسخر شدن دریاها است و از آن تفسیر آأحسن الحدیث» ج۷ ص: ۸۰ 
تام شود کی اورال ری کی اشع ]له تام 
تعلیل صدر آیه است یعنی رآفت و رحمت خدا سبب شده که چنین کند. در گذشته از المیزان نقل کرده‌ايم که رء‌وف نسبت به 
اشخاص مبتلا و گرفتار است ولی رحمت عام می‌باشد این جمله جواب کسانی است که گفته‌اند «رحیم» یعنی خدایی که فقط در 
آخرت برای مومنان رحمت دارد. حال آنکه صدر آیه راجع به رحمت همگانی و در ذیل آن» رحمت به همه ناس نسبت داده شده 
تا 
هو ای یگ یکمن نکم سا و 
این آیه تکمیل آیه سابق و در مقام امتنان است» حیات. م رگ زنده شدن در آخرت لطف و عنایتی است از جانب خدا ولی انسان 
بسیار ناسپاس است منظور از «احیاکم» آنست که ما اول مواد مرده و بی‌جان بودیم «خلقنا کم» من تراب» سپس خدا ما را زنده کرد و 
از مادران متولد شدیم. نظیر کیف تون له و کم نواعت ییتکم نم خییکم نله عون بقره/ ۰1۸ غرض از 
«یحییکم» زنده کردن در آخرت است. برزخ در آیه ذکر نشده است. 
۷- لکل أَمَة جعلنا لسکا هم ناسکوة فلا نازغئک فی اف رذع الی ریک نک لعلی هد شستقیم. 
از این آیه تا آیه ۰ درباره آنست که مش رکان به آمدن احکام تازه از طرف آن حضرت» اشکال می گرفتند که چرا در شریعتهای 
گذشته اینها نبوده است در مجمع البیان و غیر آن نقل شده: اشکال آنها درباره حرمت میته بود که می گفتند: چطور است از آنچه 
خود کشته‌اید (ذبح شرعی) می‌خورید ولی از تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: ۸۱ 
آنچه خدا کشته (میته) است نمی خورید. 
در تفسیر خازن نقل کرده: گوینده این سخن بدیل بن ورقاء و بشر بن سفیان و یزید بن خنیس (از کفار خزاعه) بودند. 
ولی به نظر می آید که مطلب راجع به یک حکم نبوده است وانگهی «مسکك» راجع به عبادت است. خوردن ذبیحه از آن نیست. به 
هر حال: 


آیه» اول در جواب آنها می‌ گوید: هر امّتی عبادت بخصوصی دارند که آن عبادت را می‌کنند. علی هذا مشر کان در این امر با تو 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۱ 
نزاع نکنند» آن وقت در تحکیم دعوت آن حضرت فرموده به سوی پرورد گارت بخوان که تو بر هدایت راستی هستی گویی مراد از 
«هدی» صراط است. 
چنان که در مجمع فرموده: «علی دین مستقیم) زیرا صراط راست همان هدایت است. 
۸و ۶4- ون جال وک ققل الم ما تفعلوق. له یشک بینکم یزع لیاف فیما کنتم فی تون 
تفر سس سا وس رب تهدید است یعنی خدا از کارتان آ گاه است و شما را مجازات خواهد کرد 
چنان که: ال کم . .. آن را بیان می کند. منظور از «تختلفون» اختلاف و مخالفت با حقّ است. 
۰-ألم تلع للم ما فی السّماء و لأض ان دک فی کتاب اد ذلکک علی الّه یی 
۵ ۱ ۳۱ ۱۳ 1۲ 2 9 ۱1 
«ذلک» اول اشاره است به «ما» یعنی ما فی السماء و الارض در کتاب بخصوصی ثبت است. این جمله تفسیر حسن الحدیث ج ۷ 
ص: ۸۲ 
تأکید جمله سابق است. در آخر فرموده: این ثبت و ضبط برای خدا آسان است. 
نظیر: ان ذبکک فی کتاب است آیه: ...و ما یقرب عَْ ریک من مثقال در فی اْض وّلافی الشّماء وّلا ضرع من ذلک و لا آکبر 
فی کتاب شین بونس/ ۱ آیه مورد تفسیر خطاب به رسول خدا صلّی له علیه و آله و یا به هر مخاطب است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۸۷ ص:! ۸۳ 
[سوره الحج (۲۲): آبات ۷۱ تا ۷۸] 
اشاره 


و یعون من ذون الّه مالغ یل به سلطا و ما مس له به «ِ 
ژجوه این تزا نکر کاذون برطون این ون یه ین کم بر از وعّقا له لین گفزوا و شش 
| 1۳ 4 و ان ليم لباب 
ی لا بستتعذوة مه ضَعت الطالب و المطلوب (۷۲ ما قََّوا له عق قذره اد ال لوق زیر (۷۴ ال بضطفی « من الملائْکة ژشلا و 
ِ 1 اد له عمیغ بَصیرٌ (0۵ 

ی ما یی أُدیهع و ما هم و ٍلی له ترجغ | 11 َو (۷۶ یا یه انذین متا از کشا و اسجذوا و ابا کم افعلوا ار کم 
تون (۸۳ و جامدوافی الق جهاده و ابا کغ وم جعل علیکم فی ال ین عرج بل کم رایع و کم اشئلمین 
من یل و فی هذا لیکون الرشول شهیدا کم و تکوئوا شهداء علی الّاس فا قیموا السّلاء و ۲ آتوا را و اغتص وا باه هملاکم 
نم الْمزلی و نقم سیر (۷۸) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۸۴ 

۱- جز خدا چیزی را عبادت می کنند که برای آن وحیی نفرستاده و آنچه را که به آن علمی ندارند. ظالمان را یاری نیست. 
۲-و چون آیات ما بر آنها خوانده شود در چهره‌های کافران انزجار می‌بینی» نزدیک است به تلاوت کنند گان حمله کنند» بگو. 
آیا بدتر از این را خبر دهم؟ آن آتش است که خدا به کافران وعده کرده و بد باز گشتگاه است. 

۳- ای مردم قصه‌ای گفته شده. به آن گوش کنید: بتهایی که جز خدا می‌خوانید مگسی را خلق نتوانند کرد و اگر مگس چیزی از 
آنه بگیدهنتونند از او یگیرند طالب و مطلوب در این کار عاجز است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲ 
۴- خدا را به اندازه حق شناختن نشناختند خدا نیرومند و توانا است. 
۵- خدا از ملائکه و از مردم رسولانی برمی گزینند که خدا شنوا و بیناست. 
۶- می‌داند آنچه را که در حضور آنهاست و آنچه را در گذشته آنهاست کارها به خدا برمی گردد. 
۷- ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع و سجده بکنید» پرورد گارتان را بپرستید خیرها را انجام دهید تا رستگار شوید. 
۸- تلاش کنید در راه خدا تلاش شایسته. او شما را برگزیده و در دین برای شما مشقتی قرار نداده بعنی دین پدرتان ابراهیم راء 
خدا شما را در گذشته و در اين قران مسلمان نامیده تا پیامبر برای شما شاهد باشد و شما برای مردم شاهد باشید» پس نماز را اقامه 


گیل و ز کاه زا بقاهیتن ره شا کته یل او سر پرست شماسته هن سرورسشت ۵ سفق فارر اسکار 
کلمه‌ها 


یسطون: سطو: حمله. گرفتن به شدت. در کشاف گوید: «السطو: تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۸۵ 
الوثب و البطش»- «یسطون»: حمله می کنند. آن فقط یک بار در قرآن آمده است. 
مصیر: مصدر میمی است به معنی باز گشت و تحول و انتقال و نیز اسم مکان است یعنی محل باز گشت در آیه معنای دوم مراد 


هگا 

ذباب: مگس به پشه و زنبور عسل و به مطلق زنبور نیز اطلاق می‌شود (قرب الموارد) اين لفظ فقط دو بار در قرآن آمده است. 
قدر: راغب گوید: قدر بیان کمیت شیء است آن در معانی غیر محسوس نیز به کار می‌رود نظیر احترام وقار» عظمت. وزنه 
اجتماعی. 

آن در آیه به معنی شناختن و تعظیم است. 

یصطفی: صفو: خالص شدن شیء از آمیختگی. اصطفاء: خالص کردن و آن معنی اختبار و اجتباء می‌دهد بر گزیدن را از آن 
اصطفاء گویند که شیء را از دیگران خالص و جدا می‌کند» طبرسی فرموده اصطفاء و اختیار و اجتباء نظیر هم هستند. 

حرج: (بر وزن شرف) تنگی. راغب گوید: آن در اصل محل جمع شدن شیء است و از آن تنگی به نظر آمده لذا به تنگی و گناه 
حرج گفته‌اند. 

مل: دین و شریعت. راغب گوید: ملةٌ مانند دین است و آن نام شریعتی است که خدا بر زبان انبیا به مردم فرستاده است. 

اعتصموا: عصم: امساک و حفظ. «العصم: الامساکك» جوهری آن را منع گفته است. «اعتصام»: چنگ زدن. 


تقییشن آختتان الحدیث» ج ۷ ص: ۸۶ 

شرحها 

در آیات گذشته خواندیم که مش رکان به احکام خدایی اشکال می‌ کردند و راه خود را حق می‌دانستند» در این آیات فرموده: 
مر کان برای عبادت اصنام دلیلی ندارند و چون آیات توحید بر آنها خوانده می‌شود ناراحت می‌شوند و می‌خواهند بر تلاوت 
کنند گان بتازند» بگو بالاتر از این آتشی است که خدا وعده کرده و در آن داخل خواهید بتکم 


سپس مثلی در هیچ کاره بودن بتها زده و فرماید: مردم خدا را به حتی نشناختند آن وقت دستورهایی از جمله جهاد به اهل ایمان داده 


شده است. 
۱- و ییون من ذون الله مالغ یرل به شلطانا و ما لیس له به علع و ما للظالمین من تصیر. 


یعنی نه دلیلی از طریق وحی دارند و نه از راه علم و معلوم می‌شود که علوم ضروری مانند وحی آسمانی. انسان را به حی دلالت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۳۳ از عع۲ 
می کنند» ‏ جمله و ما لظالمین من تصیر نتیجه صدر آیه است یعنی نه وحی آمده و نه علمی بر آن شاهد است. علی هذا «نصیر؛ ! همان 
دلیل است که در حق بودن انسان را باری می کند. طبرسی فرموده: مانعی از عذاب خدایی ندارند. 
۲- و اذا ثلی علیهم آیئنا داب تغرف فی ژجوو این وا نکر یکادون سول بالْذین لو عیهغ آیاینا 
تکمیل مطلب آیه سابق است یعنی: چنان در عبادت غیر خدا اصرار دارند که چون آیات توحبد بر آنها خوانده شود. خشمگین 
می کردند و می‌خواهند به اهل ایمان حمله کنند. لفظ «بینات» نشان می‌دهد که آیات خدایی روشن و تفسیر آحسن الحدیث؛ ج ۷ 
ص: ۸۷ 
قابل قبول هستند. 
أمَامکم بر من ذلکم الار وعدها له لین کَیوا و بش لمیر لفظ «ذلکم» ظاهرا راجع است به خیظ و خشم آنها وقت 
شنیدن. قرآن ولی المیزان و مجمع البیان گفته‌اند: اشاره به قرآن است که آن را شر می‌دانستند. 
«النار» تفسیر «شر» است. 
۳ یا ها اس ضرب مت قاشتمغوا له لذِینَ تَذغوَ من دون له ن یلوا ذباباً و لو اجه جتمتوا له و ان یلبم الاب یت لا 
سوه مه ضَعت الطالِبِ و لوب 
به دنبال آبه ۱ که گفت مشرکان نه دلیلی از راه وحی دارند و نه از راه علم» در این آیه با زدن مثل اثبات می کند که اصنام نه قادر 
به آفرینش هستند و نه به تدبیر و اداره کردن. 
منظور از «مثل» در آیه صفت و قضّه است یعنی ای مردم قصه‌های گفته شده که به آن گوش کنر کنید و گر نه در آیه مثلی نیست» 
زمخشری گوید: صفت و قصه به مثل تشبیه شده است. مراد از لْ یلوا ووتوار امل ست مر 
مگسی بیافرینند نتواننده و اگر مگسی بر روی آنها بنشیند و چیزی از گوشت آنها را بخورد یا خونشان را بمکد نمی‌توانند آن را 
گرفته و در جای خود قرار دهنده به عبارت دیگر از آفریدن ضعیفترین موجود از تدبیر جزئی‌ترین تدبیر عاجز هستند. 
در المیزان فرموده: مقتضای مقام آنست که منظور از «الطالب» اصنام هستند که می‌خواهند مگسی بیافرینند ولی نمی‌توانند و 
می‌خواهند آنچه مگس خورده است بگیرند ولی نمی‌توانند» پس طلب به معنی خواستن است. و منظور از مطلوب» مگس است که 
خواسته می‌شود تا خلق شود امّا نمی‌شود و آنچه تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۸۸ 
خورده است سلب شود اما نمی‌شود. 
این تفسیر در مجمع یکی از دو قول ابن عباس است. احتمال دارد منظور از طالب مش رکان و از مطلوب اصنام باشد. 
کر عیبر هنال از کال سرت دصر ان اه خله عار قاه ریش داضتامی که در اظراشت که روا فش کف و غایر 
می‌مالیدند. بت «یغوث» در رویروی باب کعبه و یعوق» در طرف راست و «نسر» در طرف چپ آن قرار داشت» چون داخل مسجد 
می‌شدند به «یغوث) سجده یم دق (خم نمی‌شدند بلکه به زمین ۱۳0 عبادت «یعوق» و آن وقت به «نسر» 
برمی گشتند و بعد تلییه می گفتند: 
«لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لکک. الا شریک هو لک تملکه و ما ملک» 
خداوند مگس سبز رنگی که چهار بال داشت برانگيخته همه مشک و عنبر را که بر بتها مالیده بودند خورد» پس خدا آیه یا ایها 
ناس تلهم زا فان کر 
۴- ما قدَرُوا له ع قذره نله َقوقْ عزیژٌ. 
این آیه در بیان آنست که: مردم اصنامی را که قدرت آفریدن مگسی را ندارند معبود قرار دادند ولی از خدای توانا و با عزت دست 
کشبدند تا از سعادت دور ماندند. منظور از زوا ال شناختن خداست» شناختن به اینکه او آفریننده و اداره کننده جهان است و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۲6 از ۲ 
همه کارها در دست او است. و بر کائنات حکومت مطلق دارد» شناختن او با عبادت به او و فرمان بردن از اوست. این آیه در سوره 
انعام/ ٩۱‏ نیز گذشت. 
الق عزیٌ در مقابل آیه «ضرب مثل؛ و تعلیل صدر آیه است یعنی بر خلاف اصنام شماء خداوند توانا است؛ هر کار که 
بخواهد می‌کند و عزیز است که چیزی او را عاجز نمی‌کند. آری: أنّ ام له جبیعاً بقره/ ۱۶۵ تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۸٩‏ 
و: فان ره له جمیعاً نساء/ ۱۳۹ پس آمدن این دو اسم از اسماء حسنی به همین مناسبت است. 
۵ ال ی طفی من الْملایک و را و ین اس لد له سمیع بصیژ به نظر می‌آید: اين آیه و آیه بعدی دفع دخل است» گویی 
مش رکان گفته‌اند: حالا که عبادت بتها خلاف حق است چرا خدا این را برای خود ما بیان نمی کند؟ در جواب آمده: خدا کارش 
اینست که از ملائکه و از مردم رسولاعنی انتخاب می‌کند و به وسیله آنها احکام خود را به مردم می‌رساند» آن وقت در علت این 
ارسال فرموده است: خدا خواسته‌های آنها را می‌شنود و به نیازهایشان بیناست. 
منظور از خواسته و سوال سوال فطرت آنهاست مانند: و آتا کم من کل ما موه ابراهیم/ ۸۳۴ ناگفته نماند: ملائکه واسطه هستند 
۱ ۱ ۰ 
به نظر المیزان این آیه در رابطه با ۳۹ مه جعلدا 2 کاً... است چون آن آیه دلالت پر رسالت داشت» به هر حال این آیه 
می گوید: ی ی را ی ان ی ی 
۶- عم ماب ین آندیهم و ما له وی له تج الم 
این آیه و آیه سابق روشن می‌کند که هر کس نمی‌تواند رسول خدا باشد. بلکه خدا هر که را که شایسته باشد انتخاب می کند 
وانگهی خدا بر آنها کاملا محیط است و از کارها و افکار آنها مطلع است و می‌داند که امین و نیک و کار هستند و خیانت نمی کنند. 
ی و ص: ٩۰‏ 
ماقم کارهایی است که در گذشته کرده‌اند. جمله ای ال وج عم الأْمُورٌ حاکی است که آینده آنها را نیز می‌داند. و نیز تعلیل 
صدر آیه است یعنی چطور می‌شود که خدا از حال و گذشته 7 
نیز از جمله امور می‌باشد. 
۷- یا ها لین منوا ازکفوا و اشجذُوا و اغذوا ریغ و افعلوا بر لک فلشون. 
به دنبال تجزیه و تحلیلهای گذشته در این آیه و آیه بعدی مومنان را به کارهای شایسته دستور داده و امتنانهای خدا را بیان داشته 
ی 
به نظر میآید: منظور از از کهوا و اشجدوا نماز است و از و اعْبْدوا ریک کارهای عبادی است مانند حج و روزه و وضو و غیره و از 
و افعلوا لح مطلق کارهای مفید می‌باشد» مانند نوافل؛ صله ارحام» دستگیری فقراء و ساثر کارهای مفید و مستحبٌ. چنان که ارباب 
تقاسیر قرموده‌اند: معلوم است که انا اساب فلاح و رستگاری هستند کم تون 
۸- و جاجُوافی له جهایه و اجتباکع و ما جعل علیکخ فی ال ین عرج بل پیکم |نراهیم 
امه هی داست: بر میآید رز جامدا تلا در وا ات عم از جنگ و »رجا 
فیا یه شبلنا عنکبوت/ ۶٩‏ لفظ هو ابا کم در مقام امتنان است یعنی خدا شما را برای دین و احکام خود انتخاب کرده است» 
متنان دیگر آنکه م جل عم فی الدّین من زج خدا در دین برای شما سختی و تنگی قرار نداده است؛ بلکه شریعتی سهله و 
ار یوم ۳ | او انس 
لا یک |بُراهیع تقدیرش اعنی ملهٌ ابیکم او اتبعوا ملهٌ اییکم» است تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ٩۱‏ 


چرا ابراهیم پدر امت خوانده شده است؟ شاید علتش آن باشد که پیامبر پدر امت است» چنان که درباره نوح می‌خوانیم: و جعلنا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲ 


۳ 
لد سم و 


ری هم البق صافات/ ۷۷ اصحاب نوح فرزندان او حساب شده‌اند» رسول خدا صلّی الّه علیه و آله فرموده: 

«انا و علی آبوا هذه الامة» 

المیزان نیز نزدیکک به آن گفته است. 

طبرسی رحمه اه نقل می‌کند: گویند عرب از فرزندان اسماعیل و او فرزند ابراهیم است. 

زمخشری گوید: ابراهیم پدر رسول خداست» پس او پدر اقت آن حضرت است. امّت به حکم اولاد پیامبر می‌باشند. 

َو سا کم المشلمین من بل وفی هذا. 

به قرینه و فی هذا لفظ «هو راجع به الّه است یعنی خدا شما را در گذشته و در قرآن مسلمان نامیده است این سومین امتنان در این 
آیه است. 

«من قبل» یعنی در کتابهای گذشته. 

لیکون لول شهیدا علیکم و تکوُوا شُهُداء علی لنّاس. 

منظور از شهید و شهداء ظاهراء سرمشق و الگو و نمونه است یعنی: تا پیامبر برای شما نمونه و سرمشق باشد و شما برای مردم؛ البته 
در پاکی و موخد بودن. پس: 

فقو الصا و آنوا ار اه و اعتصفوا بالّه هو تولاکم فنفم امولی و نشم الصیٌ. 

حالا- که اینطور است نماز را اقامه کنید که ارتباط ما بین خدا و خلق است زکاه را بدهید که ارتباط ما بین خلق و خلق است و به 
خدا چنگ بزنید و در تمام کارها به فرموده‌های او عمل نمائید» نظیر آیه ۷۷ که گذشت. 

حق است که به او چنگ بزنید که او سرپرست شماست. آن وقت در مقام تفسیر حسن الحدیث ج۷ ص: ٩۲‏ 

مدح و اطمینان دادن به ممنان فرموده: خدا بهتر سرپرست و بهتر یاور است. 

نا گفته نماند آنچه گفته شد راجع به ظاهر آیه شریفه است ولی از لحاظ مصداق و پیاده شدن, همه اّت نمی‌تواند مصداق این آیه 
باشنده ولی مصداق اولیه آن در وهله اول اولیاء لّ+ و مخلصین و اتقه اطهار علیهم التبلام هستنده مثلا در آیه و ی فک علی 
العالمین بقره/ ۴۷ منظور آن نیست که همه افراد بنی اسرائیل دارای این فضیلت است؛ بلکه این فضیلت قائم به بعض آنهاست که به 
همه نسبت داده شده» یعنی این فضیلت در این قوم است. 

هکذا آیه ما نحن فیه. که اگر این اوصاف در بعضی هم باشد می‌شود ات را با آن خطاب کردء لذاست که اهل بیت صلوات ال 
علیهم اجمعین فرموده‌اند: 

آیه مخصوص به ما است» خداوند ما را اراده فرموده است. 

نظیر این مطلب در: و گذلک جعلناکغ ام وعطا بفرم/ ۱۴۳ گذشت. 

در تفسیر برهان از کافی از برید عجلی نقل کرده که به امام باقر علیه ال لام گفتم: با یا لین منوا ... و جاهدُوا فی الّه تَ 
جهاده هو با کم فرمود: 

«بانا عنی و نحن المجتبون ... «مله ابیکم ابراهیم» انا عنی خاحَ 4 «هو ساکم المسلمین من قبل فی الکتب التی مضت و فی هذا 
القرآن لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس» فرسول اللّه شهید علینا بسا بلغا عن له بارک و تعالی و نحن 
الشهداء علی الناس یوم القيامة فمن صدق یوم القیامة صدّناه و من کذب کذّبناه». 

در این زمینه روایات بسیاری نقل شده است. 

در شب ۲۶ ربیع الثانی هزار و چهار صد و سه مطابق ۱۳۶۱/۱۱/۲۱ از تفسیر سوره حج فراغت حاصل گردید. 

و الحمد له و هو خیر ختام. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۲ 


بر آحسن الحدیث» ج ۸۷ ص! ۹۳ 
سوره موّمنون در مکه نازل شده و صد و هیجده آیه است 
نظری به کلیات سوره 


۱- سوره مومنون هفتاد و چهارمین سوره است که بعد از سوره انبیاء در مکه نازل گردیده است علی هذا به نظر می‌آید حدود 
سالهای هشت بعشت نازل شده باشد «۱» در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره بیست و سوم است. 

۲- آیات آن در شمارش قارثان کوفی صد و هیجده و در شمارش دیگران صد و نوزده می‌باشد این اختلاف بدان جهت است که 
قارئان غیر کوفی آبه تم نا وسی و أخاه ماو بآیاتا و مان مبین/ ۴۵ را دو آیه شمرده و تا «هارون؛ یک آیه گفته‌اند 
(مجمع البیان) ولی چنان که بارها گفته‌ايم قول قارئان کوفی معتبر است که به امیر المومنین صلوات علیه منتهی می‌شود. 

در تفسیر خازن گفته است: این سوره دارای هزار و هشتصد و چهل کلمه و چهار هزار و هشتصد و دو حرف است. 

۳- مطالب سوره نشان می‌دهد که مکی است» زبرا بیشتر در زمینه اصول عقیدتی: توحیده نبوت؛ معاد و نظام حاکم بر جهان صحبت 
ی کیک از مان رس یکی اس هقی فد ان راشای در 


(۱) در صورتی که ترتیب نزول را قطعی بدانیم. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۸۷ ص! ۹۴ 


تس 


ی 
۴ علت امگذاری آن به «سوره ممنون» ظاهرا به علت آنست که این سوره با احوال ممنان شروع می‌شود. آن همه اوصاف عالی 
و ترسیم بسیار زیبا سبب شده که نام این سوره «مومنون» باشد به نظر می‌آید که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آن را مومنون 
خوانده است. 

۵- ظاهرا شأن نزولی برای این سوره نقل نشده است بلکه ضرورت موقع ایجاب می کرده که در تداوم وحی آسمانی این مطالب 
ارزنده یاد آوری و بیان شود تا مومنان بدانند» ایمان تنها با زبان کافی نیست بلکه لازمه‌اش عمل است و نیز آنها و کافران بدانند که 
کفر و شرک و اعمال ناشایست در دنیا و آخرت پیامد ناگواری دارد. 

۶- این سوره با ذ کر مقداری از اوصاف مومنان شروع می‌شود آن گاه از آیه ۲ تا آیه ۲۲ روشن می‌ گردد که خدا بشر را آفریده و 
روئیدنیها را پشتوانه زندگی و تأمین کننده حیات او قرار داده است» سپس تا آیه ۵۱ مسأله نبّت و هدایت بشر با آمدن پیامپران 
مطرح می‌شود. و در ضمن» موضعگیریهای منفی کافران با زگو می گردد. آن گاه تا آخر سوره انذارها و بشارتهای مفصلی ذکر 
شده و از عالم برزخ سخن می‌رود و با آیه ول رب اف و ارحخ و أت مج الاحمین سوره مبا رکه به پایان می‌رسد. علی هذا 
غرض سوره دعوت به ایمان و عمل است که ضامن سعادت دارین می‌باشد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ٩۵‏ 

سور المومنون مکی و ایاتها ۱۱۸ نزلت بعد سورة الأنیاء 


[سوره الموّمنون (۲۳): آیات ۱ تا ۱۱] 


اشاره 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۵۷ از ۲۱۶ 


بشم له امن الرحیم 

قذ فلع المزیئوت (0 الِْینَمُم فی صلاتهم او (0) و لین همم عن ال مُقرضُوَ ( و لین مرکا عون (۴) 
لیم لُوجهع حافون (۵) ال علی آژواجهع و سا ملکث یمهم هم یز علومین (۶) من ابئغی ورام ذلک تأولیک هم 
اون( و لین هم لأماناتهغ و عَهَدمم راون (۸ و ای مُم علی صلوانهم بُحافظون )٩(‏ 

ولیک هم الوارونَ (4۰ این یرون وس هم فیها حون (۱۱) 

تفسیر حسن الحدیث ج۸۷ ص: ۹۶ 

بنام خدای رحمان رحیم 

۱- حقا که ممنان راستگار شدند. 

۲- مومنانی که در نمازشان به خدا خاشع هستند. 

۳- مژمنانی که از کار بیهوده ر وگردانند. 

۴-و کسانی که برای پاکی مال انفاق می‌کنند. 

۵-و کسانی که فرج خود را حفظ می‌نمایند. 

۶-مگر بر زنانشان با بر آنکه دستشان مالکک شده که در آن ملامت شده نیستند. 

۷- هر که غیر از ایندو را بطلبد» آنها به طور کامل متجاوز می‌باشند. 

#۸-و کنسانی که آنها امانتها و عهد خویش را مراعات:هی کنند. 

٩-و‏ کسانی که بر نمازهایشان محافظت می‌نمایند. 

۰- آنها هستند وارثان. 


۱- کسانی که بهشت برین را ارث می‌برند در آن جاودانانند. 
کلمه‌ها 


افلح: فلح (بر وزن شرف) و فلاح و افلاح: رستگاری افعال آن در قرآن مجید: همه از باب افعال آمده‌اند. 

مومنون: ایمان: تصدیق توأم با تسلیم و اطمینان خاطر: طبرسی فرموده علماء اتفاق دارند که ایمان به معنی تصدیق است» راغب 
تصدیق توأم با اطمینان خاطر گفته است» به هر حال: آن مطلق اعتقاد و «باور» نیست بلکه تسلیم شدن به اعتقاد است. اصل آن «امن» 
به معنی آرامش خاطر می‌باشد «نکته‌ها». 

خاشعون: خشوع: تذلل و تواضع. خواه تواضع قلبی باشد مانند آن تَحشْع تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ٩۷‏ 

قلبهُم ذ کر ال 

حدید/ ۱۶ یا تواضع ظاهری مانند و کشت ال ات خمن طه/ ۱۰۸ خاش أَبَصارْعْم قلم/ ۳۳. 

لغو: بیهوده. از قرآن کریم معلوم می‌شود که هم در کلام بی‌فائده به کار می‌رود مانند: لا تم فیها اي غاشیه/ ۱۱ و هم در عمل 
بی‌فانده: و اذا روا لو وا کرااً فرقان/ ۷۲ ولی استعمال آن در قرآن بیشتر در کلام بی‌فائده است» در قاموس گفته است: لغوه 
شیء را بی‌اعتناء است» کلام باشد يا غیر آن. 

ز کاة: ‏ كاةٌ در اصل به معنی نمو و زیادت است «زکا الزرع: نما» آن هم مصدر آمده چنان که گفته شد و هم اسم مصدر یعنی مال 
زکافء در آیه ظاهرا به معنای مصدری است چنان که خواهد آمد فروج: فرج: شکاف. جمع آن فروج است. فرج در انسان عبارت 


است از مخرج بول و غائط در زن و مرد» راغب گوید: فرج میان دو پا است و به طور کنایه بر قبل و دبر اطلاق کرده‌اند منظور از 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۵۸ از ۲ 
ملومین: لوم: ملامت و مذمت. ملوم: ملامت شده جمع آن ملومون است. 
وراء: بعد. وراء ذلک یعنی بعد از آن. این کلمه به معنی پس و پیش است (امام خلف) در آیه به معنی «بعد از آن» است که معنای 
(غیر) می‌دهد. 
عادون: عدو: تجاوز راغب گوید: آن به معنی تجاوز و عدم التیام است «عادون»: متجاوزان. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ٩۸‏ 
فردوس: در قاموس گوید: باغی که جامع میوه‌های تمام باغات باشد آن را فردوس گویند: در کشاف گوید: «الفردوس: البستان 
الواسع الجامع لاصناف الشمرا. 
طبرسی از زججاج نقل می‌کند: فردوس باغی است شامل مزایا و محاسن تمام باغها. به نظر می‌آید: منظور از آن» بیان پر نعمت بودن 


بهشت استه ات الفردَوس کهف/ ۱۰۷ به جای «جنات النعیم» است. این لفظ فقط دو بار در قر آن آمده است. 
شرحها 


در اين آیات. ابتدا اوصاف مومنان بیان گردیده» سپس به آنها وعده بهشت داده شده است» مجموعا هفت صفت از اوصاف موّمنان 
در اینجا یاد شده که اتصاف به آنها انسانها را در درجه عالی انسانیت قرار می‌دهد: نماز خواندن و خشوع در آن» دوری از کارهای 
بیهوده» انفاق برای پاک شدن, ملاحظه عفت امانت وفا به عهده. انسان را اوج می‌دهد. 

۱و ۲ قلح لو لین مُمْ فی صلاتهم خاشئوت. 

در نکته‌ها درباره ایمان و فرق آن با «علم باور؛ سخن خواهیم گفت. ایمان که به معنی تسلیم شدن به علم و اعتقاد است. از عمل؛ 
قابل انفکاک نیست و عمل لازمه آنست. مومن می‌شود در بعض کارها گناه کند ولی نمی‌شود اعتقادش مطلقا خالی از عمل باشد» 
ممکن است بگوئیم: ایمان دارای دو ظرف است. ظرف باطن و ظرف خارج آن در ظرف باطن به صورت اعتقاد و در ظرف ظاهر 
تفسیر حسن الحدیث ج۷ ص: ۹٩‏ 

به صورت عمل است در اصول کافی کتاب الایمان بایی منعقد کرده که «ایمان به اعضاء بدن پراکنده شده است» و در آن روایاتی 
در این زمینه از ائمه علیهم الشلام نقل گردیده است. 

نا پر آنچه در «کلمه‌ها» گفته شدء منظور از خشوع در «خاشعون» آنست که قلب انسان متوجه به خدا باشد و از دیگران منقطع شود 
و نیز چشمها را به زیر انداخته و سر به زیر باشد در مجمع البیان نقل شده: رسول خدا صلّی الّه علیه و آله مردی را دید که در حال 
نماز با ریش خود بازی می کرد فرمود: اگر قلبش خاشع بود اعضای بدنش نیز خاشع می‌شد: 

«فقال اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه» 

طبرسی از این روایت استفاده کرده که خشوع شامل قلب و بدن هر دو است. این روایت در تفسیر خازن نیز آمده است. 

و نیز روایت شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در نماز سربلند می‌ کرد و چشم به آسمان می‌دوخت» پس از نزول آیه سر به 
زیر انداخت در تفسیر برهان از حضرت صادق علیه اللام نقل شده که در تفسیر خشوع فرمود: 

«غضک بصر ک فی صلوتک و اقبالک علیها». 

۳و ۴-و این همع عن او مُفرضوت و لین مرکا فالون. 

وصف دوم و سوم از اوصاف مژمنین است. از خواص فعال بودن ایمان آنست که مومن از بیهوده رو گردان باشد» می‌شود گفت 


مراد از «لغو» مکروهات و مباحات است که فائده‌ای ندارند مانند قصه گوئیها؛ مجالس خالی از ذکر خدا عموم مکروهات؛ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر امسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۳۱ 
مسافرتهای غیر لا.زم» خوردن انواع خوراکهای غیر ضرور» زیرا واجبات و مستحبات مصداق «لغو» نیستند. محرمات نیز واجب 
الاعراض و واجب لت رکث می‌باشند تعبیر عن او مُفرضوّ به آن تندی نیست که حرمت را برساند» آیه: و لین لبون رو و 
(ذا روا لو روا کرام تفسیر أحسن الحدیث. ج۸۷ ص: ۱۰۰ 
فرقان/ ۷۲ موید این مطلب است که زور و باطل را از «لغو» جدا کرده است. 
ولی روایات بر عموم دلالت دارند. در برهان در روابت امام صادق صلوات اللّه علیه آمده که لغو را عنا و ملاهی فرموده است و در 
ای از ار شاد ها یه که اس الهش ماش آننه اند و مردمان 
«کل قول لیس فیه ذکر له فهو لغوه. 
و این هم را فاعلون ذکر لفظ «صلوة» در آیه قبل دلیل است که مراد از اين آیه انفاق مال است. نه تزکیه نفس. النهایه ‏ زکاه 
در اینجا به معنای مصدری است یعنی کسانی که برای پاک شدن مال, انفاق می کنند. نا گفته نماند منظور ز کاهٌ معمولی نیست زیرا 
آیه مکی است و ز کاءٌ معمولی در مدینه در سال دوم همجرت واجب شده است. 
ولی قرآن در مکه نیز از انفاق مالی خبر می‌دهد نظیر: و هر الذی نما جات مَعغرّوشاتِ و غْیر مَعرّوشاتِ و ال و الرَرع کلف 
مرو |ذا مر و آنُوا عفهُ ی حصاوه ... انعام/ ۱۴۱ می‌دانيم که سوره انعام مکی است و نظیر: 
...و ول مش کین لین لا تون رک ... فصلت/ ۷ سوره فصلت نیز مکی است. 
۵و ۶و لین مُم لفرّوجهم حافظون لا علی آژواجهع أو ما ملکث یمهم هم ی علومیت. 
وصف چهارم از اوصاف مومنان است. منظور از حفظ فرج؛ اجتناب از بی‌عفتی است. خواه زنا باشد یا لواط و با نزدیکی به 
حبوانات. و نیز منظور از «فروجهم» آلت تناسلی مردان است. لا علی آژواجهم ... استثناء است از حفظ فروج, یعنی مگر اینکه بر 
زنان یا کنیزانشان باشد که مانعی نیست و بر آنها حلال است. و ملامتی ندارند. تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۰۱ 
در مجمع البیان از زجاج نقل کرده که تقدیر آن «الا لا بلامون علی ازواجهم» کشاف نیز آن را قبول کرده است به قرینه عر لومینّ. 
ناگفته نماند» لفظ ازواجهم» شامل نکاح دائمی و متعه هر دو است چنان که در «نکته‌ها» خواهد آمد و نیز باید دانست که ماده 
حفظ با «علی» متعدی می‌شود. نظیر حافظوا عَلّی السَلوات تقدیر آیه چنین ميشود «لا لا یحافظون علی ازواجهم» معنی آن نیز کاملا 
درست است و این نظیر قول بعضی است که گوید: «علی» بمعنی «من» است. 
۷- من ایئغی وراء ذلک ولیک عم الاو 
لفظ «ذلک» اشاره است به زنان و کنیزان یعنی: هر که جز این دو را به طلبد آنها از حدود الهی متجاوز هستند و غیر از آن دو» 
زناست. آمدن (هم) دلیل کسال تعالاگن اس 
۸و این مغ لأماناتهم و عهدهم راغوت. 
وصف پنجم از اوصاف مومنان است. مراعات امانت و پیمان. امانت مصدر است به معنی «شیء امانت سپرده» نیز آید مراد از آن در 
آیه همین است: جمع آمدن آن حکایت از انواع امانتها دارد مراد از «عهد» شاید عهد نظیر نذر و قسم بوده باشد و شاید مراد عهد 
معمولی و مطلق تکلیف الهی باشد. مراعات امانت آنست که به آن خیانت نشود و به عهد و پیمان وفا شود به نظر بعضی مراد از 
«امانات» تکالیف الهی است که در دست انسانها امانتند» ولی این قول بعید به نظر می‌رسد. 
4-و این هم علی صََواتَهم ُحافظون. 
وصف ششم از اوصاف مومنان است که با توصیه درباره نماز آغاز گردیده و با آن ختم می‌شوند منظور از محافظت نمازها آنست 
که در وقت معین خود بخوانیم تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۰۲ 
و آنها را فراموش نکنیم در وضو و مقدمات آنها دقت نمائیم و نگذاريم قضا شوند و هکذا؛ علی هذا صلوات در اینجا جمع آمده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۰ب از ۲۳ 
است و در آیه اول مفرد آمده زیرا که خشوع در مطلق نماز است و مفرد آمدن آن را تأمین می‌کند. 
۰ و ۱۱- آولنک عم لاتوت لین نروس شم فیها خالدو 
این دو آیه نتیجه و عاقبت متصف بودن به صفات فوق است که چنین کسانی وارثان بهشت خواهند بود و در آن جاویدان خواهند 
ماند. در رابطه با به کار رفتن «ارث» در این آیات در المیزان فرموده: ارث بردن یعنی بافی ماندن بهشت برای آنهاست بعد از آنکه 
احتمال می‌رفت دیگران با آنها شریک شوند و يا به دیگران برسد ولی از دیگران خارج شده به مومنان منتقل گردیده است در 
روایات آمده برای هر انسان منزلی در بهشت و منزلی در آتش هست چون مرد و داخل آتش گردید اهل بهشت منزل او را ارث 
ی بوتاد, 
طبرسی رحمه اه در مجمع البیان حدیث فوق را چنین نقل میکند: 
«روی عن النبی صلّی الله علیه و آله انه قال ما منکم من احد الا له منزلان منزل فی الجنة و منزل فی الثار فان مات و دخل النار ورث 
اهل الجنه منزله» 
این روایت در تفسیر ابن کثیر و تفسیر خازن از ابو هریره نقل شده و در تفسیر برهان نظیر آن را از تفسیر قمی از امام صادق صلوات 
لگنا کرجذاست انم ودایتا سب اه که آقان ی آ ناک شفرراسا استاق سیر کف 
ولی در اینصورت اهل بهشت نیمی از بهشت را به ارث خواهند برد زیرا نصفش برای خود آنان آفریده شده بود» و ال العالم. 


نفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص! ۱۰۳ 
نکته‌ها 
اشاره 


علم و ایمان علم و «باور و دانستن آنست که واقع بر انسان منکشف و معلوم شود اگر انسان به آن علم و «باور» خویش تسلیم 
شود آن ایمان نام دارد که از عمل قابل انفکاک نیست و لازمه‌اش عمل است و اگر تسلیم نشود آن در حال علم بودن خواهد 
ماند» آیات بسیاری داریم که علم از ایمان قابل انفکاک است. به عبارت دیگری, انسان علم دارد ولی به علم خویش تسلیم نیست. 
مثلا درباره تسلیم نشدن فرعون و قوم او به معجزات موسی, آمده است: 

و جع نوا بها و اشقَها هم ظلماً و عُلوّا نمل/ ۱۴ آنها در باطن علم و عقیده داشتند که معجزه موسی از جانب خداست ولی 
تسلیم علم خود نشده و انکار کردند» موسی به فرعون می گوید: لد علفت ما رل هزّلاء لا رب السَماواتِ و الْض اسراء/ ۱۰۲ 
ولی فرعون به علم خود تسلیم نشده و به موسی گفت: لین انحْلتَ الها غیری جک من المَشجونی شعراء/ ۲۹. 

امل کتاب علم داشتند که رسول خدا همان رسول موعود است ولی به علم خود تسلیم نمی‌شدند: لین آَناعم الکتاب یعرف 
کما یرون یام و ان فریقا مهُمْ لیکتمون الق و هم یَعلمُون بقره/ ۱۴۶. 

علت اینکه انسان به علم خود تسلیم نمی‌شود سه عامل است: تکبر» حسد و حرص. 

در آیات قرآن مجید وعده عذاب بیشتر با هميشه متوجه کسانی است که به علم خود تسلیم نمی‌شوند به آنان که اصلا علمی 
ندارند» منافقان و کفار که مورد عذاب واقع میشوند چنین کسانی هستند که در اثر طغیان و تکبر به مقام سَواء عَلیهم أ رهم آم 
لَم رهم لا یزمنُونَ رسیده‌انده منظور از عدم ایمان تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۱۰۴ 


در این آیات عدم تسلیم است. 


نکاح دائم و منقطع 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۸۱ از ۲ 


در رابطه با آیه: ال علی آژواجهم ... باید بدانیم که ازواج شامل زنان دائمی و انقطاعی هر دو است» شیخ در استبصار ابواب المتعه 
حدیث (۵۱۲) از ابی ساره نقل کرده که گوید: از ابا عبد له علیه الشلام از آن (متعه) پرسیدم فرمود: 

«حلال و لا تتززج الا عفيفة ان ال تعالی یقول و الذین هم لفروجهم حافظون فلا تضع فرجک حیث لا تأمن علی درهمکك». 

روایت صریح است در اينکه متعه کردن داخل در ازدواج و ازدواج است. 

در المیزان از خصال صدوق نقل می‌کند که: «تحل الفروج بثلثه وجوه: نکاح بمیراث و نکاح بلا میراث و نکاح بملک یمین» یعنی 
فروج زنان با یکی از سه راه حلال می‌شود یکی ازدواج دائم که زن و شوهر از یکدیگر ارث می‌برند» دیگری متعه که از همدیگر 
ارث نمی‌برند» سوم خریدن کنیز. این روایت نیز نکاح را شامل متعه می‌داند. 

ناگفته نماند: در ذیل آیه فا اسیََعتَم به مهن ... نساء/ ۲۴ در زمینه متعه و حلال بودن آن و تحریم عمر بن الخطاب سخن 
گفته‌ایم» در اینجا بهتر است روایاتی در این زمینه نقل کنیم اين روایات از کتاب استبصار شیخ طوسی رضوان له علیه نقل می‌شود. 
)۱ 

۱- ابو بصیر می گوید: از امام باقر علیه التلام از متعه پرسیدم فرمود: آن در قرآن نازل شده است: 

«قال سئلت ابا جعفر علیه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت فی القرآن فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضه ...» 

۲- ابن مسکان می گوید از امام باقر علیه الشلام شنیدم می‌فرمود علی علیه الّلام می گفت: 


(۱) استبصار ج ۳ ص ۱۴۳ 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۰۵ 

اگر پسر خطاب پیش از من نهی از متعه نمی کرد. جز شقی زنا نمی کرد 

«کان علی علیه التلام یقول: لو لا ما سبقنی الیه ابن الخطاب ما زنی الاشقی». 

۳- ابی مریم از ابی عبد له علیه الشلام نقل کرده: 

فقال: الشه تال بها الفر آن و جرت بها السته من وسول الله صلی الله یو ال 

۴- سیوطی یکی از بزرگان اهل سنت در کتاب تاریخ الخلفاء در حالات عمر بن الخطاب فصل «اولیات عمر» گوید: «و هو اول من 
حرم متعة النساء» او اولین کسی که متعه زنان را تحریم کرد. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۱۰۶ 
[سوره المومنون (۲۳): آیات ۱۲ تا ۱۲۲ 
اشاره 


العض نیما و ام هنتخ رت 1 هر نکم بو ذیکک لمییون )٩۵(‏ ؟ تم رلک 
یزع اقا تیعثون (۱۶) 
ب «.ِ جر رس کمن اکن ی 00 و من ی السّماء 0 


۳ رن «0) 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲ 
و عَلیها و علی الک تون (۲۷۲) 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۰۷ 
۲- حمّا که انسان را از صاف شده‌ای از گلی آفریديم. 
۳- سپس او را نطفه‌ای قرار دادیم در قرار گاه نیرومندی. 
۴- سپس آن نطفه را علقه آفریدیم و آن علقه را مضفه آفریدیم و آن مضغه را استخوانهایی آفریدیم به آن استخوانها گوشتی 
پوشاندیم سپس او را مخلوق دیگری به وجود آوردیم مبارک است خدا که بهترین آفرینند گان است. 
۵- سپس شما بعد از آن مرد گان خواهید بود. 
۶- سپس شما روز قیامت مبعوث خواهید شد. 
۷- حقا که بالای سر شما هفت راه خلق کردیم و ما از مخلوق غافل نیستیم. 
۸- از آسمان آبی به اندازه نازل کردیم» آن را در زمین نگاه داشتیم و ما ببردن آن تواناییم. 
۹-به وسیله آن آب برای شما باغاتی از درختان خرما و درختان انگور به وجود آورديم در آنها شما را میوه‌های زیادی است و از 
آنها می‌خورید. 
۰- و درختی را به وجود آوردیم که در طور سینا می‌روید. روغن و خورش می‌رویاند. 
0۱- شما را در چهار پایان عبرتی است. از شیری که در شکمهای آنهاست شما را می‌نوشانیم شما را در آنها منافع زیادی است و از 
آنها می‌خورید. 


۲-و بر آنها و بر کشتیها سوار می‌شدید. 
کلمه‌ها 


سلاله: سلل: کشیدن. اقرب الموارد گوید: آن انتزاع و خارج کردن است با نرمی مانند کشیدن غلاف از شمشیر و موی از خمیر. 
راغب نرمی را قید نکرده. سلاله: چکیده و صاف شده. آن فقط دو بار در قر آن آمده است: مومنون/ ۰۱۲ سجده/ ۸ 

طین: گل. راغب گوید: گاهی به گل خشکیده نیز طین گویند. 

نطفه: نطف به معنی چکیدن توآم با صاف شدن و کم کم بودن است. تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۰۸ 

نطفه: آب کم و آب صاف شده (مجمع البیان) گاهی به آب زیاد نیز نطف گویند در نهج البلاغه خطبه ۵٩‏ درباره خوارج فرموده 

«مصارعهم دون النطفة) 

که مراد امام علیه الشلام رود نهروان است. 

قرار: ثبات و محل استقرار (قرارگاه) مراد از آیه معنای دوم است. 

مکین: دارای متانت و منزلت. و نیز به معنی متمکن و نیرومند آید. 

مراد از آبه معنای دوم است. 

علقه: خون منعقد شده طبرسی فرموده: علقه خون منعقد شده است. جمع آن علق می‌باشد ... و نیز علق به معنی زالو است. 

مضغه: مضغ: جویدن. مضغه تکه گوشتی را گویند که به اندازه یک دفعه جویدن است آن در آیه» حالت بعدی نطفه است. 

طرائق: طرق کوبیدن راه را از آن طریق گویند که راهرو آن را با پا می‌کوبد طرائق جمع طریقه و طرق (بر وزن عنقی) جمع طریق 
است: 


سیناء: نام صحرایی است که کوه معروف طور موسی در آن واقع شده و دو گونه تلفظ می‌شود: سینا و سینین و طور سینینّ تین/ ۳. 


۳۴۲656 ۲۱60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه اب از عع۲ 
صبغ: (بکسر س): خورش. نا گفته نماند صبغ (بفتح اول) به معنی رنگ کردن و به کسر اول به معنی رنگ شده است خورش را از 
آن صبغ گفته‌اند که نان در خورش مثل روغن و س رکه فرو رفته و رنگین می‌شود. 
عبره: موعظه و پند اصل عبر (بر وزن عقل) گذشتن از حالی است به حالی اما عبور مطلق گذشتن است. عبرهُ و اعتبار حالتی است 
که از معرفت محسوس به معرفت غیر محسوس رسیده می‌شود. 
فلکك: کشتی آن در مفرد و جمع به کار رود و با قرائن معلوم می‌شود که تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۱۰۹ 
مراد گوینده جمع است یا مفرد مثلا در آیه و ری الک مواخر فیه نحل/ ۱۴ با جمع «مواخره معلوم می‌شود که مراد جمع است. 


شرحها 


از آیه دوازدهم این سوره تا حدود آیه پنجاه و چهار سه مطلب مطرح می‌شود اول اينکه خدا مردمان را با یک وضع محیر العقول 
آفریده است دوم اینکه: روییدنیها را پشتوانه زند گی آنها قرار داده است سوم اینکه: پیامبران را برای هصدایت آنها فرستاده است؛ 
وظیفه از طرف خدای تبارک و تعالی تمام شده نوبت بند گان است که از این مواهب استفاده کنند یا نکنند» در آیات یازده گانه 
فوق» دو بخش از سه بخش فوق یعنی خلقت انسان و پشتوانه زندگی او یاد شده است. این سه بخش می‌تواند به حکم استدلال 
باشد به اوصافی که در اول سوره درباره مومنان گفته شد. یعنی اگر از این مقدمات و مواهب استفاده کرده و دارای اوصاف گذشته 
شدید. فلاح و رستگاری از ان شماسک: 

۷۲ و ۱۳- و لد عفن اسان من شلالة من طین نع جعلناة له فی قرار مکین. 

اش خی آ میتی رس عطاقت یاک سک هس بت سزی دواسا شقت هخا نان ات یمن بش رازن از اک 
آفریده شد» سپس نسل او در نطفه قرار داده شد. نظیر وی الْسان من ین ثم جعل نله ین لاله ماءٍ تهین سجده/ ۷و 
بیس یال رام بداقتا نا ازگز آه عون ول یل از رانک علی ها رالبان» عامل نان او ول آوست 

در این صورت آیه نظیر آیه پنجم سوره حج نیست که گذشت بعضی هر دو تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۱۰ 

آیه را در رابطه با نسل انسان دانسته. سلاله را به خالص شده طعام معنی کرده‌اند که مبدل به نطفه می‌شود المیزان قول اول و 
طبرسی قول دوم را اختیار کرده است «۱». 

منظور از قرار کین رحم مادر است که تنها ظرفی است که می‌تواند نطفه انسان را مبدل به چنین نمایده سبحان له رحم مادر چه 
کیسه مرموز و محیر العقول است که یک سلول ذره‌بینی را تربیت کرده و به شکل انسان در می آورد عجب ظرف متمکن و نیرومند 
است «سبحانک ما عرفنا ک حق معرفتکك». 


لقن آیه در بیان مراحل بعدی نطفه است که به علقه و مضغه و غضروف (استخوان) مبدل می‌شود و آن گاه بر روی استخوانها 
گوشت می‌روید در اینجا چند مسأله وجود دارد. 

اول: عجیب بودن این ام که از اسرار بهت آور خلقت انسان هر قدر به مغز خود فشار می آورد و درباره خلقت نطفه در وجود پدر 
و مادر و ترکیب آن دو در لوله رحم و سپس چسییدن آن به دیوار رحم و مبدل شدنش به انسان در حدود دویست و هفتاد و چند 
روز فکر می کند جز تسلیم شدن در پیشگاه با عظمت خدا چاره‌ای نمی‌بیند. 

دوم کم انتاناه لها آ خر سا کی از دمیدهشدن روح اسان دز او است‌ها آن ال فقط زرح باتن وتروح زند گی داش ولی با 
ناه . 


روح دیگری در وی دمیده شد. علی هذا در انسان دو تا روح وجود دارد» روح 


۳۴۲656۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۶اب از ۲ 


(۱) موید المیزان لفظ «جعلنا؛ است که دلالت می‌کند اين نطفه غیر از آن انسان خاکی است و گر نه می گفت شم حلفنا الم چنان 
که درباره نطفه گفته است. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۱ 

زندگی و روح انسانی که در ذیل یشیتلونک عن اوح قل اوح بن آثر ری اسراء/ ۸۵ به طور مشروح گذشت. عجیب است که 
هر اه خی‌ارد اسان آمتداست کا دعه ق تا ری ساوی خکزی شیر از موی ول کرد فترین حاتقود 
نیز آن را نفخ روح گفته‌اند. 

فان تسیر این کر از از لسن راک الله علة فز شزه: 

«قال اذا اتت النطفة اربعة اشهر بعث ال البها ملکا فتفع فیها الروح فی ظلمات ثلث فذلکک قوله «ثم انشأناه خلقا آخره یعنی نفخنا فیه 
الروح). 

در تفسیر برهان چندین روایت در اين زمینه آمده است از جمله در روایت زراره از امام علیه اللام که فرمود: 

«فینفخان فیها روح الحیاهٌ و البقاء ...». 

و در روایت مسمع از امام صادق از امیر المژمنین علیهما الشلام که فرمود: 

«فاذا نشاً فیه خلق آخر و هو الروح فهو حینتذ نفس؛ 

و در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق علیه الشلام است که فرمود: 

«یا ابا شبل اذا بلغ اربعةٌ اشهر فقد صارت فیه الحیاة ...». 

سوم: قّبازک لسن الْخالقین برکت به معنی فاشدة ثابت است «تبار ک ال یعنی خدا کثیر الخیر است که خير و فائده را افاضه 
ی کلف اه ا لاش ار حاکن انیت که شیت علقت هی از پر خاهه شن‌شری ان که در بارم ی فده اه تا ها 
اطین مه لیر نی مائده/ ۰ و تلود فک عتکبوت/ ۱۷ النهایه دا خالی الی است که از عدم به وجود می‌آورد و انسان 
فاعل طبیعی است که فقط «معطی التح رکک» می‌باشد» رجوع شود به نکته‌ها. 

۵ و ۱۶- نم الکغ بت ذلک لوق نع کم یوم القياتة تبون ادامه مسیر انسان است که پس از زندگی می‌میرد و سپس در 
قيامت زنده تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۲ 

خواهد شد آخرین تدبیر الهی رسیدن به بهشت و جهنم است فريقّ فی الحه و فریق فی المّعیر شوری/ ۷ 

۷- و لد عفن کم بع طرایق و ما کا عن الق غافلین از این آیه قسمت دوم که روئدنیها پشتوانه زندگی است شروع 
می‌شود این آیه مقدمه آیات بعدی است و نشان می‌دهد نظامات آسمانی در زند گی روی زمین دخالت تام و تمام دارد» منظور از 
سیم طراقق آسمانهای هفتگانه است که طریق و راه هستند برای آمدن اشعه کیهانی و نور خورشید و نور ستارگان و کهکشانها و 
امقال نها که اند مراد از هقی اتشام ان اتارفن ستنه/ ۵و رل ناسین طلان/ ۶ مها باشت و تور یرای ردو 
مبوط ملانکه مشل رل ایک و ارو فیها بان ره من کل آثر قدر/ ۴ و نیز یه یضرع الم ایب و الْعل الصالیخ یر 
فاطر/ ۱۰. 

بهر حال این آمد و شدها که زندگی و کار انسانها بدون آن میسر نبود دلیل آنست که خدا از خلق خویش غافل و به کار آنها 
بی‌اعتنا نیست» علی هذا ذیل آیه دلیل صدر آن است. 

۸-و نا من السّماء ماء بر که فی الَض و ِا علی ذماب به لَقَارُون تطوز از یط اف بلتتهی است رل باراتهاه 


اندازه است و ٍنْ من شَیء الا عنْذنا حَراةُ و ما نله الا بر مَغلوم حجر/ ۲۱ و نیز ماندن آب در قعر زمین و در قشرهای خاک رس 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۳ 
روی تقدیر الهی است و گر نه به قدری فرو می‌رفت که بیرون کشیدن آن ممکن نبود «ذهاب» نکره است یعنی قدرت داریم آن را 
به نوعی از رودخانه‌ها کوه‌ها قناتها و ... ببریم که شما علمی به آن ندارید از امام باقر علیه الشلام درباره آبهای زمین نقل شده: 
«فهی الانهار و العیون و الابار» (صافی). 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۳ 
9- نا لکم به نات من تخیل و ناب کم فیها فواکه کیره و نها کون نخیل درختان خرماءاعناب به معنی درختان انگور 
اته کی اعمت ایو یت اه دی تساه توت سس که بر ان تیه گرنن بک رجات 
دیگر بسیار نیز در آن باغات هست. اينها مطالبی و حقائقی است که در اثر کثرت و تکرار برای انسان عادی جلوه می کنند» و گر نه 
درخت خرما کجا و خرمای شیرین کجا؟ درخت انگور کجا و میوه انگور کجا این چه صنعتی است و این چه کارخانه شیمیایی 
است که از چوب و هیزم میوه شیرین بروید و از یک تخم کوچک. هندوانه‌ای بوزن پانزده کیلو به وجود آید. شکر و حمد به 
خدای توانایی که آب و املاح زمین و گازهای هوا را بهم آميخته و هزاران میوه‌ها و حبوبات و امثال آنها را در اختیار انسانها قرار 
می‌دهد. 
۰- و شَجرة تخر تن طور تیناء تثِ بالدفن و صدیغ لا کلین منظور از آیه درخت زیتون است. ظاهرا به علّت اهمیت آن» 
کانه نم انیت از سول شتا صی اسو ال رایع که ریت عرش پر کی ات آرا شور عم مور دق 
خود بمالید 
«قال الزیت شجرءٌ مبار که فائتدموا به و ادهنوا». 
لفط ونیم ۵ عطق اس بر واگ گوس میعر ین زاسون در رای سیتا بهوشوقمی ان علکه قبل طور ستا همین استه کت 
ادن ... یعنی این درخت میوه‌ای می‌رویاند که در آن روغن هست و نیز برای خورند گان خورش می‌رویاند. 
0۱- و اد کم فی نام مر درقیکم ما فی بطونها و کم فیها منافغ کر و ملها کون قسمت دیگر از پشتوانه‌های زندگی 
سس نان ناس مدار تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۴ 
تأمین زندگی انسان را می‌چرخانند به قرینه آیات بعدی» به چهارپایانی که در سواری از آنها استفاده می‌شود نیز شامل است. 
چهارپایان از هر جهت قابل دفت و از دلائل بسیار بز رگف توحید می‌باشند اول نکم با فی بلونها شیر آنهاست که همه گونه از 
آن استفاده می‌شود و این از عجائب دهر است که کاه و یونجه و امثال آن در بدن چهارپا مبدل به خون و آن گاه به وسیله عده 
پستان مبدل به شیر گوارا شود آری ای خدای سبحان برای ما بند گانت در اینها عبرت و دلیل هست که بدانیم تو خالق عالم و 
توانایی. 
دوم: و کم فیها منافغ کثيرَةُ از قبیل پوست» پشم سرگین آنها که همه مفید و مورد استفاده بشر هستند. 
سوم: و مها ون آنهاست که یکی از بزررگترین مشکل زندگی را حل کرده است» چهارم: 
۲- عَلیها و علی لک عون 
که در سوار شدن و بار کشتی آنها و نیز با کشتی‌ها مشکلات زند گی برطرف می‌شود. این مطلب در سوره نحل آیات ۵ و ما بعد 


نیز آ رای یبن 
نکته‌ها 


احسن الخالقین: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه چپ از ۲ 
نا گفته نماند: خدا فاعل الهی است که موجودات را از عدم به وجود آورده است.» غیر خدا فاعل طبیعی است که فقط موجودات را 
جابه‌جا می کند و چیزی می‌سازد. مرحوم سبزواری فرماید: 
«معطی الوجود فی الالهی فاعل معطی التح رک الطبیعی قائل. فاعل الهی در انسان تصورات ذهنی اوست که به آنها وجود می‌دهد. 
لذا گفته‌اند: موجودات عینی نزد خدا مانند موجودات ذهنی در نزد ماست. 
«صفحات الاعیان عند له کصفحات الاذهان عندناه. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۵ 
[سوره المومنون (۲۳): آیات ۲۳ تا ۴۱ 
اشاره 


ود انا وا ی قومه ال با تقوم اخیشوا لُّ کم بن لهخزه ون (۲۳ تال ام لین نوا بن تیه ما مذا لا 
7۳ کم رید آن یل علیکم و لز شاء له رل علایکا ما معا بهذافی آباا این (0۴ ان ول بهچ رشوا به 
عّی جین (۲۵)قال رب انصونی ما کون (1۶ یناه آن ضرع الکپآغین و وخین دا جاه نا و فا لور شلک فیها 
نْ کل زوین ین و آغلک لا من سبق علی للم ولا تخاطینی فی این موم رون (۲۷) 
رتیت لت و من ععکه علی هقف ال یی تن از امین (0۸ ول وب یف 1 بارکا و كت 
یز امترلین (۲4) ِفی دک لیات و ان کنا لین (۳۰) تم نا من بخدمع قون آتحرین (۳۱ فرَ نا فیهخ ولا منم آن 
نها 
و قال الما من قوبه الدیی کقتوا و وق جرد و قاشع فی ای لیام مذا بش کم بل ات کلون مه و و 
یا تبون (۳۳ و یلم بثرا کم نکم ادا لاو (۳۲) کم مد مت ناوجون «هج 
عیهات میهات لما توعذُو (۳۶) ان هی الا حیئنا الا نموت و تخیا و ما لسن بعبقوئین (۳۷) 
ان هو لا رل افثری علی الّه نبا و ما تنل بمژینین (۳۸) قال رَب اضزنی بما کْبُونِ )۳٩(‏ قال عََا قلیل ضبن نادییق (۴۰) 
هم ایح بالق مجعلناهم عنام تبعدا موم لطایمین (۴۱) ۱ 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۶ 

۳- حقا که نوح را به سوی قومش فرستادیم گفت: قوم من» خدا را بندگی کنید که جز او معبودی برای شما نیست آیا از خدا 
نمی ترسید؟ 

۴- اشراف کفر پيشه از قوم نوح گفتند: این جز بشری مثل شما نیست. می‌خواهد بر شما برتری داشته باشد اگر خدا می‌خواست 
پیامبر بفرستد ملانکه می‌فرستاد ما اين را در پدران گذشته خود نشنيده‌ايم. 

۵- او فقط مردی است دیوانه برای او تا وقتی منتظر بمانید. 

۶- نوح گفت: پرورد گارا مرا تکذیب کردند یاریم کن. 

۷- به او وحی کردیم : با مراقبت ما و به تعلیم ما کشتی را بسازه چون عذاب ما آمد و تنور تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۱۷ 
جوشید از هر حیوان دو زوج (دو عدد) در کشتی داخل کن مگر آن کس که وعده بر او گذشته است. درباره ظالمان مرا خطاب 
مکن که آنها غرق شد گانند. 

۸- و چون بر کشتی استقرار یافتی» تو و کسانت بگو: حمد خدا را که ما را از قوم ظالم نجات داد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۸۷ از ۲۱۱۶ 
۹- بگو: پرورد گارا مرا پیاده کن پیاده کردن مبارکی که تو بهترین پیاده کنند گانی. 
۰- در اینکه گفته شد عبرتهایی است. حقا که ما امتحان کننده بودیم. 
۱- سپس قرن دیگری بعد از آنها به وجود آوردیم. 
۲- در میان آنها رسول فرستادیم از خودشان که گفت: خدا را بند گی کنید. جز او معبودی ندارید آیا از خدا نمی‌ترسید؟ 
۳- اشراف قوم او که کافر شده و ملاقات آخرت را تکذیب کرده بودند. و در دنیا وسعتشان داده بودیم. گفتند: اين فقط بشری 
است مانند شماء می‌خورد از آنچه می‌خورید و می‌نوشد از آنچه می‌نوشید. 
۴- اگر از بشری مانند خود اطاعت کنید» شما آن وقت زیانکاران خواهید بود. 
۵- آیا به شما وعده می کند که چون بمیرید و خاک و استخوانها باشید» از قبر بیرون شد گانید. 
۶- بعید است آنچه وعده می‌شوید. 
۷- زند گی فقط این دنیای ما است که می‌میریم و زنده می‌شویم و ما مبعوث شد گان نيستیم. 
۸- او نیست مگر مردی که به خدا دروغ بسته و ما به او تسلیم شونده نیستیم. 
۹- پیامبر گفت: پرورد گارا پاريم کن که تکذیبم کردند. 
۰- خدا گفت: بعد از کمی حتما پشیمان می‌شوند. 


۱- صبحه آسمانی آنها را بحق گرفت خاشاکشان کردیم. خدا لعن را بر آنها ملازم کرد. 
کلمه‌ها 


ملاء: هم به اشراف قوم گفته می‌شود که هیبت و شوکت آنها دلها را پر می‌کند و هم به مردمان که روی زمین را پرکرده‌اند» مراد 
از تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۱۸ 

آن در آیه معنای اول است. اصل کلمه از ملء به معنی پرکردن می‌باشد. 

یتفضل: فضل: برتری و احسان تفضل در آیه به معنی خود برتر دانستن و ریاست طلبی است. 

جنة: جنون و دیوانگی؛ به نقل صحاح آن اسم مصدر است. 

اسلکك: داخل کن. سلکک (بر وزن عقل): داخل شدن و داخل کردن لازم و متعدی هر دو آمده است. 

استویت: استقرار یافتی. استواء اگر با «علی» باشد به معنی استقرار و اگر با «الی» باشد به معنی توجه است. 

منزلا: مصدر میمی است به معنی نازل کردن. 

قرنا: جماعتی که مقارن هم می‌باشند طبرسی فرماید: «القرن اهل العصر علی مقارنهٌ بعضهم لبعض» مبلتین: ابتداء: امتحان. «مبتلون»: 
امتحان کنند گان» آن جمع «مبتلی» است. 

اترفناهم: ترفه: نعمت. اتراف: وسعت دادن نعمت. (اترفناهم» یعنی نعمت وسیع دادیم به آنها. 

هیهات: اسم فعل است به معنی «دور شد دور است». 

افتری: فریه: دروغ افتراء: دروغ بستن. 

غثاء: خاشاککك کف دیک که به اطراف می‌ریزد «غثاء السیل غثاء القدر» از همین است (علف خشکیده). 


نفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص! ۱۱۹ 


شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۶۸ از ۲۱ 
آیات گذشته در بیان خلقت انسان بود و اينکه خدا روئیدنیها و چهارپایان را پشتوانه زند گی انسان قرار داده است. از اين آیات» 
مطلب سوم یعنی هدایت انسانها توسط انبیاء شروع می‌شود ابتداء حالات نوح علیه ال لام بیان گردیده است» بعد ظاهرا حالات 
صالح علیه الٍّلام است زیرا که قوم او با صیحه و صاعقه از بین رفتند. بعضی گویند: منظور از سنا فیهع رشول در آیه ۳۲ هود 
علیه الشلام ولی آیات با حالات قوم او و عذاب آنها تطبیق نمی کند. در ضمن آیات انکار و موضع گیری کفار نیز آمده است. 
۳- و لد سنا لوح لی تمه ققال یا موم وال ما کم من ال عرَه آ لا ون ناگفته نماند: مشروح حالات نوح علیه السلام 
قزشروه هرد گلشته: لسکا در اینجا به نکات آبات اشاره می‌شود. در سوره اعراف در حالات پیامبران گفته‌ايم» منظور از اعم ذوا 
اه مطاق ند کی و اطاعت او ات 
نا گفته نماند اعمال دینی به دو قسمت تقسیم می‌شوند. اول اعمال عبادی مانند نماز و روزه و امثال آن که در آنها قصد قربت معتبر 
است. دوم: اعمال غیر عبادی نظیر خرید و فروش» قضاوت. ازدواج و طلاق. خوردنیها و نوشیدنیها و هزاران امثال آن. 
عبادت و بند گی و پرستش خدا آنست که: تمام اعمال بنده مطابق فرمانهای خدا باشد چه عبادی و چه غیر عبادی» علی هذا منظور 
پاش توا ابش ی ات ها از راشای اقوا کی کسیشر تسا ویو شتا اطاعت کردم و در اعسال خر غیادن 
مخالفت او کند. این شخص مشرک به تمام معنی است. تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۲۰ 
از آبه شریفه روشن است که قوم نوح علیه الّلام به وجود خدا عقیده داشته‌اند و گر نه در جواب اعبدُوا له می گفتند: ما به وجود 
خدا عقیده نداريم چطور ما را به عبادت او دعوت می‌کنید» پس نزاع ما بین نوع و آنها فقط در سرپرستش خدا بود» پرستش که 
معنای عام آن گفته شد. 
اقا وی از ای کی او پرسهن هی کی رس 
۴- کال الا این نوا من نومه ما هذا لبق بلکم برد آن سل علیکم و آز شاء له لکد ما ترمغنا بهذا فی آباا 
رین این آیه موضعگیری اشراف قوم را در برابر دعوت نوح بیان می‌کند. در این آیه چند مطلب هست. 
اول: گوینده این سخن اشراف قوم نوح علیه ال لام بودند که دعوت توحیدی نوح منافع آنها را به خطر می‌انداخت و دیگر 
نمی‌توانستند ضعفا را به بند گی خود در کشند آری هميشه مخالف دعوت پیامبران اين گونه «مترف» و عیاشان و طاغیان خود کامه 
بوده‌اند: و ما سنا فیقَة ین تذیرقال موها ‏ بما رم به کافژوت سب/ ۳۴ 
دوم: اشراف قوم اين را برای مردم می‌گفتند تا آنها را از قبول دعوت بازدارند. 
سوم: آن ناکسان» ارزشهای والای انسانی را نادیده گرفته و به مردم می گفتند ما هذا بو یلک آری انیا یکک بشر هستند اما 
«بشر کیف بشره که خدا درباره آنها فرموده: ال عم یت بجع رسالنه انعام/ ۱۲۴. 
چهارم و پنجم: برای بیشتر فریفتن مردم می گفتند: اگر خدا می‌خواست ملانکه می‌فرستاد نه بشر» وانگهی چیز نوظهوری است در 
پدران گذشته چنین چیزی سراغ نداریم که بشر نماینده خدا باشد و گوید: اعْدُوا ال .... تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۲۱ 
۵- ِنْ هو الا رل به جقَربْضوابه علّی جین ادامه تکذیب نوح و منع مردم از قبول دعوت اوست» یعنی: برداشت ما این است 
که نوح دیوانه است. منتظر بمانید و بدعوتش گوش ندهید تا مرگ او را برباید یا مثلا جنون او از بین برود. 
۶-قنال وت ان ونی بما کون باء در «بما» به معنی سبب و ماء مصدریه است. مراد از «انصرنی» یاری کردن نوح با فرستادن 
عذاب به قوم او است یعنی «قال انصرنی و اهلکهم بتکذيبهم ایای». 
۷- فحتنا اه آن اطرئّم اک پآغینا و وخینا دا جاء رن و فاز او قاترلکك فیها ین کل زین این و آفلکک من سب 
یه لول ملُغ بیان استجابت دعای نوح است که کشتی را ساخته و منتظر نزول عذاب باشد. این همان آیه ۳۷ و ۰ از سوره هود 


است که در آنجا مشروحا بیان گردیده است. منظور از «باعیننا» حفظ نوح است که تحت مراقبت و محافظت خدا بود یعنی «بمرآی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۸٩‏ از ۲ 
منا و حفظناه از «وحیناه استفاده می‌شود که خدا در کیفیت و ساختن کشتی نوح را رهبری می‌کرده است» ال من سب زن نوح است 
ان گا دن سووه هود. کلشیه 
از امیر الممنین علیه السّ لام نقل شده: علامت شروع عذاب میان خدا و نوح آن بود که از تنوری معین آب بجوشد ۱۱ روایت شده 
که آن تنور فعلا در وسط مسجد کوفه است «۲» مراد از زوجین دو فرد است چنان که «اثنین» آن را بیان می کند در زبان عرب به هر 
یک از دو فرد زوج گفته می‌شود مثلا به دو گوسفند نر و 


(۱- ۲) تفسیر صافی از کافی و مجمع البیان. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۲۲ 

ماده گویند «زوجین؛ آیا منظور از کل روجیّن ان همه حیوانات روی زمین است يا نه در سوره هود دیده می‌شود. 

و لا تخاطینی فی لین لوا َُم مق اشاره به آن است که آمدن عذاب حتمی است دیگر از خدا دفع آن را نخواهد» درباره 
آنها سخن نگوید چه رسد به شفاعت. 

3-۸ استویت آنت و من معک علی الک ققل امد له ای انا مق الم لشالمین: 

انعر خیم با که توق کر | نی سمل لا را یی می تدای اس که ترول اب یی (شتهعلی هلا آیج 
آیه در حتمیت عذاب تکرار آیه سابق است. بگو حمد خدا را که ما را نجات داد یعنی کفار نجات نخواهند یافت. 

۹ - ول رب آنرلیی مترل با زک و نت یز المزلین. 

ادامه دعا و خواستن توفیق است نسبت به آینده و پیاده شدن از کشتی. یعنی همانطور که از کفار در کشتی نجاتم دادی از کشتی 
پیاده‌ام کن پیاده کردن مبارکی. تو بهترین نازل کنند گانی هیچ کس مانند تو نمی‌تواند پیاده کند و کفایت نماید. 

۳۰- ان فی ذلک لیات و انا آمیتلین. 

قطان ابیت رس لش ال ال خلهی آله کت ار بش بان هی اشس اه هو بن ما بودیم که آنها را امتحان 
کردیم و قوم تو را امتحان می‌کنیم «ان» مخفف از ثقیله است. 

۱ و ۳۲- تم نا ین هدمع قوناً رین اسلا فیهغ وشول ملع آن ابو له ما لکغ ین اله یرآ لا َونّ. نفسیر آحسن 
الحدیث. ج۷ ص: ۱۲۳ 

یعنی: پس از قوم نوح جماعت دیگری به وجود آوردیم ظهور آیه در آنست که این قوم بعدا به وجود آمده‌اند. به نظر می‌آید که 
از نسل قوم نوح بوده باشند به هر حال پیامبری که به آنان مبعوث شد از خودشان بود» آیات بعدی نشان می‌دهد که او صالح علیه 
الشلام است. گرچه او در زمان ظاهرا بعد از هود است. 

او نیز دعوت خود را مانددنوح آغاز کرد و گفت وال .. 

۲- و قال العلا من قَوّمه لین کموا وی را جر آوششع نی ایوگ اعد بش گم بل مه رت بو 
شرب ما تشربون. 

اين آیه نظیر آیه ۲۴ است که در جریان نوح علیه الّرلام گذشت» معلوم می‌شود که تکذیب آخرت و مترف بودن آنها را به چنین 
سخن واداشته است» چون قيامت و لقاء له را دروغ می‌پنداشتند علی هذا مسئولیتی برای خود احساس نمی کردند وانگهی وسعت 
نعمت و خوشگذرانی چشمشان را کور کرده بود قبول دعوت انبیاء را بر خلاف منافع خود می‌دانستند. 

آنها مانند اشراف قوم نوح» ارزشهای والای انسانی را زیر پا گذاشته و به مردم عوام می گفتند: این از کجا پیامبر تواند بود که مانند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفهه ۷۰ از ۲۱ 


۴- و لین أعع بر مشلکم نکم ادا تخایژون. 

نتیجه سخن قبلی است. یعنی: حالا که مانند شما بشری است. می‌خورد و می‌آشامد. با چنین وضع اگر او را پیامبر دانسته و اطاعتش 
کنید زیانکار هستید. 

۵-] بمدذکم نکم دابع و کم ترا و عظاما کم مُخجون تفسیر آحس الحدیث» ج۸۷ ص: ۱۲۴ 

دنباله حرف اشراف است که در مقام انکار معاد به مردم چنین می گفتند ... فعل موت هم «مات یموت» آمده و هم «مات یمیت؛ 
علی هذا «متم» در بعضی جاها به ضم میم آمده و در بعضی به کسر آن» مانند اين آیه. غرض از «تراباه خاکی است که از گوشت 
بدن بعد از پوسیدن به وجود می‌آید و استخوانها می‌ماند. خاکی که از پوسیدن استخوانها به وجود آید در بعضی از آیات «رفات» 
نامیکه شک اسخا, 

۶ و ۳۷- عیهات قیهات لما توعدُونَ ان هی لّ حیئنا انیا هو و تیا و مات بعبخوئین دنباله انکار معاد است» مشرکان با 
آنکه به وجود دا عقیده داشتند ولی معاد را به شدت انکار می‌کردند» تکرار هیهات برای تأکید است لفظ «هی» راجع به «حیات؛ 
است. یعنی نیست حیاتی مگر این حیات دنیای ما؛ که عده‌ای می‌میریم و عده‌ای زنده و متولد می‌شویم زندگی فقط همین است 
علی هذا و ما نحنْ بمیُوئین. 

۸- ان ما رجل افتری علی له نبا و مات له من یعنی در اينکه می گوید: من پیامبرم و خدا فرموده معاد هست. به خدا 
دروغ می‌بندد. لذا به او ایمان نخواهیم آورد و تسلیم نخواهیم شد. 

- قال رب انضزنی بما عون نظیر آیه ۲۶ است که گذشت یعنی خدابا مرا باری کن و آنها را عذاب فرست به علّت تکذیب 
رسالت من آیه بعدی گواه است که مراد صالح علیه التلام درخواست عذاب بوده است. 

۰- قال عَّا قلیل ی بح نادمین استجابت دعای اوست. «عن» به معنی «بعد» و «ماء برای تا کید است تفسیر آحسن الحدیث» ج ۸۷ 
ص: ۱۲۵ ۱ 

یعنی «بعد قلیل» منظور ندامتی است که بعد از آمدن عذاب خواهد بود. 

عنم السَیه بالق مجعنامم عُاء بدا موم السالمین این آیه در سوره هود/ ۶۷ چنین است: و أََ لین طلموا له 
وا فی دبارهم جائمین رن از مره کر هنازرف است که از آن صاعقه می‌بارید» در نتیجه همه صاعقه زده و 
بیجان شدند «غثاء» همان «جائمین) است که در آبه هود می‌باشد. 

لفظ «بالحق؛ قید «اخذ» است یعنی اخذ و عذاب آنها به حق و از روی عدالت بود نه ناحق و پیجا. فعَلناهُم غثاء یعنی آنها را 
خاشاکک گرداندیم» گویا منظور آنست که مانند خاشاک دور انداختن شدند. طبرسی میت در تقدیر «بعدا» فرموده است: الزم 
له بعدا للقوم الظالمین» خدا دوری از رحمت را برای قوم ظالم ملزم کرد در این صورت آن خبر است نه دعا و شاید نفرین باشد 
بعنی «فلیبعدوا بعدا» و له العالم. 


نفسیر آحسن الحدیث» ج ۸۷ ص! ۱۳۶ 
[سوره الموٌمنون (۲۳): آبات ۳۲ تا ۵۶] 
اشاره 


2 
عِ عِ 


نع آنَآنا من بَغدهم قزونا آخرین (۴۲) ما تشبق من أَمَة آجلها و ما بُشتحژون (۴۳) نيع َسلنا رشلنا تثرا کل ما جاء أمة رشولها لب 


ایحا بَعض هم بر لام آحادیت دا موم لا یرون (۴۴) ت ای لا فوستی و اه هارون با باتتام شرلطان مبین (۴۵) اٍلی 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۱ 
فعَون و ملائه فقاستکیزوا و کائوا ما عالیق (۴۶) 
ْقالوا أ وم لیشرن ای ما یی مّ امین (۴۸) و لقَذ انا موس ی الکتاب للم کون 
٩(‏ و لبق مریم وه و و آَویناهما الی َو ذات قرار و عین ( ۰ یا با لول کلوا مق لطیبات و اغَلوا صایحا ّی بما 
تفعلوق ی (۵۱) 
سذه کم وه و کم نون (۵1) سا رهم هم زا کل حزب بما هم فرخون (۵۳ قرشم فی غفرتهم 
ختّی حبن (۵۴) أبَحتبُو بون نما ده به ‏ من مال و نی (۵۵) نسارع لَهُم فی خیرات بل لا یعون (۵۶) 
۴۷- آن گاه از پس ایشان مردمانی دیگر آفريدیم. 
۳- هیچ امتی از اجل خویش جلو نمی‌افتد و تأخیر نمی کنند. 
۴- سپس پیامبران خود را پی در پی فرستادیم هر وقت پیامبری به سوی امتش آمدء تکذیبش کردند» ما نیز بعضی را از پی بعضی 
هلاک کردیم و آنها را داستانها گرداندیم» دو بار از رحمت خدا قومی که ایمان نمی آورند. 
۵- سپس موسی و برادرش هارون را با معجزات و حجتی آشکار فرستادیم. 
۶- به سوی فرعون و اشراف قومش. خودپسندی کردند و قومی طغیانگر بودند. 
۷- گفتند: آیا به دو بشری مثل خودمان ایمان بياوريم با آنکه قوم آن دو برد گان ما هستند؟! 
۸- آن دو را تکذیب کردند و از هلاک شد گان گشتند. 
۹ به موسی کتاب تورات را دادیم تا بنی اسرائیل هدایت یابند. 
۰- پسر مریم و مادرش را نشانه قدرت خویش قرار دادیم و آن دو را در مکان بلندی که نشیمن و آب جاری داشت مأوی دادیم. 
۱- ای پیامبران بخورید از پا کیزه‌ها؛ عمل شایسته کنید که من به آنچه می کنید دانایم. 
۵۲- و این انسانها امت شماست ای بشر» که امت واحدی است و من پرورد گار شمایم از من بترسید. 
۳- دین خود را پاره‌پاره کردند» دسته‌ها شدند» هر دسته به آنچه در نزد او است شادمان است. 
۴- آنها را تا رسیدن اجل» در غفلتشان بگذار. 
۵- آیا گمان می کنند آنچه از مال و فرزندان مددشان می‌کنیم؟ 
۶- در رساندن خیرات به آنها عجله می‌کنيم. نه بلکه نمی‌دانند. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۲۷ 
کلمه ها 


قرون: جمع قرن. و آن جماعتی است که مقارن هم در یک عصر باشند. 

یستأخرون: یعنی تأخیر نمی کنند» به تأخیر نمی‌افتند. 

تترا: وتر (به فتح اول و کسر آن): فرده طبرسی فرموده: آن در اصل به معنی قطع است. فرد را از آن وتر گویند که از غیر قطع شده 
است «تترا» در اصل «و تری» با واو است و آن» به معنی آمدن یکی بعد از دیگر است. المخجد گوید: «مجیء الواحد بعد الاخر» آن 
در آیه وصف «رسانا» است به معنی پی در پی نا گفته نماند در پی در پی بودن فاضله نیز لازم است در لغت می‌خوانيم «واتر الانبیاء: 
تابعها بعد فتره تقع بینهما» چنان که در نهج خطبه اول نیز آمده است. 

احادیث: خبرهای تازه حدوث: به وجود آمدن. حدیث هر چیز تازه را گویند فعل باشد یا قول. 

عالین: علاء: برتری. عالی: برتر و طاغی. «عالین» جمع «عال» است به معنی طاغی و مستکبر. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۱۶ 
آویناهما: اوی: لا حق شدن. نازل شدن. «اویت منزلی و الیه: نزلته» منظور از «آویناهما» یعنی لاحق کردیم و نازل کردیم آن دو را. 
ربوره: بلندی تپه ربو و ربا در اصل به معنی زیادت است. 
قرار: ثبات و محل استقرار (قرارگاه) منظور از آیه معنی دوم است. 
معین: معین: سهولت جریان آب. «معن الماء: سهل و سال» قاموس گوید بماء معین آب آشکار و جاری است راغب و دیگران آن را 
آشکار و تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۲۸ ۱ 
پیش چشم بودن گفته‌اند. 
زبر: (بر وزن عنق): احزاب و دسته‌ها. نا گفته نماند زبور به معنی کتاب حکمت با مطلقی کتاب است جمع آن «زبر» آید راغب گوید 
مراد از آن به طور استعاره احزاب است. 
فرجون: فرح: شادمان متکبر. جمع آن فرحون است. 
غمرة: غمر: پوشاندن و در زیر گرفتن «غمره الماء غمرا: علاه و غطاه» غمرُ در آیه به معنی غفلت است که قلب را می‌پوشاند. 
نمدهم: مد: زیادت. به قول راغب به معنی کشیدن است «نمدهم) باری می‌دهیم» زیادت می‌دهیم آنها را. 
نسارع: مسارعه لازم نیست همیشه بین الائنین باشد» آن در آیه به معنی «شتاب می کنیم» است. 
خیرات: خوب‌ها خیر چیزی است که انسان آن را می‌پسندد و اختیار می کند. 
شرحها 
آیات شریفه دنباله ارسال رسل است که قسمت سوم از مطالب گذشته می‌باشد در این آیات می‌خوانيم که خداوند برای هدایت 
مردم» به طور مداوم پیامبران فرستاده و ملتها را در اثر عدم قبول دعوت آنهاء هلاک کرده است تا نوبت به موسی و فرعون رسیده؛ 
فرعونیان نیز همان راه هلاکت را رفته‌اند. 
آن گاه: نعمتها و پرستش به پیامبران گوشزد شده که ین سل کلوا من الطسات و الوا صالحاً منظور از «طیبات» همان 
پشتوانه‌های زند گی است که در آیات ۱۸ ۲۲ گفته شد و سپس به امت واحده بودن انسانها اشاره تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: 
۱۳۹ 
رفته است: یعنی: این نعمتها و این هدایت بواسطه پیامبران و این امت واحده و من نیز پرورد گار شمایم از من بترسید و عوامل 
وحدت را حفظ کنید و به طرف توحید بیائید» ولی مردم دسته دسته شدند و هر دسته از خودش دفاع می کند. ای رسول ماء بگذار 
در اين غفلت بمانند تا مهلت سر آیده اگر در نعمت و وسعت هستند دلیل محترم بودن از جانب ما نیست. 
۲ و ۴۳- تم انا من بدمع فزونا آخریق ما تشیق من مه أجلها و ما بش تون منظور از «قروناه مردمانی است که بصد از قوم 
ماک وود متا [ ما ری یگ سک کایت رو از اناام ات کرش نک در رات شون رم ماک 
شدند نه جلو افتادند و نه تأخیر کردند. 
۶۴- گم آزت نا وشن ترا کل ما جاء مرها و نا بصع بتعضا و جعلناهع آحادیت کبغدا وم لبون اين آیه تمه تم 
تا ای تم کر اک اه ی ون ۱ 
به حکم جمله معترضه می‌باشد. علی هذا «ثم» برای تراخی در کلام است نه در زمان تقدیر دو آیه چنین می‌شود: «ثم انشنا من 
بعدهم قرونا و ارسلنا رسلنا فیهم متعاقبا ...». 
لفظ «تتری» با آنکه به معنی پی در پی است ولی فاصله زمانی را نیز می‌رساند. 
در مجمع البیان از اصمعی نقل کرده: «واترت الخبر: اتبعت بعضه بعضا و بین الخبرین هنیئة؛ در نهج البلاغه خطبه اول فرموده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۲ از عع۲ 


«فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه». 

آن گاه می‌گوید: به هر امتی که پیامبرش آمد تکذیبش کردند ما نیز تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۳۰ 

بعضی را پس از بعضی هلاک کردیم و آنها را خبرهای تازه قرار دادیم یعنی خودشان رفتند و خبرشان در میان مردم ماند که به 
یکدیگر حکایت می کردند. 

مراد از «بعدا؛ لعنت و دوری از رحمت خحداست شاید تقدیر آن «فالزم الّه بعدا؛ باشد» لفظ لا یوینوَّ حاکی است که خودشان در 
اثر عدم ایمان» سبب آن بلاها شدند. 

۵ و ۴۶- تم وت نا موسی و أَحاة ماو بان و مان ثیین الی فرعوت و ماه فاشتکبژوا و کاُواقَوماًعالیّ لفظ «ثم؛ در اینجا به 
ی کی ای اس هرادا ارات تام هت بت باق کش راد که سس درا تاجن و بر 
اسراء/ ۱۰۱ گذشت. شرطانِ مُبین ظاهرا بیان «آیاتناه است یعنی آن آیات حجت واضح و دلیلی آشکار بر نبوت موسی و هارون 
بودند منظور از ملامه اشراف قوم فرعون است گویند ذکر اشراف برای آنست که دیگران نیز بهآنها تابع بودند و گر فه ذر آیات 
دیگر «قوم؛ آمده است که به همه فرعونیان شامل می‌شود نظیر ... فی تشع آیات الی فعَون و قومه ام او قماً فامتقین نمل/ 
۱ ۱ 

کانوا قوما عالینْ یعنی طاغی و علوْ طلب و استعمار گر بودند. 

۷- فقالوا أ ون لیشرین مثلنا و قومهما لا عابون بیان استکبار و عدم ایمان آنهاست که گفتند: به دو دلیل تسلیم موسی و هارون 
نمی‌شویم اول اینکه مانند ما بشر هستنده نمی‌شود مزیتی بر ما داشته باشند. 

دوم اینکه قوم اینها بند گان و بردگان ما می‌باشند آیا معقول است که قومشان در طاعت ما و ما در طاعت آنها باشیم. تفسیر حسن 
الحدیث» ج۷ ص: ۱۳۱ 

۸-کِلُومُما قکاُوا مق هلک منظور از هلک اقوام گذشته است که در آیات سابق اشاره شده فرعونیان نیز طبق سنت لا 
یزال خدایی غرق گردیدند. 

4- و لد آنا موی الکتاب للم بو اشاره به آمدن تورات است که پس از وارد شدن بنی اسرائیل به صحرای سیناه تورات 
برای هدایت آنها آمد. 

۵۰ و عجنا نی تویم و هب و َوناشما ولی َو ذات قرار و مین این آیه می گوید: عیسی بن مریم نیز از جمله انیا بود که برای 
هدایت بشر آمد ولی مورد تکذیب واقع شد. اما خدا او را با سبکی غیر از سبکك گذشتگان بیان فرموده است» عیسی یکی از آیات 
قدرت الهی بود که به دون پدر به دنیا آمد مریم نیز از آیات قدرت خداست که بدون شوهر فرزندی زائید ولی چون هر دو به 
یک مطلب راجع است لذا هر دو یک آیه خوانده شده‌اند» نظیر و جعلناها وهای امین انیاء/ ٩۱‏ که گذشت. 

ایضااین آیه می گوید: خدا عیسی و مادرش را در یک مکان بلندی که قرارگاه و آب جاری داشت موی داده است» در قر آن 
میاه آیای بانه تیست که ان مکان زا میه کنا خر نی مرها از سضرت صاقق ضل تفه ال قفا 

«قال: الربوة نجف الکوفةٌ و المعین الفرات» 

فد روانش از اسر تشم صلر اک الب غله امه 

«قال: ار بوهٌ الکوفةٌ و القرار المسجد و المعین الفرات». 

۱و ۵۲- یا ها ال کلوا من لیات و اغعلوا صالحا ائی بما تلو علیع و لد هذه أکم َمة وت وا رک َو 

این دو آیه نتیجه گیری است از آیات سابی. و بیان عوامل وحدت می‌باشد تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۳۲ 

یعنی: خدا همه را آفریده» از طیبات رزق وسائل ارتزاق فراهم آورده» انبیاء را برای هدایت ارسال فرموده» شما انسانها نیز یک امت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۷۱۶ از ۲۱ 
هستید و من پرورش دهنده شماء پس از من بترسید تا سعادت یابید. 
آیه اول در مقام امتنان خطاب به انبیاست که از طیبات رزق استفاده کنید. سپس در مقام شکر نعمت. اعمال شایسته انجام دهیدء آن 
گاه در مقام تعلیل فرموده: 
من به کار شما دانایم مبادا مخالفت من کنید. 
آیه دوم همانست که در سوره انییاء/ ٩۲‏ گذشت. و در آنجا گفته شد که خطاب به انسانهاست یعنی: اين نوع انسان ات واحده 
ی و 
و و ی ی ی ی ایا اس نا ناکم من 
ذکر و نی و جعلناکع شُغوبا وتیل عارفوا اد کم ند له آئقاکغ .. 
حجرات/ ۱۳. تکمیل مطلب در آیه ٩۳‏ سوره انبیاست. 
۳ فقو آترهع هم ور کل جزب بما له فرخون. 
این آیه نظیر آیه ٩۳‏ سوره انبیاست که گذشت» یعنی: عوامل وحدت برای بشر فراهم بود ولی آنها گروه گروه شدند و هر یک از 
گروه خود دفاع می‌کند و به آنچه در نزد اوست شادمان است آیه نشان می‌دهد که وحدت دینی» همه زير یک دین زندگی کردن 
عملی است. مردم در اثر پیروی از هواهای نفس این چنین متفرق شده‌اند. 
«زبرا» حال است از فاعل «تقطعوا» یعنی کار دینشان را قطعه قطعه کردند در حالی که گروه‌ها هستند و هر گروه خود را حق و 
دیگری را باطل می‌داند «تقطم» متعدی نیز آمده است. طبرسی آن را به معنی تقطیع می‌داند. تفسیر حسن الحدیث» ج ۷ ص: ۱۳۳ 
۴- رمع فی غفوتهم عنی جین. 
خطاب است به رسول خحدا صلّی له علیه و له و تهدید است به کار منظور از حین» رسیدن مرگ یا رسیدن عذاب است. 
۵ و ۵۶ تون آنما تمه به مٍ من ما و بنیق نسارع له فی الْخیرات یل لا یعون 
این دو آیه در رابطه با آن است که: نعمت و فرزندانی که کفار را با آن مدد می‌دهیم گمان نکننده که آنها مش رک می‌شوند و ما 
خیرات را به سوی آنها سرازیر می‌کنیم و پیش ما عزیز هستند» بلکه آنها نمی‌فهمند و اینها امتحان است اما ثعلی له لرُدادوا اما و 
هم ذاب مهن آل عمران/ ۱۷۸ در آیه دیگر آمده است: لا ُشجیک أَوالَُمُ ولا ارام نم رید 1 يدهم بها فی الا 
لا و مق هم و هُم کافرون توبه/ ۵۵ و ۸۵ 
آری وسائل زندگی و قدرت. آن گاه که در اختیار رضا خان‌هاء ریگانها؛ صدامها و سعودیها باشد جز بدبختی برای خود و دیگران 
چه فائده دارد؟! اگر معاویه و پزید در سلطنت نبودند بنفعشان بود. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۳۴ 
[سوره الموّمنون (۲۳): آبات ۵۷ تا ۷۷] 
اشاره 


7 همع 


لد لین هم ین خشیة رهم شون (۵۷) و لین شم بآیات ریغ ون (۵۸) و لین مغ رهم لا بش کون )۵٩(‏ و لین َو 
ما آتا وم ول الی رهم راجغون (۶۰) آلنکك بُساروتّفی ارات و شم لها سابْتّ (۶) 

و لا کلف تفا لا ژشعها و لیا کناب بلق بالق و هم لا شون (۷) َو فیغنرغ ی مذا ول غمال ین ذون ذلکت 
ُم لها عون (۶۳) عتّی |ذا نا تفیهع بالعذاب |ذا هم یاون (۶۳) لا توا ازع اک الا تنصوون (۶۵) قَذ کانث آیاتی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۷۵ از ۲۳۱۶ 


تلی علیکم فکتقع علی آغقابکم تتکشون (۶۶) 

معتکیرین به ایا توت (۷ الم دی لول ام جاعهم ما أب آبشم لین (6۸ غ را رشولهع نم ی 1 مُنکزون 

(۶8) ام ولو به هل جاء هم بالق و رهم للع کارمُون (۷۰) و لو ایب الق أَهواءَع لقْعنَتِ الماواث و الرْض و من 

ی بل هم بذ گرجم هم عن زکرم مفرضون (00۱ 

آم تلهم رجا فخراج ریک یز و هو یز الژازقین (۷۷) و نک لَذغُو هم الی صراط مشتقیم (۷۳) و اد لین لبون بر 
عن السّراط لناکبون (۷۴ و لَز رحتنامع و کشْفنا سا بهم من روا فی طذیانهع یمرو (۷) و لقذ أدُناهم پالعذاب غعا 

اشتکائا رهم و ما یعون (0/۶ 

عتّی |ذا فتخنا عم باب ذا عذاب شید اذا هم فیه شون (۷ 

تفسیر أحمن الحدیت؛ ج۷ ص: ۱۳۵ ۱ 

۷- کسانی از هیبت پرورد گار خویش می‌ترسند. 

۸-و کسانی که به آیات پرورد گارشان ایمان می آورند. 

۹-و کسانی که به پرورد گارشان شرک نمی‌ورزند. 

۰- و کسانی که انفاق می‌کنند آنچه انفاق می‌کنند در حالی قلوبشان خائف است که آنها به سوی خدایشان راجع هستند. 

۱- آنها در کارهای خیر شتاب می کنند و آنها به خیرات سبقت کنند گانند. 

۲- هیچ نفس را جز به قدر تواناییش تکلیف نمی‌کنیم و در نزد ما کتابی هست که به حق سخن می گوید و آنها مظلوم نمی‌شوند. 

۳- بلکه قلوب مشر کان از این سخن در غفلت سختی است و آنها اعمالی جز این اعمال خوب دارند که به آنها عمل می‌ کنند. 

۴- تا وقتی که عیاشان آنها را به عذاب گرفتیم آن وقت ناله و زاری می کنند. 

۵- امروز زاری نکنید که شما از جانب ما پاری نمی‌شوید. 

۶- در گذشته آیات من بر شما تلاوت می‌شد و شما به عقب برمی گشتید. تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۳۶ 

۷- از بی‌اعتنایی خود شادمان و شب هنگام هذیان می گفتید. 


۸- آیا در این سخن نت ِ یا برای آنها دینی آمده که به پدرانشان نیامده بود؟! 


۷۰- یا و او مجنون است. بلکه او حق را آورده و بیشترشان حق را مکروه می‌دارند. 

۱- گر دین تابع خواهشهای آنها می‌بود آسمانها و زمین و کسانی که در آنها هستند فاسد می‌شدند ولی ما تذکر آنها را 
آورده‌ايم آنها از آن رو گردانند. 

۲- با از آنها مزدی می‌خواهی» مزد پرورد گارت بهتر است او و بهترین روزی دهند گان است؟ 

۳- تو آنها را به راهی راست (راه توحید) دعوت می کنی. 

۴- کسانی که به آخرت ایمان ندارند از آن راه راست. منحرف هستند. 

۵- اگر بر آنها رحم کرده و بلایی که داشتند از بین می‌بردیم در طغیان خود اصرار کرده و متحیر می‌ماندند. 

۶- در گذشته آنها را با عذاب خفیفی گرفتیم به پرورد گارشان خضوع نکردند و تضرع نمی‌نمودند. 


۷- تا چون دری از عذاب را بر آنها باز کردیم» در آن عذاب از رحمت خدا نومید خواهند شد. 


کلمه‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۱ 
مشفقون: شفق سرخی مغرب بعد از غروب آفتاب. طبرسی فرموده: اشفاق خوف از وقوع مکروه است با احتمال عدم وقوع راغب 
گوید: 
اشفاق توجهی است آميخته به خوف» چون با «من» باشد معنی خوف در آن ظاهرتر است «مشفقون»: خائفان. تفسیر آحسن الحدیث» 
ج‌۷ ۰ ۳۷( 
وجلة: وجل (بر وزن فرس): خوف طبرسی گوید: وجل. فزع و خوف یک چیز هستند راغب آن را احساس خوف گفته است 
«وجل» (بکسر جیم) خائف و ترسان» مونث آن «وجلة» است. 
وسعها: وسع: طاقت و توانایی آن در اصل به معنی فراخی و گسترش است. منظور از آن پائین‌تر از طاقت است گویند: این در وسع 
انسان است یعنی می‌تواند آن را انجام دهد. 
غمره: غفلت. غمر در اصل به معنی پوشاندن و در زیر گرفتن است غفلت را از آن غمره گویند که عقل را می‌پوشاند. 
مترفیهم: مترف: قدرتمند عیاش و بی‌بند و بار رجوع شود به آیه ۳۳ همین سوره. 
یجارون: جار: تضرع «یجارون: ناله می کنند. بعضی آن را استغاثه گفته‌انده آن فقط سه بار در قرآن آمده است: نحل/ ۵۳ مومنون/ 
۴و ۶۵ 
تنکصون: نکص: اگر با «عن» باشد به معنی امتناع و خودداری است «نکص عن الامر» یعنی از کار خودداری کرد. و اگر با «علی» 
باشد به معنی رجوع است. در آیه معنای دوم مراد است. 
سامرا: سحر: گفتگو در شب. در اقرب الموارد گوبد: «سمر سمرا و سمورا: لم ینم و تحدث لیلاه سامر: کسی که در شب گفتگو و 
تبانی می کند. 
تهجرون: هجر (بر وزن قفل): هذیان. «هجر فی نومه و مرضه: خلط و هذی» راغب گوید: «اهجر» هذیان گفتن از روی قصد و هجر 
هذیان گفتن لاعن قصد است. منظور از آن به نظر میآید پریشان تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۱۳۸ 
گویی است. ممکن است آن از هجر (بفتح اول) به معنی هجران و دوری باشد. 
یدبروا: دیر: عقب. تدیّر: تفکر و تأمل. «تدبر الامر» یعنی به عاقبت آن نظر کرد و در آن فکر نمود. 
خرجا: خرج: مزد و اجرت همچنین است خراج راغب گوید: خرج از خراج اعم است. خراج اغلب به حق الارض گفته می‌شود؛ در 
آیه هر دو به معنی مزد و اجرت است. چون مزد از مال اجرت دهنده خارج می‌شود لذا به آن خرج گفته‌اند (مصدر به معنی فاعل). 
ناکبون: نکب: عدول و انحراف «نکب عنه: عدل». 
لجوا: لج: اصرار ورزیدن در فعل نهی شده «لجوا»: اصرار ورزیدند یعمهون: عمه: سر گردانی «یعمهون» متحیر و سر گردان 
وت 
استکانوا: استکانت: خضوع «الاستکانة: الخضوع» آن از ماده کون است بعضی آن را از «سکون» گفته‌اند. 
مبلسون: ابلاس: یأس و تحیر «ابلس: پئس و تحقیر» راغب گوید: آن اندوهی است که از شدت سخن ناشی می‌شود. طبرسی آن را 
یأس گفته است. 


شرحها 
در آیات گذشته گفته شد: کفار و مش رکان گمان نکنند: نعمت و فرزندان آنها دلیل توجه و رحمت خحداست و خدا در خیر 


رساندن به آنها عجله می کند. در این آیات ابتدا فرموده: خیرات مال کسانی است که از خدا می‌ترسند و به او تفسیر حسن 
الحدیث ج ۸۷ ص! ۱۳۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۷ از ۲۱۶ 
شرک نمی‌ورزند و انفاق می کنند و از قيامت می‌ترسند. 
ولی کار کفار بر خلاف اینهاست» آن گاه چون گرفتار شدند ناله می‌کنند امّا ناله برای آنها فائده‌ای نخواهد داشت که در موقع 
راحت برای دین خدا نقشه می کشیدند. اگر عذاب را از بين ببریم باز به کفار اول بر خواهند گشت در آخر گرفتاری دیگر اما نشان 
را قطع خواهد کرد. اينها همه گوشه‌هایی از نظام متقن کائثنات می‌باشد. 
۷- رد لیم مُغ من یه رهم مُشُغقّون این آیه وصف اول از اوصاف کسانی است که به سوی خیرات دنیا و آخرت شتاب 
می‌ کنند. به نظر می آید منظور از «خشیة» مهابت و عظمت خداست و مسبب جای سبب آمده است زیرا که عظمت و مهابت خدا 
سبب خشیت از خداست یعنی آنها از عظمت خدا خائف هستند. 
۸- و ال هم بآیاتِ رَبهِم ییون وصف دوم از اوصاف آنهاست مراد از آبات ظاهرا آیاتی است که از جانب همه پیامبران آمده 
است نظیر: ول نا (لیکک آیات یناب ... بقره/ ۹٩‏ المیزان فرموده: آیات هر آن چیزی است که به وجهی به خدا دلالت کند از 
جمله پیامبران حامل وحی و معجزات و شریعت آنهاست. 
منظور از «یومنون» تسلیم شدن در باطن و عمل در ظاهر است. 
4-و لین هم بربهم لا بش کون وصف سوم از اوصاف کسانی است که به سوی خیرات می‌شتابند که آنها در اثر ایمان به آیات 
خدا از شرکک کنار شده‌اند. 
۰و لین نون ما تزا و قوبهع وَجلهْ هم الی ریم راجفونّ وصف چهارم از اوصاف آنهاست. و فلوم وج حال است؛ 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۰ 
هم الی ریغ ... تعلیل خوف می‌باشد یعنی آنچه انفاق می‌کنند در حالی انفاق می کنند که قلوبشان ترسان است زیرا که می‌دانند 
به سوی خدا رجوع خواهند کرد. 
در مجمع فرموده: «و 
قال ابو عبد له علیه السلام معناه خاتفة ان لا یقبل منهم 
0 ۶- ولیک یسارعُونٌ فی ارات و هم لها سابِمُونَ یعنی این گونه اشخاص به سوی خیرات سبقت می‌کنند نه مشرکان و کفار 
که دارای مال و فرزندان هستند» «سابقون» در صورتی صادق است که عده‌ای پی کاری بروند و بعضی بر بعضی سبقت کنند علی 
هذا «سابقون» به معنی مسابقه است المیزان لام «لها» را به معنی «الی» گرفته و طبرسی آن را از کلبی نقل می‌کند علی هذا معنای آیه 
چنین می‌شود: آنها به سوی خیرات می‌شتابند و بر دیگران و یا بر یکدیگر سبقت می گیرند. 
طبرسی از ابن عباس نقل کرده: «یسابقون فیها امثالهم من اهل البر و التقوی». 
ناگفته نماند در آیات سابق درباره کفار گفته شد تساج له فی ارات یعنی نسبت مسارعه به خدا داده شد و سپس با استفهام 
نی کر دز و یُسارغون ... نسبت مسارعه به خود مومنان داده شده است. به نظر م ی آید: اين برای آنست که 
خدا خواسته مطلق استقلال را درباره مال و اولاد از آنها نفی کند که یعنی حقی در آنها ندارند و فقط اعطایی است از جانب خدا و 
آزمایشی است از طرف او اما مزمنان در اعمال صالح خویش استقلال دارند و اعمال مال آنهاست با اختیاری که از خدا تفویض 
گرذیله آننت رو الا العالم. 
از حضرت باقر صلوات اللّه علیه نقل شده که درباره و هم ها سابقّونَ فرمود: 
«هو علی بن ابی طالب لم بسبقه احد» (۱) 


آری مصداق اصلی این آیات آنها 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۸ از ۲ 
(۱) صافی از تفسیر قمی. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۱ 
علیهم السلام هستند. 
۲- ولا کلف فسا ‏ وشعها و نا کناب ین بل و هُم لا بلمون. 
این آیه در رابطه با دو مطلب است اول آنکه در اسلام تکلیف مالا- یطاق نیست. این یک قاعده کلی است» مضمونش در اینجا 
آنست که مومنانی که دارای صفات گذشته هستند اگر باندازه متعارف عمل کنند اهل خیرات می‌شوند. 
دوم در تشویق آنها فرموده: واب اعمالشان به آنها داده خواهد شد که کتاب خدا و نامه عمل آنهاء همه اعمال را ضبط می کند و 
سخن به حق می گوید. علی هذا آنها در اثر فراموش شدن اعمالشان یا کم شدن وابشان مظلوم نمی‌شوند. 
۳- بل قوب فی عُرةٍ من مذا و له أَغمال من دون ذلک مُم ها عون اعراض است از آنچه در بالا گفته شد «هذا» اشاره است 
به وصف مومنان «ذلکک» نیز اشاره به آن است. یعنی: بلکه قلوب کفار از آنچه درباره ممنان گفته شد در غفلت شدیدی است و 
اعمالی غیر از اعمال مومنان دارند که به آنها عمل می‌کنند و از اعمال مومنان بازشان می‌دارد هم ها عاملونٌ ظاهرا حاکی است که 
این اعمال کشف آنها را از اعمال پاک موّمنان مشغول کرده است. 
۴و ۶۵- ی اذا دنا متوفیهم العذاب |ذا هم بجارون لا توا از نکم ما لا تَضصَونَ. 
ظهور آیه با آیات بعدی آنست که مراد از «العذاب» عذاب آخرت است. چنان که این مطلب در آخر سوره تکرار شده و آن 
صریحا درباره آخرت می‌باشد اینکه در مجمع البیان از ابن عباس نقل شده که منظور کشتار «بدر» است در اینصورت منظور از 
«یجآرون» زبانحال است. طبرسی خود عذاب آخرت گفته تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۲ 
است و از بعضی نقل کرده: مراد گرسنگی است که در اثر دعای آن حضرت کفار مکه را گرفت. ولی آن بعید است. 
اینکه اخذ عذاب راجع به «مترفین» است چون سخن درباره آنها بود که مراد از یدهم به من ما وین مترفین هستند» منظور از 
«یجارون» ظاهرا همانست که در آیات ۱۰۶ و ۱۰۷ آمده است: قالوا یناث علنا شموینا و کنا قوما ضالین نا آخرجنا منها ان 
ُذنا فا لو و در بعضی از آیات استغائه آنها چنین نقل شده است و هُم بضطر شون فیها نا آخرجنا تشعل صایحا عَیر ای کن 
تا ۳۳ 
ولی این استغاثه پذیرفته نیست که لا جوا یوم ... چنان که در آبه ۰ آمده: قال اْضوا فیها و لا ئکلهون. 
۶ و ۶۷ کالث آیاتی تثلی علیکم کج علی آغقابکم تتکضون مشتکبرین به سایراً هجو 
تعلیل لا تنص رون است یعنی علت اينکه یاری نمی‌شوید و تضرع فانده‌ای ندارد آنست که: چون آیات ما بر شما خوانده می‌شد به 
عقب برمی گشتید و خود پسندی می‌کردید و شب هنگام هذیان گفته و حق را به معجزه می گرفتید. 
بر گشتن بر اعقاب کنایه از عدم قبول است «به» ظاهرا راجع است به «نکص» یعنی با آن بر گشتن خود پسندی می کردید» جمله اخیر 
حاکی است که شبانه درباره اسلام توطئه می کرده‌اند «سامرا» اسم جمع است؛ بعضی آن را «سرا» جمع سامر خوانده‌اند. 
۶۸- الم یَدَبَوا لول آُم جاءَهم ما لَمْ بت َباءهُم ری 
از این آیات لحن کلام عوض می‌شود و مشرکان زیر سوال می‌روند که چرا غفلت کردند آیا در اين قول (قرآن) تفکر نکردند و یا 
چیز نو ظهوری تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۳ 
برای آنها آمد که برای پدران آنها نیامده بود؟! یعنی مسئله نبوت بر آنها تا زگی نداشت. 
4 لم یغرفوا وله هم له کون منظور شناختن پیغمبر با سجایا و اخلاق و حسب و نسب او است. اهل مکه رسول خدا صلّی 
تراسا ات و تانق اس روت وم هتساک رانک و فوسککار اس دنه مت 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷٩‏ از ۲۳۱ 
نداشت که او را انکار کرده و دروغگو پندارند در جای دیگری آمده: فُل لژ شاء الما تلو علیکم و لا آذراکم به فد لت فیکم 
غقراً من یله لا تَْقلوت یونس/ ۱۶. 
۰ آم ولو به هبل جاعغ بالق و أَکرهم للْقَ کارُِو. 
ایخ بخ از گنته‌های آنپابود که آن شرت را یت روا دادند وم کستهه یا تما ای ترل عله اد که الک مرو 
حجر/ ۶ در جواب این سخن فرموده: دیوانه نیست بلکه دین حق را آورده است ولی اکثرشان حق را نایسند دارند» در المیزان 
فرموده: قبد «اکثرهم» برای آنست که مقداری از آنان مستضعف و کم فهم هستند که اعتنایی بر آنها نیست .. 
۱- و و انبم الق أَواءمع لت السّماواث و الض و من فیهن بل یاهع بذ کرجع فَهم عن ذکرهم ُفرضود. 
این آیه جواب رهم لت کارمونّ است یعنی نباید دین حق مطابق خواهشهای آنها باشد و گر نه آسمانها و زمین و انسانها به 
فساد و تباهی کشیده می‌شوند. این سخن درباره انسانها بسیار روشن است که اگر هر کس طریقه پیش آورد و در کار خود آزاد 
باشد. هرج و مرج و تصادمات جامعه انسانی را نابود می‌کنده اما تباهی و فساد آسمانها و زمین چطور؟ آیا پیروی انسانها از هواهای 
نفسانی نظام جهان را متلاشی می کند؟! تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۴ 
آری جهان روی یک نظام متقن و حق می گرد اگر بنا بود حق تابع خواهشهای انسان گرد انسان اسیر نفس تغییر نظام آسمانها و 
زمین نیز می‌خواست در نتیجه نظام جهان بهم می‌ریخت. مثلا تغییر فصول. جابجا شدن خورشید و ماه و امثال آنها را می‌حواست. 
یا اينکه بگوئیم: انسان یک حقیقت کونیه است و با نظام عام جهان مرتبط است. انسان با آفرینش خاصی که دارد در ارتباط با این 
کون با ایمان و عمل صالح به راه سعادت ادامه می‌دهد. پس انسان با کون و نظام جهان و بالععکس بستگی و ارتباط کامل دارد؛ 
اگرحق تابع هواهای انسان می‌بود: لازمه‌اش آن بود که نظام جهان نیز در رابطه با هواهای انسان تغییر یابد و متناسب با خواهشها 
گردد. و آن» فساد آسمانها و زمین را در برمی‌داشت (استفاده از المیزان). 
ولی: بل أَتيامم بذ گرم ... علی هذا ما سبب تذ کر و بیداری آنها را که اين قرآن باشد آورده‌ايم گرچه آنها اعراض می‌کنند به 
عبارت دیگر: حق تابع هواهای آنها نشده است بلکه ذکرشان را آورده‌ايم» منظور از ذکر قهرا قرآن است و ا ذ کر لکک و میک 
زخرف/ ۴۴. 
۲- آم تلهم رجا فخراج ریک خر و هو یز لرازقین ادامه مطلب سابق است گویی: آیه و لو اِع اي ... به حکم جمله 
معترضه‌ای بود. 
این یک استدلال دیگری است که اگر رسول خدا برای نبوت مزدی می‌خواست حق داشتند که بگویند: این برای مزد ما را دعوت 
به خدا می کند ولی وقتی که کسی مردم را براستی و درستی و سعادت دعوت کرد و مزدی هم نخواست عقل ایجاب می کند که از 
و پذیرند آری: وان لا یتلکم جرا و مغ دون یس/ ۲۱ پيامبران بارها گفته‌اند: مالک له ین آجر. تفسیر آحسن 
الحدیث ج ۷ ص: ۱۴۵ 
آن گاه فرموده تو از آنها بی‌نیازی» احتیاج به خرج آنها نداری را ریک یر و هو یر الرّازقی از تفسیر قمی از حضرت باقر 
علیه الشلام در زمینه این آیه نقل شده: 
«یقول ام تسثلهم اجرا فاجر ربکک خیر؛ 
؟ ۳ و ۷۴- و اک وم الی صدراط منرتقيم و ن لذِین نون با رَة عن السراط لناکبون چون حق تابع هواهای آنها 
یسک بیقر آنها را ضراط خستو و راعی کساتهان در اتف نی ان هبان تاش خا ورد کی لام 
و آن اغِدُونی هذا عتراط مشیم یس/ ۱ ولی آنها که آخرت را باور ندارند و خود را مستول و معاقب نمی‌دانند از راه حق 


منحرف هستند و اگر به معاد ایمان داشتند منحرف نمی‌شدند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱3۷ صفهه ۸۰ از ۲۶ 
از این آیه و دو آیه بعدی روشن می‌شود که عذابی اهل مکه را مانند جریان «بدر» و امثال آن به کلی بیچاره کرده است و قبل از 
آن عذاب خفیفی آنها را گرفته بود تا به در گاه خدا ناله کنند و بر گردند ولی برنگشته‌اند» علی هذا در این آیه می‌ گوید: اگر این 
عذاب را دفع می کردیم نه تنها ایمان نمی آوردند بلکه در طغیان خود اصرار می‌ورزیدند. و سر گردان می‌ماندند و در نتیجه به طغیان 
ادامه می‌دادند. چون به معاد ایمان ندارند تا به راه حق بر گردند. 
۶- ول دنام بالعذاب ما اشتَکائوا لیم و ما یتَضرَعُونَ. 
تعلیل آیه فوق است یعنی: اگر عذاب را زایل می‌کردیم به راه حق برنمی گشتند. چنان که در گذشته آنها را با عذاب خفیفی 
ترساندیم ولی موثر تفسیر أحسن الحدیث ج ۷ ص: ۱۴۶ 
واقع نشد. علی هذا منظور از «ضره در آیه گذشته عذاب استیصال و از «العذاب» در این آیه عذاب خفیف است. شاید مراد از آن 
قحطی و خشکسالی باشد که مکه را گرفت و در تفاسیر آمده است. 
در تفسیر خازن نقل می کند. آن حضرت دعا کرد که خدا آنها را به قحط سالی گرفتار کند مانند اهل مصر در زمان یوسف. قحط 
آنها را گرفت. ابو سفیان نزد آن حضرت آمد و گفت: کار به جایی رسیده که مردم پوست و استخوان می‌خورند. 
استکانت و تضرّع هر دو راجع به گذشته است یعنی در وقت آمدن عذاب به خدا خاضع نشدند و تضرّع نمی کردند تقدیر آن «فما 
استکانوا و ما کانوا یتضرعون» می‌باشد» لذا در تفسیر خازن گفته: «ای لم یتضرعوا بل مضوا علی تمردهم». 
در اینجا دو مطلب اد آوری می‌شود اوّل آنکه از سنتهای خدا آنست که: 
ای ی ی وا وتا قفوم ت 
1 دنا لها باأساء و السرّاء للم یعون اعراف/ ۴ در سوره انعام/ ۰۴۲ این مطلب تکرار شده است. 
مضمون هر دو قسمت از آیات آنست که: خدا عذاب خفیفی می‌فرستد تا مردم به طرف خدا و توحید باز گردند» وقتی که 
برنگشتند. گرفتاری به نعمت مبدّل می‌شود آن گاه نوبت عذاب استیصال می‌رسد تا از بین می‌روند. این مطلب در آیات ۸۷۵ ۸۷۶ 
۸ در اینجا با ز گو شده است. 
دیگری آنکه: در مجمع البیان از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده: 
«قال الاستکانةٌ فی الدعاء و التضرع رفع الید فی الصلاة؛. 
در تفسیر برهان از کافی از امام باقر علیه الشلام نقل شده: 
«قال: الاستکانه هو تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۷ 
الخضوع و التضرّع رفع الیدین فی الصلاهٌ و التضرّع بهما؛. 
نا گفته نماند: این روایات در زمینه ممنان است که نسبت به خدا چنین کنند ولی چون آیه درباره مشرکان است. منظور از آن مطلق 
ضوع و ناله است و الله اعلم. 

- ی اذا فخنا عَلیهغ باب ذا عذاب شید اذا هم فیه مُِشونٌ این همان عذاب استیصال و مصداق «من ضره در آیه ۷۵ است یعنی 

به وقت آمدن آن عذاب خاضع نشدند تا عثاب شدید آمد دیگر را امیدی نماند و از رحمت خد مأیوس شدندماند روز «بدر) و 
نظیر یا ری سس و ید نا الی یم ین تیک فاحذنافم ایساء و الَوّاء للم 
۹ .لا وا ما ذکژوا به قتخنا عَیهغ توا کل شین ععّی |ذا فرخوا بما وا نام ی قاذا مغ میلشون فلع داب 
قوذ طلموا و لحم له رب الْعالمین. 
جمله ٍذا مغ فیه تشون با «اذاه ی فجائیه نشان می‌دهد که ناگاه در قرار وضعی گرفتند که دیدند دیگر چاره‌ای نمانده و از رحمت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۱ 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۸ 
[سوره الموٌمنون (۲۳): آیات ۷۸ تا ۹۸] 
اشاره 


و و الذی أاً تکم الشمع و لصا ول قلبلا ما کرو (۷۸ و مر الذی درا کم فی الض و اب تشون (۷۹ و هو الذی 
بخبی و بمیث و له اختلاف الیل و الهار آ فلا تفقلون (۸۰) بل قالوا مثل ما قال رون (۸۱) قالوا آ |ذامثنا و کن ثرا و عظامً[ لا 
آمتعو نون (۸۷) 

زیدنا تن و با هدن قبل من پا سای ای (40 فلع از و فیا کم کون (۸۳) 2 یقن له قل 
کون (۵ه) فل نو الشماوات الشیع و رب وش تیم (۸۶) 2 یرون هلق رن (۸۷ 

قل من ده لکوت کل ظ و و هو بجر و لا یْجاز له کم ون (۸۸ 2 سقولون له فُلْ فان َ ُسعوون )۸٩(‏ بل نامع بالق 
و هم لاو )٩۰(‏ ما انح ال من ولد و ما کات َعه من له لب کل له بما ی و آعلا بغض نع علی بَغض شرحاناله عم 
یَصفو )٩۱(‏ عایم ایب و الشَاةتتعالی عَعا یر کون )٩۲(‏ 

قل رب ری ما نوت )٩۳(‏ رب فلاء تجعلنی فی ام الطالمین )٩۴(‏ و نا علی آن ریک مانمُع لقایزون ٩۵(‏ اذق بالتی 
من ای ای خن آغلم ما یصفون )٩۶(‏ ول رب ود بکه من ععزات الّیاین )٩۷(‏ 

و أَمُودٌ بکك رب آَن یخضوون )٩۸(‏ 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۴۹ 

۸- او کسی است که برای شما گوشها و چشمها و قلبها آفرید بسیار کم سپاس می‌دارید. 

۹-و اوست کسی که شما را در زمین پدید کرد و به سوی او محشور می‌شوید 

۰- و اوست که زنده می‌ کند و می‌میراند و پی در پی بودن شب و روز برای اوست آیا تعقل نمی کنید؟ 

۱- بلکه می گویند چیزی را که گذشتگان گفته‌اند؛ 

۲- گفتند: آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوانها گشتيم آیا ما مبعوث شدگانیم؟! 

۳- ما و پیش از ما پدرانمان این را وعده شدیم این نیست مگر افسانه‌های گذشتگان. 

یکی رخ یدای کادوزمن هست برای کیت | گرم دانیله 

۵- حتما خواهند گفت: برای خداست. بگو: آیا بیدار نمی‌شوید؟ 

۶- بگو مالک آسمانهای هفتگانه کیست؟ و مالک عرش بز رگ کدام است؟ 

۷- حتما خواهند گفت: خداست بگو: آیا از خدا نمی ترسید؟ 

۸- بگو: کیست آنکه حکومت همه چیز در دست اوست و او پناه می‌دهد و بر علیه او تفسیر حسن الحدیث ج۷ ص: ۱۵۰ 
کسی پناه داده نمی‌شود. اگر می‌دانید؟ 

9- حتما خواهند گفت: برای خداست. بگو: پس چرا مسحور می‌شوید. 

۰- بلکه به ایشان حق را آورده‌ایم و آنها دروغگویانند. 


۱- خدا فرزندی اخذ نکرده با او معبود دیگری نبوده است و گر نه هر معبود مخلوق خود را می‌برد و حتما بعضی بر بعضی برتری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۱۴۱۶ 
می کرد. منزه است خدا از چیزی که وصف می کنند. 
۲- دانای پنهان و آشکار است. برتر است از آنچه شرک قرار می‌دهند. 
۳- بگو: پرورد گارا اگر عذابی که کفار وعده می‌شد به من بنمایی. 
۴- پرورد گارا مرا در میان قوم ظالم قرار مده. 
۵- ما تواناييم که عذاب موعود آنها را به تو نشان دهیم. 
۶- بدی را با آنچه بهتر است دفع کن ما به آنچه توصیف می کنند دانائیم. 
۷- بگو پرورد گارا به تو پناه می‌برم از وسوسه‌های شیاطین. 


۸- و پرورد گارا پناه می‌برم بر تو از اينکه نزد من حاضر شوند. 
کلمه‌ها 


سمع: این لفظ به معنی: قه شنوایی و شنیدن و آلت شنوایی (گوش) آمده است. آن در تمام قرآن به لفظ مفرد آمده است» علت 
آن این است که اصل آن مصدر است و مصادر جمع بسته نمی‌شوند (جوامع الجامع) افئدة: قلبها. مفرد آن فواد است. فأد در اصل به 
معنی بریان کردن است. قلب را از آن فاد گفته‌اند که در آن توقد و دلسوزی هست. 

ذرأکم: ذرء: آفریدن. طبرسی فرموده: ذرء آفریدن بر وجه اختراع و اصل آن به معنی ظهور است. راغب گوید. ذرء آنست که خدا 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۵۱ 

آفریده خود را آشکار کند. 

اساطیر: سطر: نوشتن. خط. صفّ. اساطیر: نوشته‌های دروغ و افسانه‌ها اقرب الموارد اساطیر را جمع الجمع دانسته و گوید: آن جمع 
اسطار است (قاموس قرآن) عرش: تخت حکومت. آن در اصل به معنی ارتفاع و بلندی است» به معنی حکومت و تدبیر نیز آید. 
ملکوت: حکومت. طبرسی فرموده: ملکوت از «ملکک» ابلغ و رساتر است. 

یجیر: جار: همسایه. اجاره: امان دادن و پناه دادن. «و هو بجیر و لا بجار علیه»: او یناه می‌دهد ولی پناه داده نمی‌شود. 

تسحرون: سحر کرده می‌شوید. حق در صورت باطل به شما نشان داده می‌شود بعضی «فریفته می‌شوید» گفته‌اند. 

همزات: از جمله معانی همزء دفع و طرد است «همزه: دفعه و ضربه» همزه (بر وزن کلمه) به معنی یک دفعه طرد کردن است جمع 
آن همزات است و آن این است که شیطان انسان را به طرف گناه دفع کند و خلاصه. آن به معنی وساوس شیطانی است. 

شرحها 

در آیات گذشته خواندیم که مشرکان از ایمان آوردن و اعمال خیر در غفلتند و کارهای خلاف توحید می کنند و سپس عذرهای 
آنها در عدم قبول رسالت آن حضرت. قطع گردید و گفته شد که: تو آنها را به راه راست دعوت می‌کنی امّا عدم ایمان به آخرت؛ 
آنها را از راه راست باز داشته است» مجموع این تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۵۲ 

مطالب لازم گرفته که در این آیات توحید و حکومت خدا مطرح شود. 

غی دای اف او سار سا و یو ود ادها مت ور ار ان تشز آقام ا سانش ان 
گاه انکار معاد از جانب کفار مطرح شده و جواب داده می‌شود که آفریننده به اعاده خلقت نیز قادر است» سپس مسئله شریکک 


داشتن خدا در خلقت و اداره جهان مطرح و جواب داده می‌شود در آخر به رسول خدا خطاب می‌رسد که از خدا بخواه عذابی را 
که به کفار وعده داده از تو دور گرداند و به خدا پناه ببر از اينکه شیاطین در پیش تو حاضر باشند و گمراهت کنند چنان که کار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۸۲ از ۲۴ 
را گمراه کرده‌اند. 
۸-و غو ای نا لکم المع و ابصار و لََْْء قی ما تلکوون. 
این آیه و دو آیه بعدی در این زمینه است که خدا شما را آفریده و به سوی او برمی گردید چشم و گوش و عقل داده تا اينها را 
بفهمید» در خلقت و حشر که زمان و شب و روز لازم است و حیات و م رگ می‌یابد. آنها هم مربوط به خدا و برای خدا و از جانب 
خداست. 
در سمع و بصر و قلب هم خود اعضاء مراد است و هم آثار آنها؛ به عبارت دیگر هم گوش منظور است و هم شنوایی و هگذا. سمع 
و بصر سب علم به محسوسات و فواد آلت تعقل است و هر یک مکمل آن دیگری است «ما» در آیه برای تأاکید قلیل است. 
بهر نظال انیم آبه يف مایته کهشهاسایل در که را در وود شا آفرندهو ان گاه کل کرده است‌ولن ما آتها را هد 
خداشناسی بسیار کم به کار می‌برید آری لیا ما تْکرّوت. 
۵- و هو نی درا کم فی لأْض و یه رون تفسیر أحسن الحدیث» ج۷ ص: ۱۵۳ 
چشم و گوش و قلب که در آیه بالا گفته شد وسائل درک این دو حقيقت است: آفرینش و معاد: 
۰-و هو الّذی بخبی و یمیت و له اختلاف الیل و هار آ فلا تخقلون. 
یعنی زنده کردن و میراندن و زمان و شب و روز نیز مال خدا و از آن خداست. 
در دو آیه فوق یک دوره کامل از خلقت انسان و رجوع به خدایش بیان شده است. 
مراد از حیات ظاهرا زنده کردن مادّه بیجان است که به وسیله خدا به ماده افاضه می‌شود. 
۸۱و ۸۲- بل قالوا مثْل ما قال رون الوا آ (ذا مثنا و کنّا ربا و عظاماً أ لا َمیغونُون. 
اقیزاب ایت اوسطات ی تا کر و ان کی سای تکار دید راتسا اد باه 
استبعاد معاد است ولی در آیه بعدی ترقی کرده آن را افسانه و ناممکن گفته‌اند. ۱ 
۳ نفد فا تک و آباون متام کل ان هتازا اساط ال 
ها که هی تاداس و اکازرسی کر سا ریش که مایت 
۴ قلْ لمن الرض و من فیها ان کشع تلو 
از این آیه تا هفت آیه دیگر در رابطه با اثبات معاد از راه قدرت خحداست یعنی حالا که همه چیز مال خداست و اراده جهان در 
دست اوست چه بعدی دارد که خلقت را دوباره از سر بگیرد او که در اول بار آفریده است چرا از آفرینش تفسیر آحسن الحدیث» 
ج ۷ ص: ۱۵۴ 
مجدّد ناتوان باشد. 
در اين آیه آمده است که زمین و انسانها که در زمین می‌باشند ملک مطلق خدا هستند. شاید مراد از «من» اعم از انسان و غیر انسان 
باشد. 
۵ سیون له فل أعْلا ند کزون. 
آری بشر در هر وضع که باشد نمی‌تواند بگوید: زمین و هر آنچه در زمين هست مال من و ساخته من است. لذا باید جواب گوید: 
که اینها مال حداست آفلاتَد رو یعنی آیا متذ کر نمی‌شوید که خدا می‌تواند آنها را در قالب دیگر بیافریند و آخرت را به وجود 
۳ 
۶- قَل مَنْ رب السَماواتِ المع و رن العزش العظیم. 


راجع به سماوات سبع در سوره بقره/ ۲۹ توضیح داده‌ايم» «رب» اول می‌شود به معنی تربیت کننده يا مالک باشد ولی «رب» دوم به 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۱۲۶ از ۲۴۱ 
معنی مالک است چنان که طبرسی فرموده است» رب همان مالک متصرف و مدیّر است «رب الدار» یعنی صاحب خانه. 
مراد از عرش می‌تواند حکومت و تدبیر کل جهان باشد و يا همان موجودی که محل صدور اوامر و مرکز اداره جهان است که در 
آیات و ری الملایکء شاف سول القتقن بی زمر ۷۵و آماشفیگ امه استبه ال در وان این ال قه باید گنت: 
مالک اینها خداست. 
۷-مَیقولونَ له فل أعلا تون 
لام در «ل*» برای اختصاص و ملکیت است لا ون بعنی از خدا نمی‌ترسید که بعث را انکار می کنید. 
۸ و ۸٩‏ قل من بیده علکوث کل شین و و بجیژ و لا بُجاز علیه ان کشع تعلمون سیون له قل نی نکژون. تفسیر أحسن 
الحدیث ج ۷ ص: ۱۵۵ 
سوال سوم و حکایت جواب آنست جمله مَْ ی لکوت کل شَیْءٍ برای مجاب کردن آنهاست یعنی کسی که حکومت همه چیز 
در دست اوست قدرت آفریدن قیامت را نیز دارد. بودن ملکوت در دست خدا خالق بودن را نیز در بر دارد ولی در اثبات معاد 
حکومت و تدبیر بیشتر مور است. 
اقا جمله و هُو یْجیرٌ ... شاید برای تکمیل مالکیت و در عین حال نفی عقیده مش رکان باشد که در اصنام خویش, به جلب منفعت و 
دفع ضرر اعتفاد داشتند. 
«یجیر» یعنی پناه می‌دهد و بدی را از کسی که به او پناه آورده دفع می‌کند و لا بُجاز عّه یعنی اگر بخواهد به کسی ضرر برساند او 
را کسی بر علیه خدا پناه نتواند داد. به عبارت دیگر بر علیه خدا کسی پناه داده نمی‌شود. 
آن گاه بعد از حکایت جواب آنها فرموده: بگو پس چرا سحر کرده می شوید؟! چرا حق به شما در قالب باطل جلوه گر می‌شود؟! 
تفه تاوه سه نیقی مر شه آنه کته ظر ری اند در ابهاول لعماض و مر قها مه از زیخ زاتبان استه 
در آیه دوّم سخن از سماوات سبع و مألف عرش بودن و در آیه سوم ملکوت کل شیء در نظر است. 
۰ بل َیامم بان و هم لکوت 
یعنی مسأّله معاده اساطیر نیست بلکه ما خبر حق را برای آنها آورده‌ايم آنها در بعید شمردن و افسانه خواندن معاد دروغگویند. 
۱- ما اد ال من ول و ما کال ععة من له اذا دعب کل له بما ل و لعلا بَضهم علی بعض شبحان له عَّا یم 
ظاهرا این آیه جواب سوال مقدر است گویی کسی می گوید: این مطالب تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۵۶ 
در صورتی صحیح است که خدای دیگری در بین نباشد. و خدا هر چه خواست آن را بکند ولی چه مانعی دارد که خدای دیگری 
در بین باشد و نگذارد. خدا مطابق وعده خود عمل نماید؟ در جواب فرموده: خدا نه فرزند اخذ کرده که با او در کار جهان شرکت 
کند و نه خدای دیگری وجود دارد و گر نه این جهان تباه می‌شد و چون تباه نشده» پس فقط یک خدا در آن حکومت می کند و او 
قيامت را خواهد آفرید. 
منظور از ما ئح له من ولد ظاهرا اتخاذ فرزندی است که شریکک خدا در اداره عالم باشد» می‌شود از آیات استفاده کرد که 
مشرکان یک دفعه می گفتند که خدا فرزند دارد مثل: لا هم من |فکهم ولو ود ال و هم لکاذبُون صافات/ ۱۵۱ و یکث دفعه 
می گفتند: خدا از خود فرزندی به وجود آورده و در کار جهان با خود شریک کرده است البته فرزندی که مشتق از خدا و دارای 
الوهیت خدا است. علی هذا نفی اتخاذ ولد. جواب اول از سوال مقر است که گذشت. 
جمله: ادعب کل له پمال برهان تمانع از طریق علّت غایی است ناگفته نماند دو چیز متبان بایدذاتا و حقیقتا غیر هم باشند 
قهرا باید مخلوقشان و تدبیرشان نیز غیرهم خواهد بود. در اینصورت هر یک در اداره مخلوق خود مستقل می‌شود. نتیجه آنکه 
وحدت و اصال جهان از بین می‌رود در عالم انسان و حبوان و نبات و آسمانها و زمین چند نظام متخالف حکومت می کند و آن 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸۵ از ۲۱۶ 
سبب فساد جهان است و چون جهان تباه نشده و فقط یک نظام در آن جاری است پس خدا یکی است. 
در تفسیر برهان ذیل آیه ۲۲ از سوره انبیاء نقل شده: هشام بن حکم از امام صادق علیه السّرلام پرسید چه دلیلی هست که خدا یکی 
است؟ تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۵۷ 
«قال اتصال التدبیر و تمام الصنع». 
منظور از لدع کل اله ... استقلال هر یک در آفریده خود است. 
جمله و لا بعْض هم علی بَعْض دلیل دیگری بر یکی بودن خدا است به نظر می‌آید منظور از برتری جستن یکی بر دیگری آن باشد 
که هر یک بخواهد چیزی را بیافریند که آن دیگری قصد آفریدن آن را ندارد؛ همچنین در اداره کردن موجودات. در اینصورت 
ورود دو اراده بر یک چیز مستلزم دو ایجاد است و چون یک چیز نمی‌تواند دو دفعه ایجاد شود نتیجه آن می‌شود که اصلا موجود 
شوقن فا اه فستااز ا هی ۱ گان فهما نی الا ال ات9 ات راشای ۲۶ روا کدف ند سا 
رجوع شود و باید بدانيم که قرآن مجید درباره وجود خدا و صفات او و مسأّله قيامت و امثال آن فقط بدلائل حسی و علمی اکتفاء 
نکرده بلکه دلائل فلسفی و عقل را نیز در نظر دارد چنان که از این آیه و آیات دیگر روشن می‌شود. 
آن وقت پس از معلوم شدن یکی بودن خدا فرموده است: سربحانّ له عَقا بَصمَوَ آری پاکک و منزه است خدا از ائخاذ ولد و 
شریک که مش رکان توصیف می کنند. 
۲- عالم الب و شاد تعالی عا یش کون جمله اول استدلال است بر یکی بودن خدا از راه شهادت خدا؛ یعنی خدایی که 
دش و راخ سک مه عس وا ک باوت ده کشاایی با رس کرت از هی مها ماو خر 
می‌داد نظیر شَهد له لا !1 هو آل عمران/ ۱۸ علی هذا تتعای ال عَا یش کون لفظ عالم ایب وصف الله در آیه فوق است. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۵۸ ۱ 
۳ و ۴٩-قَل‏ رَبْ ما ثریئی ما بوعدون. رب فلا تجعنی فی اْقزم الظالمین. 
کرش ابا سیک ان را بخزاانت ویر ی 
خدا را اگر مرا زنده نگهداری و عذابی را که به مش رکان وعده داده‌ای بمن بنمایانی مرا از قوم ظالم قرار مده که من نیز مشمول 
عذاب گردم «اما» ان شرطیه با «ما؛ است. 
۵- و نا علی أَنْ ریک ما تمغ لقادژون. 
یعنی ما قدرت داریم عذاب آنها را به تو نشان دهیم و تو را از آن برکنار گردانیم چنان که در جنگ «بدر» و امثال آن چنین شد. 
۶- ام بای هی خسن الم تن أغلم بما بَصفُون. 
اشاره است نسبت به رفتار آن حضرت با کفار «السیثة؛ مفعول «ادفع» است یعنی سیثه و آزاری که از آنها به تو می‌رسد با بهترین راه 
دفع و مقابله کن» مانند خوبی و احسان در مقابل بدی و یا مانند اغماض و نادیده گرفتن. تشن أغلمْ ... تعلیل صدر آیه و تسلیت به 
آن حضرت است که رفتار نیکو داشته باش ما به کار آنها دانائیم از چنگ ما فرار نتوانند کرد. 
۷و 4۸- ول رب ود بک من عَعزات الشیاطین و ود بک رب آن بَخضوون. 
در این دو آیه دستور داده شده که از وسوسه‌های شیاطین و از اینکه در نزد او حاضر شوند. به خدا پناه ببرد. 
المیزان فرموده: در آیه ایهام هست که شیاطین نزد مشرکان حاضر می‌شوند در تفسیر برهان از تفسیر قمی در بیان همزات گفته است 
«ما یقع فی القلب من وسوسه الشیاطین». 


نفسیر آحسن الحدیث» ج ۸۷ ص:! ۱۵۹ 
[سوره الموٌمنون (۲۳): آبات ۹٩‏ تا 1۱۸] 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۶ 


اشاره 


عتی |ذا جاء أَحَِعْم لت فال رب ازجفون (4۹) ی أغترل صایحاً فما ‏ ترکث کلا نها که و قانلها و ین ورانهع رزخ الی 
یزم یعون ٩۰۰(‏ فاذا نوخ ۶ فی اور فا نساب یم ی ولا یاءلوت (60۰۱ من للث واه ولیک شم شون (0۰1 و 
من مت رازه ولیک لین سوام فی هحون (۰۳ ۰( 

تلفخ وجوَهع الا و نم فیها شون (۴ ۰ نکن آباتی ثلی علیکم فکتم ها کون (۰۵ ۰ قالوا نا عَلتْ علینا شفوئنا و 
کن وم صالیی )٩۰۶(‏ ریا آخرجنا ملها فان ذنا نطو (۱۰۷) قال 2۱ وا فیها و لا مکلمون (۰۸) 

ة کاق یبن بای ون ار تا ازعن ‏ ت یز اوبین ٩‏ ۰ فَاتختموهم سخریا عا عتّی انم کم ذکری و 
کتنغ هم تض کون ٩۱۰(‏ ای جر هم الوم بما صبزوا هم هم اون ٩۱۱(‏ قال کم لیم فی اَض عیدة نیت ٩۱۲(‏ قاوا 
۳ تا او قضی زم سل مین 0۱۳ 

ال نم یلا لزآلکم کم تعلمون (0۱۳ محریتم ما ناکم عبر آلکم الا ترجفون (0۱۵ ای له مک ان 
لا !2 لا مر رب العزش الکریم (۱۱۶ و من ترذ مع ال له لا رها له یه نما جساه نویه لا بخ الکافزون (۱۱۷) و 
فُلْ رب افو و ازحغ و نت یر الّاجمی (۱۱۸) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۰ 

9۹- تا وقتی که مرگ به یکی از آنها در آید گوید: پرورد گارا مرا بر گردانید. 

۰- تا در ثروتی که در دنیا گذاشته‌ام کار نیکک انجام دهم نه. آن کلمه‌ایست که او می گوید. از پس آنها برزخی است تا روزی 
که مبعوث می‌شوند. 

۱- چون در صور دمیده شود آن روز در میان مردم نسبها نیست و از همدیگر سوال نمی کنند. 

۲- هر که میزانهایش سنگین شود آنها راستگارانند. 

۳-و هر که میزانهایش سبکک شود آنها کسانی هستند که خود را به ضرر انداخته و در جهنم جاودانند. 

۴- آتش چهره‌های آنها را می‌سوزاند و آنها در آتش زشت منظران هستند. 

۵- آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد که آنها را تکذیب می کردید؟ 

۶- گویند: پرورد گارا شقاوت ما بر ما غلبه کرد و قومی گمراه گشتیم. تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۶۱ 

۷- پرورد گارا ما را از آتش خارج کن» اگر بکار زشت بررگشتيم. ظالمانيم. 

۸- خدا گوید: دور شوید و با من سخن نگونید. 

- گروهی از بند گان من در دنیا می گفتند پرورد گارا ایمان آوردیم ما را بیامرزه بر ما رحم کن که ارحم الراحمینی 

۰- شما آنها را مسخره گرفتید تا ذکر مرا از ياد شما بردند و به آنها از روی مسخره می‌خندیدید. 

۱- من امروز به آنها پاداش دادم که در راه من صبر کردند و فقط آنها راستگارانند 

۲- خدا گوید: چه مدت از تعداد سالها در زمین توقف کردید؟ 

۳- گویند: یک روز يا مقداری از روز را. از ملائکه شمارش گير پپرس. 

۴- گوید: توقف نکردید مگر کمیء ای کاش در دنیا این را می‌دانستید. 

۵- آیا گمان کردید که شما را عبث آفریده‌ايم و شما به سوی ما برنمی گردید؟ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲۱۶ 


۷- هر که با وجود خداء خدای دیگری گیرده برهانی بر آن ندارد» حساب او فقط پیش پرورد گار است. حقا که کافران رستگار 


۸- بگو: پرورد گارا بیامرز و رحم کن که تو بهترین رحم کنند گانی. 


کلمه‌ها 


پرزخ: واسطه و حائل میان دو چیز. 

صور: شیپور. در قاموس و قرب گوبد: صور شاخی است که در آن می‌دمند. و نیز جمع صورت باشد چنان که در دو کتاب فوق 
آمده است. 

انساب: نسب: اشتراکک است از طرف یکی از والدین» نسب طولی مثل اشتراکک از طرف پدران و فرزندان و نسب عرضی مانند نسبی 
که میان عموزاد گان و برادر زاد گان است. تفسیر آحسن الحدیث؛ ج ۸۷ ۱۳۱ 

موازین: جمع میزان به قولی جمع موزون است. 

تلفح: لفح: سوزاندن «لفحته النار» آتش او را سوزاند در آقرب الموارد از ابن عربی نقل شده: لفح برای هر باد گرم و نفح برای هر 
ناه تک است: «للفح لکل حر و النفح لکل بارد» کالحون: جوهری در صحاح گوید: کلوح ظاهر شدن دندانهاست در حال 
۰ 

طبرسی فرموده: کلوح برگشتن دو لب است به بالا و پائین تا دندانها آشکار شود کالح اسم فاعل از آن است. منظور از کالحون در 
آیه حالت است و با منظور زشت منظر بودن است آن فقط یک بار در کلام الّه آمده است. 

اخسوا: خساً: طرد شدن و طرد کردن. گویند: «خسأت الکلب فخساً؛ سگ را طرد کردم» دور شد «اخسئوا» دور شوید. 

۱ ۱ ۱ ی ۱ 
عبثا: (بر وزن شرف): بی‌غرض, بی‌هدف. و بر وزن عقل به معنی آمیختن باشد «عبث الشیء بالشیء: خلطه به» عرش: تخت 
حکومت. آن در اصل به معنی ارتفاع و علوٍ است. در قرآن مجید به معنی تخت حکومت و تدبیر جهان و عرش مخصوص خدا 
آمده است (زمر/ ۷۵). 

برهان: دلیل روشن. «برهن قوله» یعنی سخن خود را بیان کرد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۳ 

شرحها 

دو این آ نات عالات هر کاق از وقت هر کف ها فنامتار از شاست فا آنه بان شاه اشت یه همم فاسیت کلیانی از شعاد از قیا, 
توزین اعمال» بی‌اثر بودن نسبتها نیز بیان گشته است. مش رکان وقت آمدن مرگ از خدا می‌خواهند که آنها را به دنیا بر گرداند و 
بعد از داخل شدن به آتش نیز چنین تقاضایی خواهند داشت اما هیچ یک پذیرفته نخواهد شد زندگی دنیا به نظرشان چنان کوتاه 
خواهد آمد گویی یک روز یا نصف روز بوده است. 

در آخر آیات. اشاره شده که اگر قيامت نبود خلقت انسانها عبث بود ولی خدا حکمران حق و حکیم است کار عبث نمی کند آن 
وقت به رسول خدا فرمان می‌دهد که از خدا رحمت و مغفرت بخواهد. 

٩و‏ ۱۰۰- ی |ذا جاء أَحدََمْ لو قال رب ازجغون لَلی أعمل صالحا فیما تَرکتْ. 

لفظ «حتی» متعلّق است به آنچه در گذشته درباره کفار گذشت از قبیل بل قلُهُمُ فی عُفرَة من هذا یعنی در همان حال غفلت و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲۱۶ 
ش رک می‌مانند تا وقتی که مررگشان آیده ظاهرا خطابشان متوجّه به ملائکه است که او را قبض روح می‌کنند. 
به نظر المیزان «رب» منادی است که خوف ندا از آن حذف شده تقدیر آن «یا رب ارجعون» است یعنی اوّل به خدا استغائه می کند 
و سپس به ملائکه می گوید که مرا به دنا برگردانید تا در ثروتی که ترکث کرده‌ام عمل صالح انجام دهم و انفاق کنم. 
علی هذا منظور از «ما ترکت» ثروت دنیا است که ترکث کرده. به قولی تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۴ 
منظور از «ما ترکت» دنیا است که ترکک کرده و به آخرت رفته است. به نظر بعضی خطاب «ارجعون» راجع به خداست که برای 
تعظیم جمع آمده است. 
کل ها کلم هر قانلها وم قرانهم بر الی یم یعون 
یدق تیار تباب ی تست و ای آها الم گذ سا وروی در هی ادها تماست بد نش 
مطلب اشاره شود. 
اول: عالم برزخ همان عالم مرگ است که فاصله است ما بین این دنیا و آخرت و آن عالم مثال عالم روحی است و انسانها در آن 
معذب یا منغم هستند» در ذیل و لا تقو من بل فی مبیل ال وا بقره/ ۱۵۴ در این باره به طور تفصیل سخن گفت‌ايم. 
دوم: منظور از جاء أحَهُم وت وقتی است که انسان هنوز نمرده ولی در آخرین دقائق و در غمرات مرگ است نظبر و لو ری اذ 
لو فی عُمراتِ ارت و لملایْکء باستطوا یدیم خر جوا نت کم افیزع تجرَونَ عذاب اه انعام/ ٩۳‏ در همچو حالی از 
ملائکه بر گشتن بدنیا را می‌خواهند. 
سوم: از حضرت صادق صلوات اللّه علیه نقل شده: آیه درباره مانم الز کاة است که می‌خواهد او را به دیا بر گردانند در مجمع البیان 
آمده: «و 
قال الصادق علیه السلام انه فی مانع از کاة یسئل الرجعةٌ عند الموت 
» در تفسیر برهان و غیره چندین روایت در همین زمینه نقل شده است. به نظر می آید که تارکک زکاهٌ نیز مشمول این آیه است و گر 
نه ظهور آن در مشرکان و کفار می‌باشد و له اعلم. 
چهارم: در تفسیر برهان از کافی از عمرو بن پزید نقل کرده ... که به امام صادق علیه ال لام گفتم: برزخ چیست؟ فرمود: آن قبر 
است از وقت مرگ تا روز قیامت: 
«قلت: ما البرزخ؟ قال: القبر منذ حین موته الی یوم القیامة). 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۵ 
باز از آن حضرت نقل شده که امام سجاد علیه الشلام فرمود: «و 
قال علی بن الحسین القبر اما روضه من ریاض الجنة او حفرة من حفر الثیران 
» یعنی انسانها بعضی در قبر معذب هستند و بعضی منغم. زیرا قبر برای بعضی باغی است از باغهای بهشت و برای بعضی گودالی 
است از گودالهای آتش. 
پنجم: کل نها که مُو لها یعنی درخواست آنها اجابت نمی‌شود و آن کلمه‌ایست که بالاتر از گفته شدن اثری ندارد. 
۱-ُذا نع فی اور فلا نساب یم بوذ و لا بساءلون. 
مراد نفخ صور دوم است که مردم زنده می‌شوند. نه نفخ صور اول که همه در آن می‌میرند مراد از نبودن انساب عدم فائده 
آنهاست که برای تا کید مطلب خود انساب نفی شده است. یعنی در آن روز اسبابی که در دنیا بود قطع خواهد شده قوم و خویش 
بودن فائده‌ای نخواهد شد لا یجْزی والدٌ عْ وله و لا مََلود هو جاز عنْ والده میا ۰۱۰ لقمان/ ۳۳. 


ول ال ترقایت لور اش کهاز قاس ال کی لماکت که اتیات قافیدای ان انیا ارت سل شتا ار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۱۶ 
نسبها به کلی از بین رفته است و با منظور نفی مطلق تسائل است گویی به یکدیگر ناشناسند. این مطلب در سوره قصص ۱ ۶۶ نیز 
اه سا 
در بعضی از آیات مانند صافات/ ۲۷ و ۰و مانند آن» راجع به گفتگوی اهل بهشت و اهل جهنم اشاره شده که بعد از دخول به 


بهشت و آتش است. اما آیه فوق راجع به عرصات می‌باشد. 


)۱( در مجمع البیان فرموده: 

«قال النبی (ص) کل حسب و نسب منقطع یوم القيامٌ الا حسبی و نسبی» 

گویی این روایت فقط از طریق اهل سنت است چنان که در المیزان اشاره شده و آن مخالف ظهور آیه است و له العالم. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۶ 

ی راب وی هه ضرق ۶ سارت رانک زین یا رهق و سازت وق 

در زمینه توزین اعمال در سوره اعراف ذیل آیه و لوزن یمد الق / ۸ به تفصیل سخن گفته‌ايی جمله تقلْ موازة حَفث مَوازه 
در سوره اعراف/ ۸ و قارعه/ ۶ نیز آمده است. ثقل میزانها در اثر حق بودن و مقبول بودن اعمال است و خفت آنها در اثر حبط و 
پوچ بودن اعمال می‌باشد. 

گناهان که وزن ندارند اعمال خوب کفّار نیز که حبط شده‌اند وزنی ندارند: فَحبطث أَغمالهم فلا ئقیم لَهُمْ یوم لام وا کهف/ 
۵ پس موازین آنها اصلا ثقلی ندارد ناگفته نماند: مومنین گناهکار در ردیف فلت مَوازیةُ واقع می‌باشند» خفّت مخصوص 
ی 

۴- تا جح وَجوعَهُم الار و هم فیها کالخوت. 

(نعوذبالله من التار) گویا منظور انست که نجهره‌شان جزغاله شده لبهابقان بر گشته و دندانهایعان آشکار خواهد شد و با مراد 
زشت منظر بودن است. 

۵-ألم تکن آیایی نثلی علیکم فکتم بها کون 

یعنی تکذیب آیات شما را به اینجا کشانده است» نظیر: آ مد کم باب نی آدم آذ لا توا اسان کم عدو مین س/ 
2 

۱۰۶ و ۱۰۷ قالوا یاب علینا شفوثنا و کنا قوماً ضالین ریا آخرخنا منها فان نا ان طاِمو. 

اینکه گفته‌اند: شقاوت ما بر ما غلبه کرد و شقاوت را به خود نسبت داده‌اند یعنی در به وجود آمدن شقاوت خودمان دخیل بوده‌ایم 
و اينکه گفته‌اند: ما را تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۷ 

حارج کن دیگر به ش رکف و کفر باز نمی گردیم یعنی استعداد هدایت شدن در ما بود ولی خود را بیچاره کردیم کا قَماً این 
تأکید ما قبل است. این اعتراف آنها در آتش است ولی گویی پیش از دخول به آتش بد کار بودن خویش را انکار خواهند کرد. 
نظیر: یم ی له جییع ون له کم ون تکم مجادله/۱۸ و نظیر و یوم رهم جمیعاً . تم م تکن فتهم الا آن قاوا و 
له رن ما کف رکینانام/ ۲۳ حقی در آیه . . الوا لوا عا بل لغ نکن دموا من بل میت مومن/ ۷۳ زیرا که در آیه بعدی آمده: 
الوا یواب جَن... 

| 

یعنی: استغاثه دیگر فائده‌ای ندارد. روزی که بند گان نجات این روز را از من می‌خواستند شما آنها را مسخره می کردید» منظور از 


اف نا ظاهرا آنست که ما را به اعمال صالح موفق کن تا مورد مغفرت تو گردیم. قال اسَوّا ... کنایه از غضب خدا و از بی‌ارزش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۹۰ از عع۲ 
بودن آنهاست. 
۰- فاحل تموهم سخریٌّا - عثی آنتوکم ذکری و کت یلقع تشکود. 
خطابها راجع به مشرکان و غیبت‌ها راجع به ممنان است منظور از «ذ کری» ظاهرا همان رینا ما ... در آیه سابق است. فاعل «انسوا» 
مومنان است یعنی موّمنان یاد کردن مرا از یاد شما بردنده به عبارت دیگر: 
به مسخره کردن آنها مشغول شدید و آن مشغولیت» خدا را از یاد شما برد لفظ «من» در «منهم» نشویه است یعنی علت خنده شما 
مسخره کردن آنها بود. تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۸ 
۱ نی رهم الیزع بما زوا هم شم یرون 
متعلق «صبروا» از کلام سابق معلوم است یعنی آنها به ذکر من و مسخره کردن شما خویشتن داری کردند همهم یرون مفید 
حصر است یعنی فقط آنها رستگارانند. 
۷ و ۱۱۳-قال کم لب فیاَزض عَدة نیش الا شا ما و بفض یوم فتل لین ۰۱۰ 
خداوند روز قیامت از آنها از مدت توقفشان در دنیا خواهد پرسید در مجمع البیان و المیزان فرموده: منظور از لبث توقف در قبور و 
در عالم برزخ است. موید این سخن فُمئل الْعادین است و احتمال دارد منظور توقف در زند گی دنیا باشد آنها در مقابل ابدیت 
آخرت زندگی دنیا را ناچیز شمرده و آن را یک روز يا نیم روز گفته‌انده آن گاه گفته‌اند از شمارش کنند گان اعمال و عمرهای ما 
بپرس یعنی از ملائکه که موکل به اعمال ما بودند چنان که در تفسیر برهان از علی بن ابراهیم نقل کرده است 
«قال: قال سل الملائکة الذین کانوا یعدون علینا الایام فیکتبون ساعاتنا و اعمالنا ...» 
ی یا 
و آنها را 07| 
«لو» ظاهرا برای محبوبیت است: ولی خدا فقط کم بودن آن را نسبت به آخرت تصدیق میکند نه یک روز بودن را. 
۵- سیم ما ناکم عبت و آلکم نالا توجفون. 


(۷) «عدد» تمیز است از «لبئتم» و «سینین» مضاف الیه آن است. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۶۹ 

یعنی اگر معاد و رجوع به سوی خدا نبود خلقت عبث می‌شد. این آیه هم توبیخ و هم نتیجه گیری از آیات گذشته است» پس از 
بیان حسرت وقت مرگ و ماندن در قبور و بعث در روز حشر فرموده مگر گمان کرده‌اید که اينها نخواهد بود و ما شما را ببهوده 
آفریده‌ايم که لا پنقطع بيائید و بروید و این رشته بریده نشود درباره اين آیه در آخر سوره «حج» بحث شده است. باید دانست که 
این زند گی پر از ملال نمی‌تواند برای خلقت انسان هدف باشد و گر نه خلقت انسان عبث خواهد بود. 

۶- تیال امک ال لا له مورب وش الکریم. 

بقن یا از کرت کاز عت یرورض اس اي مک وشوو مات رازم که یگریت کاری‌های سم 
را خواهد گرفت. او ملک و فرمانروا است. می‌تواند درباره حیات. م رگ» رزق» شروع. اعاده و امثال آن فرمان دهد. او حق است و 
فقط کار حق از او سر می‌زند اگر معاد نبود» خلقت عبث بود و آن منافی حق بودن خدا بود. 

احتمال داشت کسی بگوید: حاکم دیگری هست که بر خلاف بعث حکم می‌کند در رد این سخن فرموده: لا لها هو حالا که 


جز او خدایی و معبودی نیست پس صاحب حکومت محترم او است و او بعث را به وجود خواهد آورد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۱ 
۷-و من یدح عع له الا آخر لا برهان له به اّما حسابه عند وه اه لالخ الکافزون. 
توجیه تهدیدهای گذشته است یعنی خدا را رها کردن و خدای باطل گرفتن شخص را در ردیف ظالمان قرار می‌دهد ظالمان را نیز 
منظور از دعا اتخاذ است یعنی هر که با وجود خدا خدای دیگری اتخاذ کند» به عبارت دیگر خدا را گذاشته خدای دیگری بگیرد 
«لا برهان له به» تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۱۷۰ 
قید توضیحی است یعنی باین اتخاذ اله دلیلی ندارد؛ بلکه دلیل بر عدم آن هست. فانّما حساهُ ... تهدید است یعنی به حساب او 
فقط خدا رسید گی خواهد کرد واقع این است که او ظالم است و ظالمان را فلاحی خواهد بود. 
۸- وف رب افو و ارم و نت یر الّاحمین. 
در آخر سوره. به آن حضرت خطاب می‌رسد که مانند مومنان که در آیه ٩‏ گذشت سخن گوید تا مانند آنها از اهل فوز و فلاح 
گردد و با این آیه سوره مبا رکه مومنون ختم می‌شود. 
روز دوشنبه ششم جمادی الثانی سال هزار و چهارصد و سه مطابق ۱ ۱ نیم ساعت به تحویل سال مانده تفسیر سوره مبار که 
ممنون به پایان رسید. 
و الحمد للّه و هو خیر ختام 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۱۷ 
سوره نور در مدینه نازل شده و شصت و چهار آیه است 
کلیات سوره 


۱- سوره مبا رکه نور شانزدهمین سوره است که بعد از سوره حشر در مدینه نازل گردید. در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره بیست و 
چهارم است. نا گفته نماند چون جریان «افکك» در این سوره واقع است و آن در سال پنجم هجری در جریان جنگ «بنی المصطلق» 
اتفاق افتاده است علی هذا می‌شود گفت که آن در سال پنجم هجرت نازل گشته است. «۱ 

۲- عدد آیات آن در شمارش قارثان عراقی و شامی شصت و چهار و در شمارش قارئان حجازی شصت و دو است شمارش عراقی 
(کوفی) از نظر ما معتبر است که بوسیله عاصم بن ابی النجود به امیر المومنین علیه ال لام می‌رسد. علت این اختلاف آنست که 
کازهان غراف ویر کله دز و الاضان استادین ترا آ ۲ شدروهاند مه فر یقت با ار تفت کردوو آوترا ان 
۳ حساب کرده‌اند ولی قارئان حجازی بقیه را به آن وصل کرده و یک آیه حساب نموده‌اند. 


(۱) وافدی در جلد اول کتاب مغازی گوید: رسول خدا صلّی اه علیه و آله روز دوشنبه دوم شعبان سال پنجم هجری به جنگ بنی 
مصطلقی خارج شد و در اول رمضان به مدینه بر گشت. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۷۲ 

عدد کلمات این سوره را هزار و سیصد و شانزده و عدد حروف آن را پنجهزار و ششصد و هشتاد گفته‌اند. 

۳ سوره مبا رکه بی‌شکک مدنی است» کسی خلاف آن را نگفته است. آیات و مطالب آن نیز گواه این مطلب هستند» طبرسی در 
این زمینه ادعای اجماع نموده است. 


۴- نامگذاری به «سوره نور» به علت آیه مبار که ال ور الّماواتِ و الأْرض است که آیه سی و پنج سوره می‌باشد و از آبات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ع۱ع۲ 
عجیب این سوره است ظاهرا در زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله سورة النور نامیده شده است: روایاتی از اهل بیت علیهم السلام 
در فضیلت و خواندن آن وارد شده که در مجمع البیان و تفسیر برهان و مانند آن نقل گردیده است. 
۵- راجع به علت نزول این سوره باید گفت به احتمال قوی جریان «افک» که خواهد آمد سبب نزول آن بوده است. وانگهی 
ملاسحظه آیات و مطالب آن نشان می‌دهد که وضع آن روز مسلمانان آمدن قوانینی را که در این سوره است لازم می‌داشت ظاهرا 
جریان «لعان» که خواهد آمد نیز در نزول سوره دخیل بوده است. 
۶ به هر حال این سوره شامل مسائل بز رگ شخصی و اجتماعی است از قبیل مجازات زناکاران» مجازات کسانی که به زنان خود 
یا زنان دیگران نسبت زنا می‌دهند» جریان افک و احکامی که در اين زمینه بیان گردیده است. احکام داخل شدن به خانه‌های 
دیگران» تعیین محرمان و نامحرمان نسبت به مردان و زنان» مسائلی در زمینه نکاح و ازدواج؛ اجازه گرفتن فرزندان در داخحل شدن به 
محل خلوت پدران و مادران» تعیین اينکه از کدام خانه‌ها می‌شود بدون اذن طعام خورد. تفسیر آحسن الحدیث ج ۸۷ ص: ۱۷۳ 
علاوه از اینها سه مطلب نیز در این سوره آمده است یکی آیه نور و تشبیه ایمان به نور و چراغ دیگری جانشینی اهل ایمان در جای 
ستمگران» سومی اجازه خواستن تن از پیامبر و ول امر در کارهای اجتماعی. 
وانگهی آیه اول این سوره حاکی است که درباره بیان احکام نازل گشته است و غرض از آن نزول احکام می‌باشد. 
تفسیر احسن الحدیث. ج ۷ ص!: ۱۷۴ 
سور اور مدنية و ایاتها ۶۴ نزلت بعد سور الحشر 


[سوره النور (۲۴): آبات ۱ تا 1۰] 


اشاره 


پم له امن الژجیم 

كِ اما و فوضناما و افیا یات نت کم تذ کون (0 ار و نی جوا کل واجد نما اجه ولا کم 
پهما ره فی وین له ان کش ون بل و الیزم ال خر و لیشهْذ عذابهما ط بن الممیین (۲) الرّانی لاینکغ الا زیً آنث رک 
را پنکهها الا زان و مرک و خحزع ذلک علی المزبنین ۳ و این رون امخضنات تم توا باه شهداء قَاجدوهم 
تمانین ده ولا تلم هد او ویک هلوت 9 

لا لین تایوا من بَعْد ذلکک و لوا ان له عفر ر رَحبمْ (۵ و لین موق أَواجهُغ ول بتک هم شهداة لا دهم سَهاکة 
آعدجم رم شهادات باللّه اه لمی الصَاوقین () و نات لت ال یهن کانمن الکاذبین (۷) و یْذرژا عَنهّا الْعذات آنْ 
۳ رم شهادات اه یه من الکاذپی (۸) و الْخامتَةٌآن مب اللّه عَلیها 37 کان من الصادقیق )٩(‏ 

و وال اه علیکم و وشعله و أد له و اب يم (۱۰) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۷۵ 

بنام خدای رحمان و رحیم 

۱- این سوره‌ایست که آن را نازل کرده و واجب کرده‌ايم و در آن آیات روشنی آورده‌ايم تا شما پند گیرید. 

۲- زن زانی و مرد زانی هر یکک از آن دو را صد تازیانه بزنیده نسبت به آن دو شما را ترحمی در کار دین خدا نباشد» اگر به خدا و 
روز جزا ایمان دارید و حتما در تازیانه زدن به آنها گروهی از ممنان حاضر باشند. 

۳- مرد زنا کار نکاح نمی کند مگر زن زناکار یا مش رک را؛ و زن زناکار را نکاح نمی کند مگر مرد زنا کار یا مرد مش رک و این بر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩۳‏ از عع۲ 
ممنان حرام شده است. 
۴- کسانی که زنان با عفت را نسبت زنا می‌دهند و سپس چهار شاهد نمی آورند. به آنها هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را اصلا 
قبول نکنید که آنها به طور حتم فاسقند. 
۵-مگر کسانی که بعد از آنکار توبه کنند و خود را اصلاح نمایند که خدا آمرزنده و مهربان است. 
۶- و کسانی که به زنان خود نسبت زنا می‌دهند و شاهدی جز خود ندارند» گواهی یکی از آنها چهار بار شهادت به خداست که او 
از زاست‌گویان است: 
۷- شهادت پنجم آنست که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. 
۸- عذاب (رجم) را از آن زن دفع می کند که چهار دفعه خدا را شاهد بیاورد که شوهرش از دروغگویان است. 
-٩‏ بار پنجم می گوید: غضب خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد. 
۰- اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اينکه خدا تواب حکیم است (هر آینه بدبخت می‌شدید). 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص!: م۳ 
کلمه‌ها 


سورهٌ: سور (به فتح سین): بالا-رفتن با جهش «و وب مع علوا و به ضعْ سین به معنی دیوار شهر (حصار) است. سوره یعنی مرتبه 

بلند» سوره‌های قر آن را از آن سوره گفته‌اند که هر یک مانند مرتبه بلندی است. قاری قر آن از یکی به دیگری بالا می‌رود تا به 

راغب در علت این تسمیه گفته است: سوره مانند حصار است که قسمتی از آیات را احاطه کرده و یا مانند منازل قمر است سورة 

یعنی «هذه قطعة من القر آن». 

فرضناها: فرض: قطع» تعیین. آن در قرآن مجید به معنی تعیین و ایجاب به کار می‌رود «فرضناها»: یعنی عمل به احکام آن را واجب 
دها ۰ 

کرده‌ايم 

فاجلدوا: جلد (به کسر اول): پوست بدن. از انسان باشد یا حیوان و به فتح جیم مصدر است به معنی تازیانه زدن. 

به عقیده طبرسی و زاغب علت این تسمبه آنست که کاز بانه به پوست بان می زسله؛علی .هد | و4 به معتی دفعه و ماه است, 

یرمون: رمی: انداختن. آن در آیه به معنی انداختن به زنا و نسبت زنا دادن است «یرمون» نسبت زنا می‌دهند. 

محصنات: زنان عفیف. که گویی خود را با عفقت در حصن و حصار قرار داده‌اند. 

حصن در اصل به معنی قلعه است» آن گاه در هر تحفظ و نگه داشتن تفسیر حسن الحدیث ج ۷ ص: ۱۷۷ 

به کار می‌رود. 

بدرء: درا دفع کردن «درثه درا دفعه) (بدرء): دفع مین کتالتء 

حکیم: از اسماء حسنی است و به معنی محکم کار و کسی که از روی مصلحت کار می کند است. خدا حکیم است یعنی کار را از 


روی مصلحت و غرض انجام می‌دهد نه از روی عبث. 
شرحها 


در این آیات» چندین حکم از احکام اسلامی در رابطه با زنا کردن و نسبت زنا دادن بیان شده است: 


۱-به زن و مرد زنا کرده که عملشان ثابت شده است به هر یکی صد تازیانه زده می‌شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ٩۱‏ از ۲ 
۲- باید این کار در حضور علّه‌ای تماشاچی باشد بی آنکه به آن دو رحم کنند. 
۳- نکاح زنان مشرکک و زنان زناکار که توبه نکرده‌اند حرام است. 
۴-اگر کسی به زنی نسبت زنا دهد باید چهار شاهد داشته باشد و گر نه به او هشتاد تازیانه (حّ قذف) زده می‌شود و شهادت او 
دیگر قبول نیست مگر آنکه توبه کند و خود را اصلاح نماید. 
۵- کسانی که به زنان خود نسبت زنا می‌دهند باید چهار شاهد داشته باشند و گر نه باید میان مرد و همسرش «لعان» واقع شود که 
تفصیل آن خواهد آمد. 
۱- شووء ناه و رضناها و نا فیها آیات بینات کمک کرونٌ. تفسیر آحسن الحدیث ج4۷ ص: ۱۷۸ 
این آیه مقدمه و تهدید احکام و مطالب این سوره است» سوره تقدیرش «هذه سور» است. در اینجا نفس احکام سوره نامیده شده 
که فرموده: 
«فرضناها» یعنی آن احکام را واجب کرده‌ایم» واجبات احکام. واجب العمل و محرّمات احکام واجب الترک هستند و نیز همه سوره 
که به حکم ظرف مطالب آن است» سوره نامیده شده و فرموده: و لا فیها آبات نا در اینصورت منظور از آبات نات غیر از 
آیات احکام استه نظیر آبه نور و مطالب دیگر توحیدی و مانشد آن. چنان که در المیزان فرموده است. للم کون علت غایی 
تزول سوره می‌باشده لعل به عختی 69 و ایساد شرق ذر مخاطب است, 
۲ ان و ان فاجلُوا کل واحد منم مائّ لد و لاد کم بهما رف فی دین ال ان کم زیون له ر الم خر و یهد 
ایا اه هن اایر مین ۱ 
در این آیه سه حکم بیان شده است: صد تازیانه زدن به زن و مرد زناکار عدم رآفت در اجراء این حکم و حضور جمعی به وقت 
تازیانه زدن باید دانست: 
۱- حکم شلاق زدن در رابطه با زن و مردی است که همسر ندارند و گر نه حکم آنها سنگسار کردن و در زنا با محارم گردن زدن 
شتا 
حکم آزاد و برده نیز متفاوت است تفصیل احکام آن در فقه دیده شود. 
۲- مقدم شدن زانیه بر زانی ظاهرا برای آنست که زنا نسبت به زنان قبیح‌تر است. 
۳- دین در جمله َأَه فی وین له به معنی حکم و شریعت است یعنی در اجراء حکم خدا رأفت و عاطفه وادار به سهل انگاری و 
عفو نکند. چون در تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۷۹ 
اینگونه کارها باید با تعقل کار کرد نه با عاطفه و گر نه کار جامعه مختل خواهد شد ممکن است منظور از دین طاعت باشد. 
در روایات آمده است. اقامه یک حدّ از باران چهل روز نافع‌تر است. «۱» 
۴- ان کم نون ... مربوط به عدم اعمال عاطفه و تأکید اجراء حکم زنا است. 
۵-و لیشهّذ عذابهُما .. صریح است در اينکه تازیانه زدن باید در حضور عده‌ای از مومنان باشد تا از آن عبرت گیرند» در روایت 
مجمع البیان از حضرت باقر علیه اللام در معنی طاثفة آمده است که 
«قلّه واحد» 
این مطلب در برهان و المیزان از تهذیب نیز نقل شده است. یعنی اگر گروهی پیدا نشد اقلا یک نفر باشد. 
۳ الرّانی لا ینکخ لا زا و مش رکه و رن لا بیلکشها الا زان و مُشرک و مزع ذلکک علی المزمیین. 
تامرانی نهک ریک سک انیت عاومه‌خیر ات مدز کار قاط روا کارا تشر کارا زوس او وق 


زنا کار را جز مرد زنا کار با مش رک تزویج نمی کند. شاید منظور از آن هشدار به مسلمین است که از زناکاران و مشرکان بر کنار و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۹۵ از ۲۱ 
بر حذر باشند و به حکم «المثل الی المثل یمیل» آنها را به خودشان وا گذارند. علی هذا صدر آیه مقدمه ذیل آن است. 
اما حکم آنست که حرع ذلک علی امین یعنی نکاح زنان زنا کار و مش رک بر مومنان حرام است مگر آنکه زن مش رک ایمان 
آورد و زن زناکار توبه کند. 


در این زمینه روایاتی داریم. از جمله زراره نقل می کند که از حضرت صادق 


(۱) 

کافی کتاب حدود عن ابی عبد له علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلی الّه علیه و آله اقا حد خر من مطر اربعین صباحا. 

[.....] تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۱۸۰ 

علیه السلام راجع به الرَانی لا یلکخ ال زان و مش که سزال کردم فرمود: 

آنها زنان و مردانی بودند مشهور به زنا مردم امروز نیز در همین حالند هر که بر او حذ زنا جاری شد یا مهم به زنا گردید سزاوار 
نیست کسی با او نکاح کند تا توبه او معلوم شود. «۱» 

از روایت حضرت باقر صلوات الّه علیه معلوم می‌شود که ازدواج با مرد زناکار نیز حرام است مگر آنکه توبه او معلوم شود زیرا در 
آن روایت آمده است: 

«فنهی اللّه عن اولنک الرجال و النساء ...» 

یعنی زن گرفتن و زن دادن هر دو حرام است. «۲» 

المیزان صدر آیه را نیز حکم گرفته و فرموده است: محصل معنای آن به تفسیری از اهل بیت علیهم الشدلام آنست که: زناکار اگر 
مشهور به زنا باشد و حد بر او اقامه شود و توبه‌اش معلوم نباشد. برای او فقط نکاح زن زانیه و مشر که جایز است. زن زناکار اگر 
مشهور به زنا باشد و بر او حد اقامه شود و توبه‌اش معلوم نشود حرام است که او را جز زناکار و مشرک تزویج کند. نا گفته نماند: 
استفاده این مطلب از روایات که در پاورقی نقل شده مشکل است و اللّه العالم. 


)۱( 
عن زرارة قال سثلت آبا عبد له عن قول له عز و جل «الزانی لا پنکح الا زانیة او مشرکة» قال هن نساء مشهورات و رجال مشهورون 
بالزنا شهروا به و عرفواء و الناس الیوم بذلک المنزل فمن اقیم علیه حد الزنا او متهم بالزنا لم ینبغ لاحد ان ینا کحه حتی یعرف منه 

التوبة» کافی کتاب نکاح ج ۵/ ۳۵۴. 

)۲( 
«عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فی قول له عز و جل الزانی لا بنکح الا زانية او مشر كة. قال هم رجال و نساء کانوا 
علی عهد رسول ال صلی اه علیه و آله مشهورین بالزنا فنهی اللّه عن اولئک الرجال و النساء و الناس البوم علی تلک المتزلة من 

شهر شیثا من ذلک او اقیم علیه الحد فلا تزوجوه حتی تعرف توبته» کافی ج ۵/ ۳۵۵. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۸۱ 

گرچه معنی اولی نکاح جماع است. نا گفته نماند: زانی و زانی در اين آیه خی اوه تفه ها کار رسول خی دی ار 
روایت شده: 


«لا- یزنی الزانی حین یزنی و هو مومن و لا یسرق السارق حین یسرق و هو مومن فانه اذا فعل ذلک خلع عنه الایمان کخلع القمیص؛ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۶‏ از ۲ 
(صافی). 
۴-و لین بزموق المحضنات نم له بو اعد شُهداء دومع تمانین لد ولا تقبلوا هم شهادةٌ بدا و ولیک هم الْفاسموق. 
این آیه در بیان حد قذف است و آن اينکه کسی به زنی عفیف نسبت زنا بدهد. اگر چهار نفر شاهد عادل بر عين عمل زنا بیاورد؛ 
زن تازیانه می‌خورد و یا سنگسار می‌شود؛ و گر نه بر آن کس هشتاد تازیانه (حد قذف) می‌زنند. و و دیگر شهادتش در هیچ چیزی 
مقبول نیست زیرا چنین کسان فاسق هستند. آمدن «هم» ظاهرا برای تا کیدات یعنی آنها حتما فاسقند. 
اگر زنی به مردی نسبت زنا بدهد به زن هشتاد تازیانه زده می‌شود 
«عن ابی جعفر علیه الشلام فی امراةْ قذفت رجلا قال ثمانین جلدة «0۱» 
این حکم درباره انسان آزاد و بنده نیز همین است. حلبی از امام صادق علیه الشلام نقل می کند: 
«اذا قذف العبد الحر جلد ثمانین و قال هذا من حقوق الناس» «۲) 
تفصیل این حکم باید در فقه دیده شود. 
نا گفته نماند: اگر حد قذف تشریع نمی‌شد ناموس مردم در دست هوسرانان ملعبه می گردید. این حکم سخت و تازیانه خوردن برای 
محفوظ ماندن آبرو و نوامیس مردم است. اسلام در اين زمینه سیاست بزرگی به کار برده است. 
ظهور آیه آنست که مدعی باید چهار شاهد بیاورد ولی اگر یکی از چهار 


(۱) تفسیر برهان از کافی. 

(۲) استبصار ج ۲۲۸/۴ ابواب القذف. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۸۲ 

شاهد خودش باشد کافی است. 

۵- رل لین توا من بغد ذلکک و أضلخوا فاٌ ال عفورْ َحیم. 

استثناء است از «فاسقون» و آن قبول شهادتشان نیز لازم گرفته است یعنی وقتی که از نسبت زنا دادن توبه کرد و به حکم غفور 
رحیم توبه‌اش قبول گردید. فاسق بودن از بین می‌رود. در اینصورت. شهادتش نیز پذیرفته خواهد شد. در مجمع البیان فرموده: این 
قول امام باقر و امام صادق علیهما الشلام است. «۱» 

به نظر بعضی استثناء فقط به فاسقون راجع است و بعد از توبه و تازبانه خوردن» فسق او از بین می‌رود ولی شهادتش قبول نیست. این 
قول ابو حنیفه و دیگران است که در مقابل اهل بیت علیهم الشلام دکان باز کرده بودند. 

مراد از و وا اصلاح اعمال است از جمله عدم تکرار تهمت زدن به زنان عفیف؛ در بیان توبه‌اش امام صادق علیه الشلام فرموده 
است» در میان مردم خودش را تکذیب می کند تا به او حد زده شود آن گاه استغفار می کند» چون چنین کند توبه‌اش معلوم 
می‌شود. تفسیر برهان. 

۶-والَذیَ ون َواجهع ول یکن لهم شهداء ال هم ها آحیجع آزغ شهاداب بلّه ال السادقين. 

این آیه با سه آیه بعدی درباره «لعان» است و آن این است که اگر کسی به زن خود نسبت زنا بدهد و چهار شاهد نداشته باشد باید 
پیش قاضی چهار دفعه بگوید: خدا را شاهد می‌گیرم که در این ادعا راستگويم دفعه پنجم می‌گوید اگر در این سخن دروغگو 
باشم لعنت خدا بر من باد. 


(۱) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۷ از ۲۱ 
«عن حریز عن ابی عبد له علیه السلام قال: القاذف یجلد ثمانین جلد؛ و لا تقبل له شهاد ابدا الا بعد التوبة؛ 
برهان از کافی. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۸۳ 
اگر زن در مقابل این شهادتها ساکت باشد. زنا بر او ثابت می‌شود و سنگسار می‌گردد و اگر بخواهد از رجم نجات یابد باید چهار 
دفعه بگوید: خدا را شاهد می‌گیرم که شوهرم دروغ می‌گوید. در دفعه پنجم می‌گوبد: لعنت خدا بر من باد اگر او راست گفته 
باشد» اين همان لعان است که زن و شوهر به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند و باید از همدیگر جدا شوند در این زمینه روایتی در 
«نکته‌ها) خواهد آ مك 
۷-و الخامت ۸ أمْ لت الله علیه ان کان من الکاذیین بعی بعد از چهار شهادت فرق پنجمی آن خواهد بود که بگوید: لعدت دا 
بر من اگر از دروغگویان باشم. «۱» 

#۸-و بدزژا عنها العذات نهد أَرَم شهادات : ال هه مق الکاذبی | 1 آیه و ما بعدش راجع به زن است. ۱ «ان تشهد) فاعل (بدرعء) 
است و ضمیر «انه» به شوهر برمی گردد» یعنی عذاب (راجع به زن است. «آن تشهد» فاعل «بدرء» است و ضمیر «انه» به شوهر 
برمی گردد» یعنی عذاب (رجم) را از او دفع می کند اينکه چهار دفعه بگوید خدا شاهد است که شوهرم دروغگوست 4-و الخامتةً 
ان عضت نله علیها ان کان من الصَادقین کلمه «و الخامسة» عطف است بر «اربع» در آیه قبل بعنی «و ان تشهد الخامسة فاعل «کان» 
شوهر است. یعنی: دفعه پنجم آنست که بگوید: اگر شوهرم راست گفته باشد لعنت خدا من باد. 

۰- و لو لا فضل الله علیکم و رنه و له راب حکیم اين آیه در مقام امتنان راجع به تشریع احکام فوق است. جواب «لو لا؛ 


محذوف است و از شرط آن فهمیده می‌شود تقدیر آن شاید چنین باشد: «لو لا 


() و الخامسة به ضم تاء تقدیرش «و الشهاده الخامسه» است 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۸۴ 

فضل اللّه علیکم لشقیتم و لفسدت جامعتکم؛ بیع یعنی: ا گر تفضل و رحمت توبه پذیری و حکمت خویش برای شما متلاشی می گردید 
ولی خدا با فضل و رحمت و حکمت خویش برای شما احکام و مجازات تعیین کرد تا جامعه‌تان پاک و نوامیستان محفوظ گردد و 
به حکم تواب بودن» شما را می‌پذیرد تا بار دیگر مورد اطمینان باشید و از عذاب خدا نجات پابید آمدن کلمه فضل ال توأّم با 


نکته‌ها 


لعان: 

در رابطه با آیه و لین بَرمَوتَ رواجم ... شیخ طوسی رحمه اه در استبصار ابواب اللعان از عبد الرحمن بن حجاج نقل کرده که 
عباد بصری از امام صادق علیه ار لام پرسید و من حاضر بودم که مرد با زن خود چگونه ملاعنه می‌کند؟ امام فرمود: مردی از 
فصای پیش شا ال ماو له آستاو کی ارسول له کر مرحی داها ای شروش مرف با ون ایا 
می کند وظیفه‌اش چیست؟ حضرت از او اعراض کرد. 

مرد به خانهاش با زگشت و او همان بود که آن گرفتاری به وی رخ داده بود. در آن موقع حکم لعان از جانب خدا نازل گردید» 
رسول خدا آن مرد را خواست و فرمود: تو مردی را با زن خودت دیده‌ای؟ گفت: آری. فرمود: برو زنت را بیاور خدای عز و جل 


درباره تو و زنت حکم نازل فرموده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲ 
آن مرد زن خویش را محضر پیامبر آورد حضرت به آن مرد فرمود: 
چهار دفعه خدا را شاهد بگیر که تو در این نسبت که به زنت می‌دهی راست می گوبی آن مرد خدا را شاهد گرفت» آن گاه 
حضرت فرمود: از خدا بترس که لعنت خدا سخت است بعد فرمود: دفعه پنجم شهادت بده که اگر دروغ می گویی تفسیر آحسن 
الحدیث ج۷ ص: ۱۸۵ 
لعنت خدا بر تو باد» آن مرد شهادت داد» حضرت فرمود او را به کناری بردند. 
آن گاه به زن گفت: چهار مرتبه خدا را شاهد بیاور که شوهرت دروغ می گوید زن چنین کرد فرمود: صبر کن بعد موعظه‌اش کرد 
که از خدا بترس غضب خدا شدید است» سپس فرمود: دفعه پنجم شهادت بده که اگر شوهرت راست گفته باشد غضب خدا بر تو 
باده زن چنین کرد. حضرت آن دو را از هم جدا کرد و فرمود: حالا که ملاعنه کردید دیگر ابدا با هم مقاربت نکنید. 
در تفسیر برهان نظیر این روایت از تفسیر قمی درباره مردی به نام عویمر بن ساعده عسجلانی نقل شده است. 
در مجمع البیان درباره مردی به نام هلال بن امیه و نیز در تفاسیر اهل سنت در رابطه با عویمر و هلال بن امیه منقول است. به هر 
حال مطلب در همه روایات یکی است. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۸۷ ص:! ۱۸۶ 
[سوره النور (۲۴): آیات ۱۱ قا ۲۶] 
اشاره 


دی جا فک غضرب نکم لا تختبو شرا لکم بل هو عیز لکم کل افري تیم ما اسب ین لاثم والِی ی کب مهم 
له ع اب عطیغ (۱۱ نز لا موه امیئون و یناث بنیتهم راو الا هذا افک نف ین ۸۷۱ لز لا جا یه باب 
شداهذ تم ثرا شود ایک ولد ال هم یوق (۱۳ و زا تض. له عیکم ورخعت فی الدئیا و الا خرة مد نها 
شم فیه عذاب عطیم ٩۴(‏ اذل بلیتیکم و تون بفایکم ما یش لک ب به عم و َّ بل ی و و لد ال یم (1۵) 
لا موم ما کون ان تکلمبهذاشبحانکه حذا هن عطیم (۱۶) ییشکم لتق 5و یله بدا رذع ینت 
(۷ و له لکم بات وله علیغ عکیم (۱۸) دای یحو آن 2 یدیع لفاحش 4 فی لین آمتو هم عردات ليم فی الا و 
جر لبق رم لامرن (00 و آز لا قضل او علیکم و رخعه و ال رف زییع (0۰ 
یا ها لین منوا لا تغا شوت الیطان و من نوات ایطان ار شام و ملک و و لا لاله علکن و رخ 
ماژکی منکم من آعد دا و لک له بر من شاه ول تبیغ علی (۲۱ و لا بان و ال بتکم و لته ان نو آلی 
یی و این و تمهاچرین فی عیبل لیوا و ی ما | قآ بر له لک رال ود زحیغ (00 لین 
روموت لمحت نات الْغافلات الموّمنات لوا فی انیا له و له عذاب عظیم (۲۳) وم هد علیهم أستَهع و آبدیهم و و أرجلهم 
ما کثا یعون (۴) تیم له دنم ال و ترآ ال وال الم (۵) 
لیات لین و لبون للخبینات و الطیبا ! ِ و سیون ! لیات ولیک رون ما یُِولون له مَففرة و رزق کریم (۲۶) 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۸۷ 
۱- کسانی که آن دروغ بزرگ را جعل کردند» گروهی از شما هستند. آن را برای خود شر حساب نکنید» بلکه آن برای شما خیر 
است. به هر یک از آنها سهم خود از گناه است و آنکه در معظم آن دروغ دخیل بود عذابی بزرگ دارد. تفسیر آحسن الحدیث؛ 


ج‌۷ ص: ۱۸۳/۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۹٩‏ از ۲ 
۲- چرا وقتی که آن را شنیدید. مومنین و مومنات بر خود حسن ظن نکردند و چرا نگفتند: 
این دروغ آشکار است؟! 
۳- چرا بر آن گفته چهار شاهد نیاوردند و چون چهار شاهد نیاوردند آنها نزد خدا دروغگو بانند. 
۴-اگر فضل و رحمت خدا در دنیا و آخرت بر شما نبوده حتما درباره دروغی که به آن اقدام کردید» شما را عذابی بزرگ 
می‌رسید. 
۵- وقتی که آن دروغ را با زبان اخذ می‌کردید و چیزی را که به آن علم نداشتید با دهان می گفتید و آن را آسان می‌پنداشتید با 
آنکه نزد خدا بزر گ بود. 
۶-وقتی که آن را شنیدید چرا نگفتید: ما را نرسد که این سخن بگوئیم: خدایا پاکی توء این بهتان بزرگی است. 
۷- خدا موعظه‌تان می کند از اينکه دیگر چنین کاری بکنید اگر مومن هستید؟ 
۸- و خدا آیات خویش را برای شما روشن می کند خدا دانا و حکیم است. 
9- کسانی که خوش ذاو تامه: کاد ناشایست در میان اهل ایمان شایع شود در دنیا و آخرت عذابی دردناک دارند» خدا می‌داند و 
شما نمی‌دانید. 
۰- اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود و اگر نبود که خدا رء‌وف و رحیم است (هلاک می‌شدید). 
0۱- ای کسانی که ایمان آورده‌اید. تابع وسوسه‌های شیطان نباشید» هر که تابع وسوسه‌های شیطان باشد او به فحشاء و ناپسند امر 
می کند اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود» کسی از شما اصلا پاک نمی‌شد ولی خدا آنکه را بخواهد پاک می گرداند خدا شنوا و 
دانا استه: 
۲- اهل احسان و وسعت از کمک به خویشان و مساکین و مهاجران در راه خدا کوتاهی نکنند عفو کنند ملامت ننمایند آیا خوش 
ندارید که خدا شما را ببخشاید که خدا آمرزنده و مهربان است. 
۳- کسانی که به زنان عفیف. بی‌خبر و مومن نسبت زنا می‌دهنده در دنیا و آخرت ملعونند و عذاپی بز رگ دارند. 
۴- روزی که زبانهایشان و دستهایشان و پاهایشان بآ نچه می‌کرده‌اند شهادت می‌دهد. تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۱۸۹ 
۵- در آن روز خدا سزای حق آنها را می‌دهد و می‌دانند که خدا او است حی آشکار. 
۶- زنان ناپاک برای مردان ناپاک و مردان ناپاک برای زنان اپاک است. زنان پاک برای مردان پاک و مردان پاک برای زنان 


پاک است پاکان از آنچه اهل افک می گویند بر کناراند برای آنهاست آمرزش و روزی خوشایند. 
کلمه‌ها 


افک: دروغ بزرگ در جوامع الجامع آمده: «الافک: ابلغ الکذب» اصل آن به معنی برگرداندن است. دروغ را از آن افکک گویند که 
از واقعیتش برگردانده شده است. 

عصبٌ: جماعتی که به هم مربوط هستند عصب (بر وزن شرف): رگ. 

معصوب چیزی است که با رگ به هم بسته شده است در جوامع الجامع گفته: جماعت را از آن عصبٌ گویند که کارها به وسیله 
آنها جمع و روبراه می‌شود. 

کیره؛ کبر (بر وژن جسر)؛ بزرگی و بزر کك. 

افضتم: افاضه: وارد شدن اصل فیض به معنی جاری شدن است در مجمع فرموده: «افضتم ای خضتم». 

تلقونه: تلقی: اخذ کردن توأم با قبول در مجمع البیان آمده: «تلقیت منه» یعنی از او اخذ و قبول کردم» معلوم می‌شود که افکک را به 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۰ از ۲۱۶ 
صورت قبول نقل می کرده‌اند. 
هینا: هون (بفتح هاء): آسانی. هین. آسان. 
بهتان: دروغی که شخص را مبهوت می کند. بهت: تحیر. 
تشیع: شیع (بفتح ش): آشکار شدن «شاع الخبر شیعا و شیوعا: 
ذاع و فشا». تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۰ 
خطوات: خطوة: گام و قدم. خطوات جمع آنست نا گفته نماند خطوه فاصله دو قدم در راه رفتن و به فتح اول یک دفعه قدم برداشتن 
است. منظور از آن وساوس شیطانی است. 
فحشاء: عمل بسیار زشت. راغب گوید: فحش و فاحشه و فحشاء هر قول و فعلی است که قبح آن بزرگ باشد» زمخشری گوید: 
کاری که قبحش خارج از حد است. علی هذا «منکر» به معنی ناپسند اعم از فحشاء ات 
زکی: زکاةُ در اصل به معنی نموّ و زیادت است به معنی پاکی و مدح نیز آید مراد از آن در اینجا پاکی است. 
بًتل: الو (بر وزن عقل): تقصیر و کوتاهی. و قسم خوردن ایتلاء از باب افتعال نیز به معنی کوتاهی و قسم خوردن آید «لا یأتل» 
کوتاهی نکنید. 
یصفحوا: صفح: ترکک ملامت» آن غیر از عفو است راغب گوید. آن از عفو ابلغ است طبرسی با عفو و تجاوز یکی دانسته است 
(قاموس قر آن). 
پرمون: رمی: نسبت زناء درباره یرمون المحصنات رجوع شود به آیه چهارم این سوره. 
لعنوا: لعن: راندن و دور کردن «لعنه لعنا: طرده و ابعده عن الخیر». 


شرحها 


از ذ کر ماجرای اين آیات موی بر اندام آدمی راست می‌شود منافقان و اشخاص ضعیف الایمان چه چیز مانده که بر سر بزرگان و 
انبیاء نیاورده باشنده تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱٩۱‏ 

یکی از کارهای دشمنان راه خدا و راهنمایان توحید آن بوده که شخصیت بز رگان را لوث کنند و با وارد کردن اتهامات جلو 
کت( کر 

در انقلاب اسلامی ایران» روزنامه‌های رژیم چه نسبتها که به امام خمینی ندادند» بعد از انقلاب انسانهای ناپاک چه تهمتهایی که بر 
شهید بهشتی و امثال او نزدند 

این مطلب از اول چنین بوده است برای کوپیدن شخصیت علی علیه السلام گفتند پدرش ابو طالب (رضوان الله علیه) مشرک از دنی 
رفت برای کوبیدن شخصیت امام حسن علیه التّرلام گفتند: او سیصد نفر زن گرفت. و نیز گفتند: در تشییع جنازه‌اش ده‌ها زن که 
همه می گفتند: ما مطلقات او هستیم شرکت کرده بودند در اين آیات هم ملاحظه می‌شود به بعضی از زنان رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله تهمت می‌زنند و می‌خواهند چراغ اسلام را با آن وسیله خاموش کنند. 

در المیزان فرموده: اهل سنت روایت کرده‌اند که قضیه افک و تهمت درباره عايشه بود ولی شیعه روایت کرده‌اند که درباره ماریه 
قبطیه بود که «مقوقس» پادشاه مصر به آن حضرت اهداء کرده بود. در هر دو حدیث ضعفهایی است ... مسلم این است که اين 
تهمت راجم به بعضی از زنان آن حضرت بود یا عايشه و یا ماریه از و تبون ین و هو عل الّه عظیم و ساثر آیات به دست 
می‌آید که جریان میان مردم شایع شده بود ... و تهمت سازان گروهی از مردم بودند ... منافقان و مریض القلبها بر شایع کردن آنها 


سعی می کردند تا آیات نازل شد و خدا از آن حضرت دفاع کرد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفمه ۱۰۱ از ۲ 
در تفسیر برهان تفسیر قمی نقل شده: اهل سنت روایت کرده‌اند که آیات درباره عایشه نازل گردید آن گاه که در جریان جنگ 
بنی المصطلق به او تهمت تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۲ 
زدند ولی شیعه روایت کرده‌اند که آیات درباره ماریه قبطیه نازل گردید آن گاه که عايشه او را متهم کرد. 
ناگفته نماند روایات از دو طرف بسیار مضطرب است. چنان که المیزان اشاره فرموده و به طور تفصیل نقل کرد است. 
برای روشن شدن فهم آیات شریفه» ماجرای افک را به طور خلاصه نقل می کنیم: 
در مجمع البیان از عروْ بن زبیر و سعید بن مسیب و دیگران از عايشه نقل شده که گوید: رسول خدا صلّی الله علیه و آله چون قصد 
سفر می کرد میان زنان خود قرعه می کشید هر که را قرعه به نام او اصابت می کرد با خودش می‌برد؛ در جنگ بنی المصطلق قرعه به 
نام من اصابت کرد. همراه آن حضرت رفتم. 
وقت بر گشتن در محلی استراحت کرده بودم من برای فضای حاجت از آنجا دور شدم» چون به آنجا باز آمدم» دیدم گردنبند من 
افتاده است به محل قضای حاجت بر گشته گردنبند را یافتم و چون بررگشتم لشکریان حرکت کرده بودند آنها به نظرشان که من در 
کجاوه‌ام هستم. شترم را با کجاوه برده بودنده من گفتم: آنها حتما به سراغ من خواهند آمد بهتر است در همانجا بمانم من در آنجا 
نشستم صفوان بن معطل سلمی (از مجاهدین بدر) که از لشکریان عقب مانده بود رسید. چون مرا شناخت شترش را خوابانید و مرا 
سوار کرد. 
به خدا قسم که کلمه‌ای هم با من سخن نگفت. او شتر را می‌کشید تا مرا به لشکریان رسانید این سبب گردید که درباره من تهمت 
تکل یق اه بخ ای مقر از همه وی اقا تست کلاشی ی کرد 
چون به مدینه آمدیم من یک ماه مریض بودم جریان را اشاعه می‌دادند ولی من خبری از آن نداشتم. اما من آن لطف سابق را از 
رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله نمی‌دیدیم تفسیر أحسن الحدیث» ج ص: ۱۹۳ 
فقط وقتی که وارد منزل می‌شد حالم را می‌پرسد این مرا بسیار ناراحت می کرد علت آن را نمی‌دانستم» شبی با «ام مسطح)» برای 
قضای حاجت رفتم» گوشه لباس او زیر پایش ماند و به خاکک افتاد و گفت: مسطح هلاک شوی. من گفتم اين فحش چیست؟ به 
کسی که در جنگ «بدر» حاضر شده فحش می‌دهی؟! او گفت ای عائشه مگر نشنیده‌ای پسرم مسطح چه گفته است؟ گفتم مگر چه 
گفته است؟ او جریان اهل تهمت را به من نقل کرد» مرض من از شنیدن این این سخن شدت گرفت. چون به منزل باز گشتم آن 
حضرت تشریف آورد و احوال مرا پرسید. گفتم اجازه می‌دهید به خانه پدرم بروم می‌خواستم به وسیله پدرم از جریان با خبر باشم 
آن حضرت اجازه فرمود. من به خانه پدرم آمدم. 
به مادرم گفتم: مردم درباره من چه می گویند» مادرم گفت. قضیه را سهل بگی هر زنی که «هووها» داشته باشد چنین سخنان پشت 
سرش گفته می‌شود گفتم سبحان اه مردم درباره من چنین چیزی نقل می‌کنند آن شب را به روز رساندم بی آنکه آنی از گریه 
فارغ شوم یا چشمم به خواب رود. 
توافت آشسماتی فرانی که تراک لا ی ییامغی ان الب و اساس یه زی ا کاز و 
درباره من با آنها مشورت کرد اسامه نظر داد که عائشه هم چنان بماند و گفت: با رسول له او اهل تو است و ما جز خیر از او 
نمی‌دانیم اما علی بن ابی طالب (علیه الّلام) گفت: خدا بر شما کار را تنگ نگرفته است. زنان غیر از عانشه زیاد هستند از کنیز 
عاققه تجقی کند بشما راست خواهد گفت. 
آن حضرت (بریره) کنیز عائشه را خواست «۱» و گفت: بریره آیا از عائشه چیزی دیده‌ای که تو را ظنین کند؟ گفت: به خدایی که 


تو را به حق فرستاده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲ 
(۱) بریره کنیز عائشه بود گویی از حالات عائشه در خانه ابو بکر خبر داشت. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۴ 
است ... فقط از او این را دیده‌ام که او را خواب می‌گرفت؛ بز می‌آمد خمیر را می‌خورد آن حضرت فرمود: من هم و الّه او را پاک 
می‌دانم. 
عائشه گوید: من گمان نداشتم در این زمینه وحی نازل شود اما امید داشتم که آن حضرت خواب به بیند و خدا در خواب برائت مرا 
به او بنمایاند» ولی به آن حضرت وحی آمد ... و فرمود: عائشه مژده باد بر تو که خدا تو را از این تهمت پاک کرده است. 
در تفسیر ابن کیره آمده: به دنبال سخن بریره» آن حضرت به منبر رفت و فرمود: مسلمانان من چه کنم با مردی که مرا درباره 
خانواده‌ام اذیت می کند ... 
شتاین ساخاتماری کتا رسز آ گرا یله نی راد گروتی زامی تباید یی طضیر از تیه کیرج گفت اک از 
خزرج باشد گردنش را می‌زنيم که چنین کسی منافق است. 
مولف گوید: خلاصه جریان افک از طریق اهل سنت چنین است و الّه اعلم اين مطالب بر تفسیر آیات بر تفسیر آیات شریفه کمک 
خواهد کرد. 
۱- لین جاژٌ با فک مرب ملک لا تخس بوه شا کم بل و یز کم لکل انري مهم ما اسب من الاثم و الّذی توّی کبرة 
مهُم له عذاب عظیم. ۱ 
از جمله جاژٌ فک عُضبَةُ معلوم می‌شود که آن گروه چند نفری جمع شده و این دروغ را ساخته‌اند» در مجمع البیان نقل شده که 
آن گروه عبارت بودند از عبد له ابی سلول (رئیس منافقین) که از همه پیشتر تلاش می کرد مسطح بن اثائه حسان بن ثابت و حمنه 
دور بخ تعاطا رم لسن اه یی ال که هه بل ات فیون نتفای شورف 
الف و لام افک برای عهد و اشاره به افنک معهود است. اگر لا تحَْبّوةُ تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۵ 
خطاب به عامه مسلمین باشد معنایش آنست که اینگونه کارها اهل باطل و اهل انحراف را آشکار می‌کند. اهل حق از اهل باطل 
شناخته می‌شوند. در نتیجه به صلاح و خیر جامعه تمام می‌شود؛ درست است که مدتی موج اینگونه کارها» عده‌ای را ناراحت 
می کند ولی بالاخره حق و باطل هر دو جای خود را می گیرد. 
جمله لکل اثرع ... مزید این مطلب است زیرا می‌فرماید. اثم و رو آن برای کسانی است که آث را پیش آورده‌ند: و عبد له بن 
ابی که معظم افک از جانب او بود و همه جا آن را با زگو می‌کرد» و گناهش از همه بیشتر است و برای او عذاب بزرگی است. «۱». 
۲ لا لد عمعتموه طلْ زیون و المزینات بسهم عیرا و الوا مذا رلک مین. 
یعنی وظیفه مزمنین و مومنات آن بود که وقت شنیدن آن به خودشان حسن ظن کرده و می گفتند: اين دروغ آشکار است ولی به 
جای این آن افک را یقین تلقی کرده و اشاعه دادند» لفظ «انفسهم» برای آنست که جامعه از نظر اسلام به حکم یک پیکر و یکك 
انسان است. حسن ظن مسلمانان به عائشه و صفوان بن معطل» حسن ظن به خودشان بود. 
اد سَمعتَموهٌ جمله معترضه است و تقدیر آیه «لو لا ظن المومنون ...» 
مین «قالوا» عطف است بر «ظن» یعنی «لو لا قالوا هذا افکك». 


اولا مومنان باید بر یکدیگر حسن ظن داشته باشند» چرا حسن ظن نکردید؟ 
(۱) ناگفته نماند: ظاهر آنست که آیه این یَرمُونالمحصَ نات تمغ انوا ازع شَهْداء توأم با آیات افک نازل شده است و گر نه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۲۳ از ۲۴۴ 
لازم بوده رسول خدا (ص) به اهل افکک حد بزند و منتظر نزول برائت عائشه نباشد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۶ 

ثانیا اشاعه دهند گان دلیلی بر گفته خود نداشتند» سخن بی‌مد رک را چرا پذیرفتید؟ سخن بی‌مدرک محکوم به کذب است خواه در 
واقع حق باشد با باطل؟! ۱۳- لو لا جاژ علیه برع شَهداء ف م وا بلشهداءقأولیک عة له همم الکاوبُون. 

یعنی می‌بایست بر این گفته چهار شاهد می آوردند حالا که ادعا کرده و شاهد نیاورده‌اند» آنها پیش خدا دروغگویانند» چون ادعا 
بدون دلیل کذب است. 

۴-و لو لا فضل الّه کم و رمث فی الا ول رة لمکم فیما قشم فیه عذابِ عَظیمٌ این آیه در آیه دهم نیز گذشت و اشاره 
که رو یل بر اه یی مورا راب ی ی | جرا میتی( 
مقابل اد بخ اقکف کدر ان وازدهیبدو اش تکار شین توت وی هر | فد عانب ما رام گرفشار لر لا سا ال غطتی 
است بر لو لا لد سمعتَموة. 

۵- ذ وه لستیکم و تون بثوامکم ما یش لک به عم و تَخسبونه کین و هو عند الّه عظیم. 

لفظ اذ تون ظرف است برای «افضتم» یعنی: وارد آن افک و دروغ شدید موقعی که آن را با زبان اخذ می‌کردید. تلقّی و اخذ با 
زبان اشاره بر آنست که این سخن فقط در زبان بود و برای تبثت آن در قلوب» مدرکی نبود علی هذا جمله و ون ... تفسیر آن 
است و تحت بونه ... توبیخ است برای مسلمانان که نتیجه اینکار لکه‌دار شدن دودمان نبوت و صدمه به دعوت اسلامی بود امّا شما 
آن را سهل می‌پنداشتید. تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۷ 

۶- و یز لا لد ممعتقوة قْم ما یِکونْ نا آن کلم بهذا شمحالک هذا بان عظیغ اين اعتراض سوم و عطف است بر لو لا اذ 
سَمعتَموهٌ یعنی: اگر با حکم اسلام پیش میآمدید باید بعد از شنیدن آن می گفتید: چون دلیلی بر این گفته نیست نمی‌شود آن را بر 
رک 
خدایا تو منزهی که این بهتان بزرگی است. 

تا و و اف تا ی 

۷ و ۱۸- بعکم له آن تقو وا له دا ان کشع مزبیین وین له تکم لیات و ال عم عکیغ موعظه است که دیگر از چنین 

کاذ ها نک ان » که مقتضای ایمان همین است خدا چون به مصالح مسلمین مسلمین داناست و کار را از روی مصلحت و حکمت می کند لذا 
آیات خویش را با زگو می‌نماید تا مستفید گردید. 

-٩‏ و لین حون آن دیع الفاحشدٌ فی لین آمتوا هم عذاب ليم فی الا واه و ال یلم و نم لا ئلمون این آیه یک 
تهدید عمومی است و در عين حال نتیجه گیری از جریان افکک است که گذشت «بحبون» حاکی است که نه تنها اشاعه فحشاء سبب 
عذاب است بلکه حتی دوست داشتن و خواستن آن نیز سبب عذاب است. 

منظور از فاحشه مطلق فحشاء است نظیر زنا و لواط ولی از روایات فهمیده می‌شود که مطلق کارهای نایسند است. غرض از عذاب 
دنیا نمی‌شود حد قذف و حد زنا باشد. زیرا دوست داشتن تن اشاعه فحشاء سبب حدّ نمی‌شود» وانگهی به شخص قاذف حد زده 
می‌شود خواه به فکر اشاعه فحشاء باشد یا نه» پس منظور از تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۸ 
علاب:غیر از ضد اس 
ای ی یت ی 

ت ‏ ی هر که درباره مومن آنچه را که دو چشمش دیده و دو گوشش شن لاه تک گرا 


بگوید او از اهل این آیه است لد لین ییون آن نيع ... 0۱۸. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲۶ از ۲ 
محقد بن فضیل به حضرت موسی بن جعفر علیه الترلام گفت: فدایت شوم از برادر ممن چیز ناپسندی می‌شنوم. از او می‌پرسم 
انکار می‌کند با آنکه اشخاص موق به من خبر داده‌اند» امام فرمود: ای محتد گوش و چشم خود را درباره برادر مومنت تکذیب 
کن اگر پنجاه بنه (صد شاهد) پیش تو شهادت دهند آنها را تکذیب و برادرت را تصدیق کن و چیزی از او اشاعه نکن که او را بد 
جلوه دهی و مروتش را از بين ببری و بشوی از کسانی که خدا درباره آنها فرموده: 1 لین ین آن ی امه . هآ 
از مام صادق از رسول خدا صلّی له علی و آلهنقل شده: 
«قال: قال رسول ال فد فاحشهٌ کان کمبتدیها» «۳. 
۰ - و َو لا فضل الّه علیکم و وخعة و أن له روف رحبع | ین آبه تکرار امتنان از جانب خدا و توجیه آیه سابق است یعنی آمدن 
چنین تهدید در اثر فضل و رحمت و رأفت خداست. خبر «لو لا» «لهلکتم» و مانند آن می‌باشد. 
1یا نها ندیم منوا لا بو | خطوات الیطان و من یم 


(۱- ۲) تفسیر برهان. 

(۳) تفسیر صافی از کافی. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۱۹۹ 

خُطوات الیطان اه ار اقغشاء و الَمْنکر اين آیه در رابطه با آنست که این گونه کارها در اثر وسوسه‌های شیطان است؛ که 
انسان را وادار می‌کند به اشخاص پاک تهمت بزند و کارهای ناپسند انجام بدهد. علت اینکه نباید به وسوسه‌های شیطان گوش داد 
آنست که شیطان جز به کارهای بسیار زشت يا مطلی کارهای زشت دستور نمی‌دهد» «منکر» مطلق چیزهایی است که شرع و عقل 
ناپسند می‌دارد» فحشاء کارهای بسیار زشت است از قبیل نسبت دادن زنا به دیگران و امثال آن. 

جمله: لا ته یعوا مخطوات المیطان در سوره بقره/ ۱۶۸ و ۸ ی فا ی 

و ال له علیکم و رخ ما کی ملکم من آعد بدا و لک له بر یَشاء و ال عمیع علیمٌ اين سومین بار است که َو 
لا فَضل له در جریان افکک تکرار می‌شوده این نشان می‌دهد که مطلب راجع به خانواده رسالت بوده و بسیار خطرناکك بوده است. و 
اگر خدا آن را انکار نمی کرد به آبروی رسالت و در نتیجه به دعوت اسلامی صدمه رسیده بود. 

آیه صریح است در اينکه پاک کننده و پاک 0 همانطور که آبروی آن 
حضرت را خدا حفظ کرد آبروی همه را او حفظ می‌کند. ولی خدا فقط کسی را تزکیه و پاک می‌ کند که آمادگی آن را داشته 
و مت تن ی ۳ 

۲ و لا ولو امضل نکم و اعد آن با آولی یی و الْمساکین و امهاجرین فی عبیل له و وا و ینوا لا و 

آن یر له تکم و ال غود رَجیغ تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۳.۰ 

در مجمع البیان از ابن عباس نقل شده: عده‌ای از صحابه قسم خوردند که به هیچ یک از کسانی که در جریان افنک شرکت کرده 
بودند کمک مالی نکنند. آیه درباره آن نازل گردید» مراد از فضل ظاهرا احسان است یعنی آنها که صاحب احسان و ثروت هستند 
از اسان به یشان کوتاهی نکنند و عفو کنند و ملامت نتمایند لا تون .مفید آفست که عفو شنما از آنها سب غفران ذئورت 
شا داهن بر ال که چا ی کدی زا روت کر نها عیاض کین اد ام خ شای صه اه ای تیش 
که او فقیر نبود و آیه نظری به او ندارد. 

۳- لین یَموَ لَمخص نا الغافلات وناب لوا فی الا و ره و له عذابِ عَظیم آیه شریفه یک حکم عمومی است 
اگر چه در جریان افک هم نازل شده باشده محصنات یعنی زنان عفیف غافلات یعنی زنانی که از فواحش غافلند و زنا و امثال آن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۰۵ از ۲ 
حتی در فکرشان هم نیست. 
نا گفته نماند: هر یک از سه وصف در حرمت و ثبوت حد کافی است ولی اجتماع هر سه» گناه را شدیدتر می کند» چنین کسان در 
هر دو جهان از رحمت خدا بدور می‌باشند و عذابی بز رگ در کمین آنهاست. 
۴ و ۲۵- یوم تشه علیهم آلیستهم و آندیهم و أَرجلَهُم بما کاثوا تفملون بومید بوهم ال دبتهم الق و بقلمون له و الق 
لین این آیه می گوبد: روز قيامت زبان و دست و پاهایشان بر علیه آنها شهادت خواهند داد و خدا کیفر حق‌شان به طور کامل به 
آنها خواهد رسانید» آیه هم تهدید است و هم از یک حقيقت بزرگ که شهادت اعضا است خبر می‌دهد. تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج ۷ ص: ۲۰۱ 
ظهور بما کاوا یعون در عموم اعمال بد است نه تنها در نسبت زناء نا گفته نماند: هر عضو از اعضاء بدن به عمل کرد خود شهادت 
می‌دهد. مثلا- زبان به غیبت» بهتان» دروغ تهمت و امثال آن گواهی می‌دهد دستها و پاها نیز به اعمال که از آنها سر زده است 
شهادت خواهند داد. 
نظیر این آیه است آیات: لیم نتم علی آفواههم و ُکلما آ: ,دیهع و تشه دجم بما کاوا یکیتبون پس/ ۵۶ خی |ذا ما جاها 
شهد علیهع سعغهع و أبصارهم و جلودمم بما او ون فلت ۰ ظهور آیات در آنست که اعضاء بدن کفار و بد کاران بر 
علیه آنها گواهی خواهند داده اين مطلب درباره اعمال خوب نیست آری بر الَمجْرُونَ بیتیمائمم یود باّواصدی و دام 
رحمن/۴۱. ۱ 
و لو له هو امین کلام عجیبی است و آن اينکه خدا حق و آشکار است در او ابدا پنهانی نیست و از ابده بدیهیات 
است ولی بد کاران از حق و آشکار بودن خدا غفلت دارند و در قیامت با رسیدن به مجازات این غفلت از آنها می‌رود و میدانند که 
خدا حق آشکار است در همه جا بوده و از همه چیز خبر داشته است. 
#۴« الَحشات للخبثین و حون للخبیشات و لیات للطیبین و الیو ییات ویک ۸ مرو ما ون هم عفر و رزق ) کريم 
تقصووا زاین اند اه ات کشا ری که جوی هی که ده دی قفا سرد کمانی خرقی ساتفشیت تاز تن 
آن باید متوجه زنان و مردان نایاک باشد نه متوجه زنان و مردان پاک آنها از نسبتهای ناپاک برکنار هستند خدا آنها را مورد 
مغفرت قرار خواهد داد و روزی گوارا در بهشت نصیب آنهاست. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۰۲ 
تکرار اوصاف ظاهرا برای آنست که بفهماند: پاکان مال پا کان و برای پا کانند و هميشه یکدیگر را پیدا می‌کنند آنها پاکند و پی 
کارهای پاک می‌روند چنان که ناپاکان نیز بعکس می‌باشند این آیه اگر چه در جریان افکک نازل شده باشد یک مطلب کلی است. 
در مجمع البیان از حضرت باقر و حضرت صادق صلوات الله علیهما نقل شده این آیه مانند آیه ای لا یُنکخ ای و مش رک . 
اشتن 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص:! ۳۳ 
[سوره النور (۲۴): آبات ۲۷ تا ۳۴] 
اشاره 


بای الا ذخا یت ی یوتکم عثی تنتأنشوا و تم لموا علی ألها ذلکم یز کم لمکم ند کون (۳۷) ان مغ تجذو 
یا ید لا شلوا ین لکم وق لکم ازجا قازجوا و کی لک و لبم و عم (0۸ یش علیکم جداخ 
آن تلو یوت غیر مشرکولة فیها متام کم و له عم سا َو و ما تکمون (۲4) لین بَفْضوا م من بارهم و ینوا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۶ از ۲ 


روج ذلک کی هم ال یز پم یضتغون (۳۰ و لمات یفص ین أتصا رم و خفن توبن و ان دیق یهن 
لا ما طهر نها ورین ْفرمن علی وین ولا یندین زین لا لبون و بان و آبء هن و یهن و نان 
آو اخوانهنّ آو بَنی | خوانهنْ و نی أواتهنْ َو نسانهن و ما ملکث مان آو این یلیل ازجا آوالطفل لین 
لغ یَظهَرُوا علی عوراتِ النساءٍ و لا-یَض رین بأرجلهن لیغلم ما یحفین من زیتهنّ و توا (لی له جمیع با زیون کم تلخون 
(۳۱) 

و آنکخوا الیامی ملکم و لصاح ن عباو کم و (مایکم ان تکونوافقرا هم ال مْ نله و ال مغ علیم (۳۲) و لیشتَغفف 

این لاو تکاحا یب له ین نضله لین ون الکتاب بغا علکث آیمانکع فکات ه ی هه 
سال له ای آتاکم ولا تکرفواقتبایکم علی البغاء ان رذن تحضا و عرض العبا ال ون یکره ان لین بغد 
اکرامهْ مور رَحیم (۳۳ و لد را لیکم آیاب میینات و عقلا من لین لوا من تیلکم و مَوحطة لین (۳۶) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۰۴ 

۷- ای کسانی که ایمان آورده‌اید به خانه‌هایی که جز خانه‌های خودتان است داخل نشوید تا اذن بگیربد و بر اهل آنها سلام 
کنید این برای شما بهتر است تا پند پذیرید. 

۸- اگر در آنجا کسی نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گویند: 

بر گردید بر گردید» آن برای شما پاکتر است. خدا به آنچه می‌ کند داناست. 

۹- شمارا گناهی نیست که به خانه‌های غیر مسکون که در آنها متاعی دارید داخل شوید خدا آنچه را که آشکار و پنهان می کنید 
می‌داند. 

۰- به مومنان بگو: نگاه خویش را پائین آورند و عورت خویش را مستور کنند این برای آنها پاکتر است. خدا به آنچه می کنند 
۱-و به زنان مومن بگو نگاه خویش را پائین آورند و عورت خویش را به پوشانند و تفسیر آحسن الحدیث. ج۸۷ ص: ۲۰۵ 

زینت خود را آشکار نکنند مگر آنچه ظاهر است روسریهای خویش را به گریبانها بزنند زینت خویش را آشکار نکتند مگر به 
شوهرانشان یا به پدرانشان یا به پدران شوهرانشان يا به پسرانشان يا به پسران شوهرانشان یا به برادرانشان يا به پسران برادرانشان یا به 
پسران خواهرانشان یا به زنانشان یا به غلامانشان یا به سفیهان که حاجتی به نکاح ندارند یا اطفالی که بر عورتهای زنان واقف 
نشدهاند. 

پاهایشان را به زمین نکوبند تا آنچه از زینت پنهان می‌کنند. معلوم شود ای مومنان همه به خدا توبه کنید تا رستگار شوید. 

۲- زنان بی‌شوهر و مردان مجرد را به نکاح وادارید و نیز از غلامان و کنیزان که شایستگی آن را دارند اگر فقیر باشند» خدا از 
کرم خویش آنها را غنی می کند که خدا وسعت دهنده و داناست. 

۳- آنان که قدرت نکاح ندارند خود را از زنا حفظ کنند تا خدا از کرم خویش بی‌نیازشان گرداند» از بردگان شما کسانی که 
کتاب می‌خواهند اگر در آنها خیری دیدید مکاتبه کنید و از مال ‏ زکاةٌ که خدا داده به آنها بدهید کنیزان جوان را اگر عفت اختیار 
می‌ کنند به زنا مجبور نکنید تا مال دنیا به دست آورید. هر که آنها را اجبار کند. خدا بعد از اجبارشان آمرزنده و مهربان است. 


۴- برای شما آیاتی روشنگر نازل کرده‌ایم و حکایتی از مردمانی پیش از شما گذشته‌اند و اهل تقوی را موعظه نازل کرده‌ايم. 
کلمه‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۴ 
ازکی: پاکتر زکی: پاک زکاه در اصل به معنی رشد و نمو است. 
یغضوا: غض: کم کردن صدا و کم کردن نگاه راغب گوید: «الغض: 
النقصان من الطرف و من الصوت» طبرسی نیز چنین فرموده است تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۰۶ 
و اه ی کف کهآ خیم ان اس در فاص و ان ۱۹3 یی از مایت تمعن 
علیه الشلام به فرزندش محمد حنفیه در جنگ جمل دستور می‌دهد 
«ارم ببص رک اقصی القوم و غض بص رکث» 
خطبه ۱۱ یعنی نگاهت را به انتهای اين قوم بیافکن همه حرکاتشان را زیر نظر بگیر و نگاهت را پائین بیاور پس منظور از «یغضوا 
بستن چشم نیست بلکه پائین آوردن نگاه و نگاه نکردن است. 
خمر: (به ضم خاء و میم) روسری‌ها؛ مفرد آن خمار است؛ خمر در اصل به معنی پوشاندن است. شراب را خمر گویند که عقل را 
می‌پوشاند. 
جیوبهن: جیب: قلب و سینه (قاموس) منظور از آن در آیه سینه است. 
طبرسی فرموده: جیوب کنایه از سینه‌هاست زیرا گریبانهاست که روی سینه‌ها را می‌پوشاند» پس منظور از آن گریبان (يقه لباس) 
ات 
بعولتهن: بعل: شوهر. جمع آن بعول است. 
الاربة: ارب و اربة: حاجت و نیاز آن دو بار در قرآن آمده است یکی این آیه» دیگری در طه/ ۱۸. 
عورات: عورت هر چیزی است که انسان از ظاهر شدن آن شرم دارد مثل آلت تناسلی آن کنایه از «عار» است. جمع آن عورات 
می‌باشد. 
الایامی: ايم (با تشدید): زنی که شوهر ندارد و نیز مردی که زن ندارد» چنان که در قاموس ال گفته است» در آیه هر دو مراد 
هستند» تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۰۷ 
جمع‌ايم» ایامی است. 
لیستعفف: عفت و خود نگهداری بجوید. در معنی عفت گفته‌اند: حالتی است که از غلبه شهوت باز می‌دارد» منظور از آن در آیه 
خود نگهداری از زنا و مانند آنست. 
کاتبوهم: منظور از کتابت در آیه آنست که شخص با غلام خود نوشته‌ای در میان بگذارد که اگر فلان مبلغ پول بدهی تو را آزاد 
می‌ کنم (کاتبوهم): مکاتبه کنید با آنها. 
فتیات: کنیزان جوان مفرد آن فتاه است فتی: تازه جوان جمع آن فتیان و فتیه است. 
بغاء: زنا. یعنی در اصل به معنی طلب توأّم با تجاوز است. زنا را از آن بغاء گویند که تجاوز از حد است. زیرا حد زن آنست که زنا 
تحصنا: آن از حصن به معنی عفت است تحصن: اختیار عفت. 


عرص تال دیا علت ای یه آ تست که هر نج تابایدار دا ظرضی گرد 
شرحها 
این سوره بیشتر در رابطه با احکام است» چنان که از آیات گذشته معلوم گردید. در اين آیات, احکامی در زمینه داخل شدن به 


خانه‌های مردم» و تحفظ مردان از زنان و زنان از مردان» و درباره محارم و ازدواج و وادار نکردن کزان ک ز نا مه بیان شده است 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۸ از ۲ 
که مراعات آنها سبب سعادت جامعه انسانی است. با دقت در آیات باهمیت احکام اسلامی متوجه خواهیم گشت. تفسیر آحسن 
الحدیث» ج0۷ ص: ۲۰۸ 
۷- با با لین آمتوا لا شلوا یوت یر بوتکم عتی تنرتًنشوا و تلوا علی ألها ذلکم عبز کم علکم ند کون این آیه و دو 
اب نیقی واه با داخان لب خاته‌های دیک ان است سور از کشا شرا اسان داموو طلب انس و سکون قلب ای تفا 
است یعنی سرزده و بدون اذن به خانه‌های دیگران داخل نشوید و کاری کنید که به حکم اجازه خواستن از صاحب خانه باشد. 
در مجمع البیان آمده که ابو ایوب انصاری از رسول خدا صلّی الله علیه و آله پرسید: 
استیناس چیست؟ فرمود: انسان سبحان الّه الحمد له له اکبر می گوید یا تنحنح می‌کند. 
مردی به آن حضرت گفت: وقتی که وارد محضر مادرم می‌شوم باز اذن بگیرم فرمود: آری؛ مرد گفت مادرم جز من خادمی ندارد؛ 
فرمود: آیا خوش داری او را عریان بیینی؟ گفت: نه فرمود: پس وقت داخل شدن اذن بگیر. 
نا گفته نماند: این عمل سبب می‌شود که مردم به یکدیگر اطمینان پیدا کنند حریم‌ها محفوظ گردد آنچه مردم خوش دارند کسی از 
آن آ گاه نگردد هم چنان از دیگران پوشیده بماند» بالاخره نتیجه‌اش ظاهر شدن خوب‌ها و مستور ماندن ناشایستها است؛ لذا فرموده 
لک عه کم جمله لَعلکم ند کون تقدیرش چنین است «قیل لکم ذلک لعلکم تذ کرون». 
پس لازم است وقت داخل شدن به خانه‌های دیگران اجازه خواست و سلام کرد. 
ناگفته نماند: از آیه روشن می‌شود که وقت نزول آیه. خانه‌های مدینه درب نداشته است و مردم از پرده و مانند آن استفاده 
می کرده‌اند و گر نه» در زدن مطرح می‌شد» گویند رسول خدا صلی الّه علیه و آله در کنار خانه می‌ایستاد و سه دفعه سلام تفسیر 
آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۰۹ 
می‌فرمود اگر جوابی نمی‌شنید برمی گشت. 
۸- منم جوا فها دا فلا تذلوها عّی بُدنَ کم و ٍن قیل کم ازجفوا نازجغوا مُو آژکی لکم و ال بما تون لیم این 
آیه دستور می‌دهد که اگر دیدید کسی در خانه نیست داخل نشوید و آن قدر صبر کنید تا صاحب خانه حاضر شود و اجازه دهد و 
احیانا اگر عذر خواست که فعلا نمی‌توانم شما را پپذیرم» قبول کنید و بررگردید این قبول کردن و برگشتن برای شما پاکتر است؛ 
زیرا اگر چنین نباشد صاحب خانه مجبور می‌شود که دروغ جعل کند یا مثلا به پسرش بگویده بگو پدرم در خانه نیست؛ و ال بم 
تلو ... حاکی از آنست که عدم قبول عذر و جعل دروغ دو گناه است. 
4- آیس عَلیکع مداخ آن تسوا پیوتا یو عشِکولة فیها عساغ لکغ و ال یلم ما توق و ما تون منظور از بیوت دکانه اه 
تجار تخانه‌هاه حمامها» گاراژها و امثال آنست که در داخل شدن آنهاء اذن گرفتن لازم نیست زیرا صاحبان آنها اجازه داخل شدن به 
عموم داده‌نده فیها متاخ کم نشان می‌دهد که در داخل شدن به آنها باید غرض داشته باشد و به طور گردش و تماشا نشود. 
غیر کول نشان می‌دهد که این خانه‌ها برای سکونت ساخته نشده‌اند بلکه برای تجارت و امثال آن آماده شده‌انده «متاع» را استماع 
و ی کته وی مس سای کتانت ک رای ری ونان ]ماد هاش دق یلد 
علیه در تفسیر «بیوتاء نقل شده که مراد حمامها و کاروانسراها و آسیابها است ۱۰ و له عم .. تعلیل صدر آیه است. 
۰-فَل مین یْضوا من آتصارجغ و بحظوا فوجهُم ذیک آزکی لَهُم له خبیز بما ییوت 


)۱( 
«قال الصادق 2 هی الحامات و الخانات و الارحیه تدخلها بغیر اذن» 


نفسیر آحسن الحدیث ج ۸۷ ص! ۳۹۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۲ 
این آیه و آیه بعدی در زمینه نگاه کردن به نامحرم و بیان محارم است. 
المیزان غض را بستن چشم فرموده است ولی لعنت آن را تأیید نمی‌کند» به هر حال ترجمه آزاد آن «نگاه نکنند» است» علی هذا آن 
نهی از نگاه کردن به نامحرم است. 
مراد از حفظ فرج ستر عورت است نه حفظ فرج از زنا و لواطء از حضرت صادق صلوات الّه علیه نقل شده: حفظ فرج در همه جای 
قرآن به معنی حفظ از زنا است مگر اين آیه که به معنی حفظ از نگاه کردن دیگران است. «۱» 
چند مطلب درباره آیه باقی ماند اول: «یغضوا» جواب شرط محذوف است یعنی: «آن تقل لهم یغضوا» و شاید تقدیر آن «لیغضوا 
تاف 
دوم: المیزان نظر داده که «من» در م أبصارمم به معنی ابتداء غایت است یعنی غض را از چشمان شروع کننده مجمع البیان آن را به 
لفظ «قیل» نقل کرده است. 
سوم: ذلک کی هم ... تعلیل دستور غض است که این کار پاکتر است و گر نه عفت عمومی از بین می‌رود؛ شما با نگاه به زنان 
دیگران قلوبتان به آنها متمایل می‌شود و این کار به فحشاء می کشد. وانگهی خدا از کارتان با خبر است پیش او مسئول می‌شوید. 
۱- وف نات بَفْضَضَنَ من آبتصارمنٌ و یخن فروجهُن و لا یندین زیتهن اما هر ملها غض ابصار و حفظ فروج از آیه قبل 


روشن گردید یعنی زنان باید به مردان نگاه نکنند و عورت خویش را از نامحرم مستور کنند. 


(۱) 

«عن ابی عبد اه (ع) فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الا فانها من النظر (برهان). 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۱ 

نا گفته نماند زینت زنان دو جور است یکی زینتهایی است که تا زن آنها را آشکار نکند آشکار نمی‌شوند مانند گوشواره» گردنبند» 
خلخال. موی سر لباسهای زینتی که زن از زیر لباس ظاهری می‌پوشد و مانند آن این زينتها به حکم و لا دی زیتَهن آشکار 
کردنش حرام است. البته آن گاه که زن آنها را پوشیده باشد و گر نه نشان دادن آنها به تنهایی حرام نیست. دیگر احتیاج نیست که 
بگوئیم مراد از زینت مواضع زینت است. 

دیگری زینتهایی است که قهرا برای رفع حوائج مادی آشکار می‌شوند؛ مانند سرمه چشم. خضاب دست انگشتر لباس تازه که زن 
از رو پوشیده است و مانند آن» مثلا زن اگر قسمتی از صورت خود را نیز پوشیده باشد موقع راه رفتن یا خریدن چیزی سرمه چشم او 
دیده خواهد شد. یا موقعی که می‌خواهد جنسی را از جا بردارد خضاب دست و انگشترش دیده خواهد شد و هکذاء علی هذا 
بحکم لا ما ظَهر نها پوشاندن این زینتها واجب نیست. 

نا گفته نماند اينکه می گوییم: پوشاندن آنها بر زنان واجب نیست نتیجه‌اش آن نخواهد بود که به مردان نگاه کردن جایز است» زیرا 
حکم قلْ لین یَفْضوا به قوت خویش باقی است. 

اکنون روایات را در اين زمینه در نظر می آوریم. از زراره از حضرت صادق علیه التّرلام درباره زینت ظاهره نقل شده که فرمودند: 
اه وال کت اسکخ 

«قال الزينة الظاهرة الکحل و الخاتم» «۱» 

و در روایت دیگر از حضرت باقر علیه ال لام نقل شده. زینت ظاهر عبارت است از لباس» سرمه؛ انگشتر؟ خضاب دست و دستبند 
۱ و نیز از حضرت صادق علیه الّلام پرسیدند: کدام قسمت زن نامحرم دیدنش حلال است فرمود: صورت. دو پا و دو دست 
«قال قلت له ما بحل للرجل ان ری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۰ از ۲ 


(۱- ۲) کافی کتاب نکاح باب ما یحل النظر الیه من المرأَ 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۲ 

من المراةٌ اذا لم یکن محرما قال: الوجه و القدمان و الکفان» «۱» 

در سند این روایت در کافی لفظ «عن بعض اصحابنا» واقع است باید به فقه رجوع کرد. به نظر می آید که این روایت مصداق 
«زینتهن) نباشد. 

مگر بنا بر روایت فضیل بن یسار از حضرت صادق علیه الّلام که از آن حضرت پرسید آیا بازوان زن از زینت است؟ فرمود: 

«نعم و ما دون الخمار من الزینة و ما دون السوار» «۲) 

یعنی آنچه خمار آن را می‌پوشاند و آنچه بالاتر از دستبند است زینت می‌باشد. 

گویند زنان مدینه اطراف چارقدهای خود را به پشت سر می‌انداختند. در نتیجه سینه و گردن و گوشها آشکار می‌شد. آیه دستور 
داد که اطراف چارقد به گریبانها بباندازند. تا گردن سینه و گوشها مستور باشد. 

و لا بدین زیتهی ال یوبن آو آبانهنْ آو آباء مهن آو آبانهن او آبنء ون َو |خوانهن او بینی ٍشوانهن او نی أواتَهن. 
مراد از زینت همانست که آشکار کردن آن بر نامحرمان حرام است» در اینجا هشت گروه از محارم سببی و نسبی ذکر شده است 
معلوم می‌شود که پدر شوهر و همچنین ناپسری بر زن محرم است و نشان دادن زینت بر آنها حرام نیست. 

آو نسائهنّ منظور از «نسائهن» زنان مومن است یعنی می‌توانند زینت خود را به زنان مومن نشان دهند اما نمی‌توانند در نزد زنان غیر 
مسلمان لخت شوند و زینت خود را نشان دهند» زیرا زنان غیر مسلمان مصونیت ایمانی ندارند و آنچه از زنان مسلمان دیده‌اند پیش 


شوهران خود نقل می کنند و آن به فحشاء 


(۱- ۲) کافی کتاب نکاح جلد ۵ باب ما یحل النظر الیه من الما [.....] 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۳ 

می کشد ولی زنان مومن آنچه دیده‌اند به شوهران خود نقل نمی کنند. در فقیه از حضرت صادق علیه التلام نقل شده: سزاوار 
این کی ره و تپ با فان تشن ره فان تسین این را یرای شرا ره ای کار ارام 
یمان ظهور این کلمه در آنست که می‌توانند ژینت: ود را به سمل وکک خود نشان دهند غلام باشند یا کنیز, 

از عبد الرحمن بن ابی عبد ال روایت شده گوید از امام صادق علیه الّلام پرسیدم غلام موی خانم خود را می‌بیند؟ فرمود: مانعی 
نیست. (۲) 

در بعضی از روایات از آن حضرت نقل شده: 

۷ بأس ان ینظر ان ینظر الی شعرها اذا کان مأُمونا» «۸۳. 

در مجمع البیان فرموده: گویند: جایز نیست برده به موی خانم خویش نگاه کند. و گویند: آن شامل غلامان و کنیزان هر دو است و 
آن از ابو عبد له علیه الشلام روایت شده است. 

آو اثابعین عر وی هن الژجالي منظور از «اریفه احتیاج به نکاح است یعنی شهوتی ندارد که او را به ازدواج محتاج کنده بنا بر 
روایات مراد ابلهان است که انسان سرپرست آنهاست. از این جهت به آنها تابع گفته شده است که تابع سرپرست و وصی هستند. از 


حضرت صادق صلوات الله علیه در تفسیر آن نقل شده: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۱۱۱ از ۲۱۴۱ 


«قال الاحمق المولی علیه الذی لا یأًتی النساء». 
وال الیل رو علی رات الا 


(۱) 

«حفص البختری عن ابی عبد الّه علیه السلام قال: لاءینبغی للمرأة ان تتکشف بین بدی الیهودية و النصرانية فانهن بصفن ذلکك 
لازواجهن» المیزان. 

(۲) 


«قال ستلت ابا عبد اللّه عن الممل و کک بری شعر مولاته؟ قال: لا بأس (برهان) 

( قسن فان 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۴ 

الف و لام برای استغراق است یعنی جماعت اطفال که بر عورات زنان و چیزهایی که زنان باید بپوشانند واقف نشده‌اند» به عبارت 
دیگر بر فروج زنان غالب نشده‌اند و قدرت مجامعت ندارند گویند مراد از آن بلوغ و شاید تمیز باشد. 

ولا یضرن جهن لیغلع ما ین ین زتهنْ 

یعنی وقت رفتن پا به زمین نکوبند تا صدای خلخالشان شنیده شود. 

و توا الی له مجمیع ی المزیئون لَعلکم تون در آخر آیه فرموده: همگی بطرف خدا برگردید و به دستورهای خدا عمل کنید 
تا رستگار گردید. 

۲- و آنکنخوا لیام یلکع و السَالحین من عبا کم و امانکم ان یکوو را ُْنَهمْ ال ین له وال واغ لیم بهدنبال نهی از 
نگاه کردن به نامحرم و بیان محارم در این آیه دستور می‌دهد که زنان بی‌شوهر را شوهر دهید و مردان بی‌زن زن بگیرند و نیز از 
غلامان و کنیزان خود هر که شایستگی و آمادگی این کار را داشته باشد در حقش ازدواج را عملی کنید. فرموده: از تأمین 
زند گیشان واهمه نکنید که خدا بی‌نیازشان می‌کند. در تا کید آن فرموده: خدا وسعت دهنده و دانا به حاجت مردم است. 

در کافی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده: هر که از ترس فقر ازدواج نکند به خدا سوء ظنّ کرده است که خدا فرموده: 
ان بکووا فراء یه ال منْ له «0۱. 


(۱) تفسیر برهان از کافی. در مجمع البیان آمده: 

«قال الصادق علیه السلام من ترکک التزویج مخافة العلة فقد اساء الظن بربه لقوله سبحانه ان یکونوا فقراء بغنهم له من فضله؛. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۵ 

۳-و لین تفت این لایَجئُونّ یکاح ئی یه له ین فضله در این آیه چندین مطلب مورد نظر است. اوّل اینکه: هر که 
قدرت مالی برای ازدواج ندارد از فحشاء و زنا پرهیز کند و خود را نگاه دارد تا خدا به او از کرم خود قدرت مالی عطا فرماید در 
جمع میان اين آیه و آیه قبلی گفته‌اند: مراد از آیه اول کسی است که کار دارد ولی هنوز وسعت مالی پیدا نکرده است؛ و منظور از 
آیه دوم کسی است که کار هم ندارد و اگر تزویج کند آواره خواهد ماند و له العام. دوم: 

لین یعون الکتاب مقا ملکث أَبْمانکم فکاعوغ ان عم فیهم یا و تمغ من مال ال الذی آتاکغ منظور از مکاتبه آنست 
که شخصی با غلام خویش قرار می گذارد که مقداری پول به او بدهد و در مقابل آزاد شود آیه دستور می‌دهد که اگر غلامان 


چنین چیزی از شما خواستند اجابت کنید» مراد از آتَومَم ... آنست که شخص مقداری از مال ‏ زکاُ به او بدهد و او در مقابل قیمت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۲ 
خود به مولایش برگرداند» زیرا یکی از موارد زکاه آزاد کردن غلامان است» منظور از ان علفثغ فیهم خر اً گفته‌اند؛ دانستن 
شایستگی آنها به اینکار است» تفصیل احکام مکاتبه باید در فقه دیده شود. 
و لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان رَد تَحصّناً لوا عرض الْحياة النیا. ۱۰» 
علی بن ابراهیم فرموده: عرب و قریش کنیزان را می‌خرند و برای آنها مقرری معین کرده و میگفتند: بروید زنا دهید و پول بیاورید 
حدا از اینکار آنها را نهی کرد طبرسی رحمه الله فرموده: عبد الله ین این شش نفر کنیز داشت 


(۱) تفسیر برهان. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۶ 

آنها را وادار به زنا دادن می کرد. وا عرض الا الأ نیا نشان می‌دهد که منظورشان از اینکار رسیدن به پول بود. 

قید ان آردن تحضْنا برای آنست که اگر عفت اختیار : نکنند دیگر اجباری در بین نخواهد بوده نه اینکه در صورت عدم اراده تحصن. 
اجبار کردن جایز است به عبارت دیگر در صورت عدم اراده تحصن, سالبة بانتفاع موضوع است. 

وم یْکرههن قنٌ له من تقد |کراههنْ عفر رَحیمْ یعنی در صورت مجبور بودن گناهی بر آنها نیست که خحدای آمر زگار و 
مهربان آنها را خواهد بخشود. گناه از آن اجبار کننده است. 

از تفسیر علی بن ابراهیم قمی نقل شده: :لا لا بواعذهن اللّه بذلک اذا اکرهن». 

۴ درا یکم آیات نات و متا م این لوا من مَیلکم و موعطا ملق 

این آیه در رابطه با تا کید مطالب آیات گذشته است» یعنی قدر این سخنان را بدانید و بدانها عمل کنید آیاتِ میا یعنی آیاتی که 
بیان کننده حقاتق و حلال و حرامند ما من لین لوا یعنی حکایت و حالاتی از گذشتگان از نیک و کاران و از بد کارانشان برای 
شما بیان کرده‌ايم» و نیز برای اهل تقوی موعظه للمتقین» عبارت اخرای مت مّ لین ... است و اللّه العالم. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۷ 
[سوره النور (۲۳): آبات ۳۵ تا ۴۶] 
اشاره 


له ور الشّماواتِ و الَض عتل ُوره کمشکا فیها بط باخ المض باخ فی (ُجاعذ اج کاها کزکب در بُوقد من شجرة مباز کذ 
رارق و لا ریا ید نها یضمی؛ و وم تشه نز وز علی ور یی له پثوره من یاه و یرب هلال اس و 
کل شنء لیم (۳۵ فی یوت آذن هنن و بذ کر فیا اس یا 
بیغ عن ور له و ام لاو تا ال او ما لب فیه لوب و الصا ر (۳۷) ليجريَمْ هم ال خسن ما عملوا و یدهم من 
قضیه و الق من یاه پفتر جساب (۳۸) و این کرو الم کتیراب بقيعة بخت لسن ما حتّی |ذا جاءة لَغ یَجده میا و 
وج له ده قوف حسابهُ و له ریغ الحساب (۳۹) 

او کلمت ی بکر ای فت وج ین نز عزخ من قوقه یحاب ایض ها فزق بغضی (ذ شوج آغ یذ باه و تن آم 
لاله له ور ما 4 ین تور (۴۰) ل رد لیخ[ من فی الماوات وضو لیر ات کل قد غلم صلانه و یک 
و ی ما لوق 6۱ وه لک اشماواتوازص وی ولمم (6 مرن زچی تفج 


جع زکاماً ری الرَذق یج من خلاله و یرل من السّماء من جبال فیها من برد قیصدیب به من يشاه و ضرف عن من یشاء یاه سنا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۱۳ از ۲۴ 
رقه یدعب بالْصار (۳۳) یبال الیل و هار فی ذلک لمیرة وی الصا (۴۴) 
وال کل 5اه من ماء قمع عن بششتی علی بطنه و هم من بشیتی علی رجلین و منهم من یبشیعی علی أزبم یخن له ما شاه 
و له علی کل شَن, یز (۴۵) لَقذ ترا آیات میناتِ و له دی من یشم الی صراط مشتقیم (۴۶) ۱ 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۸ ۱ 
۵- خدا نور آسمانها و زمین است» صفت نور هدایت خدا مانند قندیلی است که در آن چراغی هست آن چراغ در شیشه‌ایست» 
آن شیشه گویی ستاره درخشانی است که از درخت مبارکک زیتون نه شرقی و نه غربی روشن می‌شود» روغنش از کثرت صاف 
بودن) نزدیکک است بدون رسیدن آتش روشن شود نوری است بالای نوری. خدا هر که را خواهد به نور خویش (هدایت می کند) 
و برای مردم این مثلها را می‌زند. خدا به هر چیز داناست. 
۶- در خانه‌هایی که خدا اذن فرموده والا شوند و نامش در آنها یاد گردد. خدا را تسبیح تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۱۹ 
می کند در آن خانه‌ها صبحها و عصرها. 
۷- مردانی که دادوستد و معامله آنها را از یاد خدا و ادامه نماز و دادن زکاهٌ مشغول نمی کند می‌ترسد از روزی که در آن قلبها و 
ذیده‌ها عومن می‌شوتن: 
۸- تا خدا پاداششان دهد به بهترین عملشان و از فضل خویش بر آنها مزید کند) خدا به هر که خواهد بالاتر از حساب روزی 
می‌دهد. 
4- کسانی که کافر شده‌اند اعمالشان مانند سرابی است در بیابانی که تشنه او را آب می‌پندارد تا چون نزد آن آمد آن را چیزی 
نیافت و خدا را در نزد خویش یافت سزایش را به تمام داد خدا سریع الحساب است. 
۰- یا (اعمال آنها) مانند ظلماتی است در دریایی متلاطم که آن را موجی و از بالای آن موجی دیگر و از بالای آن ابری احاطه 
می کند. ظلماتی است بعضی بالای بعضی که اگر کافر دستش را خارج کند نزدیک نیست که آن را به ببند» هر که خدا برایش 
نوری قرار نداده نوری ندارد. 
۱- آیا نمی‌دانی که در آسمانها و زمین است و پرندگان پرزنان خدا را تسبیح می کند؟ 
و همه دعا و تسبیح خود را می‌دانند؟ خدا به آنچه می‌کنند داناست. 
۲- حکومت آسمانها و زمین خاص خداست. و بر گشت تدبیر باو است. 
۳- آیا نمی‌دانی که خدا ابری را می‌راند سپس آن را جمع می‌کند و آن گاه متراکم می‌گرداند» می‌بینی که باران از وسطهای آن 
خارج می‌شود و تگ رگ را از آسمان از جبالی که در آنست نازل می‌کند به هر که خواهد آن را می‌رساند و از هر که خواهد 
برمی گرداند نزدیکك است نور برق آن چشمها را کور کند. 
۴- خدا شب و روز را عوض می کند. در اینها به صاحبان بصیرت موعظه هست. 
۵- خدا هر جنبنده را از آبی آفرید» بعض از آنها بر شکم راه می‌رود بعضی بر دو پا راه می‌رود» بعضی بر چهار پا راه می‌رود خدا 
آنچه بخواهد می آفریند که خدا به هر چیز توانا است. 
۶- حقا که آیاتی روشنگر نازل کرده‌ایی خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت فرماید. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۲۰ 
کلمه ها 


مشکات: قندیل یا طاقچه‌ای که بر آن شيشه گرفته‌اند» چراغ را در آن می‌نهند (قاموس قرآن). 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱ از ۲ 
نور: در تعریف نور گفته‌اند: آنچه چیزها را آشکار می کند و نیز گویند آنچه فی نفسه آشکار است و غیر خود را آشکار می‌کند و 
نز گفته‌اند: 
«النور: الضوء و هو خلاف الظلمة؛ سپس تعمیم یافته و به حواس نیز نور گفته شده که با آنها محسوسات روشن می‌شود به عقل نیز 
نور گفته شده که معقولات با آن آشکار می‌شود. به ایمان نیز از این جهت نور اطلاق می‌شود. 
زجاجه: شيشه «مصباح»: چراغ. 
دری: درخشان. ستاره را در سفید و درخشان بودن به «در» تشبیه کرده‌اند. 
زيتها: زیت: روغن زیتون. چنان که به درخت و میوه آن زیتون گویند واحد آن زیتونه است. 
غدو: غدوه و غلاف: بامداد یا از اول صبح تا طلوع شمس جمع غدوه غدو و جمع غداة غدوات است. 
آصال: اصیل: از وقت عصر تا مغرب. جمع آن آصال است. 
تلهیهم: لهو: مشغول شدن و چیزی که مشغول می کند. الهاء: مشغول کردن الا تلهیهم»: مشغول نمی کند آنها را. 
تتقلب: قلب: گردندن و گردانیدن شیء «تتقلب): می‌ گردد و متحول ی شوق. فقسیر آحسن الحدیث ج ۸۷ ص: ۲۳۱ 
سراب: چیز بی‌حقیقت اهل لغت در معنی آن گفته‌اند: شوره‌زاری که در آفتاب می‌درخشد و به آن می‌ماند. 
قیعه: بیابان قاع به معنی زمین همواره است که کوه و جنگل ندارد» جمع آن قیعه است» زمخشری گوید: آن به معنی قاع و یا جمع 
قاع است آن در آیه ظاهرا مفرد است. 
لجی: بز رگ و متلاطم. «بحر لجی» دریای بزرگ و متلاطم. 
صافات: بال گشود گان صف آنست که پرنده بال خود را در هوا بگشاید و حرکت ندهد «صف الطاثر جناحیه فی السماء بسطها و 
لم بحرکها» ظاهرا منظور شنا کردن در هوا یا بال زدن است. 
یزجی: زجو: راندن با مدارا. راغب گوید: آن دفع شیء است برای مرتب شدن یج سحاباً حرکت می‌دهد و می‌راند ابر را 
رکاما: رکم (بر وزن عقل): رویهم جمع کردن بعضی را بالای بعضی قرار دادن «رکام» به معنی مر کوم و متراکم است. 
ودق: (بر وزن عقل): باران آن فقط یک بار در قرآن مجید آمده است. 
خلال: خلل (بر وزن فرس) میان دو چیز» جمع آن خلال است. 
برد: (بر وزن شرف) تگرگ. در اقرب الموارد گوید: «البرد: حب الغمام». 
سنا: روشنی» راغب گوید: «الضوء الساطع». 
شرحها 
در این آیات اولا بیان شده که خدا نور آسمانها و زمین است و آن عین ایجاد تفسیر حسن الحدیث. ج۷» ص: ۲۲۲ 
و اظهار است یعنی خدا ایجاد کننده و پدید آورنده آنها است نه مثل نور معمولی که اجسام را روشن می کند زیرا ظاهر کردن خدا 
جز ایجاد نمی‌تواند باشد. 
ثانیا مقایسه‌ای است بین مومنان و کفار: که خدا مومنان را با نور ایمان و اعمال صالح به سعادتشان و به بهشت هدایت می‌کند ولی 
اعمال کافران مانند سراب و مانند ظلمات متراکم است که آنها را به سعادت نمی‌رساند بلکه به مجازات کامل می‌رساند. 
الثا: نور خدا و نور ایمان مانند چراغ و شعله‌ایست در قندیلی که روی شعله شیشه‌ایست نورانی و پرتو افکن آن چراغ از روغن 


زیتون بسیار صاف مشتعل می‌شود با کمی دقت خواهیم دید سر زدن اعمال پاک و نورانی از مومن و پاکیزگی یک پارچه او در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از ۲ 
رابعا: منظور از تور التماواتِ غیر از مثل وره است که منظور از اولی ایجاد آسمانها و زمین و وصف خداست. ولی مراد از نور دوم 
نور ایمان است. 
خامسا: از آیات چهل و یک مقداری از دلائل توحید با زگو شده ظاهرا منظور از آنها استدلال به موجد بودن و نور بودن خداست 
و نیز توجیه اینکه همه قدرتها و کائنات در دست خداست. به هر که خواهد نور می‌دهد یا نمی‌دهد. 
سادسا: تناسب این آیات با مطالب قبلی سوره. می‌شود آن باشد که احکام گذشته همه نور هستند خدایی که نور آسمانها و زمین 
است و نور ایمان را عطا می‌فرماید آن احکام را بیان فرموده است. 
له رو الشساوانهو الاو مت انش له اس کهخن اهر کسیه آسدانها و من ات این هت سای ابتاه 
تم ی تواند ناشن ماد الله ال کل شیء رعد/ ۱۶ تفسیر حسن الحدیث. ج ۸ ص: ۲۲۳ 
آنان که نور را مئور گفته‌اند غرضشان آن بوده که آن» معدای فاعلی دارد نه اینکه جزء سماوات و ارض است (نعوذ بالله). 
در المیزان فرموده: خدای سبحان نوری است که با او آسمانها و زمین ظاهر می‌شود. این است مراد از 1 ور السّماوات و الَرض 
که نور به آسمانها و زمين اضافه شده و سپس به لفظ جلاله حمل گردیده است ... و آن مساوی است با وجود کل شیء و ظاهر 
شدنش فی نفسه و برای دیگری. 
این جمله در عین حال به حکم مقدمه‌ای است به ذیل آیه» یعنی خدایی که ظاهر کننده اشیاء است هدایت کننده مژمنان به نور 
ایمان است و الّهالعالم عتل ُوره کمشکاه فیها مضباخ امطباخ فی ژُجاع؛ ارجا کانّها کوکتِ نرق اضافه نور به خدا نشان 
می‌دهد که این نور غیر از خداست. آخر آیه نشان می‌دهد که آن نور هدایت است. منظور از مصباح شعله چراغ است یعنی مثل و 
حکایت نور خدا در قلب موّمن مانند قندیلی است که در آن چراغی (شعله‌ای) است آن شعله در شیشه‌ای است. شيشه سبب 
بی‌حرکت شدن شعله می‌شود و ور از آن بیرون می‌زند و مانند ستاره درخشان است. 


تا گفعه تماند: مقنبه توز استدو مشبه بهعمه کمشکاه ,» دری مي باشد. 


تک 


در تفسیر برهان از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 

«المشکاهٌ جوف المومن و القندیل قلبه و المصباح النور الذی جعله له فی قلبه.. 

یود من شجرة مبارکة زیتونة لا شَرقية و لا غزية يکاد نها یُضیء و لو لغ تعرس ناژ لوژ علی نُور این قسمت از آیه ظاهرا جزء 
مشبه به نیست بلکه در تکمیل آن و نشان دادن کثیرت نور چراغ است. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۲۴ 

یعنی آن چراغ افروخته می‌شود از روغن درخت پر برکت زیتون درختی که در وسط باغ است نه در شرق آن که فقط قبل از ظهر 
آفتاب گیرد و نه در غرب آن که فقط بعد از آفتاب گیرد» این هر دو میوه‌شان نارس است. روغنش صاف نیست بر خلاف درختی 
که در وسط باغ است که میوه‌اش کاملا می‌رسد و روغنش چنان صاف می‌شود گویی بدون افروختن نور می‌دهد. 

نو علی ور خبر مبتدای محذوف است یعنی نور آن شیشه نوری است بالای نوری این اشاره به کثرت نور است. شیشه به واسطه 
آرام کردن شعله. نور آن را زیاد می کند. 

دی له تُوره من بشاء این جمله نشان می‌دهد که مراد از عَلْنُوره نور مدایت و ایمان است مراد از «من بشاء» کسی است که 
استعداد هدایت را داشته باشد زیرا می‌دانیم که خدا کار بی‌علت نمی کند. 

و یرب له سل ناس و له یکل شم عِيم اشاره است به اينکه خداوند روی علم به مصالح مردم این مثل‌ها را می‌زند مثلهایی 
که مطلب را باحسن وجه روشن می‌کند لازم است در اینجا به بعضی از روایات اشاره شود. 

از تتفررات خراک و سر نت الا عابتا تس 

له نور السموات و الارض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح؛ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۶ از ۲ 
سژال شد؟ فرمود: آن مثلی است که خدا برای ما زده است پیامبر و امامان صلوات اللّه علیهم از دلالات و آیات الهی هستند که با 
آنها به توحید و مصالح دین و شرایع اسلام و سنن و فرانض راه بافته می‌شود و لا قوة الا بالله العلی العظیم «۱» این روایت اشاره به 


() المیزان از توحید صدوق و کافی. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۲۵ 

در روایات اهل بیت عليهم الّلام مفردات آیه به رسول خدا و امامان علیهم التلام تطبق شده است آنها فقط تطبیق هستند نه تفسیر» 
مانند آنکه در کافی از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده: 

«ان المشکاة فاطمةٌ علیها ال لام و المصباح الحسن علیه الشلام و الزجاج الحسین علیه الشلام و الشجرة المبار که ابراهیم علیه الشلام 
لا شرقية و لا غربية ما کان بهددیا و لا نصرانیا و نور علی نور امام بعد امام بهدی اللّه للوره من بشاء بهدی اللّه الأئمه من بشاء. «۱» 
فی ریت َذن له آن تم و یذ کر فیها امه سيخ له فیها لو و لصال. 

کلمه «فی وس0 خی انظاهر معتاق ات به بو نی الله کرره در اند سابقه» یعنی: خدا انسانها را به نور ایمان هدایت می‌ کند در 
مساجد و خانه‌های پیامبران و امامان مثلا. 

ناگفته نماند: اين آیه و دو آیه بعدی تتمه مثل فوق نیست بلکه تکمیل مطلب است که خدا مردم را در خانه‌هایی والا مقام به نور 
خود هدایت می‌کند هدایت شدگان مردمی هستند که تجارت و بیع آنها را از یاد خدا باز نمی‌دارد از قيامت خائف می‌باشند خدا 
بهترین پاداش را به آنها خواهد داد. 

افی بیوت» بی‌شکک شامل مساجد است در مجمع الییان آمده: از رسول خدا صلی الّه علیه و آله سوال شد: این بیوت کدام است؟ 
فرمود: خانه‌های انبیاء ابو بکر برخاست و گفت با رسول این خانه (خانه علی و فاطمه) نیز از آنهاست فرمود آری از بهترین 
آ تاه در سر رها از شا را اه اقا ده که دنیآ اسف 

(قال هی بیوت الانبیاء و بیت علی علیه الّلام. 

منظور از «از ترفع» عظمت و منزلت معنوی است. علت این منزلت همان ذکر خدا در آنهاست. پس و یذ کر فیها امه دلیل «ان ترفع» 
می‌باشد 


() المیزان از توحید صدوق و کافی. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۲۶ 

۷- رجالْ لا هم تجارة ولا بیغ عْ ذکر له و اقام اسلا و |یتاء ار کاة یحاون بوماً کلب فیه لو و لباز 

رجال فاعل «یسبح؛ در آیه سابق است» منظور از تجارت چنان که گفت‌ند داد و ستد مستمر و از بیم» خرید و فروش جزئی و دفمی 
است یعنی نه تجارت پیوسته. آنها را از یاد خدا مشغول می‌کند و نه خرید و فروش جزئی و یک دفعه. 

علی هذا نفی تجارت نفی بیع را لازم نگرفته است. 

به نظر می آید: آمدن «یسبح» بدون «یحمد» به مناسبت نور است که نور بودن خدا از صفات جلال است و با تسبیح تناسب دارد و 
شاید تسبیح حمد را نیز لازم گرفته باشد. 

دا ال کر ای تایه قباز کناتساد اد کی اه کردم فا یدظیر مه و از اه ان اک 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۷ از ۲۱۴۱ 
منظور از عوض شدن قلبها و چشمها ظاهرا عوض شدن آنها در فهم و دیدن است. فهم و درک مژمنان در آن روز عوض می‌شود 
عظمت خدا؛ خلود در بهشت. اسرار عالم. واقعیت اشیاء و هزاران چیز را که در دنیا به طور ناقص درک می کردند و یا درك 
نمی کردند در آخرت درک خواهند کرد هکذا چیزهایی که از قبیل ملائکه و غیره در دنیا نمی‌دیدند در آخرت خواهند دید. 
قلب و چشم کفار نیز عوض خواهد شد» آیه به طور مطلق همه را شامل است. در آیات دیگر می‌خوانیم: لد کنت فی عْفلة ین هذا 
کَفْنا علک غطاء ک رک اْیم دید ق/ ۲۲ به هر حال عوض شدن قلوب و ابصار کاملا آنها را در فهم و دید مونس خواهد 
کرد. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۲۷ 
۸- يم له خسن ما عملوا و یریدم من فضله و لزق من یا بکتر جساب. 
لاخ هر دلیتزیهی بای خانت و عاقت بت ریس عافت کزان وه نما سیک نا باداش هر حل راید نبا ی دض در 
اینجا سه مطلب هست اول اینکه «احسن» وصف اعمال آنهاست یعنی خدا پاداش بهترین عمل را به آنها می‌دهد: پس دا اعمال 
آنها را پاک می کند نقائص عملشان را نادیده می‌گیرد با عمل حسن را احسن به حساب می‌آورد و پاداش آن را می‌دهده این یکی 
از الطاف خداست. (۱) 
دوم و یرهم من فضله که خدا بالاتر از استحقاق به آنها پاداش می‌دهد این مطلب در بسیاری از آیات آمده است نظیر له ما 
یَشاوَنَ فیها و لدَیْنا رید ق/ ۳۵ یعنی اين «مزید» بالاتر از خواست آنهاست و نیز بالاتر از استحقاق آنها می‌باشد» این کرامت دوم از 
جانب خداست. کلم لهُمُ مایَشاوُ که در چندین آیه آمده است قابل دقت بسیار و مبین لطف بیکران خداست (استفاده از 
المیزان). 
سوم: و الق مشاه بر حساب تعلیل دو مطلب قبلی است که هر دو مصداق بت حساب هستند تکمیل عمل و رساندن آن به 
| روا أعمالَُم کترراب 
بقيعة یسب امن ماء نی |ذا جاعة لع یَجه يو وج له له وه حساةُ و له تریغ الحساب. ۱ 
درباره مومنان خواندیم که ذکر خدا می کنند: نماز می‌خوانند» كاة می‌دهند» در نتیجه به ليم لآ ما عجلوا می‌رسند» 
پسی اعمال: مو مناخ 


(۱) احتمال دارد» تقدیر آن «احسن مما عملوا» باشد یعنی پاداشی بهتر از عملشان. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۲۸ 

آنها را به بهشت می‌رساند. 

اما اعمال کفار مانند سراب است که شخص عطشان آن را آب حساب می کند و چون نزد آن بياید چیزی نخواهد یافت و خدا را 
خواهد یافت که کیفر او را بدهد پس اعمال کفار آنها را به بپهشت و سعادت نمی‌رساند. 

در این آیه» اعمال نیک کفار به سراب تشبیه شده و خودشان به آدم تشنه» قید ظمآن برای رفتن به سوی سراب است و گر نه هر 
کس سراب را آب گمان می‌کند. ضمیر «عنده؛ ظاهرا به ظمآن راجع است و شاید به سراب راجع باشد و4 للع ... برای 
تکمیل مطلب است یعنی چون به نزد سراب آمد چیزی نیافت سهل است بلکه خدا را یافت که به او کیفر داد در آیات دیگر آمده 
و خبط ما وا فیها و باطل ما کاوا یعون هود/ ۱۶. 

سَریع الحساب بودن خدا به علت علم و قدرت او است» چون به همه اعمال از لحاظ کثرت. قلت؛ صحبح؛ باطل» مقبول مردوده 
عالی» اعلی و ... 


خبر دارد و قدرت حساب رسی نیز دارد» پس سریع الحساب است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۸ از ۲۱ 
.۴ آو کلمت فی بلج شاه زج ین وق ه مخ من فقه سرحاب ظلما بَعض ها فوق بعض (ذا رح یدهم یِکذ براها و من 
م یجعل ال ُوراً فما له من ور در این آیه اعمال کفار به تاریکیهای شدید تشبیه تشبیه شده که به هیچ وجه خروج از آن ممکن نیست 
و دیگر آن اعمال و آن ظلمات نخواهد گذاشت به نور ایمان راه یابد» علی هذا آیه ما قبل حاکی از آن بود که اعمال آنها باطل 
۰ ۲ 9 0 ۱ ۱۳۳ 
نظیر: و من کان تیا ناه وج لور یِمَشی به فی لاس کمن تفسیر حسن الحدیث ج ص: ۲۳۳۹ 
فی اللماتِ یس بخارج منها . 
انعام/ ۱۲۲. ۱ 
لمات عطف است بر «سراب؛ در آیه گذشته یعنی: «و الذین کفروا اعمالهم کظلمات ..» جمله یاه مج ... سحاب تقریر 
ظلمات است یعنی وصف این دریای متلاطم آنست که موجی عظیم آن را احاطه کرده» از بالای آن» موج دیگر» از بالای آن ابری؛ 
که دیگر نور آفتاب و ماه و ستار گان بآن نمی‌رسد. آن گاه فرموده: ظلمات بعضی بالای بعضی است یعنی متراکمند نه متفرق. 
اذا نوج یه ... تأکید شدت تاریکی است. آن گاه با جمله: و مَنْ لَمیَجعَل ال ... فهمانده که آنها مطلقا نوری ندارنده زیرا خدا 
نوری برای آنها قرار نداده است. 
0۱-] لم تر نله سیخ آ من فیالتماوات و اَْض و یز ناب کل ذ عم لا و بیع و ال يم پم َو 
از این آیه تا آیه چهل و پنج تعلیل ال تور لنّماواتِ و یی ال لُوره من شام است نا گفته نماند: وجود موجودات ممکنه دلیل 
خالق واجب الوجود است به عبارت دیگر: موجودات حکایت دارند بر اينکه وجودی و نوری آنها را موجود و ظاهر کرده است. 
این معنی تسییح موجودات و دلاملت آنها بر وجود خدای قادر و داناست و آن دلیل ال تور الّماواِ و الَْض است. لفظ ات 
در اول آیه حاکی است که این مطلب کاملا روشن و معلوم است. 
النهایه در این آیه فقط تسبیح دو قسمت از موجودات مطرح است اوّل موجودات عاقل یعنی مَنْ فی النّماواتِ و الَزض که شامل 
مومن و کافر است با این فرق که مزمن هم با زبان تسبیح می‌کند و هم با وجود و ذاتش, اما کافر تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: 
۲۳۰ 
با وجودش تسبیح می کند و با زبان انکار می‌نماید. 
دوم پرند گان؛ یعنی نمونه‌ای از موجودات زنده غیر انسان و گر نه به حکم: و ان من شیء ال ی بخشدو اسراء/ ۴۴ همه موجودات 
خدا را تسبیح و حمد می گویند. 
ظاهر آنست که فاعل «قد علم» لفظ «کل؛ که مراد مَنْ فی الّماوات و الَأْض و الط باشد یعنی همه آنها صلوة و تسیسح خود را 
می‌دانند «۱» این جمله تا کید صدر آیه است. منظور از صلاهْ دعا و خواندن خدا و توجه به او است که همه با وجود و زبان خدا را 
می‌خوانند و تسبیح می کنند و به فقر و نیاز خود واقف هستند بنظر بعضی فاعل «قد علم» خداست ولی آن با و له عم . 
می‌سازد. 
و ال ليم بما یعون تشویق است مومنان را که خدا از تسبیح و صلوة آنها آگاه است و پاداش خواهد داد و نیز داناست که کفار با 
وجودشان اقرار و با زبان انکار می‌کنند. در خاتمه باید دانست: این آیه استدلال بر له تور التّماواتِ و الرض اسخزسان که اند[ 
م ترآ له بجی سحاباً استدلال است بره هی اه ُوره من یَشاء ۴۲- وله لکک الشماوات و لض و یله الَعصیز. 
این آیه در میان دو آیه‌ای که با «الم تر؛ شروع شده‌اند» واقع است که اولی دلیل له ور الشّماواتِ و اََزّض و دومی دلیل بهُدی ال 
لنوره مَنْ یَشاءٌ می‌باشد. 
این آیه می‌تواند دلیل هر دو مطلب باشد. حکومت آسمانها و زمين خحاص خداست زیرا که او پدید آورنده آنهاست و نیز حکومت 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر امسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۹ از ۲۱۱ 


در دست او است می تواند 


(۱) یعنی از روی درک و اختیار تسبیح و حمد می گویند. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۳۱ 

هی که رات مک شیر ریق فذایت کب اازنداره که راهان و انن هیر کشت ی و تست شا اسان 
هذا مراد از آن آخرت نیست (از المیزان). 

۳- له تر له بزجی سحاباًبُ بل یه تم بَجعلة زکاما ری الق خر من خلاله. 

این آیه اولا یکی از نظامات متقن جهان را توضیح می‌دهد و دلیلی محکم بر توحید و نفوذ اراده حق تعالی در اداره جهان است و 
نیز استدلال است بر یی ال لنوره من يّشاء یعنی همانطوری که ابرها را متراکم کرده و از آنها باران می‌فرستد و تگ رگ نازل 
می‌کند به هر که بخواهد می‌رساند و از هر که بخواهد بر می گرداند. خواست و مشیت خاص خداست. همچنین در هدایت به نور 
خود مشیت مخصوص او است. 

در این قسمت از آیه بیان شده که خدا ابرها را حرکت می‌دهد. آن گاه آنها را جمع و متراکم می گرداند تا باران از خلال آنها 


کت می‌شود. 


2 
2 
وم ط مم ار م2 


۳ من جبال فیها من برد قبصدیب به من بشاء و یط رفة عن من یشاء یَکاٌ نا بوقه تهب با تصار اين قسمت از آیه 
راجع به آمدن تگ رگ است که خدا به هر قوم که بخواهد آن را می‌رساند و محصولشان را از بین می‌برد» نور برق آن نزدیکک است 
که چشمها را بسوزاند جمله یِکادٌ سَنا بهقه ... تأأکید مطلب است. 

در المیزان فرموده: «من جبال) رنه کر تور کم بر کت مت رقم در ان زمته سل رهز قامویی ف 9 ماه برد کف 
رو یقلب له الیل و هار اد فی ذلکک مر یی التصار اين آیه بیان دیگری است در اینکه کارها و نظام جهان به مشیت 
خداست تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۳۲ 

تقلیب لیل و نهار آوردن یکی به جای دیگری است. نظیر: ُکوُرٌ الیل علی هار و یر هار علی ی الیل زمر/ ۵ صاحبان بصیرت 
می‌توانند از آن درس بیاموزند و نفوذ مشیت خدا را درک نمایند آیه شریفه انسان را به عمق نظام خدایی با آهنگی تکان دهنده 
ی ۱۲۹0۱۱( ٩‏ ای کم وای وضت ام کرو 

۵- هلق کل اب ین مء فلع من یی علی : بطنه و مهم من ی یِهیتی علی رجلین و منم من یغیتی علی زیخ له با 
يَشاة اد له علی کل نء یر یان دیگری است در رابط با قدرت و تونایی خدا و اینکه همه کارها در دست اوست و فعال ما 
بشاء است و مصداقی از ال تور الشماواتِ و الْض بَهُدی ال ره من یا می‌باشد» اين آیه در عین حال از وسعت قدرت و علم 
خدا حکایت دارد زیرا اگر موجودات زنده همه در یکك شکل بودند به نظر می آمد که خداوند فقط می‌تواند یک نوع مخلوق 
بیافریند ولی اقسام حیوانات و انواع نباتات و میوه‌ها و حبوبات حکایت می کنند که خدا به هر چیز تواناست و قدرت او در یک چیز 
و دو چیز خلاصه نمی‌شود. 

منظور از «ماء» نطفه است که همه جنبند گان از آن به وجود میآیند خواه بچه‌زا باشند یا تخم‌زاه اين آیه یکی از محلهایی است که 
«من» در غیر اولوا العقل به کار رفته است. در این آیه از سه بخش جنبد گان نام برده شده اول خزندگان یعنی «من یمشی علی بطنه» 
ها ی 


«من یمشی علی اربع» ظاهرا نقل این سه بخش به عنوان نمونه و شاخص است و گر نه جنبند گان بیث بیشتر از ابنهاست. «۱» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲ 
۱ در تفسیر برهان از حضرت صادق (ع) آمده: 
«و قال ابو عبد الله و منهم من یمشی علی اکثر من ذلکت». 
ی ات ۵ ص! ۳۳۳ 
َحل له ما يشاة تعلیل صدر آیه و جمله د له علی کل د شیعء دید تعلیل ی له . .. می‌باشد. 
۳۶ لد یا آیات نات و ال دب تاخ آیه نظیر آیه سی و چهارم است که به دنبال مسائل پوشش 
زنان و تعیین محارم آمده است. مضمون آیه که مادر آبات گذشته آیاتی که روشن کننده بعقای .و | گاه. کته ند تال 
کرده‌ايی خدا هر که را بخواهد با آن آیات و آیات دیگر به راه راست هدایت می‌کند» در عين حال روشن می‌کند که شما در 
هدایت شدن مختار مطلق نیستید. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۳۴ 
[سوره النور (۲۴): آبات ۴۷ تا ۵۷] 
اشاره 


و یقن آما باه و بالرشول و َطغنا مه وی ریق هم ین برد لک و ما ولیک بالعینین (۳۷) و لد دموا ٍلی له وله 
گر ری ند تشر اک یط لسن ۳۵ ی رم موش «ِ 
کح بحیث ال علیهغ و ول بل آولیک هم لو ۰ تما کان قَلٌ المزینین اذا دموا یال و شوه لیشکم یم 

مغنا و نا و ویک هم شون (۵۱) 

و من بطم له و وله و بخش له وه ولیک هم اون (۵۲ وف هو باه جهد آنمانهغ ین آموتهع آیخرجن فل لا تقینغوا 
طاعیُ قرو له بر پم عون (۵۳) لیر له و یک سول من توا اما علیه ما محل و علیکم ما م و ان 
تیوه هه نوا و سا علی سول للع این (۵۳) وق همئا منکم ولو السالحات نماض کما 
تخل لین ین قبلهم و مک یم تم ای ازتضی له وم بل بغد غوفی مت یجذوتنی لاش رکون پی شین ون 
کثربقد ذلک قاولیک هم اون (۵۵) و وا اسلا و آُوا را و وا لول علکغ تُرحمون (۵۶) 

لا تسب ای کفزوا مشجزین فی ال ض و ام ارو نس الَعصیز (۵۷) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۳۵ 

۷- می گویند: به خدا و رسول ایمان آوردیم و اطاعت کردیم سپس گروهی از آنها اعراض می‌کنند آنها مومن نیستند. 

۸- وقتی که به طرف خدا و رسولش خوانده می‌شوند تا میانشان حکم بکند نا گاه فریقی از آنها اعراض می‌کنند. 

9۹- اگر قضاوت بر له آنها باشد شتابان به سوی رسول می آیند. 

۰- آیا در قلوبشان مرضی هست؟ یا شکک کرده‌اند؟ با می‌ترسند که خدا و رسول به آنها ظلم کند آنها ظالمانند. 

۵۱- سخن مومنان وقتی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میانشان حکم کند فقط آنست که بگویند: شنیدیم و اطاعت 
کردیم و فقط آنها هستند راستگاران. 

۲-هر که مخدا و رسولش را اطاعت کند و از خدا بترسد.و از عذانش پرهیز کند» آنها هستند رستگاران, 

۳- به خدا س وگند خوردند سوگند اکید که اگر امرشان کنی حتما به جهاد خارج می‌شوند بگو قسم نخورید» اطاعت رسول بهتر 


از قسم خوردن است خدا به آنچه می‌کنید داناست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر امسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲ 
۴- بگو اطاعت کنند خدا را و اطاعت کنید رسول را اگر اعراض کردید» بر او است آنچه تکلیف شده و بر شماست آنچه تکلیف 
شده‌اید» بر پیامبر جز ابلاغ آشکار» نیست. 
۵- خدا از شما به آنان که ایمان آورده و عمل شایسته کرده‌اند وعده کرده که در زمین خلیفه‌شان کند چنان که گذشتگان را 
کرده است و برای آنها دین پسندیده‌شان تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۲۳۶ 
را استقرار بخشد و خوفشان را به ایمنی مبدل نماید که مرا عبادت کنند و چیزی با من شریک نکنند. هر که بعد از آن کفران ورزد 
آنها فاسقانند. 
۶- نماز را ادامه دهیده ‏ زکاه را بدهید رسول را اطاعت کنید. تا مورد رحم خدا واقع شوید. 


۷- آنها که کافر شده‌اند گمان نکنید که ناتوان کننده خدا هستند» جایگاهشان آتش است و آن بد جایگاهی است. 
کلمه‌ها 


مذعنین: اطاعت کنان. طبرسی فرموده: اذعان سرعت در طاعت است. ذعن و اذعان هر دو به معنی اطاعت است با سرعت. این کلمه 
فقط یک بار در قرآن آمده است. 

بحیف: حیف: میل در حکم به طرف ظلم. که آن را حکم جور گویند. 

«حاف علیه حیفا: جار و ظلم) این کلمه فقط یک بار در کلام ال آمده است ان یحیف»: اينکه ستم کند. 

يتق: آن در اصل یتقیه است به علت اسم شرط بودن یاء آن محذوف گردیده است. 

جهد: (بفتح و ضم اول) به معنی صعوبت و سختی است آن در آبه به معنی محکم و مکد است عفد أَبْمانهم 

یعنی قسمهای محکمشان. علی هذا جهد به معنی مجهود می‌باشد. 

بلاغ: بلاغ در اینجا به معنی ابلاغ و رساندن است. 

یمکنن: تمکین: قدرت دادن. توانا کردن. تمکین دین کنایه از استقرار و ثبات و مورد عمل بودن آنست. 

مصیر: اسم مکان است یعنی محل باز گشت و محل انتقال. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۳۷ 

شرحها 

در پی مطالب آیات گذشته که لازمه آنها ایمان واقعی به خدا و رسول بود در این آیات به حالات بعضی از منافقان اشاره شده که 
به زنان اظهار ایمان و اطاعت می‌کنند ولی به وقت عمل از مقتضای ایمان سر باز می‌زنند و به قضاوت رسول اللّه حاضر نمی‌شوند» 
چنین کسان مومن نیستند» بلکه مومنان کسانی هستند که دربست در اختیار خدا و رسول قرار دارند. 

آن گاه به حالت دیگر منافقان اشاره شده که س وگند اکید یاد می‌کردند به جهاد خواهيم رفت و سپس به اهل ایمان و عمل وعده 
شده که در جای مشرکان و بعد از زوال آنها جانشین خواهند بود و دینشان استقرار خواهد یافت. اما تداوم آن مشروط به تداوم 
ایمان و عمل است. در صورت تداوم ایمان و عمل کافران نخواهند توانست بر آنها صدمه‌ای بزنند. 

۷-و یآ ال و بال‌شول و آطغنا تم یتوی ریق مهم من بقد ذلکه و ما آولیک بالعژینین, 

این آیه بیان حال بعضی از منافقین است. ما بين ایمان به خدا و ایمان به رسول نوعی فرق هست گرچه از یکدیگر قابل انفکاکك 
نیستند» ایمان به خدا و اطاعت خدا همان ایمان به وجود خدا و اطاعت از دین خداست. اما ایمان به رسول آنست که بدانيم او حق 


است و از جانب خدا خبر می‌دهد و اطاعت از او آنست که در تمام حکومت و قضاوتهایش در منازعات و امثال آن از او اطاعت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۴۱ 
کنیم گویی: آمدن باء در «بالرسول» برای افاده این معنی است که ایمان به رسول» خوددارای نوعی استقلال است. 
لفظ «اطعنا» راجع به هر دو است یعنی «طعنا له و اطع سول ! نظیر تفسیر آحسن الحدیث. ج ۰۷ ص: ۲۳۸ 
وم تب ومع فی انار ولو با یا طقنا له و أَطعا ولا الامحزاب/ ۶۶ پس میان دو اطاعت نوعی فرق است گرچه 
بالاخره هر دو راجع به اطاعت خداست. 
مفعول «یتولی» محذوف است نظیر «یتولی عن مقتضی قوله» یعنی از مقتضای قول خود اعراض می کند زیرا مقتضای قولشان آنست 
که از خدا و رسول مطلقا اطاعت نمایند کلمه «اولنک» چنان که در المیزان فرموده: راجع به فاعل «یقولون» است که عموم منافقان 
باشد نه به فاعل «یتولی» که فریق بوده باشد» زیرا ظهور و ینآ ال ... آنست که این سخن را به زبان می‌گویند و همه منافق 
هستنك. 
۸-و ادا یلو وشولهلیخکم یه |ذا ریق یلم فقرضوت. 
این آیه شاهد و مصداق تم بیقر مهم در آیه سابق است یعنی: 
ای کرو اما ود کعرق به داو یز تفارک رسرل تقافر قافن بای آنبا خاش هی ک. 
طرش وله روخ کر شا ای اه در تا ورف از فافشای عازن فد که مان ای دک نش بهرخی تفای روی دا 
بهودی گفت: به داوری پیش رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برویم منافی گفت: بلکه پیش کعب : بن اشرف برویم» بلخی حکایت 
کرده: میان علی علیه ال لام و عثمان بن عفان منازعه‌ای رخ داد توضیح اینکه عثمان زمینی از آن حضرت خرید از آن سنگهایی 
بیرون آمد» عثمان خواست بعنوان عیب» معامله را فسخ کنده امام نپذیرفت و فرمود: میان ما رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله قضاوت 
فرماید. 
حکم بن ابی العاص (عموی عثمان) گفت اگر پیش عمو زاده او بروی تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: ۲۳۹ 
به نفع او قضاوت خواهد کرد قضاوت را پیش او مبرء آیات در اين زمینه نازل گردید این مطلب يا نزدیکک به آن از امام باقر علیه 
التّرلام نیز نقل شده است. نا گفته نماند: در تفسیر برهان چند روایت در این باره نقل شده و در روایات اهل سنت از ابن عباس نقل 
گردیده که: منازعه ما بین علی علیه التلام و مردی از قریش بود. 
٩-و‏ ان یک لهم الْْ یَأئثا یه ذعیين, 
منظور از «الحق» حکم رسول خداست یعنی اگر می‌دانستند که حکم بنفع آنها خواهد بود به سرعت و از روی اطاعت پیش آن 
ای ات ود ات ما ی 
آنها باشد در آیه بعدی میگوید مگر در صورتی که بضرر آنها باشد خدا و رسول به آنها ستم کرده‌اند! ۰ ۵ آفی قلوبهغ مرض أم 
ارم باون آنْتحیف ال عیهم و هل ولیک خم الایموت 
ی 
ا اص یی ی ای و و ی موی ی 
اتقو و لین فیقلویهم موض غرموّلاء رم افل/ ۴۹ لول اناوت و ال فی تیش تزض ما له 13 
غُدوراً احزاب/ ۱۲ که منافقان از بیمار دلان جدا شده‌اند. 
أم توا کسانی هستند که ایمان داشته بعدا به شک افتده‌ند. آنها هم خر از مافقننده منظور از لو به احتمال قوی همان 
و ما آولیک باْعْْیین می‌باشند که گذشت ت آنها در اثر گفتن آمنا باه و بالشول و سپس عمل نکردن ظالمند. تفسیر أحسق 
الحدیث» ج۷ ص: ۲۴۰ 


ای آیه هی گزید: ایتها کبرای قضنارت رسول الله صلی الله غلیهو آلهحاضر تب شرند آبا بهعلت مریض القلب بودن اشت؟ باانه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۳۲ از ۲۴ 
ات ی سس اس ایس سل ی و ی 
اقب عات تابده کیت که حلت اسلی آقبت که آنبا سانن شسد وه کدان رسرل تیان قدازیتر ما ارات ع دل ری این انیت 
آنچه در تفسیر این آیه بر ما میسر گردید و ال العالم. 
الق ی دای ال و شوه کم هُم آن بقولُوا سمغنا و أطنا و ولیک هم المنلشون. 
این آیه در مقابل آبه چهل و هشت است که منافقان اعراض می کردند ولی مومنان با جان و دل قبول می‌کنند و از آمدن «الممنین 
0ا 0 ۱ تا 4 و ۲۰ 
آنست که قضاوت خدا و رسول را قبول می‌کنند خواه بنفع آنها باشد و یا له آنها. در مجمع البیان از حضرت باقر علیه الّرلام نقل 
شده مراد از آیه امیر المومنین علیه الشلام است (آری مصداق حقیقی چنین آیه آن بزرگوار می‌باشد). 
قرائت مشهور در قَْل امین فتح و آن خبر «کان» می‌باشد و اسم «کان» جمله أَنْ یَقولوا سمغنا ... از علی علیه اللام نقل شده که 
«قول» را با ضم خوانده است» در آخر آیه رستگاری و فلاح بر چنین ممنانی منحصر شده است. 
۲-و من بط اهر رخف له و یه أولیک هم لاو 
قآ بطلی ‏ یس دهد کته ها اک افش ارت رسول 1 حاضر می‌شوند بلکه مطلق کسانی که دارای اوصاف 
چهارگانه فوق باشند فاتز و رستگارند تفسیر آحسن الحدیث. ج۸۷ ص: ۲۴۱ 
این آیه در عين حال تعلیل آیه گذشته و مانند یک کبرای کلی است و اجابت کنند گان قضاوت خدا و رسول یکی از صغراهای این 
آیه هستند. 
۳ و وا له جهد آبمانهع ین تم لیحرجن فل لا تفسموا طاعةٌ موف اد له خبیر بما عون 
این آیه اشاره به بعضی از کارهای منافقان است که قسم یاد کرده و به آن حضرت می گفتند اگر ما را امر به جهاد کنی حتما برای 
جهاد خارج خواهیم شد. 
فان الم ان فرسفه: طاعد مختو ی 
خبر مبتدای محذوف و تقدیر آن: 
«الخروج الی الجهاد طاعدٌ معروف4ة» است یعنی س و گند نخورید رفتن به جهاد طاعت معروفی است و واجب می‌باشد. حاجتی نیست 
که با س و گند آن را واجب کنید و اگر می‌خواهید با این سوگند خدا و رسول را از خود راضی کنید» خدا از کارتان با خبر است. 
به نظر دیگران تقدیر آن چنین است «طاعة معروفة للنبی خیر من یمینکم» اطاعتتان از پیامبر از سو گند خوردن بهتر است خدا از 
کارتان آ گاه است که در زبان می‌ گوئید و در باطن قصدی ندارید. 
۴-علْ یو له و وا لروشول عن ولو نما علیه ما حمل و علیکم ما منم و ان تیوه توا و ما علی الوشول الا 
این آیه خطاب به منافقان می‌گوید: وظیفه پیامبر فقط تبلیغ و انذار است اگر شما قبول نکردید مسئولیتی بر او نیست. منظور از «ما 
حمل» تبلیغ است که تکلیف پیامبر می‌باشد و از ما تنم تکلیف مردم است که قبول تبلیغ و عمل به آن می‌باشد» منظور از أَعوا 
لول اطاعت در مقام رهبری است. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۲۴۲ 
و ان تطعوه توا می گوید: گرچه وظیفه پیامبر و شما از هم جداست لکن اگر از پیامبر اطاعت کنید هدایت می‌شوید» و ما علی 
کول در ال فا اقا لول است» حالا که وظیفه رسول فقط ابلاغ است. اطاعءٌ او اطاعت خداست. 
۵ه- وعَة له لین آموا منکن و عملوا لسَالحات َيِنتَحَهم فی الأض. 
این آیه یک وعده بسیار عالی به اهل ایمان می‌دهد و آن اينکه خداوند اهل ایمان را جانشین بد کاران و طاغوتها خواهد کرد نظیر: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۲۲۶ از ۲ 
وق کتبنا فی لور من بغد الذ کر أن الَأْض یرها عبادی الضّالشون انییاء/ ۱۰۵. 
اگر گویی: در هر قوم مزمن که وارث قوم طاغوت باشند. عده‌ای بد کار و غیر مومن نیز خواهند بود در اینصورت آنها نیز خلیفه و 
وارث قوم طاغوت هستند پس چرا خدا خلافت را فقط به این منوا منک منحصر فرموده است؟ 
گوئیم: در حقیقت مومنان وارث و خلیفه هستند نه بی‌تفاوتها و نه غیر مومنان بلکه آنها طفیلی ممنان می‌باشند» مثلا در این انقلاب 
اسلامی ایران که حزب الله جانشین خاندان کثیف پهلوی و طاغوتیان گردید» جانشین واقعی حزب الله و امل ایمان و عملند 
بی‌تفاوتها و ضد انقلابی‌های بی‌سر و صداء جانشین نیستند بلکه طفیلی حزب الله می‌باشند» در هر قومی» گروهی بی‌تفاوت وجود 
خواهد داشت. 
اگر گویی: این آیه در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و در صدر اول اسلام تحقق پیدا کرد؟ گوئیم: آری» رژیم ش رک رفت 
اهل توحید و اهل اسلام جانشین تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۴۳ 
آنها شدند اما بعد از آن حضرت به تدریج مسلمانان مصداق و مَنْ کفر ید ذلک که در ذیل آیه خواهد آمد. شدند تا مسئله 
جانشین مشرکان بودن از بين رفت و حکومت اسلامی به سقوط کشیده شد. 
کما استخلت الذی من تتلهغ. 
مانند حکومت موسی» بوشعء داود و سلیمان و امثال آنها. درست است که عده‌ای غیر ممن و بی‌تفاوت در آن حکومتها بودند ولی 
چنان که گفتیم آنها طفیلی بودند و در سایه اهل ایمان زند گی می کردند جانشین واقعی حزب الله آن زمان بود که در ر کاب 
طالوت می گفتند: کم من فه له عبت فد کیره بادذن له و للع الصابری بقره/ ۲۴۹. 
و لیِمکننْ لته الذی ازتضی له و دهم من بَد خوفهع آمنا یَعبدوئنی لا یش ر کون بی شینا. 
این قسمت از آیه بیان استخلاف و جانشین بودن در جای مشر کان و طاغوتیان است یعنی: خدا جامعه را به دست آنها می‌دهد» 
دینشان را به نفع آنها در جامعه پیاده کرده و ثابت و مورد عمل قرار می‌دهدء خوفی که از مش رکان و طاغوتیان داشتند به ایمنی 
مبدل می‌شود. آنها بی آنکه به خدا شرکک بیاورند. خدا را بند گی کرده و در سایه توحید زندگی را آغاز می‌کنند. 
چنان که همه اینها در وقت نوشتن این تفسیر (۱۴۰۳) هجری بوقوع پیوسته است. 
و من کر فد ذلک ناویک هم لاو 
یعنی بقاء جانشین بسته به ادامه ایمان و عمل است ولی اگر بعد از خلیفه شدن کفران و ناسپاسی کنند و ایمان و عمل صالح را رها 
کنند آنها فاسق و از تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۲۴۴ 
زی عبودیت و لیاقت خلافت خارج شد گانند و قهرا خلافت و حکومت دین از دستشان خواهد رفت. «۱» 
این یک واقعیت است: اد ال لایر ما بِموّم عتّی یروا ما باتهم رعد/ ۱۱ تا ایمان و عمل و دفاع از حق را دارند جانشین 
طاغوتیان خواهند بود و چون لیاقت و آمادگی را از دست دادند. خلافت هم از دستشان گرفته خواهد شد. چنان که بعد از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله چنان شد. معاویه‌هاء یزیدها روی کار آمدند علی‌ها حسین‌ها (علیهم الّرلام) شهید گردیدند. حکومت 
اسلام به سقوط گرائید. 
نا گفته نماند در المیزان فرموده» اگر واقعیت معنای آیه را در نظر بگيريم منطبق نمی‌شود مگر به جامعه‌ای که در زمان مهدی موعود 
علیه السلام تشکیل خواهد گردید. 
در مجمع البیان بعد از نقل اقوال فرموده: از اهل بیت علیهم الترلام روایت شده: که آیه درباره مهدی موعود از آل محند صلی الله 
علیه و آله است. عیاشی با سند خود از علی بن الحسین علیه التّرلام نقل کرده که آن حضرت آیه را خواند و فرمود: به خدا قسم 


آنها شیعیان ما اهل بیت هستند خداوند این حکومت را به دست مردی از ما که مهدی این امت است به آنها خواهد داد و او 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۲۵ از ۲۱ 
همانست که رسول خدا درباره او فرموده: 
«لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یلی رجل من عترتی اسمه اسمی یملاً الارض عدلا و قسطا کما ملئت 
ظلما و جورا) 


نظیر این روایت از امام بافر و امام صادق علیهما الشلام نیز نقل شده است (۲). 


(۱) «کفر» ظاهرا بمعنی کفران است. 

(۲) و نیز در مجمع البیان از رسول خدا ص نقل شده. 

«قال رویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملک امتی ما زوی لی منها؛. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۴۵ 

مولف گوید: درست است که مصداق اتم این آیه در زمان آن حضرت خواهد بود ولی مانعی ندارد که پیش از آن حضرت نیز 
چنین حکومت توحیدی به وجود آید. 

چنان که حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر مصداق این آیه است. 

۶-و آقیموا الصّلاء و آتوا لر اه و آطیفوا لول لعلکم تعمون. 

گوبی با این آبه آشاوم م ی کند که وسیدن به آن,حکومتا از راه تماز و زکات, و ولایت ولی ال استاء تعلکم ترعفرق تیه وغایت 
عمل به سه فرمان فوق است. اقامه نماز به معنی ادامه تاه «اقام الشیء: ادامه». 

۷- لا خسن الذیق کفروا مُعجزین فی الأرض و مهم الناژ و نس العصیز. 

این آیه در رابطه با آنست که: فکر نکنید با قدرت و امکاناتی که دارند می‌توانند جلو قدرت خدا را بگیرید و مانع از وعده خدا 
باشنده و مََواهُمْ تقدیرش چنین است «هم غیر معجزین فی الارض و مأواهم النار فی الاخرة». 


تفسیر آحسن الحد بث. جح ص! ۳۴۶ 
آسوره النور (۲۴): آبات ۵۸ تا ۶۴] 
اشاره 


ی لین ما لزنم ال بل ملکث آیمانکم و الیل یلا الم بنکع ثلاث مراب بن یل حر لاجر و جین نف مون 
یبکخ من هیر و ین بغد حرلةالماء ثلاث عزرات لکم لیس علیکم ولا علیهع جناخ بَغدن طوافون علیکم بنشکم علی بقض 
کذلک مس ین له کم ال یات و ال یم عکيم (۵۸ و |ذاْلطْال نکم الم ینوا کما اشعأون لین من یله کذلک 
من له لک ۱ ی ی ی ی ای ای 
لاعل شک ان رم مربب مرن نگ یرب نیمز مرب و از شنک 
یوت عمانکم ارت آخوالکم یوب خلاتکم و ما مغ تفای 4 آو صییقکم یس غلیکم جناخ آن ت کل جمیط شتا 
َحم یوت لوا علی نیک ت تحَةٌ من عند ال ار که ید کلکن ۸ ین ال تکم لیات کم توت (۶۱) ما ایو لین 
آو له و زشوله و |ذا کثاععةعلی أفرٍ جیع یا عثی ینهذ ینونک آولیک لین یوت له و شوه 
فذا اتدوک لیقض شاْنهم فان لمن شنت منهع و استلفر هم هدعو وحم (۶۷) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۶ از ۲۴ 
لا تجعلوا ذعاء الرْشول یَیتکم کذعاء بُغضکم بقضاً قذ یلم ال این یسللونَ ملکم بوادا فیدر الذین بُخالفُون ع آفره آن تیه 
و بَصیهم عذاب لیم (۶۳) آلا- نله ما فی الّماواتِ و الض قذ یِغلم ما نتم علیه و یوم وجغون الب تم بما عملوا و ال 
بکلْ ی علیغ (۴ع) 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۴۷ 
۸- ای کسانی که ایمان آورده‌اید از شما اذن بگیرد غلامان و اطفالی که به بلوغ نرسیده‌اند (روزی) سه بار پیش از نماز صبح و 
در وقت ظهر که لباستان را می گذارید و بعد از نماز عشاء که سه عورتند» بعد از این سه وقت بر شما و بر آنها محذوری نیست. که 
بر شما رفت و آمد دارند. بعضی بر بعضی رفت و آمد دارید خدا آیات را این چنین بر شما بیان می‌کند» خدا دانا و حکیم است. 
4- و چون اطفال شما به بلوغ رسیدند اذن بگیرند چنان که اذن می‌ گیرند آنان که پیش از آنها هستند خدا این چنین آیات 
خویش را بر شما بیان می کند خدا دانا و حکیم است. 
۰- زنان پیر که امیدی به زناشویی ندارند باکی بر آنها نیست که لباس خود را ب رگذارند در حالی که به زینت خودنمایی نمی کنند 
و عفاف بر آنها بهتر است. خدا شنوا و داناست. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۴۸ 
۶۱ بر نابینا و لنگ و مریض باکی نیست و بر شما نیز بااکی نیست که بخورید از خانه‌های خودتان یا خانه‌های پدرانتان یا خانه‌های 
مادرانتان با خانه‌های برادرانتان یا خانه‌های خواهرانتان با خانه‌های عموهایتان یا خانه‌های عمه‌هایتان یا خانه‌های دایی‌هایتان یا 
خانه‌های خاله‌هایتان یا از خانه‌هایی که کلید آنها در دست شماست يا خانه‌های دوستتان منعی نیست که با هم یا متفرق بخورید» 
چون به خانه‌ها داخل شدید بر خودتان سلام کنید که تحیتی است از جانب خدا مبارک و دلچسب بدینسان خدا آیات خوش را 
بیان می‌کند تا بفهمید. 
۲ مومنان واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده‌اند و چون با او در کار اجتماعی واقع می‌شوند نمی‌روند تا 
از او اذن بگیرند» چون برای بعضی کارشان از تو اذن بخواهند» به کسی که می‌خواهی اذن بده و از خدا برایشان مخفرت بخواه که 
خدا آمرزنده و مهربان است. 
۳- دعوت (فرمان) پیامبر را مانند دعوت بعضتان از بعضی ندانید» خدا می‌داند کسانی را که در یناه یکدیگر خارج می‌شوند آنها 
که از فرمان پیامبر مخالفت می کنند بترسند از آنها فتنه يا عذاب دردناکی به آنها پرسد. 
۴ بدانید آنچه در آنها و زمین است خاص خداست. می‌داند آنچه را که در آن هستید و روزی را که به سوی او رجوع می کنند 


از آنچه کرده‌اند خبرشان می‌دهد. 
کلمه‌ها 


الحلم: (بر وزن عنق) منظور از آن بلوغ است که احتلام نیز گویند: 

راغب گوید: آن از حلم (بکسر حاء) است بلوغ حلم حالتی است که می‌تواند حلم و بردباری داشته باشد. 

ظهیرهة: وقت ظهر. «اظهر فلان» بعنی داخل وقت ظهر شد. 

عورات: عورت چیزی را گویند که ظاهر شدن آن انسان را ناراحت می کند مانند آلت تناسلی و دبر و غیره» طبرسی فرماید» این 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۴۹ 

تسمیه برای آنست که انسان در آن سه وقت لباس را می کند» عورتش ظاهر می‌شود. 

قواعد: نشسته گان. منظور پیر زنانی است که از نکاح باز نشست شده‌اند یعنی در اثر پیری کسی به تزویج آنها رغبتی ندارد» به قولی 


در اثر پیری طمعی به ازدواج ندارند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۱۴۱ 
متبرجات: تبرج: آشکار کردن. «تبرجت الم رآ اظهرت زینتها و محاسنها للاجالب» علی هذا «متبرجات» اظهار کنند گانند. 

حرج: (بر وزن شرف) تنگی و سختی. به گناه نیز حرج گویند. 

اشتاتا: شت: متفرق و پراکنده. جمع آن اشتات است اما شتی جمع شنیت می‌باشده و شغیکم کی لیل/ ۳ 

تحیهٌ: هر دعا و ثنا و تعارفی است که شخص در روبرو شدن با شخص دیگر بر زبان می آورد. آن به معنی زنده نگهداشتن ش اسشت و 
اقرب الموارد آمد: «حیاه ال تحیهٌ؛ یعنی خدا عمر او را زیاد کند. سلام دادن سلامتی خواستن تن از خدا برای طرف است. 

یتسللون: خارج می‌شوند به طور مخفی. سلل کشیدن با نرمی مانند کشیدن شمشیر از غلاف و موی از خمیر. علی هذا تسلّل خارج 
شدن به آرامی و پنهانی است. 

لواذا: پناه بردن «لاذ بلوذ لواذا» آن در آیه به معنای ملاوذد ین است» یعنی در پناه هم خارج می‌شوند. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۰ 

شرحها 

در اين آیات بقیه احکام اجتماعی بیان شده که خدا از اول بیان آنها را در نظر داشته است. از قبیل اجازه خواستن فرزندان به وقت 
وارد شدن به محل خلوت پدران و مادران؛ عدم وجوب حجاب بر پیر زنان؛ طعام خوردن از بعضی خانه‌ها بدون اذن» اجازه گرفتن 
از پیامبر و ولی امر در عدم حضور به جنگ و امثال آن. در آیه اخیر و در ذیل آیات؛ گفته شده که اين احکام از روی حکمت و 
مصلحت تْ تفر مور وت ان وراسات آنها مستحضر خواهید شد. 

۸ه- با ی لذِینَ منوا لیستزنکم لین عَلکث آَمانکع و دی لغ لو للم ملکغ تلات عرات 

این آیه در رابطه با آنست که غلامان و فرزندان به وقت خلوت بدون اجازه به محل خلوت انسان داخل نشوند یعنی به غلامان و 
نان شردام کت ووژی هبار فنمه وف ای عاضا شه انشا آهازه: کر ال کب کرچه شاها غاقیاک و 
کنیزان می‌تواند باشد ولی در روایات آمده که منظور غلامانند. 

در مجمع البیان فرموده: آن از ابی جعفر و ابی عبد الّه علیهما الشلام روایت شده است. زراره از امام صادق علیه التلام نقل کرده: 
«قال: هی خاصَءّ فی الرجال دون النساء قلت فالنساء تستأذن فی هذه الساعات الثلث؟ قال» «و لکن بدخلن و بخرجن ...» 

منظور از الیل وا ال اطفال ممیز هستند که به بلوغ نرسیده‌اند تفسیر أحسن الحدیث. ج ۸۷ ص: ۲۵۱ 

۱ هیرجین ۳ 

ین قبل لاجر و جی َو یابکم م هیر و من بغد لاو الْعشاء ثلاث عزرات کم. 

در این سه وقت انسان قهرا لباس خویش را کنار می گذارد. خوش ندارد کسی وارد محضر او شود لذا در تعلیل آن فرموده» این 
اوقات سه عورتند برای شما یعنی خوش ندارید کسی پیش شما آید چنان که خوش ندارید کسی عورت شمارا به بیند» علی هذا 
خود وقت عورت و پوشاندنی است. 

یس علیکم ولا علیهع جناخ یدمن راون علیکم بَفشکم علی بَعض کذلک ب ین له لکم ال بات و له لیم عکيم. 

یعنی بعد از آن سه وقت برای شما گناهی نیست که امر به استبذان نکنید و آنها را گناهی نیست که اذن نگیرند» آن گاه در تعلیل 
عدم گناه فرموده: آنها بسیار پیش شما می‌روند و میآیند و شما پیش یکدیگر می‌روید و می‌آئید. اجازه گرفتن سبب عسر و حرج 
یا و 

9و |ذا بلغا یلکم للع قلیستأزئوا کما ادن لین من قتلهع کذیک 4 : ین ال کم آیاته و ال لیم حکيم. 


یعنی چون بالغ شدنده سه وقت بودن از بین می‌رود بلکه باید پیوسته اذن بگیرند» مراد از لین من تلهم فرزندان بالغ هستند که 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲ 
تازه بلوغ رسیده‌ها نیز باید مانند آنها باشند. ولی غلامان هم چنان فقط روزی سه بار اجازه می‌خواهند. ذیل آیه بیان حکمت 
تکلیف است. 
و یالوج ناسا نی لا قیاق یهن ماع تسیر یر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۲۵۲ 
منظور از ثیاب همان لباس پوشش زینت است که برای و لا بجدین زیتهن لازم بود یعنی مانعی نیست حجاب نداشته باشند به شرط 
آنکه با زینت و زیور خود را پیش مردم آشکار نکنند. در روایت امام صادق علیه الم لام ثیاب به روسری و چارقد بزرگ تفسیر 
شده است: 
عن حریز بن عبد اللّه عن الصادق علیه اللام انه قرء ان بضعن ثیابهن قال الجلباب و الخمار اذا کانت المرأة مسنهٌ» «۱). 
و آن تفن خی هن وله سمیغ علیم. 
یعنی حجاب برای آنها از بی‌حجابی بهتر است دو اسم حسنی تعلیل حکم هستند خدا ندای فطرت را می‌شنوند و به مصالح انسانها 
ده اب اسکم وشوو ی برد سای 3 
#۸- یش علی اأغمی حرخ و لاعلی ارچ رخ ولا علی اتعریض حوخ ولا علی کم نت کلا من پیوتکم آو یوت آبانکم 
آو یوت أمهاتکم. 
در المیزان فرموده: ظاهر آیه جعل حقی است برای ممنان که از خانه‌های اقربای خود و از خانه‌هایی که در آنها امین دانسته شده‌اند 
و از خانه‌های دوستان خود بخورند علی هذا آنها مأذون هستند به مقدار احتیاج از آن خانه‌ها بخورند. 
آن گاه فرموده: ذکر نابیناه لنگ و مریض برای کثرت احتیاج آنهاست که کسب روزی برای آنها مشکل است و گر نه با دیگران 
فرقی ندارنده آمدن ین بوتکم برای آنست که آن عانه‌ها با خانه‌های خودتان فرقی ندارد. 


نا گفته نماند: ظهور آیه جواز خوردن ما دام العمر است نه یکک بار و دو بار ولی ظاهرا مشروط به وجود احتیاج است؛ 


(۱) تفسیر برهان از کافی. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۳ 
در مجمع البیان فرموده: روایت ائمه هدی صلوات الّه علیهم اجمعین آنست که مانعی نیست که اینان از آن خانه‌ها که خدا یاد کرده 
است بخورند به قدر نیازشان بدون اسراف» بی آنکه اذن بگيرند. 
المیزان اضافه می کند: «بیوتکم» بخانه پسر و همسر نیز شامل می‌شود چنان که در روایات آمده است. طبرسی در استدلال به اینکه 
ازه‌های پر ان عانههان با نان اش مایت رس ل آل صل اه اله زاف کرده که بان خمرد 
«انت و مالک لابیکت» 
در المیزان در کافی از امام بقر صلّی الله علیه و آله نقل کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به مردی فرمود: تو و مال تو برای 
پدرت است. آن گاه امام فرمود: 
من برای پدر دوست ندارم که از مال پسرش بردارد مگر آنچه را که به آن احتیاج و ضرورت دارد که له لاب مسا 

.و ما علکلع فان 4 آو صدیقکم یس علیکم جناخ آن تأکلوا جمیعا آو أضتاتاً 
منظور از ما ملکثْع . .. آنست که شخص وکیل کسی در اموال او باشد می‌تواند از مال او بخورد چنان که از حضرت صادق علیه 
الشلام نقل شده است «4۱. 


«صدیقکم تقدیرش او بیت صدیقکم! کش ی 0 مت ار ۱ شعانا ظاهرا انست گنه تفر باشدار آن عانه بتررند باقتها 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۲۹ از ع(ع(۲ 
روایت شده: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه هجرت فرمود میان مسلمانان از مهاجر و انصاری برادری برقرار کرد .. 


بعد از آن چون آن حضرت کسی از اصحاب خود را به جنگ می‌فرستاد او کلید خانه‌اش را به برادر دینی می‌داد و 


(۱) 

«فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال: الرجل له وکیل یقوم فی ماله فیاً کل بغیر اذنه؛ (صافی). 

[.....] تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۴ 

می‌گفت: هر چه خواستی بگیر هر چه خواستی بخور» ولی آنها از خوردن امتناع می کردند تا گاهی طعام فاسد می‌شد. خدا آیه 
شیم زر | شیاتا را نازل کزد یعتی*چون کلید دست شما بود هانعی نیست از آن بخورید خواه صاحب عانه حاضر باشد با نه<۱» 
نا گفته نماند: ی 

ادا دم یوت لوا علی أفسکم تحّة من علد ال با رک طة کذلک مین له تکن لیات کم تعقلون. 
ی ات ی ی 
کنید. مرا از علی یتک صاحبان خانه و حاضران در خانه است؛ چون افرد جامعه اسلامی به حکم یک پیکر هستند لذا علی 
آتفسک فزموده استا 

آن گاه فرموده: در حالی که سلام تحیّتی است از جانب خدا؛ پر برکت و دلچسب است و سبب الفت و محبت می‌شود ذیل آیه 
توجیه و تعلیل سلام کردن است منظور از من ند له ظاهرا آنست که خدا آن را تشریم کرده تا مسلمانان با آن به یکدیگر تحیت 
ابو الصباح از امام باقر علیه الّلام از آیه می‌پرسد؟ امام می‌فرماید: 

هویم ارچ علی امن تن وبروت هه دیجم علی هکم ۱ خر برها3): 

۶۲ نم لو لین منوا له و زشوله و ٍذا کوا َعةعلی أَغرٍجایع لیوا ی یشوه این آیه و آیه پعدی در ربطه با 
یکی از احکام این سوره است و آن اینکه 


(۱) تفسیر برهان. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۵ 

در کارهای اجتماعی چون خواستند حاضر نشوند. از رسول خدا و امام مسلمین اجازه بگیرنده و آنان که به وقت دعوت پیامبر ای 
جنگ در پشت سر یکدیگر از مجلس خارج می‌شوند از خدا بترسند. 

کلمه آمتوا له و رَشولّه بعد از آمدن «المومنون» اشاره به مومنان واقعی است یعنی مومنان واقعی آنها هستند که ... غرض از «امر 
جامع؛ امر اجتماعی و امری است که همه را جمع می کند لَمْ توا یعنی از نزد رسول نمی‌روند و منصرف نمی‌شوند مگر آنکه 
برای رفتن اذن بگیرند. 

دا دوک میخض شأنهم فدنْ یمن شنت منهم و استففز هم له ال عفر رجیم علی هذا آن حضرت و ولی امر در اذن دادن 
مخیر است اگر صلاح بداند اذن می‌دهد و اشَُفْر له ... حاکی است که این کار در واقع خلاف است. اما با اجازه و اعتذار آن 
حضرت جبران می‌شود که خدا آمرزنده و مهربان است. 


در تفسیر علی بن ابراهیم آمده: این آیه درباره حنظلةٌ بن ابی عیاش نازل شد که بنا بود در شبی که صبح آن جنگ «احد» پیش آمد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفمه ۱۳۰ از ۲ 
ری کت ان رسول فانصا ا نله و اه انماته رایست کر آن شب نزد عروسش بماند. خدا آ: بهفَْنْ من شثت را نازل 
کرد او نزد عروسش مانده وقت صبح در حال جنابت به میدان جنگ آمد و شهید شد» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
ملائکه را دیدم در میان آسمان و زمین در کاسه‌های سیمین با آب باران حنظله را غسل می‌دادند» پس از آن او را «غسیل الملانکه» 
ین کففزان (۱. 
۶۳- لا تجعلوا دعاء سول بتکم کدّعام بعکم بفضاً قذ عم له لین ون منکم بوادً 


(۱) در تفسیر برهان بعد از نقل این سخن فرموده: او حنظلةٌ بن ایی عامر است چنان که در ضمن خبری در سوره آل عمران گذشت. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۶ 

منظور از دعاء الرْسُول به قرینه «یتسللون» خواندن آن حضرت مردم را به جهاد یا کارهای اجتماعی دیگر یعن بعنی دعوت پیامبر را غیر 
الزامی ندانيد آن طوریکه دعوت فیما بین شود را غیر الزامی ثلقی می کنید. 

در تفسیر علی : بن ابراهیم آمده: ای ان خرباهی ون کی کرن وسرل دا ما اه غلشی له آتماترز بای کار مار 
جهاد و غیره جمع می کرد بدون اجازه آن حضرت متفرق می‌شدند «4۱. 

«لو اذا؛ مصدر است در جای حال یعنی «یتسللون ملاوذین» منافقان و مریض القلبها در پشت سر دیگران پنهان شده و مخفیانه از 
اک 
کمال احترام و تواضع او را با لفظ یا رسول له و یا نبی الّه خطاب کنب او ۱ بن با ذیل آیه که گفته شد و با فلیخذر ... که خواهد 
آمد ملایم نیست. 

فلیخر در لین یحاون عن آثرو آن تصيبهم فتنهُ آو يدهم عرذاب لیم تهدید است در رابطه با مخالفت امر پيامبر که یکی از دو 
پیامد خطرناک دارد: بلائی در دنیا يا عذاب دردناکی در آخرت مراد از «امره» همان خواندن و دعوت آن حضرت است که در 
صدر آیه گذشت. 

۴ لاد له مافی الماوات و ال قَذ یلم ما نم عا علیه و بزم برجغون الیه هم بما عملوا وال بکل شیء علیم. 

این آیه توجیه همه احکام و مطالبی است که در اين سوره بیان گردید: 


همه آنچه در آسمانها و زمین است مملوک خداست. خدا به همه حالات و نیازهای 


( التان 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۷ 

آنها داناست علی هذا آن حالات و نیازهایی که شما انسانها در آن هستید و آمدن احکام را لازم گرفته است خدا آنها را نیز 
می‌داند» نزول احکام و آمدن ادیان از روی علم خدا به حقیقت حال شماست. 

بهنظر المیزان یوم بُجونّ عطف است بر ما مغ یعنی و می‌داند روزی را که به طرف او رجوع می‌کنند پس حقیقت آنچه را 
که کرده‌اید به آنها خبر خواهد داد اين خبر دادن گوشه‌ای از علم کلی خداست جمله ینم . 

اولا تشویق به عمل است ثانیا اعمال انسانها در قیامت در قیافه دیگری ظاهر خواهد شد که انسان آنها را نخواهد شناخت و خدا از 
آن خبر خواهد داد. 

شب نهم شعبان المبارک هزار و چهارصد و سه مطابق ۱۳۶۲/۳/۱ تفسیر سوره نور به پایان رسید. 

و الحمد للّه و هو خیر ختام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۲۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۲۱ از ع۲۴ 


نفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص!: ۳۵۸ 
سوره فرقان در مکه نازل شده و هفتاد و هفت آبه است 
نظری به کلیات سوره 


۱- سوره فرقان چهل و دومین سوره است که بعد از «یس» در مکه نازل گردید در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره بیست و پنجم 
می‌باشد از آیات سوره می‌شود فهمید: 

آن در موقعی نازل گشته که اسلام به تدریج رونق می‌گرفته و مشرکان احساس خطر می کرده‌اند؛ لذا موضعگیری شدیدی در مقابل 
آن حضرت کرده و می‌خواسته‌اند با افتراها و سم پاشی‌ها جلوی دعوت آن حضرت را بگیرند» اما در چه سالی نازل شده درست 
معلوم نیست. 

۲- این سوره بالاتفاق دارای هفتاد و هفت آیه است. 

یرس رم هه سوه ابو اد اتعیاعی اس عرش ان اه که ای مان و رک دز که یه او یز 
و سی حرف است. 

۳- مطالب سوره نشان می‌دهد که در آن در مکه نازل شده است ابن عباس گوید: آیات ۶۸ و ۶٩‏ و ۷۰ در مدینه نازل شده‌اند» در 
المیزان آمده است: شاید وجه این قول آن باشد که آن سه آیه مشتمل بر حرمت زنا است ولی در سوره مائده در بیان اخبار آیه 
خمر دانستیم که زنا و خمر از اول ظهور اسلام حرمتشان معروف بود به هر حال دلیل متقنی بر نزول آن سه آیه در مدینه نیست. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۵۹ 

۴- علت نامگذاری ظاهرا وقوع لفظ «فرقان» در اول آنست از باب تسمیه کل به اسم جزء آن. در روایت نبوی که در مجمع البیان و 
کشاف و غیره نقل شده «سورة الفرقان؛ آمده است. 

۵- به نظر می آید که مجموع آن به یکک بار نازل شده باشد» دلیلی که دلالت بر نزول تدریجی آن باشد به دست نیامد. 

۶-علت نزول آن را باید از متن سوره پیدا کرد. موقع نزول سوره» دعوت اسلامی به تدریج نضح می گرفت» مشرکان سخت 
احساس خطر می کردند» لذا می‌خواستند با تهمتها و سمپاشی‌ها جلوی دعوت اسلامی را بگیرند» می گفتند: 

خدا به او چیزی نازل نکرده» دروغهایی است که بر خدا نسبت می‌دهد (آیه/ ۴). 

می گفتند: افسانه‌هایی است که از گذشتگان مانده عده‌ای اينها را به او یاد می‌دهند/ ۵ می گفتند: اين چگونه پیامبری است مانند 
انسانها طعام می‌خورد در بازارها راه می‌رود چرا ملکی به تصدیق او نیامده و یا گنجی از طرف خدا باو داده نمی‌شود؟/ ۷ و ۸ 
می گفتند چرا ملانکه به خود ما وحی نمی‌آورد؟ چرا خدا را با چشم نمی‌بینیم؟ جواب دادن به اين سوالات و بیان حقاتق دیگری 
علّت نزول اين سوره بوده است و ال العالم. 

۷- غرض سوره چنان که از آیه اول و دوم ظاهر می‌شود بیان آنست که: 

خداوند خالق و آفریننده مخلوقات و اداره کننده آنهاست او اين قرآن را بر تو نازل کرده تا مردم را انذار نمایی در اين دو آیه مسئله 
نبوت و توحید مطرح شده به همین مناسبت دلائلی بر توحبد و نفی شریک از خدا در این سوره آمده است. مقداری از اوصاف 
قيامت و اوصاف مومنان و حقاتق دیگری نیز بیان شده است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۰ 


سورة الفرقان مکی و هی سبع و سبعون اية نزلت بعد سورة یس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیت جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ع۲۴ 


[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۱ تا ۱۰] 


اشاره 


بشم هرمن الرحیم 

تبارک الّذی رل اوقت علی عیده لیکو للعالمین تُذبراً (۱) الذی ۲ با« 
فی ملک و ی کل 2 بش فا نی (۲و وا من ذونه لا یوت یو میرن و لا یعلکون باتهم ضا ولا 
مار لا یعلکون موت و لا باه و لا تور 60 و قال این کروا ان هرذ ال (فکک افتراة و اه یه نو آعیزون فد جاژ ماو 
ژوراً(۴) 

و الوا آساطیز رین اتتبها هی تعلی عَلیه بر و صیلا (۵ قلْ بر الذٍی یلم اسر فی الماوات و الأّض ان کان عُُواً َحیمً 
(۶) و قاُوا ما لها لوشول کل الطعاع و یَفیتی فی ال سواق لا رل یه ملک قیکون معه تذیراً (۸ آوبلقی یه کر و َکون له 
یه کل مثها و ال الاو ٍن و الا زجلا عسضورً (۸) نو کیت ربوا لک ال فصو قلا بستطیفون یلا (8) 

تبازک لین شاء جعل لکک عیراً من ذلکک جات تجری من تشیها لها و بل لک فضوراً (۱۰) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۱ 

بنام خدا رحمان رحیم 

۱- دائم الخیر است خدایی که قرآن را بر بنده خود نازل کرد تا بر جهانیان انذار گر باشد. 

۲- خدایی که حکومت آسمانها و زمین خاص اوست. فرزندی اخذ نکرده» شریکی در حکومت نداشته و همه اشیاء را آفریده و 
آنها را به طرز مخصوصی اندازه گرفته است. 

۳- به جز خدا معبودهایی گرفته‌اند» که چیزی نمی آفرینند و خود آفریده می‌شوند» و برای خود ضرر و نفعی را مالک نیستند و به 
مررگی و حیاتی و زنده کردنی قدرت ندارند. 

۴- کافران گفتند: اين قرآن نیست مگر دروغی که جعل کرده و در جعل آن گروه دیگری بر او یاری نموده‌اند» حقا که گفته ظلم 
و دروغ آورند. 

۵- و گفتند: قرآن افسانه‌های گذشتگان است که نوشته است و صبح و شام بر او دیکته می‌شود. 

۶ بگو: قرآن را خدایی نازل کرده که نهان آسمانها و زمين را می‌داند» که او چاره ساز و مهربان است. 

۷- گفتند: چه شده بر این پیامبر که طعام می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟ چرا به سوی او ملکی نازل نگشته تا با او انذارگر 
باشد؟! 

۸- تا گنجی به طرف او انداخته شود یا باغی داشته باشد که از آن بخورد. ظالمان (به تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۲ 
مسلمانان) گفتند: پیروی نمی کنید مگر از مرد جادو شده. 

۹ بنگر چه مثلهایی برای تو می‌زنند» گمراه شده‌اند قدرت هدایت ندارند. 

۰- مبارک است خدایی که اگر بخواهد بهتر از آنچه می‌گویند برای تو نازل کند. باغهایی که از زیر آن نهرها روان است و برای 
تو کاخها قرار دهد. 


کلمه‌ها 


تبارک: دائم الخیر و پرفانده است. راغب گوید: برکت یعنی ثبوت خیر خدایی در یک چیز تبارک الله از آن گویند که فایده‌های 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۳۲ از عاع۲ 
تایت کرد انیت و از ناسا 
فرقان: فرق گذارنده بین حق و باطل. آن در اصل مصدر است ولی به معنی فاعل به کار رفته. طبرسی فرموده: هر فرق گذارنده 
فرقان نامیده می‌شود. 
راغب گوید: فرقان فقط در فرق بین حق و باطل بکار رود. 
نشور: زنده کردن. «نشر له الموتی و انشرهم: احیاهم؛ آن در اصل به معنی گستردن و گسترده شدن است. 
افک: دروغ بزرگ. در جوامع الجامع فرموده: «الافک: ابلغ الکذب» آن در اصل به معنی برگرداندن است «افکه افکا: |ذا صرفه عن 
الشیء و قلبه». 
افتراه: ساخته است و جعل کرده است آن راء فریه: دروغ. افتراء: دروغ ساختن. 
زور: دروغ. چنان که طبرسی و راغب و جوهری گفته است. زور به فتح اول به معنی قصد و میل است. از باب نصر ینصر به معنی 
قصد تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۳ 
آید و زیارت از آنست. و از علم یعلم و کرم یکرم به معنی میل و انحراف آید. دروغ را زور گویند که انحراف از حق است. 
اساطیر: افسانه‌ها و دروغها. (مومنون: ۸۳). 
اکتتبها: اکتتاب: نوشتن و نسخه برداری کردن. راغب گوید: در متعارف به دروغ نوشتن گویند. فقط یک بار در قرآن آمده است. 
تملی: املال و املام آنست که دیکته کنی تا بنویسد تملی علید: 
خوانده می‌شود و دیکته می‌شود. 
بکر رک وتان هر رو نک ار اما ی و ظرف روت 


شرحها 


در دو آیه اول مسئله نبّت و توحید مطرح است. و نیز معلوم می‌شود که توحید نبوّت را لازم گرفته است یعنی لازمه توحید ارسال 
علی هذاء سوره مبا رکه چنین شروع می‌شود: خدای دائم الخیر قرآن را فرستاده تا مردم انذار شوند. خدایی که آفریننده موجودات و 
مدیّر آنهاست. خدایی که در تدبیر موجودات یگانه است و شریکی ندارد. 

در آباگ بغلیجو مطلب باز گر قده استه یکی اش کافن که دا شیم واهند و اتحذواامن فوته آلهة بدیگری اشکالی که 
بر نبوت می کردند ... ان عذا اک افتر... و مستله: ما له لول یا کل الطعا . 

۱- تبارک ای رل فان غلی عبه لیکون للعالمین تذیر" 

آمدن لفظ فرقان در اینجا اشاره است که در زمان نزول قرآن, باطل‌ها شهرت يافته بودند لازم بود فرقان بياید و باطلها را کنار بزند. 
«عبده» در عين حال که موقعیت آن حضرت را تحکیم می‌بخشد حاکی است که او بنده خداست و از خود چیزی ندارد. آنچه 
می‌گوید گفته خداء نمی‌شود بر او اشکال گرفت. 

جمله لیکو لین تذیرً حاکی از جهانی بودن رسالت رسول خداست در این زمینه در ذیل آیه و آوجی ی هذا لقن لد کم 
به ومع اعام/ ۱۹ و در فیل آیه و ما ناک ل رخعه للم نی / ۰۷ ۰ بحث شده است. 


2 


۲ اد ی له ملک التماوات و الْض و لم لخد ولد و لَم بکن ل شریکک فی العلک وق کل ی ده تقدبرا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۱ از ۲۱۴ 
1 در مقام تعلیل بر آیه ما قبل است و در عین حال موقعیت خدا را در جهان روشن می کند لام در «الذی له» برای اختصاص 
ست یعنی تدبیر و حکومت آسمانها خاص خداست. 
لخد وَدا وم یکن له شریکك تفریم است بر صدر آیه و نفی داشتن هر کوافه یکدور لیر فان اس 
سا ی وا ی تا او را در تدییر جهان یاری کند. علی 


‌ 


مذا و م لخد ودا وم یکن له ریک تفریم است بر صدر آیه و نفی داشتن هر کته تفر یک نی جهن است: 

در جاهای مناسب گفته‌ايم که مشرکان در انَخاذ ولد عقیده داشتند که تفسیر حسن الحدیث ج ۷ ص: ۲۶۵ 

خدا فرزند اخذ کرده تا او را در تدبیر جهان یاری کند» علی هذا و لیذ ولا نفی شریکک بخصوص و ول یک له قریکه نفی 
هر گونه شریکک است. 

او گنرد تکسل اس مطلب وه کی سس ی هخانظرن که شیر کل قاط اوسته آفشتی کل شم ار 
آوهتان 

برای هر شیء از اشیاء جهان خلقتی بخصوص, قیافه‌ای بخصوص مسیر زند گی بخصوص؛ رشد و تکامل بخصوصی است» حساب 
کنید زندگی انسان تولید مثل انسان مثلا با یک مورچه. فیل» شتر» پرنده» درخت گردو» گل نیلوفر» درنده جنگل و امثال آن را 
حیوانی که می‌زاید» پرنده‌ای که تخم می گذارد؛ کانگورا که بچّه خود را در کیسه بالای شکم نگهداری می کند» و هزاران انواع 
دیگ همه تقدیر و اندازه گیریهای خدایی هستند. تانق سررفطتر اه اعظی. کلم ام هت عدی گفته شد. 

وا من ذونه له لا حون ومع بُحْقون و لا یعلکون لأیهغ ضا و لا معا و لا بَفلکون متا و لاح و لائْوراٌ 
در آیه گذشته گفته شد که خدا آفریننده و مدبر همه اشیاء است» به دنبال آن وضع بتها و بت پرستها مطرح می‌شود و مش رکان 
محکوم می کردند؛ آری معبودهای باطل آنها مخلوقند نه خالق. حتی بر خودشان مالک دفع ضرر و جلب نفع نیستند. چگونه بر 
پرستش کنندگان خواهند بود!! مالک مرگ نیستند که از کسی آن را دفع کنند» مالک حیات نیستند که به کسی بدهند» مالک 
زنده کردن نیستند که کسی را زنده کنند. 

۴-و قال لین کفروا ٍن عدا ال افک اثراة و اه یه موم اون مق جاژ ما و ژوراً 

از این آیه نقل قول مشرکان شروع می‌شود. گفتند اين قرآن دروغ بزرگی تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۶ 

است که به خدا نسبت می‌دهد. 

مراد از قوم آخرون قهرا علّه‌ای از اهل کتابند. گویند مرادشان عداس غلام حویطب. یسار غلام علاء بن حضرمی. حبر غلام عاس 
بودند که اسلام آورده و در خدمت آن حضرت حضور داشتند. 

فد جاژٌ ظلم و رورا نی در اين گفته‌شان ظلم و دروغ آوردند. طبرسی «جاءوه را «قالوام گفته است این جمله رد قول آنهاست؛ 
جواب این سخن و سخنان دیگرشان در قل بر ای یلم اسر ... خواهد آمد. 

۵- و قالوا أساطیر اون اکتبها هی تُملی له بُکرةٌ و آمدیلا سخن دوم مش رکان است که می گفتند: این قرآن افسانه‌های 
گذشته‌هاست که نسخه برداری کرده است جمله فهی تملی ... حاکی است که دیگران به او یاد می‌دهند» مضمون آیه اوّلی آن بود 
که قرآن را او و یارانش جعل می کنند. 

ولی این آیه می‌گوید: خود جعل نمی کند» بلکه مجعول دیگران است که به او یاد می‌دهند و در دو طرف روز باو می‌خوانند تا یاد 
بگیرد. 

سران مش رکان خود می‌دانستند که اين آیات نمی‌تواند ساخته بشر باشد این سخنان را از آن می گفتند که مردم به آن حضرت 


ایمان نباورند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۲ 
۶ فلْ ره ای یغلم ار فی التماوات و الَض ِ ان وا ریما 
این آیه جواب فک افیراة و آساطیژ ری است» خدا باطن آسمانها و زمین را می‌داند» از جمله» باطن شما انسانها را نیز می‌داند که 
فطرت شما خواهان هدایت و توحید است. وانگهی خدا چاره ساز و مهربان است. غفران و رحمت خدا لازم گرفته که قرآن نازل 
کند تا هدایت شوند و به خواسته فطرت خود برسید. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۷ 
علی هذا دانستن باطن آسمانها و زمین» شامل باطن انسانها نیز می‌شود غرض از باطن انسانها آنست که فطرت انسان هدایت و 
توحید و سعادت می‌خواهد مانند و آتاکم من کل ما موه ابراهیم/ ۳۴ که منظور سوال فطرت است؛ مراد از غفران در آیه» چاره 
سازی است که یکی از معانی غفران می‌باشد نظیر: بلط و رَبْ عفر سب/ ۱۵. در معنی آیه اقوال گوناگونی است که در تفاسیر 
آورده‌اند. 
۷- و فا ما لا لول کل اطعاع و میتی فی انوا ز لا رل له ملک تیکون مه ذیر آنجه در دو آیهقبلی گذشت طمن 
بر قرآن مجید بود. این آیه و آیه بسدی طمن ابهانه بر رسول خحداست» به موججب آیه؛ و مالغ لاش أنْ بینوا د جاهم م الُدی ل 
اک قآ ماکان بانط نود کات پا اور تا ماشطظه ی یه کی آیق آ 
طعام خوردن» و در بازارها قدم زدن را مخالف نبوت دانسته‌اند. 
آز لا رل یه علمکت... تتزل است اژ مسخن قبلی» پعنی حالاء که بشسر است و طعام می‌خورد اقلا فزشته‌ای نازل شود و نبوت او را 
تصدیق نماید» مسئله آمدن ملکک در سوره اسراء/ ٩۲‏ ۷ داده شده است. 
۸ و بلقی یه کر و تکون لهج ب کل ملها و قال السالمون ان و ون ال رجا مشخوراً گوبی دو قسمت اول نیز تنزل است از آیه 
بعدی» یعنی حالا که ملک نیامده اقلا گنجی بر او از جانب خدا انداخته می‌شده يا لا اقل باغی داشت و از میوه آن خود را تأمین 
می کرد. 
مراد از ظالمون مشر کان است؛ خطاب «تتبعون» متوجه مسلمین می‌باشد یعنی مشرکان ظالم و طرح کنند گان سوالات ما لهذا الرْمُوِ 
... به مسلمانان تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۶۸ 
گفتند: شما از یک انسان جادو شده اطاعت می کنید که خیال می کند به او وحی می‌شود. 
4- ار کوت ضریوا لک الا فص لوا فلا یس تطیعُونَ سبیأما اين آیه و آیه بعدی جواب گفته‌های آنهاست. منظور از الامثال 
وصفهاست و شامل هر شش قسمت از مفتریات آنهاست. خطاب به آن حضرت نشان می‌دهد که مشرکان قابلیت خطاب و جواب 
روبرو را ندارند؛ یعنی بنگر در رد رسالت تو چه وصفها و مثلهایی می‌زننده «فضلوا ...» تفریع است بر صدر آیه یعنی اینها درباره تو 
گمراه شده‌اند و گمراهیشان به حدی است که دیگر امید هدایششان یست و استعداد هدایت را از دست داده‌اند: مرواء علیهم آ 
رم آم لم دهم لا ون آبه اه کیف مر هقی تکفه الا ال رس ور سووه سرام ۳۸ آفته ات وتان س‌دهنه اسان در 
لجاجت و عصیان به حدی می‌رسد که دیگر بر گشت برای او غیر ممکن می‌شود. 
۰- از بازک ای ان شاء جعل لک یا ین ذلک جات تجری من تخنها اهاز و بَجْعل تک فضورً این آیه جواب است بر َو 
لقی الیه کت از کون 1 4 یه برد لفق ودک اشباره است به کم و جات مظرر از عنات و قسزن باغها و کاغهای دفری است: 
بجتاتو کاتتهای بهشی عضا برای ان تعظرت: خر هد برد ثه آینکه با قرط گفعه شرد ان ان کل لک ., 
جواب آمدن ملک چنان که در بالا گفته شد در سوره انعام و اسراء آمده است» طعام خوردن. در بازار قدم زدن, لایق جواب دادن 
نیست» جواب رجا مشخورً از آیه قل رل ی یلم اسر ... معلوم گردید. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص! ۳۶۹ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۱۱ تا ۲۶] 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ ۸ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۳ از ۲۴ 


اشاره 


بل و لقاع و آذنا یمن کلب پالغة سییر (۱۱ ذا نم ین مکان ید سیفوا آها تیاو زفرً (۸۷ و اذا یناک 
ضیف مقانین 5عوا هنالک تیور (۱۳) لا دموا الیو تجوراً واحداً و اذعوا تجوراً کثیراً (۱۴) لْ آ ذلک کر آم ال ای وعد 
مق کانث لَهُم جزاء و عصیراً (۱۵) 

له فها ما یشان قالط کان ان وک رد مر (۱۶) و یرم یرم و ما ییون من دون ال سین عبادی 
ولا ام مغ وا الیل (۱۷ الوا تییحانک ما کال ین ند من ذونک ین يا و کن مت هم و آباءَهغ عتی نوا 
<< << سس« 
زتلنا قبلک من الموترلین الا ام أکلوت لطعام و ینوت فی ال سای و عجعلنا بقض کم لیفض فتله آضبزون و کال ریک بعصدیرً 
(۲۰) 

وال لین لا تون لالز ترایز تریوئنلدارتکیو فی نلسهخ و عتا غ یا (۱) بوع رون ایکا 
لا ری بوذ للمجرمینَ و ون جرا مخجوراً (۲۷) و قدغنا ٍلی ما عملوا من عمل فجن هیام مه ور ۳ تایه تن 
یز مسا و أَخسنْ مقبلا (۲۴) و یَزع تم الَماء بالْمام و رل لاه تنرلا (۲۵) 

ملک یذ الق پارخمن و کال یم عّی الکافرین عییراً (۲۶) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۷۰ 

۱- بلکه قیامت را تکذیب کرده‌اند به کسی که قیامت را تکذیب کند آتشی افروخته آماده کرده‌ايم. 

۲- آتش چون مردم را از دور ببیند» اظهار خشم و فریاد آن را می‌شنوند. 

۳- و چون در آن آتش به طور بسته به مکان تنگی انداخته شوند فریاد و اهلاکا سر می‌دهند 

۶۷ هلا کای بیشتر سر دهید. 

سیک ابا ان ن آتش بهتر است يا بهشت جاودان که اهل تقوی وعده شده‌اند» بهشت برای پاداش و محل باز گشت است 

۶- آنچه بخواهند در بهشت برای آنها موجود است این برای پرورد گار تو وعده سوال کشده‌ای است. 

۷- روزی کافران و معبودهایشان را محشور می‌کند و می‌گوید: آیا شما اين بند گان مرا گمراه کردید يا خود گمراه شدند؟ 

۸- معبودها گویند: منزهی تو ما را نمی‌رسید که جز تو دوستانی بگیریم؛ لیکن آنها و پدرانشان را متاع دنیا دادی» تا یاد تو را 
فراموش کردند و قومی هلاک شدند. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۷۱ 

4- (ای عبادت کنند گان) معبودها شما را در آنچه می گفتند تکذیب کردند» قدرت بر گرداندن عذاب و یاری را ندارید» هر که از 
اس« بر او می‌چشانيم. 

۶۰ پیش از تو پیامبرانی نفرستادیم مگر اینکه آنها طعام می‌خوردند و در بازارها راه می‌رفتند بعضی از شما را برای بعضی امتحان 
گردانده‌ايم آیا صبر می کنید» پرورد گار تو پیناست. 

0۱- کسانی که لقاء ما را امید ندارند گویند چرا ملانکه بر ما نازل نمی‌شود یا چرا پرورد گار خویش را نمی‌بينيم» در نفس خود 
تکبر کردند و طغیان بزرگی به وجود آوردند. 

۲- روزی ملائکه را می‌بینند آن روز گناهکاران را بشارتی نیست و گویند: حجراً مَحجورا. 

۳- م ی آئیم بر آنچه عمل کرده‌اند و آن را غباری پراکنده می گردانیم. 


۴- اهل بهشت در آن روز از حیث قرار گاه بهترند و از حیث استراحتگاه خوبتر. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۳۷ از عا۲۱۴ 
۵- و روزی که آسمان ابر آلود شکافته می‌شود و ملائکه نازل می گردند. 


۶- حکومت حق در آن روز خاص خداست و روزی است بر کافران دشوار. 
کلمه‌ها 


ساعة: جزئی از اجزاء وقت. چنان که راغب گفته است. آن در قرآن به معنی مطلق وقت آمده هر چند که جزئی باشد. منظور از آن 
در آیه وقت قیامت است. 

تغیظ: غیظ: خشم شدید. تفیظ: اظهار خشمء چنان که راغب گفته است این آیه نظیر تکاد تَمیر من الط ملک/ ۰ است که آن نیز 
درباره جهنم است. 

مقرنین: قرآن (بر وزن عقل) جمع کردن تقرین: برای کثرت و مبالغه تفسیر آحسن الحدیث» ج۷» ص: ۲۷۲ 

است یعنی: به شدت جمع گر قن: «مقرنین): به شدت بسته شد گان» مانند وین فی فاد ابراهیم/ ۳ 

ثور: هلاکت. «ثبر بورا: هلک» «ثبره: اهلکه). 

زفیر: به نظر می‌آید زفیر به معنی فریاد باشد نظیر ممغوا لها شهیقا و هی تَفوزُ ملک/ ۷ رجوع شود به (انبیاء/ ۱۰۰) این لفظ سه بار 
در قرآن آمده است راغب گوید تغیظ اظهار غیظ است آن گاهی توأم با صداست نظیر سمعوا لها تغیظا و زفیرا» بورا: هلاک 
شد گان. گویند: آن جمع بایر است. به نظر بعضی بور مصدر است. مفرد و جمع با آن توصیف می‌شوند بوار در اصل به معنی کساد 
است که نتیجه‌اش فساد می‌باشد. 

صرفا: بر گرداندن» منظور بر گرداندن عذاب است. 

عتو: تجاوز و نافرمانی. «عتوا»: تجاوز کردند. 

حجر: در اینجا به معنی منع است محجور: ممنوع. 

هنانت: گرد هیام مورا کرد براکنده: 

مستقر: قرار گاه اسم مکان است نمی‌شود اسم مفعول باشد چون استقر لازم آید. 

مقیلا- اسم مکان است به معنی محل استراحت» طبرسی از اظهری نقل کرده: قیلوله نزد عرب استراحت نیمروز است و لو خواب هم 


شرحها 

در این آیه روشن شده که طعنه زدن کفار درباره قرآن و پیامبر از آن تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۷۳ 

ناشی است که اعتقاد به معاد ندارند و اگر عقیده به معاد داشتند و از حساب و کتاب می‌ترسیدند این حرفها را نمی‌زدند. اما تکذیب 
کنند گان قيامت را عذابی شدید در پیش است. 

روز قيامت مشرکان و معبودهایشان را جمع می‌کنیم و از معبودها می‌پرسیم که این بند گان مرا شما گمراه کردید یا خود گمراه 
شدند آنها گویند: خدا ما خودمان را برای آنها معبود نکردیم آنها خود گمراه شده و چنین کردنده آن گاه به مشرکان می گوئیم 
معبودهایتان شما را تکذیب کردند» جایتان آتش است. 

مش رکان می گویند: چرا بر ما ملانکه نازل نمی‌شود» چرا خدا را با خشم نمی‌بینیم؟ این در اثر طغیان آنهاه روز قيامت ملائکه را 


خواهند دید ولی به خیر آنها نخواهد بود. 


ناگفته نماند: اين آیات نشان می‌دهد که مشرکان از نفوذ و پیشرفت اسلام به سردر گمی عجیب گرفتار شده بوده‌انده که هر چه 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۸ از عاع۲ 
رطب و یابس به زبانشان آمده گفته‌اند. 
۱- بل وا بالتَاعة و أَغتذنا لنْ کلّب بالمَاعة هرا 
این مطلب در آیات دیگری نیز آمده است» که علّت تکذیب دین خدا و پیامبران و علت گناه کردن همانا عدم ایمان به آخرت و 
حساب و کتاب است آری انسان وقتی که خود را در مقابل اعمال خویش مسئول ندانست. از هیچ کاری باک ندارد در اینجا هم 
علت اعتراضات و اقتراحات مش رکان همان تکذیب قيامت است امّا تکذیب کنند گان در آتشی افروخته خواهند بود. 
۲- |ذا رتم من مکان بعید سَمفوا لها تْطاً و رف 
فاعل «رأتهم» سعیر است یعنی چون سعیر از دور کفار را به بیند به یظ آید و فریاد می‌کشد. این نشان می‌دهد که جهنم با شعور و 
بیناست و کفار را تفسیر حسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۲۷۴ 
می‌شناسد المیزان می گوید این تشبیه حالت آتش است نسبت به آنهاء مانند شیر که چون طعمه خود را می‌بیند همهمه م ی کند» 
نگارنده را در اینجا مطلبی است که در نکته‌ها خواهد آمد. 
۳- و |ذا وا ملها عکاناً فا نی دغوا نالک مورا 
منظور از «مقرنین» ظاهرا بسته شدن با زنجیرهاست نظیر و ری المجْریینَ یمرن فی فاد ابراهیم/ »٩‏ به قولی با قرین حود 
از شیاطین جمع و بسته می‌شوند» شاید آن اشاره به تنگی جایشان باشد» در مجمع از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله نقل شده: در 
تش جایشان مانند رفتن میخ در دیوار خواهد بود: 
«و الذی نفسی بیده انهم یستکرهون فی النار کما یستکره الوتد فی الحائط». 
وا همنالکک تور اشاره به پأس از نجات است؛ تتکیر «ثبور» برای نشان دادن عظمت و بژرگی آن است (اعاذنا الّه من النار). 
۴- لا تَذعُوا ای تور واحداً و اذعوا تجوراً کثیر 
این آیه اشاره است بر آنکه و املاکا گفتن فائده‌ای به حال آنها نخواهد داشت نظیر: اضرلوها فاضبرّوا آو لا تضبرُوا سواء لک 
طور/ ۰۱۶ 
۵- قل آ ذلک یر آم جنة لخد التی وعة عفن کائث له جزاء و تصیرا 
این آیه و آیه بعدی مقایسه‌ای است ما بین بهشت و جهن خدا آن حضرت را مأمور کرده که از آنها بپرسد. اضافه جنت به خلد 
حاکی از هميشه بودن بهشت است. چنان که «خالدین» دلالت بر هميشه بودن اهل بهشت دارد. «المتقون» می گویند که راه رسیدن 
به بهشت تقوی است. که آن پاداش اهل تقوی و محل انتقال آنهاست. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۷۵ 
۶ هم فیها ما یشان خالدین کانٌ علی رک وغدا َو 
آنها راست در بهشت هر چه بخواهند» بعضی‌ها در امثال این آیه اشکال کرده‌اند که ممکن است آنها بعضی از قبائح را اراده کنند؛ 
یا تجاوز به بعضی از اهل بهشت را بخواهند» یا نجات بعضی از کفار را از آتش و يا مقام پیامبران و امامان را اراده کنند. 
در جواب باید گفت: آنها مصداق رّضدی ال عم و رَضوا له هستند چیزی را که بر خلاف قانون عدالت باشد اراده نمی کنند. 
بخمله کاق عی رکه ود عفر علا لت بر شعمی ود انم وعاه دار لا ان دای رواب کهم‌استن نی ققها عا اک 
فاعلین انبام/ ۱۰۴ گویند: علت مسکرل بودن آنست که مومتان آن وعده را به سان حال شو استه‌اندن با ملکه از دا خر استه‌آند که 
گفته‌اند: را وحم جِنَاتِ عَدّن ای وَعَْتَهُمُ مومن/ ۱۸ يا مومنان در دعای خود خواسته‌اند. به نظر نگارنده «مسئولا» برای تا کید 
کان ی نک استا: 
۷- و یوم یَْشرُهُم و ما ییون من دون له فقو و أضلتم عبادی هوّلاء ام مغ ضلوا الّپیل. 


در بسیاری از آیات آمده است که روز قیامت مش رکان با معبودهایشان روبرو می‌شوند و معبودها از مشرکان بیزاری می‌جویند» این 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۳۹ از ۲۴ 
آیه و آیه بعدی یکی از آنهاست ما یَعمْدُونْ شامل بتها و طاغوتها و همه مخلوقات پا کند که معبود واقع شده‌اند از قبیل ملائکه و 
عیسی علیه السلام مانعی نیست که خدا بتها را نیز زنده کند و این خطاب را به همه القاء فرماید. منظور از «عبادی» کفار است که به 
ضلالت افتاده‌اند. بقیه سخن «نکته‌ها» خواهد آمد. 
۸- قاوا میحالک ما کال یی لنا نْ تخد من دُونک من أَولياء تفسیر أحس الحدیث» ج۷ ص: ۲۷۶ 
و لک مَتعَهْمْ و ای عّی نشوا ال کر و کاوا تما و 
جواب معبودهاست از أتنمْ أَضْمُ عبایی هوّلای ابتدا خدا را تسبیح کرده‌اند که ادب عبودیت و بند گی همانست منظور از : «اولیاء» 
مش رکان هستند یعنی ما را نمی‌رسید و سزاوار نبود که جز تو دوستانی بگیریم چنان که آنها ما را اولیاء گرفتند. 
پس از آنکه اضلال را از جانب خود نفی کردند. علت گمراهی آنها را چنین توجیه خواهند کرد که خدایا آنها و پدرانشان را متاع 
دنیا دادی و آنها غرق در شهوات و دنیا پرستی شدند در نتیجه ذکری را که توسط انبیا نازل کرده بودی از باد بردند و شدند قومی 
هالک با فاسد. 
و کائُوا تما وا بقیه جواب و ادامه و عاقبت توا ال کر است یعنی: نسیان ذکر به هلاکتشان انجامید» نه اینکه بگوثیم: ذاتا قومی 
فاسد بودند چنان که بعضی گفته‌اند. نا گفته نماند مانعی نیست که طاغوتها نیز در برائت از پیروان خود چنین سخنی در جواب خدا 
بگویند» چنان که شیطان روز قيامت به پیروان خود خواهد گفت: ای کت بما تون من بل .. 
ابراهیم / ۲۲. 
4-َد لک بما ولو قما تمتطیقوق ضرف و لا تضرً و من طلغ ملکم تَذْة عذاباً کبیرا 
این کلام خداست که بعد از برائت معبودهاء به مشرکان خواهد فرمود یعنی معبودها سخن شما را که می گفتید: اينها معبود ما هستند 
تکذیب نمودند پس نمی‌توانید به سبب آنها عذاب را از خود بررگردانید و نه بواسطه آنها خود را یاری دهید «صرفا» در صورتی 
است که معبودها در رد عذاب علت تامه باشند و «نصرا» در صورتی که جزء العلةٌ باشند. تفسیر آحسن الحدیث» ج۷) ص: ۲۷۷ 

پس از آنکه صرف و نصر معبودها منتفی گردید حکم کلّی و عنْ یلع ملکع ند عذابا اجرا خواهد شده ظلم در آیه با ش رک 
تطیق می‌شوده اد لک لیم لقمان/ ۱۳ 
۰ و مان قبلک من المزسلین هم لو السعاع و یو فی لسوت و جعلنابقضکع لیخض فآ تضبرون وکا ریک 
۳ 
این آبه جواب دیگری است از ما لهدا ال شول با کل لسعاع .. یز اکتا تک ان فا .. .و با بل کُوا لماع ... جواب 
داده شد در این آیه فرموده: طعام خوردن و قدم زدن در بازارها منحصر بر تو نیست بلکه همه پیامبران چنین بوده‌اند. 
آن وقت در مقام تعلیل این کلام فرموده: اين برای آنست که بعضی از شما را برای بعضی امتحان قرار داده‌ايمی انییاء برای بشر 
امتحان هستند تا کدام ایمان بیاورند و کدام ایمان نیاورند» آیا در اين امر و امتحان خویشتن دار هستید و به اراده خدا گردن 
می‌نهید؟ 
آن وقت در تکمیل مطلب فرموده: و کانٌ رک بَصیراً پرورد گارت به حقائق امور بیناست» هر چیز را در جای خود می‌نهد نظام اتم 
خلقت و انسان لازم گرفته که پیامبران از انسانها باشند و انسانها به وسیله آنها آزمایش شوند. 
۱- وق لین لا وق لقاال لا رل عَیّ الاب و تری را لد اشتکبزوا فی آنسهغ و عتوا زا کر 
اعتراض دیگری است از جانب مشرکان نسبت به رسالت آن حضرت. گویی اعتراضهای گذشته در آیات هفتم و هشتم راجع به آن 
بود که بشر چگونه می‌تواند تفسیر آحسن الحدیث. ج۸۷ ص: ۲۷۸ 


پیامبر باشد. اما این اعتراض آنست که: خوب حالا که بناست پیامبر از بشر باشد چرا او پیامبر باشد و ما نباشیم مگر ما مثل او بشر 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲ 
نیستیم؟! منظور ۳ آ ۰ 
لظران دید تشن تاشتی عرش از رای لت عایر قراب با علات شا در آ شرت انیت اس راکو ع لقاء اللّه همان انکار معاد است» 
جمله لا یوت لقاء‌نا در جای: بل کدبوا لماع و تعلیل قول آنهاست. 
اشتکنووا فی ایهم ... ظاهرا جواب َو تری را است یعنی خود بز رگ پینی و طغیان سبب این سخن شده است» جواب لو لا 
آترل علیّا الملامکه در آیه بعدی خواهد آمد. 
۲- یو یرون لْلایْکة لا بُشری یَومیْذ لمجریینَ و یقن حراً مورا 
اد رای وزاب این پاک بر ای ارتان سک تور از اوع) طاهر وف مر مت زره پیش از آخرت. در وقت 
مرگثه ملانکه را خواهند دید و لو ری ذ الم فی عمرات الْمَوّت و الاک بایتطوا أدیهم آخرجوا آفتکم .. انعام/ ٩۳‏ 
ایضا آیه: لین توف لْملانکةٌ ظالمی هم الوا فیع کتتم الوا کا ُشتض عفین فی الَأزْض ۷ ان رنه تروشم 
است که وقت از دنیا رفتن ملائکه را خواهند دید ولی دیدن ملائکه بر آنها بشارت نیست. 
راجع به یقولونْ حجراً مورا در مجمع الببان از خلیل نقل شده: 
چون در جاهلیت کسی در ماه حرام کسی را می‌دید و می‌ترسید که او را بکشد می گفت: حجرا محجورا یعنی کشتن من در این ماه 
بر تو حرام است» راغب تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۷۹ 
نیز چنین گفته است. کفار به وقت مرگ چون ملائکه را دیدند» این سخن بر زبان می‌آورند به گمان اینکه برای آنها مفید باشد 
نگارنده گوید: شاید منظور از آن؛ اظهار یأس باشد یعنی به وقت دیدن ملانکه خواهند گفت: ما از رحمت خدا محجور شدیم 
محجوریت تمام. در اینصورت. محجورا تا کید «حجرا؛ می‌باشد. 
۳ - و دنا الی ما عجلوا من عتمل فجن باه مورا 
آیه درباره حبط اعمال نیک آنهاست که فائده‌ای به حالشان نخواهد داشت» گویی کسی سوال می کند: پس تکلیف کارهای خوبی 
که در دنیا کرده‌اند چیست؟ 
جواب داده می‌شود که اعمالشان پوچ و بیحاصل خواهد شد. این آیه راجع به قیامت است. می‌شود راجع به برزخ هم باشد. 
باء مور راجع به معدوم شدن اعمال نیست بلکه حکایت از پراکند گی دارد یعنی چیزی به دستشان نخواهد آمد نظیر: این 
کنزوا بیع أغمَهع کزماد ال به لیخ فی یوم عاصف لا یرون با کنبواعلی شنم ذلک و سل ابید برهیم/ ۱۸ که 
در ری 1۱ ۱ وه ی رای بووین رم 7۲ 
۴- آَضحات امد خر سم و اخشن ما 
این آیه در مقابل آیات قبل و در رابطه با مومنان است. در المیزان فرموده: 
«خیر. احسن» از معنای تفضیل منسلخ می‌باشند» یعنی این آیه نمی گوید که قرا رگاه اهل جنت بهتر از مشرکان است بلکه می گوید 
قرار گاه آنها و استراحتگاه آنها خوب است این سخن در مجمع البیان نیز آمده است. 
م‌ففر گفت: مان خضیل رراق ماه سک میقم وه فک رف ات اند رل کنیس وم آخفم را 
عملوا احقاف/ ۱۶ یعنی تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۲۸۰ 
آنچه برای خدا باشد همه احسن است نه اينکه نیکوتر را قبول خواهیم کرد ولی نیکو را نه. 
در بعضی از روایات» اين آیه به برزخ تفسیر شده است: 
«قال امیر الممنین علیه ال لام فی حدیث اذا وضع الممن فی قبره ثم یفسحان یعنی الملکین فی قبره مذ بصره ثم یفتحان له بابا الی 
الجنة بقولان له: نم قریر العین نوم الشاب الناعم فان له عز و جل یقول. اصحاب الجنة بومتذ خبر مستقرا و احسن مقیلاا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲ 


(برهان از کافی). 

۵و ۲۶- و یم تم السماء بلْْمام و رل الْملایکة تتریل ملک بَومیذ ال خمن و کال یوم ی الکافرین عییرا 

لفظ «و یوم» عطف است بر یوم رن لاله یعنی: ابضا ملائکه را می‌بینند در روزی که آسمان با ابر شکافته می‌شود مراد از این 
(یوم) روز قیامت است. 

که تا با در «بالغمام» به معنی ملابست است یعنی: و روزی که آسمان ابر آلود شکافته می‌شود. نزول ملائکه شکافته شدن آسمان 
را لازم نگرفته است. زیرا ملائکه مادی نیستند» نزول آنها حاجتی به شکافته شدن آسمان ندارد علی هذا هر یک مطلب مستقلی 
است. به هر حال آیه روشن است که روز قيامت ملائکه برای مسئولیتهایی به جهان خاکی نازل خواهند شد. 

به نظر میآید که «الملکك» مبتدا و «الحق» وصع آن و «للرحمن» خبر مبتداست یعنی: حکومت حق و واقعی در آن روز برای خدای 
رحمان ثابت است مانند: من امک ازع لاو ار و چون حکومت خاص خداست لذا آن روز برای کافران روز سختی 
خواهد بود» چون اسباب دنیوی آنها به کلی از بين رفته است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۸۱ 


نکته‌ها 
جهنم کویا: و بیناست 


در رابطه با آیه: (ذارأثُْمْ من عکان بعیدٍ سمغوا لها تْظا و رفیرا باید بدانیم که عده‌ای از آیات حکایت از آن دارند که جهنم شعور 
و درک دارد» سخن می گوید و اهل عذاب را می‌بیند» یکی این آیه است که می گوید: آتش مردمان را از دور می‌بیند و اظهار 
خشم می کند و فریاد می کشد» دیگری آیه: ی لول لِجَهم رل اسات و تفول رل من مزید ق/ ۰ که صریح است جهنم در 
جواب خدا خواهد گفت: اهل و داخل شوند گان من را اضافه می‌کنی؟ 

سوم آیات: و لین نوا برگهم عذاب جهن و پلش الْمصیز |ذ نا فیها سمغوا لها شهبقا و هی تور تکاد میرن ال ... ملک/ 
۶ یات می گوید چون کفار به آتش انداخته شوند جهنم فرباد می کشد نزدیک است که از خشم خود متلاشی و منفجر 
می‌کنی؟ 

چهارم: کل نها آطی ره وی توا من أَذبَر و ی و جمع فاَعی معارج/ ۱۵- ۱۸ روشن است که آتش جهنم آنان را که از 
حق اعراض کرده‌اند به سری خود می‌خواند. 

عده‌ای این آیات را حمل بر تشبیه جهنم به حال انسان کرده‌اند نظیر دیدن انسان دشمن خود را یا نظیر دیدن شیر» شکار و طعمه 
خویش راء ولی لازم است آنها را حمل بر ظاهر کرده و از آنها استفاده کنیم» به نظر می‌آید در آخرت همه چیز زنده و جاندار 
اهنت اشو زن انار الا ده همق الران آری زند کی واقسی. آن دتیاسته ه مانعی دارد که آنفن آخریت نز با شمور و تاو 
گویا باشد. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۸۲ 
شرک قنها پرستیدن بتها نیست 


در رابطه با آیه انح وا من دونه ألیاء و در رابطه با آیه ویر یَحشَرْهم و ما ییون من دون الله باید بدانیم شرک فقط آن نیست 


که به جای خدا بتها و مجسمه‌ها را پپرستند» بلکه اطاعت از طاغوتها و فرمانبری آنها به جای فرمان خدا از اقسام ش رک است؛ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۱۲ از ۲۱۴ 


سوم ۶ 9 


خداوند روز قيامت به مردم خواهد فرمود: أ مهد کم یا یی 
وسوسه‌های اوست» کفار روز قيامت در جهنم خواهند گفت: رین ها ساتنا شرا َو یلا احزاب/ ۶۷ 

در دنیای ما با آنکه بت پرستی و مجسمه پرستی نزدیک به از : بین رفتن است ولی بازار شرک بسیار گرم است. ابر قدرتها و 
طاغوتهای کوچکه و بز رگد که به زبانحال طبل آثا ریم الأغلی می‌نوازنده بالاتر از مجسمه‌های سنگی مردم وا بدبخت کرده و 
می کنند. در عربستان فعلی درست است که بتهای کعبه از بین رفته است ولی پرستیدن امریکا صدها بار بدتر از آن به جامعه اسلامی 
صد مه می‌زند و هکذا. لازم است در اثر تبلیغات قوی» توحید را در جای ش رک بنشانیم انشاء له تعالی. 


تفسیر آحسن الحد بث. جح ص: ۳۸۳۳ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۲۷ تا ۴۰] 


اشاره 


| 


و یز تعض لالم علی تیه ول يا نی اند م مع الرشول سبیلا (۲۷) با ولتی ینیم ند ند فلا یلا (۲۸ لد َضّنی عن 
الذ کر بغد اد جاعنی وکا اسان لانسان ولا (۲4) و قال لول یا رب اد زبی انوا ما لقن هبور (۳۰) و کذلک 
جعّا کل تب درا مین و کفی زک ابا ونیا (۳۰ 

و قال لین کمَروا لو لا یرل علیه ان مه واحَدَهٌ کذلک لت یت به فوااک و رنه تلا (۳1) و لا لا وک بعتل الا جنک 
بان و خسن تفس (۳۳) الذینَ رون علی وَجومهم لی جتم ولیک مه مکان و أَضل یلا (۳۴) و لد آمّینا موی الکتات 
و جع مه حاةهاژوت وزیا (۳۵ ققااذبا ی الوم ینک ان نام یر (۳۶) 

و قوم نوح لا کذبا رل دقع و جعنشم اس یه و آغتذنا تلّالمین عذاب لیم ۳0) و عادا و مود و ضحاب ارس و قرو 
ذلک کییرا (۳۸) و کلا نا ا له لا و کلا نا تثیرا (۳۹) و لد نوا عی اقب ای أثطرث مطر الوء مغ یکوُوا نها 
یل کاوا لا یَجونَ نشور (۴۰) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۸۴ 

۷- یا دآر روزی را که در آن ظالم (از کثرت تأسف) هر دو دست خویش را می‌جود و گوید: ای کاش با اين پیامبر راه دین را 
اعد می کرد. 

۸- وای بر من ای کاش فلان کس را دوست نمی گرفتم. 

۹- او مرا از قرآن گمراه کرد» بعد از آنکه قرآن به من آمد» شیطان خوار کننده (رها کننده) انسان است. 

۳۰- پیامبر (در آن روز) خواهد گفت: پرورد گارا قوم من اين قرآن را متروکک کردند. 

۱- این چنین برای هر پیامبر دشمنی از گناهکاران قرار داده‌ایم» خدا در هدایت و یاری کافی است. 

۲- کافران گفتند: چرا قرآن یک دفعه بر او نازل نمی‌شود این چنین (به تدریج نازل کردیم) تا قلوب تو را قوی کنیم آن را با تأنی 
مخصوص بیان کردیم 

۳- برای تو گفته (باطلی) نمی آورند مگر آنکه ما حق را می‌آوریم و بهترین بیان را. 

۴- آنهایی که بر رویشان به جهنم محشور می‌شوند آنان از حیث منزل بدتر هستند و از حیث راه گمراهتر. 

۵- به موسی کتاب تورات را دادیم برادرش هارون را با او وزیر (یار) گردانديم. 

۶- گفتیم: بروید به سوی قومی که آیات ما را تکذیب کرده‌اند. آنها را به طرز بدیعی هلاک کردیم 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱6۳۲ از ۲۴ 
عبرتشان گرداندیم. ظالمان را عذابی الیم آماده کرده‌ايم. 
۸- (يا دآر) قوم عاد و مود و اهل رس و مردمان زیادی را میان آنها. 
4 به همه آنها مثلها زدیم و همه را به طرز خاصی هلاک کردیم. 
۰- اهل مکه (در سفر خویش) به شهری که باران بد بر آن باریده بود آمدنده آیا آن را ندیده بودند بلکه برانگيخته شدن را امید 


ندارند. 
کلمه‌ها 


یعض: عض: به دندان گرفتن «عضه عضا: امسکه باسنانه؛ آن گاهی از خشم است و گاهی از حسرت و تأسف در آیه معنای دوم 
مراد است. 

خذول: بسیار خوار کننده و رها کننده. خذل: رها کردن و یاری نکردن خذول صیغه مبالغه است. 

مهجور: ترک شده. هجر و هجران آنست که انسان از دیگری جدا شود خواه با زبان باشد یا با بدن یا با قلب هجر (بر وزن قفل) به 
معنی هذیان آید مهجور به نظر بعضی هذیان است. 

ترتیل: طبرسی فرموده: ترتیل بیان کردن است با تأنی و تدریج» ان اثیر گفته: ترتیل قرائت آنست که با تأنی و آشکار گفتن حروف 
و حرکات باشد. مثل: از جمله معانی مثل حدیث و گفته است منظور از آن در آیه حدیث و گفته و سوال است. 

وزیر: کمکک و بار. وزر به معنی یار است وزیر سلطان کسی است که مقداری از بار او را حمل می‌کند. 

تدمیر: دمر: هلاکك. تدمیر: هلاکک. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۸۶ 

رس: نام محلی با نام رود «ارس» فعلی است که در «نکته‌ها؛ خواهد آمد این لفظ فقط دو بار قرآن آمده است فرقان/ 0۳۸ ق/۳۲. 
تتبیر: به نظر راغب تبر و تتبیر هر دو به معنی هلاک کردن و نابود کردن است. ولی دیگر تبر (بر وزن عقل و شرف) را به معنی 
هلاک شدن گفته‌اند. 

نشور: برانگیختن» زنده کردن. «نشر له الموتی و انشرهم: احیاهم؛. 

شرحها 

در ادامه جریان مش رکان در اين آیات آمده: روز قیامت مشرکان از کثرت اندوه و تأسف دستهای خود را می‌جوند و می گویند ای 
کاش از پیامبران اطاعت می کردیم و ای کاش از مشر کانی مانند خود بیزار می‌شدیم» آن روز رسول خدا صلّی الّه علیه و آله در 
مقام شکوی خواهد گفت: خدایا قوم من به قرآن بی‌اعتنا شدند. 

آن گاه اعتراضی از کفار نقل شده که چرا قرآن به یکک بار نازل نمی‌شود؛ سپس جواب داده شده که می‌خواهيم با تداوم وحی قلب 
تو مطمئن باشده سپس حالات چند نفر از پیامبران که اقوامشان هلاک گشتند برای تسلیت آن حضرت و تهدید مشرکان نقل شده 
تیگ 

۷-وبَع بعض الم علی ده ول با لیّی ائَذت مق الرشول بیا 

این آیه و دو آیه بعدی بطور کلی می‌فهماند که کافر روز قيامت از کرده خود نادم شده و آرزو خواهد کرد که ای کاش اطاعت از 
رسول می کرد. 

اما الث و لام «الظالم» و نیز «الرسول» برای عهد است که اشاره به ظالمی تفسیر آحسن الحدیث» ج 0۷ ص: ۲۸۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲ 
معهود و رسول خدا صلّی الله علیه و آله می‌باشده گویی واقعه‌ای در رابطه با این سه آیه رخ داده است. 
در مجمع البیان نقل شده: عقبةٌ بن ابی معیط و ابق بن خلف دو نفر از سران مشرکان مکه با هم دوست بودند» عقبه را عادت آن بود 
که چون از سفر برمی گشت مردم را اطعام می کرد و اشراف را به طعام دعوت می‌نمود؛ و با رسول خدا صلی الله علیه و آله بیشتر 
مجالست می کرد. روزی از سفر بر گشت و به عادت خویش مردم از جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله را به طعام دعوت کرد 
چون سفره آماده شد. حضرت فرمود: من از طعام تو نمی‌خورم مگر آنکه بگویی لا اله الا له و ان محقدا رسول الله. 
عقبه ترسید که آن حضرت بدون طعام خوردن از منزل او خارج شود لذا شهادتین را گفت. حضرت از طعام او میل فرمود. 
این خبر بابی بن خلف رسید به عقبه گفت: دیوانه‌ای شده‌ای؟ گفت: نه بلکه او داخل خانه من شد و خواست از طعام من نخورد؛ 
لذا مجبور شدم شهادتین گفتم. ابی گفت: این عذر از تو قبول ندارم مگر آنکه بر وی و بر روی او آب دهان بیاندازی؛ عقبه اين 
کار کرد و مرتد شد: رحم چهار پایی را برگرفت به کتف آن حضرت انداخت. حضرت فرمود: اگر در خارج مکه تو را دیدم سرت 
را با شمشیر می گیرم» روز بدر سرش را با شمشیر زدند. آیات در بیان اين جریان نازل شد: 
علی هذا منظور از «الظالم» از لحاظ مصداق اولی عقب؛ُ بن ابی معیط است که روز قیامت از کثرت تأسف دست خود را خواهد 
۳ 
۸- يا ویلتی لیتبی لم ند فلا یا 
بنا به مصداق اولی؛ عقبه خواهد گفت ای کاش ابق بن خلف را دوست تفسیر آحسن الحدیث. ج ۰۷ ص: ۲۸۸ 
بآ ۱ 
۱[ ۱ .. اگر تتمه قول ظالم باشد معنایش آنست 
که بالاخره دست شیطان در کار بود که من حق را رها کرده باطل را اختیار نمودم» و شاید آن از کلام خدا باشد. منظور از ذ کر 
قرآن است. 
خذلان شیطان آنست که باطل را در انسان خوب جلوه می‌دهد و چون انسان در باطل غلطید» شیطان او را رها می‌کند کمتّل 
مان لذْ قال للْانِ الما کنر قال ی بریء ملک . .. حشر/ ۱۶ آیه نشان می‌دهد که دوستان بد و شیطان در گمراه شدن 
انسان تنیز بو گین دارد. 
و فان الکشرل با وتان مقس ابتتوااها ال آن خر را 
ظاهرا این گفته راجع به قيامت و آن حضرت در روز قيامت چنین شکایتی خواهد کرد علی هذا آمدن «قال» برای محقق الوقوع 
بودن است مانند بسیاری از آیات قیامت که به لفظ ماضی آمده است. در آیات قرآن محلی پیدا نیست که آن حضرت در روز 
ی تا ی سل ای سا را یس ی ار 
۳۱-و کذلک جعلنا کل تب عنرا م من الْمجْرمین و کفی بربک هادیاً و تصیرا 
تسلیتی است برای آن حضرت که تنها تو نیستی دشمن داری» بلکه هر پیامبر چنین دشمنانی داشته است» جمله و کفی بریُکک .. 
حاکی است که دشمنان تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۸۹ 
کاری نتوانند کرد. چون خدا هادی و یار تو است. او در کارها تو را رهبری می‌کند. در نتیجه کید دشمنان خنثی می‌شود و باری 
می کند. تا دشمنانت خورد شوند و یا منظور از «هادیاء آنست که دشمنان تو جلو هدایت مردم را نتوانند گرفت بلکه خدا آنها را 
هدایت خواهد کرد. 


۲-و قال این کمزوا لو لا رل علیه لقن نله واحءٌ کذلک لت به فاد ک و ناه توتیلا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از ۲۳۴ 
از جمله اعتراضات مشرکان آن بود که می گفتند: چرا قرآن به یک بار بر او نازل نمی‌شود و چرا هر چند بار چندین آیه نازل 
می گردد؟ ظاهرا این همانست که در سوره اسراء گذشت که میگفتن ... و ترقی فی الشّماء و نتم تیک خی رل علینا کناب 
را 
در جواب این اعتراض فرموده: خدا می‌تواند قرآن را یک بار نازل کند ولی در این صورت وحی میان خدا و تو قطع می‌شود؛ 
انتخاب این طریق برای آنست که ارتباط تو با خدا پیوسته باشد تا قلب تو را بدین وسیله قوی و نیرومند کنیم. 
«کذلکک» اشاره است به نزول تدریجی یعنی «کذلکک نزلنا متفرقا ...» 
کذلک لت به فواةک جواب تمام است اما جمله و را توتیما به نظر می‌آید برای دفع دخل است یعنی تکه تکه نازل شدن 
سبب آن نمی‌شود که در قرآن ابهامی به وجود آید و به وقت نازل شدن یک قسمت. قسمت قبلی از یاد برود بلکه آن را به طور 
مخصوصی بیان و روشن کرده‌ايم که نزول تدریجی ضرری به آن ندارد» موید این سخن آنست که که ضمیر «رتلناه؛ به همه قر آن 
راجع است. 
در اینصورت این جمله در جای «فصلنا الایات» می‌باشد چنان که سدّی تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۰ 
آن را «فصلناه تفصیلا» گفته است. 
به نظر بعضی «رتلنا» به معنی «رسلناه ترتیلا؛ و پی در پی فرستادن است یعنی به تناسب حوادث و جریانها آن را پشت سرهم نازل 
کرده‌ایم تا هر قسمت در محل خود واقع شود و حاجات را برطرف سازد. 
تظیر انش آیه اسست آته در ابش رل علتا کاب اسراب ٩۲‏ آمده استتو ف تن واه تفه علی لاس علی مُکث و ترا 
تریلا اسراء/ ۱۰۶ یعنی علت نزول تدریجی آنست که هر قسمت را در جای خود با نی و توقف بر مردم بخوانی تا از هر حکم در 
جای خود مطلع شونده در اینصورت جمله «رتلناه نزلناه» تکمیل جواب است. 
۳- و لا ینونک بعئل لا جلناک بان و خسن تفییرا 
این هم جواب دیگری است راجع به مردم چنان که جواب اول راجع به خود آن حضرت بود. یعنی مشرکان هیچ مثل و گفته باطلی 
درباره تو نمی آورند مگر آنکه در جواب آنها سخن حق و بهترین بیان را می‌آوریم و واقع را روشن می کنیم. آنها می‌خواستند با 
ان تن بر اما رارد تما دز جرات ۲ رارین رديم: 
۴- ال + بُحْسرُونَ علی وه مهغ الی عم ولیک 5 ۱ 
17 آنها به حضرت و اصحابش گفتند: «هم شر خلق الله؛ آیه در 
جواب آنهاست المیزان فرموده: اين آیه به کنایه می‌فهماند که چنین سخن گفته‌اند. خدا در ضمن جواب دادن به سخن آنها نیز 
اشاره کرده است» آری: 
به نظر میآید آنها در ضمن وارد کردن اعتراضء چنان چیزی هم گفته‌اند. تفسیر آحسن الحدیث» ج 0۷ ص: ۲۹۱ 
حشر بر وجوه ظاهرا آنست که بر رو در افتاده به سوی جهنم کشیده می‌شوند. آنها مکان و منزلشان بدتر و راهشان گمراه کننده‌تر 
استاه زیر یرو حو اقا اند 
مقابل را نمی‌بینشد و به طرف جهنم می‌روند» آن در نتیجه گمراهی در دنیا است در آیه بیست و چهارم راجع به اسم تفضیل «شر 
اضل» مطلبی گفته شد رجوع شود به آنجا. 
نظیر این آیه است آبه ... و تشوهم بَوع الْقبامة علی ژجومیغ غنيا و بُکما و ضما مأوامع هم . 21 
۵- ول آئا وی الکناب و جلنا مه اه هاژون و ۳ 


ین هی کنات بای روج ع زو از قق 9۶ من المجْرمین است و در عين حال نشان می‌دهند که ارسال و انزال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۶ از ۲ 
کتب از اول سنت خدایی است» مکذبان نیز به عذاب گرفتار شده‌اند ۳۶- دبا (لی الوم لین وا بآ نا نام تذمیر 
ور اش ما اسان یات کاق اش اس ها و عافد کار رل ات که سک یزان ۶ سرت 
موسی باشد که آنها بعدا به وقوع پیوستند: منظور از تدمیر» غرق کردن در دریاست. 
۷- و وم وح لها کذبا سل غرم و جعلناشع لاس یو آعذا للالمین غذاباً لیم 
شاهد دیگری است از آمدن پیامبران و هلاک شدن قومشان, قوم نوح» تقدیرش «و اذ کر قوم نوح» است منظور از آیه» عبرت و 
سوه استهیو آعقدها تلطالی» اشتاره ابیت که س رشت مته ظا نان همین انتت و مااشازه انت باتک لاب آشخرت نیز در 
کمین آنهاست. به نظر المیزان منظور از «الرسل» نوح است زیرا تکذیب او تکذیب همه پیامبران بود وانگهی آنها اقوامی بت پرست 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۲ 
بودند که اصل رسالت را تکذیب می کردند. 
۸و -۳٩‏ و عاداً و مود و أَضحاب ال و فرونا ی الک کییرً و کلا ضونا له ال و کل تزا تیا 
یعنی «و اهلکنا او دمرنا عادا و مود ...» منظور از عاد قوم هود علیه التّرلام و از ثمود قوم صالح علیه الترلام است» درباره اصحاب 
رس در نکته‌ها سخن خواهد آمد «قرونا» به معنی اقوام و جماعات است؛ «بین ذلکک؛ یعنی میان نوح و عاد و ثمود» ممکن است 
نتظوز ان اد و ود و اضحانت رن باشد کلام رین هلال حاکی از اتمام حجت است یعنی عذاب اقوام قبلی را برای آنها 
ی رای فد و نمی 0 رات ۱4 کلا) است. 
۰- ول زا علی الق ای أَنرث نَطر السزء مَل بکوئوا رها بل کاوا لا یرون نشور 
ظاهرا فاعل «اتوا؛ کفار مکه است که در مسافرت شام از کنار خرابه‌های شهر لوط علیه ار لام می گذشتند» در جای دیگر آمده 
است: و ها بت میم حجر/ ۷۶ یعنی خراه‌های شهر لوط در راه همیشگی اهل مکه است. 
متظور از مطر القوء بارسل سک ایتک زر ده و آنطنا علبهغ حجارةٌ من یل حجر/ ۷۴ لیکو رها ... استفهام 
توییشی استه یل کانوا رعاش کل وا بالسَاعهُ است. یعنی: آری آن شهر ویرانه را می‌دیدند ولی انکار معاد سبب طغیان و 
نافرمانی آنها بود. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۳ 
نکته‌ها 


اصحاب رس: لفظ اصحاب رس در دو مورد از قرآن کریم آمده است یکی در اين سوره» دیگری در سوره ق/ ۱۲ سس فسات 
ارس و نود ملاحظه آیات نشان می‌دهد که «رس؛ نام محلی است و گروهی به آن نسبت داده شده‌انده در نهج البلاغه خطبه ۱۷۰ 
آمده است «آْين اصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین» از فرمایش امام معلوم می‌شود که شهرهایی بوده به نام شهرهای رس و 
مردمان آنها پیامبرانشان را کشته‌اند. 

از دو آیه فوق روشن است که آنها مانند عاد و ثمود با عذاب آسمانی هلاک شده‌اند. به نظر می‌آید مراد از «رس» رودخانه ارس 
فعلی است که در شمال آذربایجان به طول هشتصد کیلومتر از کوه‌های ارضروم در ترکیه سرچشمه گرفته» پس از عبور از دشت 
مغان به رود «کورا؛ متصل گشته به دریای خزر می‌ریزد» قسمت عمده آن مرز ایران و شوروی است. 

در قسمتی از کرانه‌های این رود تمدن بزرگی وجود داشته که فعلا از بين رفته است علی هذا «مدائن رس» در نهج البلاغه عبارت از 
همان تمدن و همان شهرهاست. 


محمد عبده در شرح نهج البلاغه گفته است: مراد از «رس» رود ارس فعلی در آذربایجان است. در تفسیر صافی از تفسیر قمی نقل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۷ از ۲۱ 
کرده: رس نهری است در ناحیه آذربایجان. 
در المیزان از عیون اخبار الرضا علیه .لام از امیر المزمنین صلوات اللّه علیه به طور خلاصه نقل شده: اصحاب رس درخت صنوبر 
را عبادت می‌کردند و به آن شاه درخت می گفتند» آن را یافت پسر نوح در کنار چشمه‌ای که به آن «روشن تفسیر حسن الحدیث؛ 
ج۷ ص: ۲۹۴ 
آب» می گفتند کاشته بود آن قوم را دوازده شهر بود» در کنار نهری که آن را «رس» می‌گفتند. نام آن شهرها عبادت بود از: آبان» 
آذر» دی بهمن. اسفندار فروردین, اردیبهشت. خرداد. مرداد: تیره مهر و شهریور. عجم نام ماههای خود را از نام آن شهرها 
گرفته‌اند. 
در هر شهر از آن صنوبر یک عدد کاشته و آب چشمه فوق را بر آن روان کردند» آب آن چشمه را بر خود و چهار پایان تحریم 
کردند و هر که از آن چشمه می‌خورد او را می کشتند و عقیده داشتند که آن «چشمه زند گی خدایان» است و کسی حق ندارد از 
حیات خدایان کسر کند. 
در هر شهری برای خود عبدی قرار دادند روز عید کنار آن صنوبر رفته مراسم و قربانی براه می‌انداختند» آن گاه گوشت قربانی را 
ق ار می‌انداختند و در وقت ارتفاع دود آن به درخت سجده می‌ کردند و تضرع و ناله می‌نمودند ... این بود عادت آنها در 
شهرها و چون وقت عید شهر بز رگشان فرا می‌رسید و در آن پادشاهشان بنام «اسفندار» سکونت داشت. اهل شهرها به آنجا آمده 
دوازده روز عید می گرفتند: 
خداوند پیامبری بر آنها مبعوث کرد. به او ایمان نیاورند» وی دعا کرد درخت صنوبر خشکید آنها این عمل را سخت نایسند 
شمردند ... تا تصمیم به قتل پیامبر گرفتند چاهی کنده وی را در آن افکنده و سر آن را گرفتند» پس از اینکار خداوند عذابی فرستاد 
و همه را از بین برد» مشروح این حدیث در تفسیر برهان از مرحوم صدوق و نیز در تفسیر صافی از عیون اخبار نقل شده است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۵ 
[سوره الفرقان (۲۵): آبات ۴۱ تا ۶۲] 
اشاره 


وا رآوکک ینونک لا و آ دا ای بَعت ث ال زشولاً (۴۱) ان کاة یف نا عن از لا آن ضبونا عیها و سوق یعون 
جین یرون العذاب من أضل میبل (۷ یت ماد له واه نت تکون علیه وکیلا(۳۳) م تسب آد آکترشم بشتفون از 
فقوت ان ُم الا کاللمام بل مغ َضل میا (۴۴) آ غ تر ولی ریبک کیف مد سل و و شاء لجع ساکنا معا امس عَلیه 
دی (۳۵) ۱ 

تم قبضنا قبضاة یا یضایر (۳۶) و و ای جعل لکم الیل لاسا ‏ ال شبات و جعل اهاز شور ۳۷ و هو الیل الاح بر 
و ی ام شاه ء ماء هرا (۴۸) لْخْبیَ به بل متا و هقية ما نا آنعامً و آناسیی کییرا (۴۹ و لد صوفنه هم 
لد کزوا یأر اس لا مورا (۵۰) 

و ز نا نا فی کل قَریة ذیر (۵۱) فلا ثیعالکافرین و جام به چهادا یر (۵۲) و و یمرج این هذا لب رات و 
مذا می آجاخ و جعل یَُما برحاً و حجراً مخنجوراً (۵۳) و هو الذی علقَ من الماء را فجعله نبا و صهرً و کات ریک قدیراً (۵۴) 
وت ین دون له ماقم ولا یرم و کانالکایر علی ره ظهیر(۵۵) 

و ما ناک الا 2 شرا و تذیراً (۵۶)فلْ ما َستلکم له ین جر لا من شاء آن بخ (لی ز ُه میلا (۵۷) و توکل علی الْحی ای لا 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸ از ۲۱ 


3 


تاه کت الیل قی القاه تیا و عا قیهانتص رانا و قیرا قتیر ۱ (۱عای هر الیل الیل و اهاز شلد لعی اراد ان ده از 
آراد شکوراً (۶۷) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۷ 

۱- چون کفار تو را به بینند» به مسخره‌ات می گيرند (و می‌گویند) آیا این همانست که خدا پیامبرش مبعوث کرده است؟! 

۲- نزدیک بود که ما را از عبادت خدایانمان گمراه کند اگر در عبادت آنها استقامت نکرده بودیم آن گاه که عذاب را ببینند؛ 
زود می‌دانند که گمراه کیست. 

۳- بگو به بینم آنکه معبودش را هوای خود قرار داده است آیا تو بر او کارساز می‌شوی؟ 

۴- یا گمان می‌کنی که بسیاری از آنها می‌شنوند یا تعقل می‌کنند» آنها مانند چهارپایان بلکه گمراهتر هستند. 

۵- آیا نمی‌دانی خدایت سایه را چطور امتداد می‌دهد. اگر می‌خواست آن را پیوسته می‌کرد» سپس آفتاب را بر آن دلیل قرار 
دادیم. 

۶- سپس آن را به آسانی به سوی خود گرفتیم. 

۷- خدا همانست که شب را برای شما لباس و خواب را راحتی قرار داد و روز را برانگيخته شدن کرد. 

۸- خدا همانست که بادها را پیش از باران رحمتش بشارت دهنده می‌فرستد و از آسمان آپی پاک و پاک کننده نازل کردیم. 
9۹- تا با آن آب دیار مرده را زنده گردانیم و چهارپایان و انسانهای بسیار را با آن آب دهیم. 

۰- سخن را میان آنها گوناگون بیان کردیم تا متذکر گردند (ولی) بیشتر مردم جز ناسپاسی نکردند. 

۱- اگر می‌خواستیم در هر قریه انذار کننده‌ای مبعوث می کردیم. 

۲- از کافران اطاعت مکن و با قرآن با کفار جهاد بزرگی بکن. 

۳- خدا همانست که دو دریا را به هم فرستاد. این شیرین و گوارا است و آن شور و تلخ و میان آن دو حائلی و مانع محکمی قرار 
داد. 

۴- خدا همانست که از نطفه بشر آفرید آن را مذ کر و مونث گردانید» خدایت تواناست. 

۵- جز خدا بند گی می کنند» چیزی را نفعشان نمی‌دهد و ضررشان نمی‌رساند» کافر بر علیه پرورد گارش يار ناحق است. تفسیر 
آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۸ 

۶- تو را نفرستادیم مگر بشارت دهنده‌و انار کننده. 

۷- بگو: بر ارشاد شما مزدی نمی‌خواهم لیکن گرفتن راه خدا را می‌خواهم از کسی که بخواهد. 

۸- توکل کن بر خدای هميشه زنده که مرگی بر او نیست او را تسبیح و حمد گوی» او در دانستن گناه بندگانش کافی است. 
9- خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را که در میان آن دو است در شش روز آفرید» سپس بر تدبیر استقرار یافت او رحمان 
است. اعتنا کن بر او به وقت خبر دادن 

۶۰- چون به آنها گفته شود: خدای رحمان را سجده کنید» گویند رحمان چیست آیا به هر چه می‌خواهی سجده کنیم این دستور 
بر نفرتشان می‌افزاید. 

#۱- دائم الخیر است خدایی که در آسمان ستار گان درخشان و چراغی (تابان) و ماهی نور افشان قرار داد. 


۲- خدا همانست که شب و روز را پی در پی کرد برای هر که بخواهد متذ کر شود و یا سپاسگزار باشد. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۱۶٩‏ از ۲ 


کلمه‌ها 


هزوا: مسخره شده. هزو» هزی مسخره کردن» آن در آیه به معنی مفعول «مهزوء به» می‌باشد. 

قبضناه: قبض: گرفتن و اخذ گردن. 

سباتا: راحتی. سبت در اصل به معنی قطع است: «سبت الشیء قطعه» خواب قطع عمل است برای استراحت. جوهری گوید: «السبت: 
الراح ... و السبات النوم واصله الراح». 

بشرا: جمع بشیر. به معنی بشارت و مژده دهنده است. 

طهورا: طهر (بر وزن قفل): پاکی. طهور هم مصدر آید به معنی پااکی و هم وصف آید به معنی پاک. آن را در آیه پاک و پاک 
کننده تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۲۹۹ 

گفته‌اند. طبرسی فرموده: «طاهرا فی نفسه و مطهرا لغیره ...» 

مانند آب که هم پاک است و هم پاک کننده؛ ابن اثیر در نهابه و شیخ طوسی رحمه اه در خلاف گفته‌اند اين معنی از صیغه 
مبالغه بودن فهمیده می‌شود. 

اناسی: جمع انسان» فقط یک بار در قرآن مجید آمده است. 

کفورا: (به ضم اول): مصدر است به معنی جحود و انکار. راغب گوید: 

در انکار دین و انکار نعمت به کار رود (کفر ناسپاسی). 

جهادا: جهد و جهاد: تلاش توام با رنج. به جنگ و هر تلاش گفته می‌شود. 

مرج: طبرسی و راغب مرج را آمیختن گفته‌اند. و نیز به معنی فرستادن آید گویند: «مرجت الدابة»: حیوان را به چراگاه فرستادم 
عذب: گوارا. 

فرات: بسیار گوارا. «الفرات اعذب المیاه». 

ملح: شور «اجاج»: تلخ» آبی که از کثرت شوری به تلخی زند. 

پرزخ: واسطه و حائل میان دو چیز. 

حجر: آن به معنی منع است ولی در اینجا به معنی مانع می‌باشد (مصدر به معنی فاعل). 

نسبا: نسب: قرابت و خویشی. در قاموس گوید: «النسب و النسبة: 

القرابة؛ طبرسی فرموده: نسب راجع به ولادت نزدیک است. منظور از آن در آیه ظاهرا (مذ کر) است. 

صهرا: صهر (بکسر اول): قرابت ازدواجی در اقرب الموارد و قاموس معنای اولی آن را قرابت گفته است. منظور از آن ظاهرا 
(مونث) تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۰۰ 

است» طبرسی فرموده: صهر اختلاطی است شبیه قرابت. 

استوی: این کلمه اگر با «علی» باشد به معنی استقرار یافتن و اگر با «الی» باشد به معنی توجه است نظیر نم امتوی ای السّماء یعنی به 
اسهان توجه کرد. 

نفور: دوری. و اگر با «الی» باشد به معنی رفتن و خروج آید. 

بروج: ستارگان درخشان. برج در اصل به معنی آشکار شدن است. ستارگان را از لحاظ درخشان بودن و آشکار شدن بروج 
گفته‌اند. 


خلفه: (بکسر اول): چیزی که در پی دیگری آید. 0 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۰ از ۲ 


شرحها 


در این آیات. ابتدا بعضی از اوصاف منکران رسالت و قرآن و معاد و توحید یاد شده است از قبیل مسخره کردن پیامبر» پیروی از 
هوای نفس» مانند حیوانات بودن» عبادت به چیزی که لا یبضرّ و لا ینفع است. 

تقو و و ها 
2 
آن گاه مطالبی نظیر آنچه گفته شد در این آیات آمده است. 

۱-و اذا راک ان بشخذوتکک الا هروا ] هذا الذی بعث ال زشولا. 

استهزاء حاکی از تحقیر استهزاء شده است» «ان» برای نفی است ا هذّا تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۰۱ 

ال .. 

بان منز آتهاست یی از روی ممخره می کوج آ ابن هاتییت که ها ویر 4 وساهی هانگ 

۴۲- ان کاة نا عن الیل لا آن ضبوناعیها و سوق یعون جین یرون العذاب من أصل عبی 

صدر آیه بقیه سخن کفار است که گفتند اگر در عبادت خدایانمان استقامت نکرده بودیم نزدیکک بود ما را به خدایانمان بی‌عقیده 
کند. ذیل آیه جواب آنهاست که به وقت دیدن عذاب خواهند دانست که آنها گمراه بوده‌اند یا تو آنها را به گمراهی می‌خواندی؟ 
«اضل)» از معنای تفضیل منسلخ است و دلالت به گمراهی دارد. 

۳- رت من اند له واه آ نت تکون علیّه و کیل. 

انسان اگر از خدا پیروی کند معبود او خداست و اگر از هوای نفس اطاعت نماید معبود او هوای نفس است مطاع هر کس معبود 
اوست چنان که پیروی از وسوسه شیطان عبادت شیطان است آ لَم أَغهذ کم يا بیی آدم آن لا توا الشیطانَ له لکم و شبن 
یس/ ۶۰ جمله» أ فأنتَ تَکونْ ... حاکی است که دعوت آن حضرت در اینگونه اشخاص اثری ندارده یعنی تو نمی‌توانی در هدایت 
و کارساز باشی نظیر و مات پششیع من فی ابو فاطر/ ۲۲ و نظیر ریت من اد له ماه و ض لاله علی عم و تم علی 


2 


2 


سفعه و قلبه و جعل علی بَصَره غشاوة فعن بهدیه من بغد ال .. جائبه/ ۲۳. 
ناگفته نماند: لفظ «الهه» مفعول اول «اتخذ» و «هواه» مفعول دوم آنست چنان که المیزان فرموده است و نشان می‌دهد که مش رکان 
مانند مومنان اعتقاد به «اله» دارند ولی آنها به جای خداء هوای نفس را «اله» گرفته‌اند. 
۴- متخ و رمع بنتفون َو یقلون نم کلام بل تسیر آأحمن الحدیث, ج۷ ص: ۳۰۲ 

أضل تبلا 
/ 9( 
که انسان در قبول هدایت با یکی از دو راه می‌تواند وارد باشد اول اينکه گوش شنوا داشته و دعوت اهل حق را قبول کند. دوم 
اينکه تعقل داشته باشد خودش حق را بالاستقلال تعقل کرده و پیروی نماید. اتفاقا در جهنم هم خواهند گفت:... و کنا نم و 
تقل ما کنّا فی أضحاب الشهیر ملکک/ ۱۰. 
آن وقت در تثیت عدم سمع و عدم تعقل فرموده: مغ انعم : بعنی اینها در رابطه با حق مانند چهارپایانند. چهارپایان تعقل 
نمی کند و نمی‌شنوند مگر صدا را نه معنای آن را. 
تاه ام شاطاهیرای انس هار بان خر مک گام دیزی مسرت یل ونر هروه تا کتاف 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۱ 
نشده است. به عکس مشر کان که می‌توانند اما نمی کنند. «۱» 
۵ و ۴۶- الم تر ٍلی ریک کف مد الطل و و شاء لَجعلهُ ساکنا تم معا امس علیه یلا نم قبضناة انا قبضاً سیر 
این دو آیه و پنج آیه بعدی که در این سیاقند. هر یک شاهد بارزی از توحید و نفوذ اراده خدا در تدبیر امور جهان است و حکایت 
از نظم عجیب دنیا دارد که بدون دخالت شعور محال و ناممکن است اما تناسب آنها با آیات بعدی چگونه است؟ 
المیزان در این رابطه فرموده است: مضمون چهار آیه فوق آن بود که خدا رسالت را تزا ات شم گذاشعه است آنها که دا 


بخواهد هدایت می‌شوند 


(۱) استفاده از المیزان. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۰۳ 

و آنها که هوای نفس را معبود گرفته‌اند جز خدا کسی قادر به هدایتشان نیست. 

آیات توحید بیان می کند که اين اختلاف مردم در هدایت. از کار خدا عجیب نیست. زیرا در عجائب صنع خدا از اینکارها بسیار 
است. مانند امتداد تاریکی و از بين رفتن آن به وسیله آفتاب. بودن خواب برای راحتی و روز برای کسب و ... 

نگارنده گوید: با وجود اين؛ آیات در تفهیم توحید استقلال دارند. 

به هر حال امتداد ظل آنست که: سایه به تدریج بعد از ظهر به طرف مشرق امتداد پیدا می کند نهایت امتداد آن رسیدن شب است» 
شب نیز در این امتداد داخل است. مراد از و لو شاء لجع ساکناً ظاهرا دائمی بودن شب است مثل ان جعل ال علیکم الیل زد 
زلی یوم القبامة من للع له ینیم بضیاء.. 

قصص/ ۷۱ 

علم به وجود سایه بسته به وجود آفتاب است و گر نه سایه و تاریکی محسوس نمی‌شد «ثم» در اینجا برای ترتیب کلام است» حقش 
ظاهرا آن بود که گفته شود: «مد الظل و جعل الشمس علیه دلیلاه اما تقدم و لو شاء لجع ساکنا آمدن «ثم» را لازم گرفته است. 
منظور از ثم قبَض ناه ... آمدن خورشید و بر چیده شدن سایه و تاریکی است. المیزان در اين آیه امتداد سایه را به امتداد جهل و 
ضلالت شبیه گرفته و گوید بر چیده شدن آن به وسیله آفتاب همانند برچیده شدن جهل و ضلالت به وسیله خورشید رسالت است. 
۷- و و ای جعل کم الیل اس الوم باعل ها تور 

همانطور که لباس انسان را می‌پوشاند» ظلمت شب اشیاء را می‌پوشاند» انسان را بالاجبار به طرف استراحت م ی کشد. خواب قوای 
بدن را از کار تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۰۴ 

می‌اندازد تا تجدید قوا شود. روز وقت انتشار و برخاستن و روزی طلبیدن است نظیر: و جَعلَّ ال لیاساً و جعلّا هار معاشا نب/ ۱۰ 
و ۱ لفظ «لکم» نشان می‌دهد که خدا اینکار را برای ادامه زند گی انسانها چنین کرده است. تجربه نشان داده است که زندگی 
بدون خواب میسر نیست. ایجاد خواب یک تصادف نیست بلکه از اسرار زند گی و از تدابیر خداوندی برای ادامه حیات است. 

۸-و هو ای أَرسل الوباح بثرا ین یدق رخعیه و نا من الشماء ماء طهُوراٌ 

بادها به سبب حرکت و جابجا شدن ابرها در آسمان است. بادها بشارت دهنده رحمت خداست که همان باران باشد در نتیجه آبی 
که هم خود پاک است و هم ناپاکها را پاک می گرداند. چ رکها را می‌زداید» طبیعت را شستشو می‌دهد نا زک می‌شود. نظیر این آیه 
است آیه: و من آیانه آن یل الزباخ شراب و لمکم من تیه .. روم/ ۴۶ 

سطح اقیانوسهای هزار فرسخ در هزار فرسخ: معرض تابش آفتاب است» آبها در اثر حرارت آفتاب تبخیر می‌شوند و در اثر جنبش 
هوا و حرکت بادها ابرها همچون دریاهای بالدار در فضا به حرکت در می‌آیند» آن گاه به صورت باران و برف به زمین می‌ریزند تا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۵۲ از ۲ 
اراده خدا تحقق یابد «سبحانک ما عرفنا ک حق معرفتکك». 
۵- لخبن به بلدء میت و مقيه متا خفن نام و آناست کثيراٌ 
غایت آمدن باران است: یعنی غرض از نازل کردن آنست که سرزمین مرده را زنده کنیم و آن آب را به انسانها و چهارپایان 
بياشامیم انعام و انسانها به عنوان شاهد مثل ذکر شده‌اند و گر نه آب نوشان غیر از آن دو نیز هستند. در مجمع البیان فرموده: از 
بلدق مکان یا بلد قصد شده لذا وصف آن «میتا؛ مذ کر آمده تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۳۰۵ 
است. در اين آیه بل میا مثل انسان جاهل و گمراه نزول باران مثل نبوت و هدایت است بنا بر آنچه از المیزان نقل کردیم. 
۵۰و لت صرَفْناة هم لد کزوا قّبی کر لاس ال کفوراً 
مجمع البیان و المیزان ضمیر «صرفناه» را به «ماء» بر گردانده‌اند یعنی باران را در میان مردم گرداندیم و به همه رساندیم تا متذ کر 
باشند و خدا را شکر کنند ولی اکثر مردم کفران و ناسپاسی کردنده زمخشری آن را به «قول» برگردانده است» یعنی اين گفته که 
باران را چنین نازل کردیم در قرآن و سائر کتابها به آن تذ کر دادیم. 
ولی به احتمال قوی» آن به دعوت و ارشاد راجع است یعنی ما دعوت و ارشاد را در این کتاب در قالبهای گونا گون بیان کردیم تا 
متذ کر شوند ولی جز کفران و بی‌اعتنایی حاصلی نداشت. 
۱ و ۵۲- و لو شنا نا فی کل ی تذیرا فلا تلع الکافرین و جامدهع به جهاداً را 
بیبدست که این دو آه انیم باشد یه آیه پست و یک که گت آنجا که شرانتيم وقال این لا تفضوق تفا لز لا رن علم 
لاک ... یعنی اراده ما چنانست که برای همه یکک پيامبر بفرستیم» اگر می‌خواستيم برای هر آبادی یک پیغمبر می‌فرستادیم» علی 
هذا به حرفشان گوش نده و به واسطه قرآن با آنها جهاد کن جهاد بزرگی: گوبی مراد آنست که قرآن را پیوسته بر آنها بر خوان و 
اعتراضهای آنها را باطل کن. 
۵۳و هو الذی مرج البخرین مذا عَذب را و هذا مخ جاج و جعل بیتهما بَرخا و حجرا مخجورا 
مومن و کافر مانند دو آب شیرین و تلخ هستند در یک زمین زند گی می کنند تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۳۰۶ 
ولی ایمان و عدم آن: حائل بزرگی میان آنهاست. این تعبیر در آیات نمل/ ۶۱ الرحمن/ ۱۹ نیز آمده است» بهترین چیزی که در این 
زمینه گفته‌اند آنست که مراد از دریای عذب و فرات آبهای شیرینی است که در اعماق زمین وجود دارد این آبها واقعا دریا بلکه 
دریاها هستند اگر تصور کنیم سالائنه به وسیله چاهها چاه عمیقها. چشمه‌ها و امثال آنها چقدر آب از شکم زمین بیرون کشیده 
می‌شود خواهیم دانست که شکم زمین واقعا دریاست. 
مراد از دریای شور و تلخ دریاهای روی زمین است. منظور از «برزخ» جداره‌های اعماق زمین است که مانع اختلاط آبهای دریاها و 
آبهای زیر زمین هستند. 
حسرا مخجورا بیان برزخ است» محجورا تأکید حجرا می‌باشد تقدیر آن ظاهرا چنین است «مانعا ممنوعا من ان یجیز ان یبغی احدهما 
علی الاخر» اگر خدا این امر را به وجود نمی‌آورد آب دریاها به تدریج آبهای دیگر را شور و تلخ می کرد و زند گی فلج می‌شد. 
۴-و هو ای قَ ین الماء با جع تعباً و صهرا و کان ریک قدیراً 
این آیه نظیر فجعل مه زجب الدکَر و ای قیامة/ ۰۳۹ است علی هذا تقدیر آیه چنان که در مجمع البیان فرموده: «ذا نسب و ذا 
صهر» است. یعنی: خدا از نطفه» بشر آفرید و آن را به دو قسمت تقسیم کرد یکی پسر که دارای نسب است و بار نسبت داده 
می‌شود و یکی دختر که دارای مصاهره است و با او صهر و دامادی به وجود می‌آید و له اعلم. 
یکی از عجائب خلقت که بی‌چون و چرا از وجود خدا و توحید او حاکی است مسأله نر و ماد گی در موجودات زنده مخصوصا 


انسان است» و کان ریک تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۰۷ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۵۳۲ از ۲ 
قدیر] 
خدا به اینکار توانا است. 
۵- و یبد ونَ من ذون الله ما لیقع و لا یَضَرَهُم و کانٌ الکافز علی رَبّه ظهیرا. 
این آیه بیان حال از حالات مشرکان است و یعون عطف است بر و ذا روک ... معبودی که انسان به او بندگی می‌کند لا اقل 
باید قدرت داشته باشد که از بنده خویش دفع ضرر کند» یا برای او جلب نفع نماید» ولی معبودهای اینها قدرت هیچ یک از اين را 
ندارند. 
معنی ذیل آیه آنست که کافر بر علیه پرورد گار خویش ظهیر و یار شیطان یا اصنام است. به عبارت دیگر: این کفار هستند که بر 
علیه توحید. , نتها تها را به کرسی معبودیت می‌نشانند و گر ن آنها لا بضر و لا ینفع می‌باشند» قدرت اشغال این مقام را ندارند. 
۵۶-و ما أسلناک ال 2 کر اه یآ 
این آیه در رابطه با آنست که تو در مقابل طغیان و ش رک آنها مسئول نیستی که وظیفه‌ات انداز و تبشیر است. آن را نیز انجام 
میفقی اوق آیه نی | فان ککرن افو کیلا در ]۴۳:۸ است: 
۷ فلْ ما أسلکم علیه من جر الا مَنْ شاء آن تخد الی رَیّه مبیلا 
تکمیل آیه سابق است. پس از بیان آنکه آن حضرت فقط بشیر و نذیر است. این آیه دستور می‌دهد که به مشرکان بگوید: من بر 
تبلیغ رسالت هیچ مزدی اعم از مال و مقام و تعریف از شما نمی‌خواهم بلکه فقط اتخاذ راه خدا را می‌خواهم که آنهم به نفع 
شماست نظیر: ل ما مَأکغ من آجر فهوَ لکغ ان آجری الا علی الله سبً/ ۴۷. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۰۸ 
«الا-» استثناء منقطع است بمعنی «لکن» یعنی «لکن آسئلکم اتخاذ السبیل الی الله» علی هذا «من شاء» در جای «ان یتخذه واقع شده 
است. لفظ «شاء» نشان می‌دهد که اين سوال اجباری نیست بلکه هر که خواهد اتخاذ سبیل می کند و هر که خواهد نمی کند نظیر و 
قل ال من ریم فمَنْ شاء فلیومن و من شاء فلیکفز ... کهف/ ۲۱. 
ناگفته نماند: با ملاحظه دو آیذ فوق درباره سژال اجره معلوم می‌شود مراد از مودت در آیهقل لا آشبتلکم یه جرا ال فی 
الْقبی . ۱ هو تا هس ال 2 زیرا دوستی تی اهل بیت آن حضرت و پیروی از آنها جز رفتن در راه خدا چیز دیگری 
نیست. علی هذا هر سه آیه حاکی از یک واقعیت‌اند. 
۸-و کل علی العی الی لا یو و سیخ بخفیه و کفی به دوب عباده بر 
در اين آیه و آیه بعدی به سه رکن تو کل اشاره شده است: اول زنده بودن» دوم دانا بودن» سوم تصرف و قدرت داشتن. پس از 
آنکه در آیه ۵۶ فرمود: 
۳ 
او قلْ ما کم علیه من ... دوم: : و کل علی ال الذی لاابَوتْ بعنی در همه کارها و در امر انذار و تبشیر بر خدا اعتماد 
او را ی ۱2۳0 
است. 
لفظ «الحی خبیرا بصیرا؛ تعلیل توکل هستند آری باید به زنده دانا توکل نمود: علاوه بر زنده بودن و دانایی باید قدرت و تصرف هم 
داشته باشد. که آیه بعدی آن را بیان می کند. یراجن 0 ص: ۳۰۹ 
۵۹- یلق الشماوات و لض و ما هم فی یام اشتوی علی عرش امن فشّل به خبیراٌ 
یعنی: خدایی که هم آفریننده است و هم اراده ام ارت تست ری کت وا 


زمین در شش روز در سوره اعراف/ ۵۴ سخن گفته‌ايم» اين تعبیر مجموعا شش بار در قر آن مجید آمده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۲۶ از ۲ 


استقرار بر عرش همان تدییر و اداره کردن است» در جای دیگر آمده: 
تم اشتوی علی اْعرّش یب ال ... یونس/۳. 

«الرحمن» ظاهرا تقدیرش «هو الرحمن» است منظور آنست که رحمانیت خدا سبب این خلقت و تدبیر شده است» گویند: وقتی که به 
«سوّال» معنای اعتناء تضمین شود با «باء» متعددی گردد. "۱ 

علی هذا «فسئل به» در جای «فاعتن به» می‌باشد. خبیرا حال است از «به»» یعنی: آفریننده و اداره کننده» دارای رحمت همگانی است» 
پس اعتنا کن به خبر او در حال خبر دادن. 

۶۰و اذاقیل له اسجذوا من قاوا و ما امن آ نج ما ما و زادمع تور 

ات یکی هک از اقو اقهای ما ای انیت ان گاه کسرس ای هن له ای کفت هد این مان تاه 
کنید و خاضع باشید از آمدن لفظ رحمان به خشم آمده و از روی تهکم و استکبار می گفتند: رحمن چیست؟ آیا به هر چه امر 


میکنی سجده کنیم؟ این دستور سب دوری آنها از حق می‌شد. 


(۱) این سخن مورد تصدیق المیزان» تفسیر صافی و تفسیر کشاف است. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۱۰ 

اینکه به جای «من الرحمن» گفته‌اند و ما لخن اشاره به این است که ما از «رحمن» هیچ آ گاهی نداریم, فقط اسم آن را می‌دانیم» 
وا ان اتکی واه آ رشق تن ره سس را اای ‏ رن وا در له لها ۲ب براک 
تأکید تهکم است یعنی امر سجده کردن به چنین چیز نامعلوم به دون دلیل است (المیزان). 

۱- تبازک الّذی جعَل فی الشماء رُوجاً و جعل فیها سراجا و مرا مرا 

این آیه به هر حال جواب و ترا من اند جدٌ لما دنا است گویی آن در مقام بیان تعزز و عظمت خحداست یعنی: ای رسول ماه 
اینها خدای رحمان را ناشناخته خطاب می کنند اما او پدید آورنده ستارگان درخشان و آفتاب عالمتاب و ماه نور افشان است» او 
یکپارچه خیر است و خیر رسان. این مشرکان از افاضه او از عالم بالا استفاده می کنند این آیه با آنکه در زمینه توحید است اما در 
رابطه با آیه سابق باید چنین تناسب داشته باشد. 

چنان که در المیزان نیز فرموده است. در آیه دیگری آمده: و جعّل مر فهنْ ورا و جعل اس بتراجاً نوح/ ۱۶ پس مراد از 
سراج در آیه آفتاب است. 

ناگفته نماند: برجهای حمل» ور» جوزاه سرطان اسد و ... که یونانیان آنها را از نام بتهای خود گرفته‌اند» و همه اعتباری هستند 
نمی‌شود مراد قرآن باشنده بلکه منظور از بروج ستارگان درخشان است. 

۲-و مُو ای جعل الیل و اهاز حْفة من آراد آن بَذ کر آو آراد شکوراٌ 

تکمیل مطلب سابق در جواب کفار است یعنی خدای رحمان اوست که شب تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۱۱ 

و روز را برای ادامه زندگی پی در پی هم قرار داد عجباء آنها در سایه رحمان و از الطاف او زندگی می‌کنند اما نشان ناآشنایی 
می‌دهند «آن یذ کر» راجع به کسانی است که برای اولین بار پند می گیرند و به نظام زندگی پی می‌برنده «شکور» و ثناگویی راجع 
به مومنان است که قبلا متذ کر شده‌اند و با یاد آوری نعمت خداء خدا را سپاسگزاری می کنند. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۱۲ 


[سوره الفررقان (۲۵): آبات ۶۳ تا ۷۷] 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۳ 


اشاره 


و با امن ییون علی الأض عون و |ذا اه اْجاملون الوا ملاماً (۶۳) و لین یی لرهع شجدا و قیاماً (۶۳) و 
ی یلو ربا اضررف عن عذاب جهتم اد عذابها کال غرماً (۶۵) ها ساعث تفا و مقاماً (۶۶) و لین اذا ْعقو غ بُهرفُوا و 
1 یروا و کان یی ذلک تام (۶۷) 

و این لا تدعون مع له لا آخر ولا لوق لس ای عرّع لها بالق ولا یرون و من یفعل ذلک یلق نما (۶۸)پضاعف له 
العذاب بوع لاه و یل فه مها (۶4) الا من تاب و آمن و عمل عملا صایح ایک یل ال عاتهم حسنات و کال ال عَُوً 
ریما ( 0۷ 2 من تاب و عمل صالحا اه یوب ای له اب (۷۱ و این لا هون اور و ادا روا بل وا کراماً (۷۲) 

و لین !دا کرو پیات بیغ م یروا لها ما و غقیانً (000 و ییون ربا عب لنا من أژواجن و ذرّان قرَة آغین و اجعلن 
لین |ماماً (۷۴) ولیک یرون له بم < ضیزوا و بو فیها تَحِةٌ و سلاماً (0۵ خالدین فیها عشتث مُعتق او مقاماً (۷۶) فرْ ما 
غیژا بکع ربّی لو لا دذعاوکم مق کدمْم موف کون لراماً (0۷) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۱۳ 

۳- بند گان خدا کسانی هستند که در زمین با تواضع قدم برمی‌دارند و چون نادانان آنها را خطاب کنند جواب سالم گویند. 
۴و کسانی هستند که شب را در حال سجده و قیام برای خدایشان بر گزار می کنند. 

۵- و کسانی هستند که می گویند: پرورد گارا عذاب جهنم را از ما بر گردان که عذاب آن دست بردار نیست. 

۶- جهنم قرارگاه و محل اقامت تلع اشت: 

۷- و کسانی که چون انفاق کنند اسراف نمی کنند و کم نمی‌نمایند» انفاق آنها بین این دو حد وسط است. 

۸- و کسانی هستند که با خدا معبود دیگری نمی‌خوانند و نفسی را که خدا محترم کرده جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند هر 
کس چنین کنده به عقوبت خواهد افتد. 

4۹- عذاب بر او در قیامت مضاعف می‌شود و در عذاب مخلد می‌ماند. 

۷-مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح بکند. خدا سیثات آنها را به خوبیها مبدل می کند. خدا آمرزنده و مهربان 
اسخا: 

- هر که توبه کند و عمل صالح انجام دهد او به سوی خدا توبه می‌کند توبه خاصی. 

۲- و کسانی هستند که در مجالس باطل حاضر نمی‌شوند و چون به کار بیهوده رسند» بزرگواران می گذرند. 

۳- و کسانی هستند که چون آیات خدا را تذ کر داده می‌شوند ناشنوایان و نابینایان بر آنها نمی‌افتند. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ 
ص: ۳۱۴ 

۴- و کسانی که می گویند: پرورد گارا از زنان و فرزندان ما روشنی چشم ما گردان و ما را برای تقوی کاران سرمشق گردان. 

۷۵- آنها پاداش داده می‌شو ند درجه بلندی راو در 1 تحیت و سلام داده می‌شو ند. 

۶- در آن پیوسته‌اند» آن بهتر قرارگاه و بهتر محل اقامت است. 

۷- بگو خدایم به شما اعتنایی ندارد اگر دعوت شما لازم نبود که رسالت را تکذیب کردید. آن تکذیب بر شما ملازم خواهد بود. 


کلمه‌ها 


آ اناد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۵۶ از ۲ 
یبیتون: اهل لغت گفته‌اند: پیتوته آنست که شب انسان را درکث کند خواه بخوابد یا نخوابد «بات بیتوته ... ادر که اللیل نام و لم ینم» 
علی هذا معنی آیه آن می‌شود: شب آنها را درک می کند در حال سجده و قیام المیزان عکس آن را فرموده است. 
سجدا: جمع ساجد. چنان که قیاما جمع قائم ۳ 
غرام: (بفتح اول) ثابت و لازم در مجمع البیان عذاب غرام را عذاب ابت و شدید گفته است مثل عذابٌ میم مائده/ ۳۷. 
مستقر: قرار گاه: اسم مفعول نباشد چون لازم است مقام: (بضم اول) مصدر میمی آید به معنی اقامهء و نیز اسم زمان و مکان آید» در 
اینجا در هر دو مورد اسم مکان است یعنی محل اقامت. 
لم یقتروا: قتر (بر وزن عقل): کم کردن و تنگ گرفتن اقتر علی عیاله تفسیر أحسن الحدیث. ج۷» ص: ۳۱۵ 
ضیق علیهم فی النفقة)» «لم یقتروا!: کم نکر دند. 
قوام: (بفتح اول) اعتدال «قام الامر: اعتدل» مراد از آن در آیه «حد وسط» است. 
اثام: عذاب و عقوبت. شاید این بدان علت است که عقوبت مسبب اثم است «اثمه اثاما: جازاه». 
متاب: توبه کردن. توب و توبه و متاب در اصل به معنی رجوع است. 
زور: (بضم اول) دروغخ. باطل. طبرسی فرماید: زور در اصل نشان دادن باطل است در لباس حقی. علی هذا آن شامل دروغ و هر کار 
باطل و بیهوده می‌شود. 
لغو: فیرو زآبادی در قاموس گوید: لغو چیزیست بی‌اعنتاء از افعال باشد يا از اقوال» این معنی با آیه مناسب است بعضی آن را 
منحصر به کلام بی‌فائده دانسته‌اند» کراما: جمع کریم به معنی بزرگوار» عزیزه نفیس. روا کراماً یعنی بزرگواران می گذرند و به آن 
آلوده نمی‌شوند. 
لم یخروا: خر و خرور: سقوط توأًم با صدا (افتادن با صدا). 
صما: کرهاه ناشنواها. مفرد آن اسم به معنی کر و ناشنوا و بقول طبرسی کر مادرزاد است» اصل صم به معنی بستن می‌باشد. 
عمیان: عمی: کوری. اعمی: کور جمع آن عمی (بر وزن قفل) و عمیان (برون سلطان) است. 
قرْاعین: قراز: ثبات و محل استقرار. «قرت عینه؛ یعنی چشمش آرام گرفت فرّة آین: آرامی چشمهاه آن کنایه از شادی است «قرة 
عین» چیزی است که سبب سرور و شادی باشد. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۸۷ ص: ۳۱۶ 
ما پعژا: عبم: ثقل و سنگینی. مراد از آن اعتناه است مایا یکم: 
اعتنا نمی کند به شبها و وقعی نمی‌نهند. 
لزام: ثبوت و دوام همچنین است لزوم. 
شرحها 
پس از آنکه در آبات گذشته اعتراضها و افعال ناشایست کفّار گفته شد مناسب آمد که در این آیات بعضی از اوصاف مژمنان 
ذکر شود. تا به طور مقابله و مقایسه معلوم شود کفار چه اوصافی دارند و عباد له چه اوصافی؟ این صفات به طور اختصار عبار تند 
از: تواضع» شب زنده‌داری» استغاثه به در گاه قاضی الحاجات. انفاق در حد اعتدال: دوری از ش رک و قتل و زنا» توبه در صورت 
وقوع در اشتباه» حاضر نشدن در باطل توجه به آیات حق تعالی دعا درباره خانواده و اولاد آن گاه نتیجه این اوصاف بیان گردیده 
که همان بهشت برین است. 
۶۳- و با امن لین ینوت علی الََزْض هون و (ذا ام لجاهلوَ قالوا لام 


این آیه در رابطه با تواضع و وقار بندگان خدا در راه رفتن و در روبرو شدن با جاهلان است امام صادق علیه لام در تفسیر «مشی 


۳۴۲۵86۱۱60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۷ از ۲۱۱ 
هون» فرموده: آن مردی است که به حالت طبیعی راه برود. خود را به زحمت نیاندازد و تکتر نکند. 
«قال ابو عبد الله علیه الشلام هو الرجل یمشی بسجیته التی جبل علیها لا یتکلف و لا بتبختر» «0۱. 
احتمال دارد منظور از قسمت اول آبه 0 باشد که در رفتار با مردم و در 


(۱) مجمع البیان. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۱۷ 

وارد شدن میان مردم مانند یکی از آنها هستند. در شادی و غمشان شرکت می کند خود را بزرگ و بالاتر نمی‌بینند. 

4 »۱ یعنی «قالوا قولا سلاما خالیا عن اللغو» وقتی که جاهلان آنها را با 
کلامی ناپسند خطاب کردند در مقابل» سخنی سالم و درست می گویند خود را مانند آنها نمی کنند. 

نظیر ذیل این آیه است آیذ: و |ذا وا لو آغرضوا عَه و وا نا غمالنا و لکغ آغمالکع لام علیکم لا نی اْجاهلین قصص/ 
۵۵ طبرسی در معنی لام لیم فرموده «امان منا لکم ان نقابل لغوکم بمثله. 

۴و ای ییون رهم شکجداً و قياما 

آیه گذشته راجع به اخلاق آنها در روز بوده این آیه در رابطه با رفتار آنها در شب است. ظاهرا منظور آن نیست که همه شب بیدار 
می‌مانند بلکه همین قدر شب را در حال قیام يا سجود درک می‌کنند. 

در المیزان فرموده است ممکن است مراد از آن برخاستن به نوافل شب باشد. بنا بر آنچه گذشت: «شب آنها را در حال قیام و سجود 
درک می‌کند» راجع به شب زنده‌داری در قرآن آیات بسیاری داریم کانوا یا ن ال ما هحون و بل شحار مغ ی نون 
ذاریات/ ۱۷. 

۵و ۶۶- و لین ولو را اضرف عنا عذاب هنم اد عذابها کان عُراما ها ساءعث مُشقا و مقاماً 

یعنی: آنها در دعایشان از خدا می‌خواهند که عذاب جهنم را از آنها دور کند: در تفسیر قمی از حضرت باقر علیه ال لام درباره 
غرام نقل شده که «لازما لا یفارق». تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۱۸ 

۷-و لین (ذا الم بشرفوا و لیوا و کان ی ذلک قوام 

ظاهرا اسراف و کم کردن راجع به اندازه توانایی آنهاست یعنی انفاقشان در حد تعادل است نه زیاده روی می کنند که بالاتر از 
توانایی خود بدهند و نه کمتر از نسبت به شآن انفاق می‌کنند. منظور از قوام حد وسط است امام صادق علیه الشلام فرموده است: 
«القوام: الوسط». 

در آیه دیگر آمده است و لا تجعل ید کک مَول للی غنقک و لا تبشطها کل البسط عد ملوماً مخشورً اسراء/ ۲۹ 

۸ و لین لا یدومع له لها خر و لا تون اس ای عرم لها بالق و لا یرو و من یفعل ذلک یل آام 

یعنی ش رک نمی‌ورزند و آدم نمی کشند مگر از روی حق, و زنا نمی‌کنند آن گاه فرموده: هر که یکی از اينها را بکند» با عقوبت 
الهی روبرو خواهد شد. 

4- بُضاعث له لعذابِ یوم القيامة و بح فیه مهان 

مضاعف بودن عذاب در اثر ادامه آنست يا منظور مضاعف بودن عذاب این سه گناه بر یکدیگر است. در رابطه با خلود باید بدانیم 
که آن در ش رک حتمی است. در قتل نفس نیز آمده است: و مَنْ یفمْل مُوْمناً مدا فجراوهُ جهن خالدا فیها ... نساء/ ٩۳‏ ولی در 
زمینه زنا ظاهرا جز این آیه در جای دیگر ذکری از خلود نیست. 


در المیزان فرموده: ممکن است خلود را حمل بر مکث طویل بکنیم اعم از منقطع و موبد. گویی منظورش آنست که منقطع راجع به 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۲۱ 


و نك راجع تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: ۳۱۹ 

به شرک و قتل باشد: 

۷۰- لا من تاب و آمعن و عمل ععلا صالحا تیک یل له مناتهع عتنات و کاق ال ور رحیما 

اشاره به آنست که این گناهکاران تا در دنیا هستند می‌توانند بررگردند و خودسازی کنند. به نظر می‌آید: این آیه راجع به توبه 
مش رکان که هم باید توبه کنند و نادم باشند و هم ایمان آوردند و هم عمل صالح انجام دهند که دلیل افتادن در راه حق است. علی 
هذا آیه بعدی راجع به توبه قاتل و زانی است. 

حالا- باید دید منظور از تبدیل سیات به حسنات چیست؟ المیزان نظر می‌دهد که مراد از «سیثات» آثار بدی است که گناهان و 
شرک در ذات مشرکان و در روح آنها قرار داده است. 

این آثار بد لازم ذات آنها شده است که سبب عذاب در روز یوم ی رای خواهد شد. اما چون مشرکان توبه کردند و ایمان 
آوردند و اعمال صالح انجام دادند عذاب آنها مبدل به ذات پاک می‌شود که در آن ناپاکی وجود ندارد» در اینصورت سیثات و 
آثار بدی که در ذات آنها بود مبدل به آثار خوب خواهد شد که متناسب با ذات پاک آنها باشد. 

و نیز المیزان می‌گوید: نفس عمل حسنه و سیِثه نیست بلکه مثلا مقاربت با زنان به طور زنا یا نکاح یکی است همچنین خوردن مال 
حلال و غصبی. اما این اعمال از حیث مطابقت و عدم مطابقت با دستور خدا اثر پاک یا ناپاکی در ذات انسان می گذارند که حسنه 
و سیّثه همانست. این تبدیل در اثر غفور و رحیم بودن خداست. 

نا گفته نماند: به قرینه «و آمن» گفتیم که اين آیه در رابطه با توجه مش رکان است علی هذا؛ اين تبدیل سیثات به حسنات درباره آنها 
خواهد بود» تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۲۰ 

باید بگوئیم: مطلب درباره مسلمانان گناهکار از قیسل قاتل و زانی نیز چنین است. توبه آلودگی ذات آنها را از بین خواهد برد و 
سیئاتشان به حسنات مبدل خواهد گردید این بود نظر المیزان. 

اما مفسران دیگر نفس اعمال خوب و بد را حسنات و سیثات گفته و عقیده دارند که خدا شرک آنها را مبّل به ایمان و قتل نفس 
را مبذل به جهاد یا شهادت در راه خدا و زنا را مبدل به مقاربت حلال خواهد کرد به نظر بعضی عذاب شرک مبذل به ثواب ایمان 
و عذاب قتل نفس مبّل به ثواب شهادت و عذاب زنا مبّل به ثواب مقاربت حلال خواهد شد و ال العلم. 

و یس برهایت از یه رها مارا الق قمشهه | روز اقایه هم هی گام ین گاه فی دارم ای ابا 
نشان می‌دهد او در نامه عمل خود نگاه می کند. اول گناهانش را می‌بیند» رنگش متغیر می‌شود مفاصل بدنش می‌لرزد» سپس 
حسناتش به او نشان داده می‌شود مسرور می گردد خداوند می‌فرماید: گناهانش را به حسنات مبدّل کنید و به مردم نشان بدهید پس 
خحدا گناهانشان را عوض می‌کنده مردم با دیدن آنها می‌گویند: آیا اینان حتی یکث گناه هم نکرده‌اند؟! آنست قول خدا یلاله 
یاهع عمناتِ در اين مضمون روایات دیگری از حضرت باقر و صادق صلوات الّه علیهم و نیز در کتب اهل سنت آمده است. 
وق ار عم نالا فا وت آلی اللد ایا 

از اينکه قید «و آمن» نیست می‌شود فهمید که آیه در رابطه با توبه قاتل و زانی مسلمان است چنان که قبلا اشاره شدء جمله فان 
توب ... حاکی از قبول توبه و موثر بودن آنست و در عين حال شامل توبه از همه معاصی حتی شرک نیز می‌باشد. تفسیر حسن 
الحدیث ج ۷ ص: ۳۲۱ 

۲- و این لا یَشَهَدُونَ لور و اذا روا لو روا کراماًبه نظر می‌آید مراد از زور مجالس لهو و باطل است مانند مجلس ساز و 
آواز و امثال آن و شاید منظور هر گناه و توطثه و باطل باشد ذیل آیه مزید آن است. از حضرت باقر و صادق علیهما الّرلام نقل 


شده: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۱ 
«هو الغناء» 
» بعضی آن را شهادت باطل گفته‌اند» تقدیر آن «لا یشهدون مجالس الزور» است. 
طبرسی رحمه اه لغو را شامل تمام معاصی دانسته است مرا کرام بعنی چون به گناهان رسیدند بزر گواران و بدون آلوده شدن از 
آن می گذرند. 
۳- و لین ٍذا وا بآیات ملع جوا علیها رما و مین یعنی چون آیات خدا را بشنوند. بی‌اعتنا نمی‌شونده افتادن بر آیات 
به طور ناشنوا و نابیناه کنایه از آنست که نشنیدم و ندیدم. نتیجه این می‌شود که به وقت تذکر به آیات خداء در آنها تفکر می‌کنند و 
پند می گیرند. 
۴- و این ون ربا هب لنا من آژواجنا و باق آغین و اجعنا لین امام 
یعنی از جمله اوصافشان آنکه از خدا می‌خواهند زنان و فرزندانشان اهل ایمان و تقوا باشند به طوری که مایه سرور و اطمینان خاطر 
آنها گردند. 
خودشان نیز در توحید و عمل و تقوی چنان اوج گیرند که برای متقیان سرمشق و نمونه باشند. 
در جوامع الجامع از حضرت صادق صلوات الّه علیه نقل کرده که درباره و اجعنا لتق مامً فرمود: خدا ما را قصد کرده است: 
«قال ایانا عنی» 
ظاهرا آن از باب تطبیق است و در روایت علی بن ابراهیم در تفسیر برهان آمده که امام صادق علیه الّلام فرمود: ۱ 
... و اجعل لنا من المتقین اماما 
) نازل تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۲۲ 
شده است علی هذا ممن از خدا می‌خواهد که آنها علیهم الشلام را برایش امام و پیشوا قرار دهد در مجمع البیان فرموده: 
«و فی قراءةُ اهل البیت علیهم الشلام و اجعل لنا من المتقین اماما؛. 
ناگفته نماند: «من» در «من ذریاتنا» شاید برای بیان باشد یعنی زنان و فرزندان ما را چنان کن و شاید برای بعض باشد زیرا که 
می‌دانند همه فرزندانشان چنان نخواهند شد» نظیر دعای حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهما الشلام: 
نا و اجعلنا شتلعین تک و من دیع تک بقره/ ۱۲۸. 
۵- ولیک بُجرَون اَعٌَ بسا صبزوا و لقن فیها تیه و لام 
نتیجه دارا بودن به صفات گذشته است. منظور از غرفه درجه بلند است غرفه بنائی است بالای بنای دیگری بما صََرُوا حاکی است 
که استقامت در کارهای نیک و استقامت در ترک کارهای بد» سبب آن بهشت شده است. منظور از تحیت آنست که در روبرو 
شدن با انسان گفته شود و انسان را شاد کند و قال له ها ترلام علیکم طلغ فاذشلوها خالعدین زمر/ ۷۳ و نظیر و الْعلایکه 
یحو علیهم من کل باب سلام عََیکم بما صَوئم یشم ی الا رعد/ ۱۴ نکره آمدن «تحیت و سلام» ظاهرا برای تفخیم است. 
۶- خالدین فیها عشث مها و فقام 
وصف «الغرفة» است مستقر و مقام هر دو اسم مکان هستند» قرارگاه و محل اقامت. 
۷- فُلْ ما ییا یکغ ری لو لا عاوکم مد دمم قوف یَکون زا 
خطاب است به آن حضرت که به مشرکان بگوید: آمدن قرآن و انذار تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۲۳ 
فقط برای اتمام حجت است و گر نه شما که رسالت را تکذیب می‌کنید خدا اعتنایی به شما ندارد و قدری به شما قائل نیست 
«دعائکم» اضافه به سوی مفعول است فاعل آن «ربی» است یعنی «لولا دعاء ربی لکم» اگر دعوت شما برای اتمام حجت لازم نبود 


خدا چه وقتی به شما می‌نهاد تا انذارتان کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۰ از ۲ 
شما که رسالت مرا تکذیب کرده‌اید» این تکذیب برای شما ملازم خواهد شد و عذاب آن را خواهید کشید. این آیه مربوط به اول 
سوره من شود کلا مان ان رت ککلیی کروهو اغثر ان ام تسودننه 
روز نوزدهم رمضان المبارکک هزار و چهارصد و سه مطابق ۸٩‏ ۴/ ۱۳۶۲ تفسیر سوره فرقان به پایان رسید. 
و الحمد له و هو خیر ختام 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۲۴ 
سوره شعراء در مکه نازل شده و دویست و بیست و هفت آیه است 
نظری به کلیات سوره 


۱-سوره شعراء چهل و هفتمین سوره است. که بعد از سوره واقعه در مکه نازل گردید. در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره بیست و 
ششم است. این سوره از لحاظ آهنگ و مطالب. شباهت کاملی به سوره «حجر دارد. می‌شود احتمال داد که نزدیک به هم نازل 
شنل ان 

نا گفته نماند: آیه و ند یتک الَفینَ در این سوره و آیه فاضدخ بما تور و آغرض ن المش کین در سوره حجر آمده است» 
از این جهت المیزان احتمال می‌دهد که این سوره قبل از سوره حجر نازل شده است ولی در مقدمه تفسیر گفته شد: سوره حجر بعد 
از سوره شعراء نازل گشته است به هر حال معلوم نیست در کدام سال از بعثت نازل گردیده. 

ولی چون در این سوره نقل شده که مشرکان رسالت آن حضرت را انکار کرده‌اند» از این معلوم می‌شود که بعد از سال سوم بعثت 
و بعد از اظهار دعوت نازل گردیده استتا, 

۲- عدد آیات آن, به گفته قارئان کوفه و شام دویست و بیست هفت و تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۲۵ 

در قول دیگران دویست و بیست و شش است. رقم اول از نظر ما قابل قبول است» زیرا توسط عاصم بن ابی النجود و ابو عبد الرحمن 
سلمی به امیر الممنین صلوات اللّه علیه می‌رسد. به نقل تفسیر خازن این سوره دارای هزار و دوبست و نود و هفت کلمه و پنج هزار 
و چهل حرف است. 

۳- مطالب سوره نشان می‌دهد که مکی است. از باب تفسیر نیز چنین گفته‌اند. در مجمع البیان فرموده: از آیه ۴ و الشتراه هم 
اون نا آخر سوره در عدیله تال گشته است» بعضی‌ها نظر داده‌اند که آیه ۱۹۷و له بکن له اب آن یلم علماء یی اشررائیل 
نیز در مدینه نازل شده است ولی برای هیچ یکک از این دو قول دلیلی در دست نیست. رجوع شود به ذیل آیات فوق. 

۴-علت تسمیه آن به «شعراء4 ظاهرا آیه و الطعرل ... است و اینکه مطرح شده که قرآن شعر و خیالبافی تست بلکه سفیقت انست و 
از جانب خداست. 


۵-می‌شود گفت: همه سوره به یکک بار نازل شده است. در تفاسیر ذ کری از نزول تدریجی آن نیست. 
غرض سوره 


۶- این سوره با این مطلب شروع می‌شود ای پیامبر از اينکه مشرکان به کتاب تو ایمان نمی آورند خودت را مکش این جهان 
جهان اختیار است اگر می‌خواستیم همه را به ایمان مجبور می کردیم» جهان اختیار بالاتر از این نمی‌شود. 

آن گاه تکذیب مشرکان و اعراض آنها از قرآن و مسخره کردنشان تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۲۶ 

نقل شده و بدنبال آن مقداری از احوال و جریان موسی, ابراهیم نوح» هود. صالحء لوط و شعیب سلام له علیهم یاد شده است که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۱ از ۲ 


یعنی خویشتن دار باش» تنها تو نیستی که تکذیب و تحقیر می‌شوی, پیامبران گذشته نیز چنین بوده‌اند حالات آنها تسلیتی است برای 
تو. 

و یعنی. ای مشرکان که قرآن را تکذیب و آورنده آن را مسخره می‌کنید عذابی نظیر عذاب گذشتگان در کمین شماست» این 
جهان دارای یک ناموس است. در آن ناموس» تکذیب کنندگان رسولان محکوم بعذاب هستند. 

پس از این مطالب با لحن بسیار محکم به رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله خطاب می‌شود این قرآن از جانب خداست. روح الامین 
به قلب تو نازل کرده است. این قرآن تلقین شیاطین نیست. آنهانه قدرت آوردن چنین چیزی را دارند» و نه گفتن چنین چیزی از 
شأن آنهاست. شیاطین کجا: هدایت براه راست کجا؟!! آنکه کارش اضلال است: هدایت نتواند کرد. 

این قرآن» شعر و خیالبافی نیست (یکپارچه حقيقت و کلید نظام کائنات است) ظالمان و مکذبان به زودی خواهند دانست به چه 
حالی می‌افتند» علی هذا غرض سوره تسلیت رسول خدا در قبال تکذیب مشرکان است که او را و کتابش را تکذیب می کردند. 

در خاتمه باید بدانیم: یکی از خصوصیات سوره مبارکه آنست که دو آیه ان فی ذلک یه و ما کان أَكرهم نی ون رک له 
لیر لحم هشت بار در این سوره تکرار شده است» که هر یک در مقام تذ کر و نتیجه گیری از یک ماجرای بخصوصی است. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۲۷ 

سور الشعراء مکية و هی مائتان و سبع و عشر و راية نرلت بعد سورءة الواقعة 


آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱ تا ]٩‏ 


اشاره 


بشم الّه من الحیم 

طسم (۱) تلک آیا الکتاب امین (0 لک باجغ تفسکک آلا تکوئوا تزینین (۳) ان نا تن علیهم ین الشماء ای طلّث أَغنقهم 
لها خاضعی (۴) 

و ما تیه من ذکر ین الخمن مُخدّ لا کاوا عله مقرضدین (6۵ قذ لیوا فمیتیهم با ما کاوا بهیَستهرون (۶ الم یروا ای 
لَرض کم أنا فیها ین کل روج کریم (۷ اد فی ذلک ی و ما کان رم مذوینین (۸ و اد ریک له العزیژ رح )٩(‏ 
تفسیر حسن الحدیث ج ۸۷ ص: ۳۲۸ 

به نام خدای رحمان و رحیم 

۱- طای سین» میم. 

۲-اين است آیات کتاب روشن. 

۳- شاید تو خودت را هلاک کنی از اینکه مشر کان ایمان نمی آورند. 

۴ اگر بخواهیم آیه‌ای از آسمان برایشان نازل می‌کنیم گردنهایشان بر آن خاضع می‌شود. 

۵- هیچ ذکر تازه‌ای از خدای رحمان بر آنها نمی آید مگر آنکه از آن رو گردانند. 

۶- قرآن را تکذیب کردند. به زودی خبرهای عذایی که تکذیب می کنند به آنها خواهد آمد. 

۷- آیا به زمین نگاه نمی کنند که چه قدر در آن اصناف خوشایند روئیدنیها را رویاندیم. 

۸- در آنچه گفته شد بر نبوت دلیلی هست. اما بیشترشان مومن نیستند. 


4-و حقا که پرورد گار توه اوست توانا و مهربان. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۶۲ از ع۲۴ 


کلمه‌ها 


طسم: در این باره در سوره اعراف مفصلا سخن گفته‌ايم بنا به نظریه دکتر رشاد ادهم: در صد این حروف سه گانه در این سوره از 
درصد آنها در تمام سوره‌های قرآن پیشتر است. 

باخع: کشنده. بخع: کشتن و تلف کردن «بخع نفسه: فتله من وجد او غیظ». 

ظلت: شد و گردید. ظل در اینجاها به معنی «صار» است. 

خاضعین: اطاعت کنند گان. خضوع: تواضعء سر به زیر انداختن و آرامی. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۰۷ ص: ۳۲۹ 

محدث: هر چیز تازه‌ای را حدیث و محدث گویند. فعل باشد یا قول. 

زوج: صنف. ظاهرا مراد از آن اصناف روئیدنیهاست. 

شرحها در این آبات می‌خوانيم: قرآن کتابی روشن و هدایت کننده است ولی مردم چون در قبول هدایت و عدم آن مختار هستند 
خودت را از ایمان نیاوردن آنها تلف مکن اگر می‌خواستیم به ایمان مجبورشان می‌کردیم ولی این چنین نخواسته‌ایم» آن گاه 
فرموده: هر دعوت تازه‌ای که می‌آید. اهل مکه از آن اعراض می کنند. اعراض آنها فقط از نبوت و کتاب نیست بلکه به آیات نظام 
خلقت نیز نی‌اعتنا می‌باشند. 

۱و ۲- طسم یلک آیاث الکتاب امین 

مراد از کتاب قرآن است هر مقداری که تا آن وقت نازل شده بود و هر مقدار که در علم خدا بود در آینده نازل شود آمدن 
«تلک» به جای «هذه» برای عظمت و تفخیم است یعنی آیات برتر و عالیقدر قر آن اینهاست. ظاهرا مراد از الایات» آیات این سوره 
است «مبین» به معنی آشکار یا آشکار کننده حق و باطل است. 

۳و ۴- لعلک باجغ تفسک لا تکوئوا مینیی ان نات علیهع ین الشماء یف هم لها حاضوی. 

این دو آیه از یک حقیقت مهم خبر می‌دهد و آن اینکه: خداوند انسان را با اختیار آفریده است» وسائل هدایت را در اختیار انسان 
گذاشته و او را مجبور نکرده است. نتیجه اين امر آنست که عده‌ای ایمان بیاورند» و عده‌ای ایمان نیاورند علی هذا نمی‌شود یکك 
دین و یک آئین را همه قبول کنند. ناچار تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۳۰ 

عده‌ای قبول کرده و عده‌ای در مقابل آن خواهد ایستاد. 

لذا در این دو آیه به رسول خدا صلّی الّه علیه و آله خطاب شده. شاید تو از اينکه مش رکان ایمان نمی‌آورند خودت را بکشی ولی 
یی نکن کر شوایس شیرانس سا ماه که ی هس آبه آنسان آوردن عورش اجان ده گوایی اس سار 
هم ... کنایه از ایمان آوردن آنهاست. گردنشان خاضع می‌شد یعنی سر به زیر آورده و اطاعت می کردند. 

در اکمال الدین صدوق از حضرت رضا علیه الشلام در ضمن حدیثی نقل شده که در وصف حضرت قائم علیه التلام فرمود: منادی 
از اسان قتامی کف اعل نی اراس رید ک ای مت لا در کار بت الظیوی کرت :تال سزوی ناه عون 
سق با اونوادن دست آوست آناست قول شا [ن تما رل علیهه یه 

این مطلب در تفسیر برهان از کافی» تفسیر قمی» غیبت نعمانی و مانند آن نقل شده است. به نظر می‌آید که این روایات از باب 
تطبیق باشند. 

۵و ۶ و ما بیع ین ذ کر ین امن مُحدّبٍ ال کاوا عله مقرضین فقذ دبا فسیأتیهم با ما کاثا به مهو 

یعنی کارشان پیوسته این است که از هر حدیث تازه که از جانب خدای رحمان باشد اعراض می کنند» صفت اعراض در آنها مستمر 
است. در نتیجه حدیث تازه تو را نیز انکار می کنند ولی عاقبت ناگوار آن را خواهند دید. 


گویی: منظور از آیه اول اشاره به استمرار صفت اعراض در آنهاست نه اينکه قبل از قرآن» کتاب دیگری به آنها آمده و اعراض 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۲ از ۲۴ 
کرده‌اند» یعنی اینها چنین هستند که قرآن را نیز انکار کردند» لفظ «رحمن» حاکی است که نزول ذکر به جهت رحمت واسعه 
خداست «کانوا» منسلخ از زمان و به معنی «هستند» تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۳۱ 
شاقن ور از انو ار تاه انهای او آ شرت انیت که ادا بط رشاو خر ی ناشل: 
۷ ول وا ایض کم نت فیها ین کل وج گریم. 
گویی منظور از این آیه آنست که. ان و انکان نها مکی با عانت شر مت اس 16 آیات طبیعی توحید را نیز انکار 
می‌کنند آنها را می‌پینشد و اعتنایی نمی کنند نظیر آیه وکا ین یذ فی الشّماواتِ و الأْض یرون علیها و هم عنها قرو 
یوسف/ ۱۰۵ در المیزان فرموده: در اعراض خود اصرار کرده و مستمر شدند آیات را تکذیب نموده و به این اصناف روئیدنیها نگاه 
نکر دند. 
رژیت در ول یروا به قرینه «الی» به معنی نگاه کردن, و از دواع به معنی اصناف می‌باشد. 
۸و 4- ان فی ذلک ی و ما کان أَكرهم ممنین و اد ریک له العزیز الرحيم 
این دو آیه هشت بار در این سوره تکرار شده است و این اولین آنها می‌باشد «ذلک» اشاره است به مسئله انبات نباتات در آیه سابق» 
به نظر می آید منظور آنست که هر که در روئیدنیها نگاه کند خواهد دانست که خدا آنها را عبث نیافریده» بلکه به علت متاعا لک و 
آنمایکع آفریده است از این می‌تران فهمید که انسان را نو رک تیاف‌یده ا فذانت نکند .ز پیامر تفرسند, 
پس در آنها آیت و دلالتی است بر هدایت انسان و آمدن رسولان. «کان» ؛ زمان ندارد مانند کیف کلم 2 کانٌ فی مهد صبّ 
مریم/ ۲۹. وصف عزیز حاکی است که خدا اهل عصیان را عذاب می‌کند و بر اين کار توانایی دارده و صفت رحیم حاکی است که 
هدایت و ارسال رسل ناشی از رحمت و مهربانی خداست. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۳۲ 
[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۰ تا ۳۷] 
اشاره 


و نادی ریک موسی آن الب ازع این (0۰ قوع فرعزن ال یلقوق (0۱ قال رب نی آحات نیون (۱۲ و یی 
صدذری و لا ینْطلق لسانی از ال پلی ماژوت (۱۳) َهع عل دقاف نون ۱8) 

وت توق (۱۵ فا عوقو وشول وب امین (۶ ن یلع ی تال 4۷9 قال ا 
کب ینش رت رگ هکرب ی زج من رین( من 
ی آن عبت ببی |ٍشرائیل (۲۲) قال فَعنْ و ما رب لعالمین (۲۳) قال ز القماوات و الض و ماما کم وقین (۲۳) 
ال من وله آلا تنتمفون (۲۵) قالّ کم و رب آبانکم رین (۲۶) قالّ لد زشولکم انذی أُسل یکم ون (۳۷) قال رب 
المشرق و مرب و ما ما ان کم تون (۲۸) قال لین تحت لا ری لک ین الْعشبجونین (۲۹) 

ال و ز چتتک بشیء میین (۳۰) قال أبه ان کنت من الصاوقین (۳۱ قاّفی عصاه فاذا جی بان مب (۳۲) ورْع یه دا هی 
بضاء ِاظرینَ (۳۳) قال للملا وله ان هذا سار لیم (۳۳) 

رید آن بُخرجکم من آزضدکم بیتخرو قما ذا مروت (۳۵) قالوا آجة و اه و ابعث فی العدائن حائترین (۳۶) بوک بکل سار 


غیم (۳) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲ از ۲ 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۳۳ 

۰- وقتی که پرورد گارش موسی را ندا کرد که به سوی قوم ظالم بیا. 

۱- قوم فرعون» آیا از عذاب خدا نمی ترسند؟ 

۲- گفت: پروردگارا می‌ترسم مرا تکذیب کنند. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۳۴ 

۳- سینه‌ام تنگ می‌شود. زبانم روان نمی‌شود پس (به برادرم) هارون وحی فرست. 

۴- آنها را بر عهده من تقصیری است می‌ترسم مرا بکشند. 

۵- خدا گفت: نترسید با معجزات ما بروید ما با شما (حاضریم و) می‌شنویم. 

۶- بيائید به سوی فرعون و بگوئید: ما فرستاده پرورد گار مخلوقاتیم. 

۷- بنی اسرائیل را با ما بفرست. 

۸- فرعون گفت: آیا تو را در کودکی تربیت نکردیم؟! و سالهایی از عمرت را پیش ما ماندی. 
9-و کردی آن کارت را که کردی» و تو از ناسپاسان نعمت منی. 

۰- موسی گفت: من آن وقت که آنکار را کردم از ناآ گاهان بودم. 

۱- و چون از شما ترسیدم فرار کردم» خدایم به من تشخیص داد و از پیامبرانم گردانید. 
۲-و آن نعمتی است که بر من منت می‌نهی از آن جهت که بنی اسرائیل را برد گان خودت گردانده‌ای. 
۳- فرعون گفت: رب العالمین چیست؟ 

۴- موسی گفت: پرورد گار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است اگر یقین طلب باشید 
۵- فرعون به اطرافیان گفت: آیا سخن موسی را نمی‌شنوید؟ 

۶- موسی گفت: او پرورد گار شما و پدران شماست. 

۷ فرظون گفت: اپیاس شما دیوانه است: 

۸- موسی گفت: او پرورد گار مشرق و مغرب است و آنچه میان آن دو است. اگر بفهمید؟ 
۹- فرعون گفت: اگر جز من معبودی بگیری تو را از زندانیان می‌کنم. 

۰- موسی گفت: اگر چه معجزه روشن گری آورده باشم؟ 

۳۱- گفت: اگر راستگویی آن را بیاور. 

۲- موسی عصا را انداخت ناگاه اژدهای آشکاری شد. 

۳- دست خود را از گریبان بیرون آوردن که برای ناظران نورانی بود. 

۴- فرعون به اطرافیان گفت: این جادو گر دانایی است. تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۳۳۵ 
۵- می‌خواهد شما را به وسیله جادو از دیارتان بیرون کند چه امر می کنید؟ 

۶- گفتند: موسی و برادرش را تأخیر بیانداز و به شهرهاء گرد آورند گانی بفرست. 

۷- که همه جاد و گران ماهر را پیش تو بیاورند. 


کلمه‌ها 


ینطلق: انطلاق در آیه به معنی روانی زبان است و لا یبطق لسانی یعنی زبانم روان نمی‌شود. 
ولیدا: کو دک جوهری در صحاح گوید: «الولید: الصبی». 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۵ از ۲ 
تعبان: اژدها. 
ملاء: اشراف (شخصیتهای کاذب) اشراف را از آن ملاء گویند که هیبت و شوکت آنها سینه‌ها را پر می‌کند» به معنی مطلق جماعت 
نیز آید که روی زمین را پر می‌کنند. 
ارجه: ارجاء: تخیر انداختن. «ارجی الامر: اخره» بنا به قرائت عاصم «ارجه» در آبه بکسر جیم و هاء آن برای سکت است یعنی «ارج 
و اخاه»: موسی و برادرش را به تأخیر انداز. 
عبدت: تعبید و اعباد به معنی بنده قرار دادن است. 


شرحها 


در اول سوره گفته شد: حالات عده‌ای از پیامپران در این سوره به دو منظور آمده است. یکی برای تسلیت آن حضرت که تنها تو 
نیستی مورد تکذیب واقع میشوی» رسولان گذشته نیز چنین بوده‌اند. دیگری برای تذ کر به مشرکان تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: 
۳9 

که همچون دیگران به عذاب گرفتار خواهند شد. در این آیات ماجرای موسی علیه السلام و فرعون بیان شده است که به طور 
تفصیل در سوره اعراف و طه گذشت و ما در بیان آیات به آن دو سوره حواله خواهیم نمود. 

۰ و ۱۱-و اد نادی ریک موسی آن ات اَتوْعالطالمین تم عون أْلا یم 

یعنی یاد کن روزی را که خدایت به موسی ندا کرد. «ائت» بیان می‌کند که خدا قبل از آنها در مجلس فرعون حاضر است لذا 
مین گوند؛ یبا و گرنه عی گفت+اذهت ال فهغون نجنان که دز آیانت دیگری آمنده است: فيك ظالمین بان علت ارسال استه:یعتی 
ظالم بودن آنها سبب فرستادن تو است. 

لا یقن توبیخی است برای قوم فرعون ضمن وحی موسیء معنایش این می‌شود: بیا به سوی قوم فرعون و بگو خدایم می گوید آ 
بوسیله ایمان آوردن از بد کاری و شرکثه پرهیز نمی‌کنند؟! ۱۲ و ۱۳- قال رب نی اف آنْ یک دون و یَضدیق صذری و لا بطق 
پسانی رل الی او 

ظاهرا منظور موسی از این درخواست آن بود که هارون در نزد فرعون موسی را تصدیق و کمک کند تا دلگرم شود و به طور روان 
شقر کی سوه تصضی ۳ امش اه ین یی اف ی ایا خی سم ورن ود وان ات 
به علت آن بوده که شوکت فرعون و اقتدار و امکانات او سبب اینکار می‌شد. رفتن یک انسان به کاخ او و گفتن اینکه: بیا مطیع من 
باش کار آسانی نبوده در اين آیه آن حضرت سه تا علت آورده و آن گاه گفته قاس الی هارُونَ یعنی وحی خویش را به هارون 
ی یم ی یی امن تاج ما ۳۳۷ 

۴ و ۱۵ - و له علی دنب قأحاف آن ون قال کاَاْعا یات نا معکم شعَمفون. 

ی ی ی و ما و و و اس 
در سوره قصص/ ۳۳ نیز مطرح شده است. این چه خوفی است؟ با آنکه می‌خوانيم: لین ییون رسالات الّه و یحو لا بو خشوّن 
دا له ... احزات/ ۳۴ 

می‌شود از جواب خدا در هر سه مورد فهمید که نظر موسی از این خوف بی‌اثر بودن رسالت بود یعنی: مرا بکشند و فرستادیم بی‌اثر 
باشد نه اينکه موسی از مرك خود می‌ترسید زیرا آن حضرت در هیچ یک از این سه محل نگفته است: خدایا مرا معاف کن زیرا 


می‌ترسم فرعون مرا بکشد. بلکه در سوره قصص و شعراء می‌خواهد هارون هم با او باشد و در سوره طه هر دو برادر می گویند انا 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱ از ۲ 
تخاف آن یفرط علینا ون یطغی خداوند در هر سه مورد به آنها وعده می‌دهد که نترسید یعنی: شما به تبلیغ رسالت موفتق می‌شوید 
و کشته نمی‌شوید و له اعلم. 
در جای دیگر فرموده:... وتیل لکما شطنً فلا یصلون لیکما بآیاا ما و تن ایکا ییون قصص / ۳۵. 
مراد از «معکم؛ ی ی حکایت از کمال عنایت خدا به آنها در مجلس فرعون دارد 
چنان که در جای دیگر فرموده لا تخاف نی تعکم نع و آری طه/ ۴۶. 
۶ و ۱۷- منیا فوعون مَولا انا زشول زت العالمین آنْ سل معنا تنی اشراثیل. 
به نظر می‌آید این سخن دنباله وحی سابق نباشد که در آنجا هارون تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۳۸ 
حاضر نبود و شاید دنباله و بیان آن ات لو ... باشد النهایه خدا درخواست موسی را درباره هارون پذیرفته» او را یز حاضر حساب 
کرفه ات 
«رسول» به اعتبار کل واحد است و گر نه می‌بایست «رسولا» باشد دقت در آیات قرآن نشان می‌دهد که رسالات آن دو منحصر به 
این نبود که فقط بنی اسرائیل را از فرعون بخواهند بلکه به هدایت فرعون و قوم او نیز مبعوث بودند ولی در اینجا فقط رها کردن 
بنی اسرائیل مطرح شده است مراد از «ارسل» رها کردن است؛ یعنی اينها را رها کن تا به ارض موعود ببریم. 
۸ و ٩۱-قال‏ أَلم ریک فینا ولیداً و لت فینا من مرک سنی و فعلت فُعلتکک الّبی فعلت و آنت من الکافرین. 
فرعون در این سخن به موسی علیه الشلام سه اعتراض کرده و مراد از هر سه نفی رسالت اوست. اول: بعید شمردن نبوت ای که آیا 
۳ ۱ ۱ 9 ۱ 0۳ 
وضع از کجا توانی پیامبر بود؟! دوم: تو قاتلی» تو تحت تعقیبی» یکی از افراد ملت مرا کشته‌ای از کجا پیامبر توانی بود. 
7 آدم کشته و فساد و ناامنی به وجود آورده‌ای» این عمل کجا و نبوت کجا؟! 
فعل دلالت بر دفعه دارده گوبی منظور مجسم کردن قتل قبطی در نظر موسی بوده است الیی فلت حاکی از قباحت و شناعت آنکار 
است. لفظ الم تیک نشان می‌دهد که فرعون همان مربی موسی بوده است؛ بعضی احتمال داده‌اند که او فرعون دیگری بود که 
جانشین فرعون موسی شده بود. 
۲۰ ۱- قالفعّها او نا من الضَالی رت منکن ما کم تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۳۳٩‏ 
قوب لی ری خکماً و جعلنی من امین 
این سخن جواب اعتراض اول و دوم فرعون است اول در جواب اعتراض دوم فرعون فرمود: من آن وقت که قبطی را کشتم به 
عاقبت امر ناآ گاه بودم نمی‌دانستم کار به مردن او خواه انجامید. آن مرد اسرائیلی از من کمک خواست من هم خواستم به او کمکك 
کنم که اینکار پیش آمد به عبارت اخری: من قصد آدمکشی نداشتم 
و چون دیدم شما سمل بر قثل عمد خواهید کرد لذ) ترسیدم و فرار کرد ناگفته نماند َدت نکم تکییل جواب است: و اگر نها 
و اس الما تس کفتسطان ابا وش تی‌قد, 
پس منظور از ضلالت در آیه همان ناآ گاهی و عدم تشخیص مآل کار است اين کلمه درباره رسول خدا صلّی الله علیه و آله نیز 
آمده است و وجدک ال قَّّدی انشراح/ ۷ 
قوب لی رب مکماً و جعلنی ین امین به نظر می‌آید همه این قسمت جواب اعتراض اول و بعید شمردن رسالت موسی است؛ 
فاء «فوهب» برای ترتیب است یعنی: پس از آن: فا ی و 
نا گفته نماند؛ ی تا بت رسالت شمرده شده نظیر. ولیک این آئیناهمم الکتاب و الک و الم 


... انعام/ ٩‏ آن بو تیه ال الکتاب و الک و ال آل عمران/ ۷۹ ایضا جائیه/ ۰۱۶ مراد از حکم همان تشخیص حق از باطل و دقت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۶۷ از ۲۱ 
ور قفاوت رش اس اسان صتری نصا واه ات رل ی هه ات 
۲- و تلک نغعه نها علع آن عبت یی |شرائیل. تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۲۴۰ 
جواب اعتراض سوم است جمله و نت من الکافری می‌رساند که تو رهین منت من هستی و با آدم کشی کفران نعمت من کرده‌ای؛ 
منظورش آن بود که همه بنی اسرائیل برد گان و بندگان منند. موسی علیه التلام در جواب آن می‌فرماید آنچه آن را نعمت خوانده 
و مرا به کفران آن متهم می‌کنی از آن جهت است که بنی اسرائیل را بند گان خود قرار داده‌ای» برده قرار دادن از روی ظلم» نعمت 
ی ی 
۳ و ۲۴-قال فوعَونْ و ما رَثْ العالمین قال ز الّماوات و الْض و ما ها ان کت موقنین. 
به نظر می‌آید جوابهای موسی علیه الشلام فرعون را قانع کرده است. لذا کلام خود را به مطلب دیگری معطوف کرد و گفت اینکه 
می گوئید :نا ول رب العالمین 
رب العالمین چیست؟ گفتن «ما» در جای «و من رب العالمین» ! برای آنست که من هیچ اطلاعی از رب العالمین ندارم. 
در سوره طه/ ۴۳۹ آمده است قال فَعَنْ خ زکسا با توسی» دفت:در آبات قرآن نشان می‌دهد: مش رکان خدا را به عنوان خالق قبول 
داشتند» چنان که در چندین محل آمده است. و لین ام من علق الّماواتِ و الأّض و سر الشْمس و ام لول ال .. 
عنکبوت/ ۶۱ ولی به عنوان رب و آله قبول نداشتند در قرآن آبه‌ای یافته نیست که مشر کان خدا را رب يا اله خوانده باشند. 
بلکهپیامرانمی‌خواستندبه آنا پفهمانند که او ال ا کم من لیر اعراف/ ۵8 لذاست که می‌بنم فرعون خود را اه 
ی رن ی ین ات ال ری لأجعلک ین اْعشجونین طه/ ۲۹ و به قوم خویش می گوید: 
5 س م الغلی نازعات/ ۲۴ وانگهی ظاهرا در قرآن آیه‌ای نیست تفسیر حسن الحدیث ج۰۷ ص: ۳۴۱ 
که مشرکان اصنام را خالق خوانده باشند بلکه آنها فقط رب و آله خوانده‌اند. 
سس 
مُوسی فرعون در عين حال بت پرست بود» پس از مغلوب شدن ساحران و ایمان آوردن آنها؛ ثِ- قوم به فرعون گفتند: .. آ تر 
موسی و قوعه شید دوافی الاخض وعد هک و آلهتکک ب اعراف/ ۱۲۷ پس منظورش از 42 م الغلی آن بود که شما خدایانی 
دارید. برترین آنها من هستم و در عین حال برای خودش نیز خدایانی قائل بود. 
و تا وم و وت ی یت 
آسمانها و زمین و ما بینهما را ترتیب کرده است: کم وین یمنیاگر بقین جوینده باشیدمی‌تانید با نظام جهان ربویت خدا 
ان فارطا رس با ربا انذی آغطی کل شینء حلمه تم مدی. 
لفظ ما بَنهُمَا تطبیق می‌شود به انسان و حیوان و روئيدنیها و آنچه در روی زمین است. 
۵- قال لِمَنْ وله آ لا تشتمعون. 
اينکه فرعون به اطرافیان خود می گوید آیا به گفته موسی گوش نمی‌دهید منظورش آنست که به بینید من می‌پرسم و ما رَبٌ 
المالمیق او در جواب من همان سوال مرا تکرار می‌کند که رَبٌ لَماواتِ و الَژض ... ولی فرعون يا نفهمیده و یا خواسته است 
سخن موسی را طور دیگر تفسیر کند. منظور موسی علیه السلام آن بوده که شما اگر يقین طلب باشید آسمانها و زمین تفسیر أحسن 
الحدیث. ج ۷ ص: ۳۴۲ 
و همه موجودات دلیل ربویت خدا هستند. 
چنان که در سوره طم بجای این سخن آمده است ز ی آغطی کل شن, عم قدی. 


۶و ۲۷- قال ریک وت آبانکم رل قال 1 تفراکم ای سل کم رن 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۸ از ۲ 
موسی علیه ال لام چون دید فرعون گفته او را طور دیگر تعییر کرد. لذا مطلب را در سطح کوچکی مطرح فرمود و خود انسانها را 
پیش کشید که خلقت و پرورش شما گواه وجود پرورد گار است اگر او تربیت نمی کرد انسانها خود به خود چنین نمی‌شدند. فرعون 
که نمی‌خواست قبول کند با استناد به حرف اولش. به اطرافیانش گفت: این دیوانه است گفتن «رسولکم» از باب تحکم می‌باشد. 
۸-قال رب الق و فرب و ما یَیَهُما ان کتثغ تلو 
در المیزان فرموده: ظاهرا مراد از مشرق» همه مشرقهاست عم از محل طلوع آفتاب و اجرام ثیره دیگر» همچنین مراد از مغرب؛ همه 
مغربهای محسوس است. ما بََهُما شامل موجوداتی است میان آن دو این آیه تکرار آیه ۲۴ در قالب دیگری است که به جای ان 
ثم موقیین فرموده است ان کم عون منظور موسی علیه الترلام آنست که اگر جریان مشرق و مغرب و نظام شروق و غروب و 
سیر موجودات را در اين نظام متقن تعقل نمائیده ربوییت خداوند بر شما روشن خواهد گردید» فرعون چون حاضر به قبول نبود و 
گفته موسی را وارونه جلوه می‌داد گفت: 
4- قال ین ائَذتَ ال غیری جنک من المشجونین. 
یعنی اگر اعتقاد به «رب العالمین» را ادامه بدهی جزء زندانیان من خواهی بوده الف و لام المسجونین ظاهرا برای عهد است یعنی 
زندانیانی که می‌دانی تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۴۳ 
در چه حالند. این تهدیدی بود برای موسی. 
۳۰- قال أ و لز جتتک بش بین. 
یعنی: حتی اگر به پیامبر بودنم دلیل روشن کننده‌ای نیز بیاورم» باز مرا زندانی خواهی کرد؟ اینجا بود که موسی علیه ال لام مسئله 
معجزه را پیش کشید. 
«مبین» متعدی است یعنی روشن و آشکار کننده نبوت من. 
- قال فأت به ان کنت من السادقین. 
۲و ۳۳- ی عصاة فاذا هی تمبان مب و ترع یه فاذا هی بیضاء رین 
این دو معجزه همانست که در شب طور به موسی داده شده. غرض از «نزع ید» بیرون کشیدن آن از گریبان است. این دو آیه عين 
آیه ۱۰۷ از سوره اعراف است که در آنجا تفسیر شد. 
۴و ۳۵- قال لا له رن مذا آساحو ليم برید آن بخرجکم من کم بسخره قما ذا َو 
فرعون ناچار بود در مقابله با آن دو معجزه عظیم دروغی ببافد و گر نه مغلوب شده بود و لذا رو کرد به حاضران که این جادو گری 
دانا و ماهری است و برای تحریک آنها اضافه کرد که قصد فتنه انگیزی دارد» می‌خواهد شما را از حکومت بياندازد و بنی اسرائیل 
را در جای شما به حکومت برساند. همه طاغوتها در مقابل مردان حق چنین گویند غرض از اخراج از زمین ظاهرا انتقال حکومت به 
تن اسراثیل انست: 
لقظ فا دا تاشتون نقاق مس دهد که ف هرق از ذنتن ازخها وید امه کی رد ربا ایو کر نه ماط فان ی کت دا 
می‌فرمائید؟ و تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۴۴ 
با این چه معامله کنم؟ 
۶و ۷ قاوا أَزجة و أَحاة و بعث فی الْداین حانیرین نوک بکل سار علیم. 
یه اول عین آیه ۱۱۱ از سوره اعراف است. مراد از تأخیر انداختن ی قزر مایم کات از 


قبیل زندان و غیره تأخیر بياندازن و کسانی را به شهرها بفرست که هر ساحر دانا را جمع کرده پیش تو بياورند. و با موسی در جادو 


۳۴۲6۵56۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۹ از ۲۱ 
مقابله کنند. لفظ «سحار» حاکی است که خواسته‌اند بگویند: در میان جادو گران استادتر از موسی پیدا می‌شود» اگر او ساحر است» 
آنها سبخار هستند 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۴۵ 
[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۳۸ تا ۶۸] 
اشاره 


فجمء یجمع السَحرة لمیقات یم تقلوم (۳۸) و قل اس ولآ مجتمغون (۳۹ ایغ اسر ان کاوا هم یی (۰ ۰ فلمّا جاء 

شون )تن ال ۳۱) تنم نکم ین وین (۴۲) 

لْم توسی وم کم لقوق (۳۳)مأو حبام جیهم قار بژة زعزن آنن الیو( ی فوسی عصاء ‏ 

هی 7 لت سا بافکون (۴۵ فَف انعر و ساجدین (۴۶) قالُوا من بر ت العالمین (۴۷) 

رب فوسی و هوق (۳۸ قلعم له بل ند لکم کیزکم ی علعکم المخر توف تعلمونأَتَطعن آیبیکم و آزجلکم 

ین جلافب و کم آجمبین (۳۹ الوا لاضیر ان لی ریا تبون (۵۰) تمغ نیقی ارس عطایانا نک ول لین 

(۵۱) و نا الی مُوسی آن آشر ر بعبادی نکم تبون (۵۲) 

ال عون فی ال دائن حاشدرین (۵۳) ٍنَ "۳ مه یلو (۵۴) و نم نا لغانظون (۵۵) و لمع حاذرون (۵۶) 

دافم من جات و عون (۵۷) 

و کوز و عقام گرد (۵۸) کذلک و أَورناها نی |شرائیل (۵۹) َفومُم ُرقیق (۶۰) فلا تراءا لجمعان قال أَضیحاب موسی | 1 
مذرکون (۶۱ قال کلا اد تعی ری سیدین (۶۷) 

تزع پلی فوسی آن اضرب بعصاک الق تکان کل نت ود اعظیم (۶۳ و فا این 6۴) و نج فوسی و 

من مَعهُ آجممین (۶۵) ثم را رین (۶۶) اد فی ذلک ی و ما کان أَكرُم من (۶۷) 

ود ریک َو اریز لحم (۶۸) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۴۷ 

۸- جاد و گران برای وقت معین شده گرد آمدند. 

4- به مردم گفته شد: آیا شما نیز جمع می‌شوید؟ 

۰- تا در صورت پیروز شدن از آنها پیروی کنیم؟ 

۱- چون ساحران آمدند» به فرعون گفتند: آیا در صورت پیروز شدن مزدی خواهیم داشت؟ 

۲- گفت: آری و شما از مقربین من خواهید بود. 

۳- موسی به آنها گفت: آنچه خواهید انداخت بياندازید. 

۴- ریسمانها و چوبدستی‌های خویش را انداختند و گفتند: به عزت فرعون قسم که ما پیروزيم. 

۵- موسی عصای خویش را برانداخت: ناگهان آنچه را که ساحران ساخته بودند می‌بلعید. 

۶- ساحران سجده کنان به زمین افتادند. 

۷- گفتند به پرورد گار عالمیان ایمان آوردیم. 


۸- که پرورد گار موسی و هارون است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۷۰ از ۲ 
۹- فرعون گفت: آیا پیش از آنکه اجازه فرمایم به موسی ایمان آوردید؟! او استاد شماست که سحر یادتان داده است» حتما و 
حتما دستها و پاهای شما را به عکس خواهم برید و همه‌تان را به دار خواهم آویخت. 
۰- گفتند: در این کار ضرری بر ما نیست که به طرف خدا می‌رویم ما امیدواریم که پرورد گار ما گناهان ما را بیامرزد. 
۱- که اولین ممنان شدیم. 
۲- به موسی وحی کردیم: شب هنگام بند گان مرا بیرون بر که شما تعقیب خواهید شد. 
۳ فرعون جمع کنند گانی به شهرها فرستاد که. 
۴- اینان گروه اند کی هستند. تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۴۸ 
۵- (و با این کار خود) ما را خشمگین کرده‌اند. 
۶- و ما متفقیم و بیداریم. 
۷- آنها را از باغها و چشمه سارها بیرون کردیم. 
۸-و از گنجینه‌ها و مقام آتنختلن 
98- جریان چنین بود» بنی اسرائیل را بر آنها وارث کردیم. 
۶۰- به وقت طلوع آفتاب بنی اسرائیل را تعقیب کردند. 
۶۱- چون دو گروه دیده شدند» یاران موسی گفتند: ما گرفتار خواهیم شد. 
۲ موسی گفت: نه. پرورد گارم با من است. هدایتم خواهد کرد. 
۳ به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا بزن. دریا بپشکافت و هر قسمت آن مانند کوه بزرگی گردید. 
۴- فرعونیان را به آنجا نزدیکک کردیم. 
۵- موسی و همراهان او را نجات دادیم. 
۶۶ آن گاه دیگران را غرق نمودیم. 
۷- در آنچه گفته شد آیتی هست ولی بیشترشان مومن نبودند. 


۸- پرورد گار تو فقط اوست توانا و مهربان. 
کلمه‌ها 


میقات: وقت عمل و محل عمل. اینجا معنای اول مراد است. 

تلقف: لقّف: بلعیدن سرعت «تلقف»: به سرعت می‌بلعید. 

یفکون: انک: دروغ بزرگ. اصل آن به معنی بر گرداندن است «یأفکون» به دروغ می‌آوردند. به دروغ می کردند. 
خلاف: بعکس: 

اسر: سری: سیر شبانه و نیز اسراء: سیر در شب است. 

شرذمة: بقیه کمی از شیء. راغب گوید: گروه کوچکی که دنباله بر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۴۹ 

ندارد. 

غائظون: به خشم آورند گان. 

ثم: (بفتح اول) اسم مکان است به معنی آنجا. 

حاذرون: حذر کنند گان استباط کنند گان. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۱ از ۲۴۱ 
مشرفین: اشراق: داخل شدن به وقت طلوع شمس «مشرقین» کسانی که وارد وقت طلوع آفتاب شده‌اند. 
فانفلق: فلق: شکافتن. انفلاق: شکافته شدن. 
فرق: (بر وزن جسر) قسمتی که بواسطه شکافتن به دست آمده است (تکه) فرق (بر وزن عقل) مصدر است یعنی جدا کردن. 
طود: کوه. یا قسمتی شکافته شده از کوه. 
ازلفنا: نزدیک کردیم زلفی: نزدیکی. 


شرحها 


بقیه ماجرای مفصل حضرت موسی و فرعون در اين آیات آمده است. که از گرد آمدن ساحران شروع شده و به غرق فرعون و 
سکونت بنی اسرائیل در صحرای سینا تمام می‌شود. 

۸- قمع السَحَرة لمیقات یوم تقلوم. 

منظور از یوم معلوم همان و روز عید است که در سورة طه گذشت لام در «لمیقات» برای تعلیل می‌باشد. 

۹و ۴۰-و قیل اس عل نتم مُجتمفون نا ار ان کاُوا هم الْغالیین. 

گوینده این سخن و تشویق کننده مردم» درباریان فرعون بودند» گویا تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۳۵۰ 

منظور از اتباع ساحران, ایستادن در صف آنها و تقویت و تشویق آنها بود به نظر بعضی تبعیت از دین جادو گران بود که به الوهیت 
فرعون عقیده داشتند» جمله ان کائوا ... نشان می‌دهد که اینکار برای شعار دادن و تضعیف موسی بوده است که آنها در صورت 
غلبه بر موسی؛ قهرا فریاد بر می‌کشیدند آمدی هنرنمایی کن ولی دیدی که دست بالای دست بسیار است؟ 

۱- نا جاء الَحرءٌ قالوا لفهعَون [ ان نا جرا ٍن کنّا تن الغالبیت. 

این پاداش خواستن در سوره اعراف نیز نات آنها در آن موقع مردمان ماّی بودند و می‌خواستند از کار خود مزدی به دست 
آورند. 

۲ قلعم و کم اذا من لین 

یعنی هم پاداش خواهم داد و هم از مقزبان در گاه من خواهید بود؛ «کلاه گوشه دهقان بمهر و ماه خواهید رسید». 

۳و ۴۴- ال له موسی وا ما نم لقن لوا حبالهم و عصهم و لوا برّة فوعون لخن الغالبون. 

موسی از آنها خواست که اوّل هنر خویش را نشان بدهند» آنها ریسمانها و چوبدستی‌ها را انداختند» ظاهرا جریان بقدری عالی بوده 
که ساحران به غلبه خود اطمینان کرده و این کلام زشت «به عزه فرعون ...» را به زبان آورده‌اند. 

۵- فالقی توسی عصاه قاذا هن تفت ما تافکوق. 

این آیات به طور تفضیل در سوره اعراف و طه تفسیر شده است. یعنی عصا به صورت اژدهای بزرگی در آمد که به سرعت 
جادوهای آنها را می‌بلعید ما کون یعنی آنچه به دروغ آن را حق جلوه می‌دادند آن را؛ ریسمانها و تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ 
ص: ۳۵۱ 

چوبدستی‌ها را از واقعیت آن برگردانده و مارهای زنده نشان می‌دادند. 

۴۶- ۸- ی ره ساجدین قالوا ما رب العالمین رَبْ مُوسی و هاون 

جاد و گران مردمان دانشمند بودند از بلعیدن عصاء دریافتند که کار آنها جادو گری و کار موسی معجزه می‌باشد. لذا در دم ایمان 
آورده و برای خدا به سجده افتادند و اقرار به توحید کردند و خدا را مانند موسی و هارون رب الْعالمینَ خواندند. رب مُوسی و 


هارونْ اقرار به نت بعد از اقرار به توحید است. بالاخره قضیه به رسوایی فرعون و نیرومندی موسی انجامید» لذا فرعون از قدرت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۴۱ 
کاذب خود استفاده کرده و فریاد کشید: 
4 قال آمتم له بل آن آذّن لکم له تکبیزکم لّذی عمکم الشخر .. 
فرعون در این سخن اوّلا آنها را متهم کرد که اين ماجرا طبق نقشه قبلی بوده است» موسی استاد شما در جادو گری است لذا به عمد 
از او شکست خوردید و تظاهر به شکست کردید ثانیا: شما را به شدیدترین شکنجه از بین خواهم برد و آن اينکه دستها و پاهای 
شمارا به عکس خواهم برید و سپس به دار خواهم زد که در پیش روی مردم بمیرید و برای دیگران عبرت باشد قَثل آن آذن 
کمال تکبر او را می‌رساند نه اينکه در صورت اذن گرفتن» اجازه می‌داد. 
۰- قالوا لا یر ِا الی ربا مبون. 
یعنی در کشته شدن به دست تو ضرری بر ما نیست چون در راه خدا کشته می‌شویم و به طرف او می‌رویم اگر در راه شرکك کشته 
اسر تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۵۲ 
۵۱- انا تطمع آن عفر آنا نا خطابانا آَنْ کت أَرَل امین 
17 
اولین ایمان آورند گان از قوم فرعون بوده‌ایم و فتح الباب کرده‌ایم» «ان کنا» تقدیرش «لان کنا ...» 
۲- و رین الی موسی ن آشر بعبادی کم تبون 
از اینجا جریان خروج بنی اسرائیل از مصر و غرق فرعون و فرعونیان شروع می‌شود جمله نکم هبو ظاهرا دلیل «اسرء | 
یعنی چون شما را تعقیب خواهند کرد لذا شب از مصر خارج شوید تا به وقت تعقیب شدن از مصر دور شده باشید نظير آیه: قأشر 
بعبادی لیا کم من و رک البشر رغوً هم من مُفرقونَ دحان/ ۲۴ «عبادی؛ حکایت از مورد عنایت بودن دارد که حبف آن 
را نتوانستند نگاه دارند. 
۳- سل عون فی الْمدانن حاشرینّ. 
این عمل فرعون برای آن بود که به اهل مصر اطلاع بدهند که گروهی پیدا شده و به دشمنی فرعون و مردم برخاسته‌اند ولی مطلب 
مهمی نیست. آن فرستاده‌ها را جمع کرده و پیام فرعون را به آنها می‌رسانیدند که: 
۴- ۵۶- اد هوّلاء له قیلون و هم نا غانظون و ان لجمیع حاذژون. 
این همان پیام فرعون بود که به وسیله فرستاد گان به مردم ابلاغ می‌شد یعنی: موسی و اتباع او گروه اند کی هستند» طرفدارانی 
ندارنده با این قیام خود ما را به خشم آورده‌اند ولی ما متحدیم و متفقیم و در وضع فوق العادةٌ محتاطیم و اوضاع را زیر نظر داریم. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۵۳ 
نا ی یعنی متفقیم به نظر می‌آید: «حاشرین» برای جمع آوردن قشون به شهرها نرفته بودند بلکه مردم را جمع کرده و پیام فرعون 
قی +ود39: 
-۵٩ -۷‏ رجاهم ین جات و غیون و کلوز و تقام کریم کذلک و ناه نی اشرائیل. 
منظور از کنوز گنجینه‌ها و انبارهای خواربار و اندوخته‌هاست. مقام کریم. شامل قصور و بناهای رفیعه می‌باشد» خروج فرعونیان در 
تعقیب بنی اسراثیل یک تدپیر حدایی بود تا غرق بشوند» چنان که فرموده: فلا ون انا هم راهم مین زحرف/ ۵۵ به 
ین سیب با جمه َكََاْعٍ هیر آمدهاست. 
در رابطه با و تناها یی اشرائیل مرحوم طبرسی فرموده؛ بعد از غرق فرعون و قومش خداوند بنی اسرائیل را به مصر ب رگردانید و 
همه اموال و املا-کک فرعون و قومش را به آنها داد» ولی این سخن بسیار بعید است. ظهور آیات آنست که بنی اسرائیل دیگر به 
مصر بازنگشتند بلکه داخل فلسطین شدند و در آنجا اقامت کردند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۷۳۲ از عا۲۱۴ 
به نظر میآید مراد از اورثنا آنست که فرعونیان مردند زمین و آنچه در آنست برای بنی اسرائیل ماند نظیر اينکه بگوئیم: 
تدای کی بارس خرف له آمران انا یزاس سرت مان 
در سوره اعراف بجای این آیه آمده است: 
و شا لقع لین کائُوا یمتض عفو تشارق ارض و مغارها ای بازکنا فیها وت کلمت ریک الخترنی علی یی اشیرائیل بما 
روا ... اعراف/ ۱۳۷ در سوره دخان آمده است: تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۵۴ 
کذلک و أَرناهاقومً آتعریی دخان/ 1۸ موید دیگر این سخن قول موسی است که به قوم خود گفت: ... عسی رک آن یه ک 
َو کم و بتکم ِ" اأَض یر کیت تفعاوق اعراف/ ۱۲۷ «کذلک» در آیه تقدیرش: «الامر کذلکك» است. 
۰ فنيعُومْ مُشرقین. 
این آیه در رابطه با یه ۲و نا الی مُوسی ... است یعنی بعد از فرمان ماه موسی قوم خویش را از مصر بیرون برد: فرعونیان پس 
از دانستن ماجراء به وقت طلوع خورشید آنها را تعقیب کردند. 
ام ها ۱ ان فال ات یسیع ون فان کلاان ی ی من رود 
یاران موسی این سخن را از آن جهت گفتند که دیدند یکك طرف دریاست طرف دیگر فرعون با لشکریان بی‌شمارش» لذا گفتند: 
ما گزفار خوای «شعوتی مزسی که با نقفه تفای از لبود و ار ای شرا همع مقزفز )یواست 
گفت: ن اصلا ما گرفتار نخواهيم شد» یاری و عنایت خدا با من است» خدا مرا به راه نجات هدایت خواهد کرد. ترا الجمعان 
یعنی دو گروه به حدی به هم نزدیک شدند که هر یک آن دیگری را می‌دید. 
۳ این الی مُوسی آن ارب بعصاک البخر فانفلق فکان کل فزق کالطود العظیم. 
به محض آنکه موی عضا ین را مرا در اش کاته ه رکر اقستی ما کرد یور گن ق بش ان بررانه سا گردفن 
هر قسمت آن بشکل کوهی در آمد. این از قدرت خدا که آفریننده موجودات است بعید نیست. تفسیر آحسن الحدیث ج0۷ ص: 
۳۵۵ 


رجوع شود به سوره اعراف و طه. 

۴و لفات لخریت: 

یعنی فرعون و قومش را به آنجا نزدیکک کردیم. 

۵ و ۶۶-و آجینا موسی و من مَعهُ مین ثم رفن لخرین. 

با باز گذاشتن دری موسی و یارانش را نجات دادیم و با به هم آوردن آب فرعونیان را غرق کردیم. 

۷و ۶۸- ان فی ذلک ی و ما کال هم مین و اد ریک هو الْعزیژ الرحیم. 

دومین بار است که این دو آیه تکرار می‌شود. المیزان فرموده: ظاهر سیاق آنست که «ذلک» اشاره باشد به همه ماجرایی که گذشت 
یعنی بعشت موسی و هارون تبلیغ فرعون» نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان و مراد از «کثرهم» اهل همین ماجرا است» یعنی در 
این قصه که گفته شد دلیلی هست بر توحید خدا و نبوت ولی اکثر آنان که قصه آنها گفته شد مومن نبودند. 

به نظرم این در صورتی صحیح است که «ذلکک» به غرق فرعونیان اشاره نباشد و گر نه غرق خودشان به خودشان آیت می‌شود یعنی 
در بعشت موسی و هارون و عصا و ید بیضاء و گذشتن بنی اسرائیل از دریا دلیلی بر توحید و نبوت هست ولی چون اکثر آنها ایمان 
تاورتیت کار ها وان یاه ان قن دنک سا کی اه کاه ابق مسد شیک ۵ فقظ برای ایا که رات شم 
بعید نیست که ضمیر «اکثرهم» راجع به قوم حضرت رسول صلی الّه تفسیر آأحسن الحدیث» ج۵۷ ص: ۳۵۶ 

علیه و آله و سلم باشد در اینصورت «کان» منسلخ از زمان است یعنی: در این سر گذشت دلیل هست بر توحید خدا و رسالت توه 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۱ از ۲ 
لیکن اکثر قوم تو ایمان آورنده نیستند. 
پرورد گار تو عزیز تواناست که طاغیان را کیفر داد و هلاکك گردانید و رحیم است که برای هدایتشان پیامبران فرستاد. 


تفسیر آحسن الحد بث. جح ص: ۳۵۷ 
[سوره الشعراء (۴۶): آیات ۶٩‏ تا ۱۰۴ 


اشاره 


مر مس لام 


و ال علبهم تیا راهیم (۶۹) اد قال یه و مه ما َو (۷۰ قاوا ید ینام سل لها عاکفین (۷۱ قال ل بشعهوتکم ذ 
قالوا بل وج ذنا آباعنا کذلک فعَلو (۷۴) قال اراد غ ما کقع دون 0۷۵۱ تم و آباژکم الم (۷۶ هم ید وی الا رب 
۳ 

و الذی هو ُطعفیی و قین (۷۹ و اذا ترضث هه شین (۸۰ و الذی بمیتبی تم بخبین (۸۱ و ای اطع آن یر ی حطیتی 
یوم لین (۸۲) رب عَبٍ لی کم و لحفنی بالسَالِحین (۸۳) 

و اجعل لی لسان صدّق فی این (۸۴) و امجعلنی من ور جن لیم (۸۵) و افو یی ان کان م مر الضَالین (۸۶) و لا تخزنی یم 
تون (۸۷ یم ای مال و لبون (۸۸) 

لا من ی له بقل تلیم )۸٩(‏ و لت ال لین (. ۰) و رت الجحیم للغاوین )٩۱(‏ و قیل لمآ بق ما کتشع تبون )٩۲(‏ من 
ون ال بنشرونکم آو ون )٩۳(‏ 

تکبکبوا نها مغ و اون ٩۴(‏ و و لیس + ون )٩۵(‏ قاوا وم فها یحتَصمُونَ (4۶) له ان کّا لفی ضلال مبین ٩۷(‏ اد 
نعزیکم بر این )٩۸(‏ 

و ما َض نا الا رون (۹۹) ما نام شافویق (۱۰۰) و لا حدیی عبیم ٩۰۱(‏ ف نا کر کون من امین ٩۰۷(‏ اد فی 
ذلک ی و ما کات رهم نمی (۱۰۳) ۱ 

ون ریک له زیر لحم (۱۰۴) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۵۹ 

4- جریان مهم ابراهیم را بر قوم خودت برخوان. 

۰- چون به پدر و قوم خود گفت چه چیز را عبادت می کنید؟ 

۱- گفتند: بتانی را عبادت می‌کنيم و برای عبادت آنها پیوسته ملازم هستیم. 

۲- گفت: وقتی که آنها را می‌خوانید حرف شما را می‌شنوند؟ 

۳- با به شما نفعی میرسانند و يا ضرری می‌زنند؟ 

۴- گفتند: نه بلکه پدران خویش را يافته‌ايم که چنین می‌کردند. 

۵- گفت: آیا می‌بینید بتانی که را پرستش می‌کنید. 

۶- شما و پدران گذشته شما؟ 

۷- بتان شما دشمن من هستند ولی رب العالمین دشمن من نیست. 

۸- اوست که مرا خلق کرده و هدایت می کند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ 
۹- و فقط اوست که طعامم میدهد و آبم می نوشاند. 
۰- و چون مریض شوم او به من شفا می‌دهد. 
۱- و اوست که مرا می‌میراند و در قیامت زنده می‌کند. 
۲- و اوست که امید دارم روز قیامت خطای مرا بر من ببخشاید. 
۳- خدایا به من تشخیص عطا کن و به صالحین ملحق فرمای. 
۴- و در مردمان آینده زبان راستی برای من قرار بده. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۶۰ 
۵- و مرا از وارثان بهشت پر نعمت بگردان. 
۶- پدرم را بیامرز که او از گمراهان است. 
۷- مرا روز قیامت خوار مگردان. 
۸- روزی که مال و پسران فائده‌ای ندهند. 
۹-مگر آنکه پیش خدا قلب سالمی بیاورد. 
۰- و بهشت به اهل نقوی نزدیک کرده می‌شود. 
۱- و آتش بر گمراهان آشکار کرده می‌شود. 
۲- به گمراهان گفته شود کجایند آنچه عبادت می‌کردید؟ 
۳- جز خدا آیا شما را یاری می‌کنند یا یکدیگری را کمک می‌نمایند؟ 
۴- بتها و گمراهان در آتش بر رویهم افتند. 
۵- همه لشکریان شیطان نیز 
۶- اهل آتش در حالی که با هم مخاصمه می‌کنند گویند: 
۷- به خدا قسم که ما در گمراهی آشکار بودیم. 
۸- وقتی که شما بتها را با رب العالمین برابر می کردیم. 
9- ما را جز مجرمان گمراه نکردند. 
۰- پس ما را شفاعتگرانی نیست. 
۱- و نه دوستی مهربان. 
۲- ای کاش ما را برگشتی بود تا از مزمنان می‌بودیم. 
۳- در اینها دلیل توحید و نبوت هست ولی بیشتر آنها مومن نبودند. 


۴ و خدای تو فقط اوست توانا و مهربان. 
کلمه‌ها 


نب خبر مهم. خبر پر فائده. یکه از این دو شرط و یا هر دو در «نبًه معتبر است. 

نظل: ظل در اینجا به معنی دوام است «فنظل»: پیوسته می‌شویم. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۶۱ 
عاکفین: عکوف. ملازمت و اقامت در نزد شیء «عاکفین»: ملازمان. 

حکما: حکم: قضاوت و تشخیص حق از باطل. 

کبکبوا: کب: انداختن بر رو انکباب: افتادن بر روء «کبه فانکب: 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


صفحه ۱۷۵ از ۲۴۱ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۳ 
القاه علی وجهه» «کبکبه: القاه علی و جهه). 
غاوون: گمراهان. غوایة: گمراهی. 
حمیم: مهربان. رجوع شود به این کلمه در آیات دیگر. 
کرة: رجوع و با زگشتن. 
شرحها 
بعد از ماجرای موسی علیه ال لام» در اين آیات حالات ابراهيم علیه الترلام نقل شده؛ علت نقل حالات پیامبران در اين سوره» در 
اول آن گفته شد. 
در این آیات: ابراهیم علیه السلام بت پرستان را محکوم می‌کند. خدا را به عنوان رب العالمین می‌خواند که همه چیز از اوست» حتی 
کیان وید کر 
خلقت» هدایت طعام دادن آب دادن: شفا دادن زنده کردن میراندن و ... 
سپس اشاره به بقیه حالات آن حضرت شده است. 
4و ۷۰- وال علیهم تب راهیم اد قال یه و یه ما دون قصه موسی علیه التلام با و نادی ریک شروع شد ولی در ابراهیم 
علیه الشلام به لفظ و اثل عیهِغ این ظاهرا برای آنست که ابراهیم پدر قريش بود و حالات او را همه می‌دانستند. 
در ذیل آیه: وا قال ٍثراهیم یه زر ... انعام/ ۷۴ گفته شد که آزر پدر ابراهیم علیه الشلام نبود؛ بلکه عمو يا جدٌ ای آن حضرت 
بود که به علت ریش سفید بودن به او پدر خطاب می کرد نام پدر او «تارح» ذکر شده است که یکی از پيامبران الهی بود. تفسیر 
آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۶۲ 
طبرسی رحمه اللّه فرموده: به اتفاق شیعه پدران رسول خدا صلّی اه علیه و آله تا آدم علیه السلام همه موحد بوده‌انده ما تبون 
سژال از حقیقت خدایان است. در مقام اينکه هیچ اطلاعی از آنها ندارد؛ این مطلب در سوره انعام مشروحا آمده است. 
۱- قانوا تدٌ آَضناما لها عاکفین. 
لفظ «اصناما» حاکی از گونا گون بودن بتهاست. به نظر می آمد: 
منظورشان از آها عاکفین دو چیز است» اوّل اينکه اين کار را پیوسته ادامه خواهیم داد یعنی: «نقیم عابدین لهاء دوّم اینکه فقط 
بتها را عبادت خواهیم کرد و آن از لام «لها؛ استفاده می‌شود که ظاهرا برای اختصاص است علی هذا این قسمت تفریع است بر تب 
اضتاما: 
۴ و ۷۳-فا هل بمٍعقوتک اد تذغون آو بوتکم و بض و اولا بابد بدانیم: کاری که در میان قومی نادان شهرت پیدا کرده 
مردم در پذیرفتن آن پی دلیل نمی گردند و نوعا کور کورانه قبول می‌کنند یکی از دانشمندان مردم را در اینکار به گوسفندانی 
تشبیه کرده که اگر جلو گوسفند اول سنگی بگذاریم آن گوسفند از بالای آن سنگ خواهد جهید گوسفندان بعدی نیز چنان 
خواهند کرد هر چند که سنگ را از جلو آنها برداریم. 
عبادت اصنام توسط بت پرستان نیز چنین بوده است تا یک نفر آنها را پرستیده است دیگران بیچون و چرا پذیرفته‌اند و رسمی شده 
است. پیامبران برای بیدار کردن مردم ناچار بوده‌اند که آنها را متوجه کنند» سنگ و چوب و اجسام بیجان ارزش پرستش را ندارند. 
ثانیا: آنچه معبود واقع می‌شود حدّ اقل باید بداند پرستش کنند گانی دارد تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۳۶۳ 
و بتواند از آنها دفع ضرر کند و یا برای آنها جلب نفع نماید لذا ابراهیم علیه ال لام فرمود: آیا این بتها وقتی که شما آنها را 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۷۷ از ۲۱۱ 
میوگ با شتتن, 
۴-قالراعا وعخذنا آباغنا کذلکت تتعلرن. 
چون دلیلی نداشتند» به مسئله عاطفی چسبیدند که پدران خود را چنین يافته‌ايم و نسبت به آنها حسن ظْ داریم اگر کار باطلی بود 
نمی کردند» در بسیاری از آیات قرآن» اين مطلب تکرار شده است: و |ذا یل له توا مارلالُ قالو بل تبغ ما ین یه آبانا 
... بقره/ ۱۷۰ عمل انسان اگر زمینه استدلالی داشته باشد یک حساب دارد و اگر زمینه عاطفی داشته باشد حسابی دیگر دومی 
ات یباطل و خر مرن انیت 
۷۵- ۷۷ قال أ رد قح تبون نم و آباژ کم امن هم عَوٌ لی رب العالمین. 
چون استدلال به تقلید کردند: ابراهیم علیه الشلام فرمود: معبودهای شما و پدرتان گذشته‌تان دشمن منند که در جای پرورد گار من 
سبز شده‌اند و انسان را از توحید باز می‌دارند آمدن «آبانکم» ظاهرا برای آنست که قدیمی بودن عبادت بتان سبب حقائیت آن 
نمی‌شود» رجوع ضمیر «انهم» برای اصنام به عنوان معبود قرار داده شدن آنهاست که در جای ذیشعور قرار گرفته‌اند» اين در قرآن 
بسیار است. ال رَبّ العالمین استثناء منقطع است یعنی: «لکن رب العالمین لیس عدوا لی» بلکه او محبوب من و کارساز من است. 
۸- ۸۰ ای ی هو ین و ای هو یی و شین و اذا قرض َو یَْفین. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۳۶۴ 
چون رب العالمین را استثنا کرد فرمود که او دشمن من نیست. در اين آیات هم رب بودن خدا و هم مهربان بودن خدا را بیان 
می کند. مراد از «یهدین» ظاهرا هدایت عامّه است یعنی مرا به همه منافع و کمالات دنیوی يا اخروی هدایت می کند. نظیر قول موسی 
علیه الترلام که به فرعون گفت: رن ای أغطی کل شَء لْقه تم مدی طه/ ۵۳ بعنی او را در مسیر زندگی مطابق نحوه خلقت به 
سوی منافع خودش هدایت فرمود و نظیر: الذٍی عل فسوی و الذٍی قَلّر قّدی اعلی/ ۳ هدایت خاصه و هدایت دینی نیز یکی از 
مصادیق هدایت عامه است. 
لفظ مضارع در «بهدین» دلالت بر استمرار دارد یعنی مرا آفریده و پیوسته هدایت می کند و نیز اين آیه نشان می‌دهد که خلقت. از 
ربوبیت قابل انفکاک نیست. در بسیاری از آیات قرآن. مسئله آفرینش برای اثبات توحید و ربوبیت مطرح می‌شود به علّت آنکه 
خلقت ربوبیت را لازم گرفته است. 


«هو» در آبه دوم دلالت بر حصر دارد که طعام دهنده و آب دهنده من فقط اوست. اگر مراد از «یهدین» هدایت عامه باشد آیه دوم 


و سوم؛ ذکر الخاص بعد العام است و حاکی از گسترش ربوبیت در همه جزئیات می‌باشد نظیر: و الی ریک هی و و 
آشعک و بکی و له مُو آمات و آخیا و أه عل الررجّن لد کر و نی من تفه !دا کعنی و یهاش الأخری وه و نی و 


آقیه هه وت الشفرین نجم/ ۴۲: ۴۹. 

در آیه سوم نسبت مرض را به خودش داده و نسبت شفا را به خداء آری حق همین است. مرض اولا و بالذات مورد نظر خدا نیست» 
ولی اگر بدن از قانون خلقت منحرف و مریض شد خدا وسائل صحت و شفا را فراهم می کند. 

نظیر: فُریقاً هدی و فریقا ی عَلَیهمْ الا اعراف/ ۰ که هدایت به خدا تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۳۶۵ 

نسبت داده شده. ضلالت نه. 

۱و ۸۲- و الذی یمیتّیی ثم بُخیین و الذی أطمَمٌ آن یَْفر یی خطیتی یوم الدین. 

ادامه توصیف رب العالمین است. منظور میراندن در دنیا و زنده کردن در آخرت است. «اطمع» حاکی است که انسان نمی‌تواند به 
غفران ذنوب خویش يقین کند که آن تفضلی از خداست. فقط می‌شود بدان امیدوار بود. اينکه آن حضرت به خود نسبت خطبیثه 
می‌دهد از آن جهت است که همه بند گان. حتی انبیاء خود را در برابر خدا مقصر و خطاکار می‌دانند. النهایه خطاهای آنها ترک 
اولی است و خطاهای دیگران گناه و معصیت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۸ از ۲ 
۳- ۸۵- ربب لی حکما و ألْحفنی بالسّالِحین و اجعل لی لسان صلّق فی الآ خرین و اجعلنی من ورن الّم. 
در این آیات. پس از التفات از غیبت به خطاب. آن حضرت از خداوند چهار چیز درخواست کرده است. «۱» ۱ 
اول: اینکه خدا به او درک و تشخیص حق از باطل را بدهد. که در کارها حق را از باطل و صحیح را از ناصحیح تشخیص بدهد. 
این همانست که به انبیاء داده می‌شود و یکی از عنایات خداوند است. 
چنان که در آیه پیست و یکم همین سوره مشروحا گفته شد و در آیات: و لما بل أَشده آئيناة حکماً و علماً بوسف/ ۲۲. قصص !| 
۴ و لوطاً یناه محکماً و علماً ابباء/ ۷۴ فَْهُمناها شمان و کلّا آئینا حکماً و علماً ابیاء/ ۷۹ 


نیز آمده و آن از وازم نبوت و رهبری می‌باشد. 


(۱) در المیزان فرموده: آن حضرت چون نعمتهای خدا را شمرد» جاذبه رحمت او را گرفت و واداشت تا در مقام فقر بند گی» حوائج 
خود را از خدا بخواهد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۶۶ 

دوم و لحفی بالسَالحین گویی در جواب همین درخواست است که خدا درباره او فرموده: و ناه ره فی الدیا و اه فی خر 
ی السَالحین بقره/ ۱۳۰ این کلمه درباره پیامبران دیگر نیز آمده است مثلا درباره یحیی هست: و یداو حُوراو نا من 
السَالحین آل عمران/ ۳۳۹و درباره عیسی علیه التلام هست: و بُکلم لاس فی هد و کهلا و من الضَالحیی آل عمران/ ۴۶. 

صلاح به معنی شایستگی است راغب گوید: آن بودن شیء است بر مقتضای طبع اصلی که خیر و نفع بر آن مترتب شود المیزان نظر 
می‌دهد که مراد از صلاح» شایستگی و صلاح بودن ذات است که آماده قبول رحمت خدا و افاضه خیرات است نه صلاح عمل؛ 
گرچه صلاح ذات از صلاح عمل منفک نخواهد بود. 

به هر حال ظاهرا منظور ابراهیم آن بود: که مرا از کسانی قرار بده که شایسته و مستعد قبول رحمت و عنایات تو هستند. ظاهرا منظور 
خدا از و اه فی ره من السَالِحنّ همین است. علی هذا صالح در مقابل فاسد است که آماده پذیرش رحمت حق تعالی نیست؛ 
مانند شوره زار که باران رحمت در آن اثری ندارد. 

سوم: و امعل لی لسان صدّق فی الَخرین نظیر این آیه در سوره مریم/ ۵۰ گذشت: و وَعَّنا لَهُم من رغمینا و جعلنا لَُم لسان صدّق 
علّا زبان راست زبانی است که جز سخن راست نگوبد. منظور از آن زبانی است که مانند زبان ابراهیم سخن بحق گوید و اين 
تطبیق می‌شود بر بقاء شریعت یعنی: خدایا دین مرا که دین توحید است مستدام بدا مراد از آیه ونر کناعلّه فی ال رین صافات/ 
۸ نیز ظاهرا همانست. 

طبرسی رحمه اللّه آن را نام نیک و تعریف خوب معنی فرموده و گوبد: خدا تفسیر أحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۳۶۷ 

دعوت او را قبول کرد همه اهل ادیان به او ثنا گویند و به نبوتش اقرار می‌کنند به قولی مراد از لسان ص دق فرزند صالح است که 
سرت سطان مان ای آلبباشن از اس یل کی که ردنر 

انا دعوة ابراهیم 

؛ در اینصورت منظور از سا صذّق دعای آن حضرت و اسماعیل است که در سوره بقره گذشت. نا و ابعف فیهخ رَشول مهم 
یلوا یه آباتک ... بقره/ ۱۲۹ ولی المیزان هر دو را بعید می‌داند. 

چهارم و امجعلنی من ورن جنَْ میم مراد از آن اهل بهشت بودن است درباره ارث بردن بهشت در سوره مومنون ذیل آولنک هم 
وروت / ۱۰ مطلبی گفته شد به آنجا رجوع شود. 


۶-و عفر بیان کان من الضالین: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۷۹ از ۲۱ 
در سوره توبه ذیل آیه و ما کانْ اسْعْفار اٍثراهیع تأیه ا عن مَوَعَو/ ۱۱۴ و در قاموس قرآن ذیل لغت (ابراهیم آزر) به طور مشروح 
گفته‌ايم: 

دعای ابراهیم برای آزر آن بود که خدا او را هدایت کند و ببخشاید این دعا فقط در حال حیات او بود و چون آزر با کفر از دنیا 
رفت؛ ابرهیم از او بیزاری جست این له آنّه ردو لله ترا مه توبه/ ۱۱۴» علی هذا «کان» در آیه به معنی «هست» و منسلخ از 
و مَنْ کانّ فی لد یا مریم/ ۲٩‏ المیزان فرموده: بعید نیست از و ما کانّ اسَیَعُفاز اراهیع لپ . فا 
نه عدوٌ 71 رب استفاده شود که ابراهیم پیش از م رگ «آزر؛ این دعا را کرده است آن وقت «کان» را ماضی گرفته و 
فرموده که او پیش از این دعا اهل ضلال بوده است. «۱) 


نگارنده گوید: بنا بر آنچه در سوره توبه گذشت و بنا بر آنچه در قاموس 


() یعنی و هنوز هم ضلالتش ادامه دارد. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۶۸ 

ی ی وت 

۷- ۸۹-و لا تخزنی يم یعون یوم لا یم مال و لا بونَ امن ی له لب تلیم. 

ادامه دعای آن حضرت است. منظور از «لا تخزنی» آنست که مرا داخل 7۲ 7 تن نکن فان کر خاق دک آمته‌است | 
تذل ار تقد ره آل عمران: ۰1٩۲‏ 

آن وقت در وصف آن روز فرموده: آن روزی است که مال و فرزندان به انسان نفعی نمی‌دهد» آری مال و اولاد که از نعمتهای 
خدا هستنده فقط در دنیا به انسان نفع دارند: آخرت بازار ایمان و عمل صالح است چنان که عنوان آَتُوا و عملوا السَالحاتِ در 
فز آن مس اظهر من القمس اسکة 

ظاهر آنست که ال من آنی له ... استثناء منقطع است یعنی: لکن کسی که قلب سالم پیش خدا آورده است به او نفع خواهد داده 
قلب سالم آنست که از ش رکث و کفر و شکک سالم بوده و به توحیده ایمان و اعتقاد داشته باشد از حضرت صادق صلوات اللّه علیه 
نقل شده: قلب سلیم آنست که خدا را ملاقات کند و در آن جز خدا نباشد» هر قلبی که در آن ش رک و شک هست ساقط است؛ 
(اینگونه اشخاص خواسته‌اند در دنیا زاهد باشند تا قلوبشان برای آخرت فارغ گردد (۱). 

در مجمع البیان فرموده: از امام صادق علیه الشلام روابت شده: 

«انه قال هو القلب الذی سلم من حب الدنیا» 

بنا بر آنچه گفته شد: ابراهیم علیه الشلام در جریان 


:)۱( 

«قال: القلب السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه احد سواه قال و کل قلب فیه ش رک او شک فهو ساقط و انما ارادوا بالزهد فی الدنیا 
لتفرغ قلوبهم الی الاخرةٌ) 

(المیزان از کافی). 

تفسیر حسن الحدیث» ج ۷ ص:! ۳۶۹ 

نفع آخرت فقط ایمان را عنوان کرده است: ظاهرا این برای آنست که در مقابل مش رکان سخن می گفت. مقام فقط مقتضی مطرح 
کردن توحید در مقابل شرک بوده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۰ از ۲ 
۰و 4۱- و أرت ان لقن و رت الْجحیم للغاوین. 
این دو آیه و آیات بعدی مربوط به و لا تحْزنی یوم ون است یعنی مرا خوار مکن روزی که بهشت برای اهل تقوی نزدیکک کرده 
می‌شود و جهنم برای گمراهان آشکار می گردد. وصف متقین و غاوین تناسبشان با جنت و جحیم روشن است. 
۲و -٩۳‏ و قیل هب ما کشع تبون من دون له هل ینْرونکم آو یَنعَصُونَ. 
یعنی: در آن روز به مش رکان گفته می‌شود معبودهای شما کجا هستند؟ آیا شما را پاری می‌کنند و از عذاب نجاتتان می‌دهند و با 
یکدیگر را یاری می کنند حکایت از اينکه آنها نه قدرت یاری شما را دارند و نه یاری کردن به خودشان را ٩۴‏ و ۹۵- تکیکیا فیها 
َم و اون و منود ائلیس ون در این دو آیه روشن شده: سه گروه از اهل عذاب بر رویهم انداخته می‌شوند. اول اصنام و 
بتهه ضمیر «هم» راجع به اصنام است. دوم غاوون و گمراهان که اطاعت از اصنام کرده‌اند سوم: جنود ابلیس یعنی شیاطینی که مردم 
را اغواء و اضلال کرده‌اند؛ در آیات شریفه داریم که با هر یک از گمراهان شیطانی قرین است و با هم در عذاب خواهند بود؛ در 
سوره زخرف از آیه ۱۱۳۶ چنین آمده است: 


و من بعش عَن ذکر ال خمن لقّض له یطانا هو له قرین و انم ضدونهع 2 عن لبیل ... 


(۱) از لام به معنی نزدیک کردن تبریز به معنی آشکار کردن می‌باشد. 

او ۳۷۰ 

ون بعکم الیزما3 ۶ سم نکم فی العذاب ُشتر کون در کافی از حضرت باقر صلوات اللّه علیه نقل شده: 

«جنود ابلیس ذریّته من الشیاطین». 

٩ ۶‏ قاوا و هم فیها یمن له ان کن آفی ضلاي مین لا نسیکم یوب العالمین و ما أضلن رون 

مر قاواز راید خاووت اس ردو دک کاب اما نی باکت سطرران میرن بای آ رات گر با رتسگ 
پدران مشرک و کافر هستند که «غاوون» را بر شرک و کفر و آدم کشی دعوت کرده‌اند چنان که در سوره احزاب/ ۶۷ آمده است و 
قالوا را لا أطغنا ساتنا و کبراءنا الوا الیل 

ممکن است منظور از هُمْ فیها یمن مخاصمه انسانها با همدیگر باشد نه با شیاطین چنان که در سوره اعراف آیه ۳۸ و ۳۹ آمده 
است و در جاهای دیگر نیز هست که مستضعفان با مستکبران مخاصمه خواهند کرد آیه ٍنْ کناآفی ضّلال اقرار است بر گمراهی 
شودشان «ان» مخفف از ثقلیه است. ۱ 

۰ ۱۰۲- ما لا ین شین و لا ضدیق عبیم لآ نا کر کون من العزیین. 

انا کر از فهایک قست آلهاست یفن عم حال انس دهد کاش فا رای و خوستان و هر دازا تفر سر باکت زگ ۸6 
برای آنها. آن گاه آرزو خواهند کرد که ای کاش بتوانند به زندگی دنیا باز گردند و ایمان آورند. 

در ذیل آیه: و اقا ما لا تجزی تفش عَن تفس شین ولا بقبل نها شاه ... بقره/ ۴۸ در رابطه با شفاعت صحبت کرده‌ايم در 
اینجا نیز روایاتی از مجمع البیان می‌آوریم که در رابطه با شفاعت مومن به مومن و همسایه به همسایه و تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ 
ی ۳۷۱ 

شفاعت امامان علیهم الشلام می آوریم. 

۱- جابر ين عبد له گوید از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله شنیدم می‌فرمود: مرد (مومن) در بهشت می گوید: رفیقم چه کرد؟ با 
آنکه رفیقش در جهنم است. 

خدا فرماید: رفیق او را از آتش خارج کنید و به بهشت آورید. کسانی که در آتش مانده‌اند گویند: فما لا من شافعين و لا 2 صدیق 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۸۱ از ۲ 


۳9 


1- عیاشی از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرده که فرمود: به خدا حتما و ییا بای شیعیان حویش شفاعت خواهیم کرد (ين را 
سه ار تکرار کرد) تا مردم بگویند ما ای شافبین و لا صضديق حبیم تا کون ین امین 

«عن حمران بن اعين عن ابی عبد له علیه التبلام قال و ال لنشفعن لشیعتنا و ال لتشفعن لشیعنا (ثلث مرات) حّی بقول الناس فما لنا 
من شافعین و لا صدیق حمیم الی قوله فتکون من الممنین و فی روایةٌ اخری حتّی یقول عدونا؛. 

۳- ابان بن تغلب گوید از امام صادق شنیدم فرمود: مومن در روز قيامت به خانواده‌اش شفاعت کند» شفاعتش درباره آنها قبول 
می‌شود» تا خادمش می‌ماند انگشت خود را بلند می‌کند که پرورد گارا خادم کوچک من مرا از گرم و سرد نگاه می‌داشت؛ 
شفاعتش درباره او نیز قبول می‌شود. 

۴- در روایت دیگر از حضرت باقر صلوات علیه نقل است که فرمود: 

مومن برای همسایه خود که حسنه‌ای ندارد شفاعت می کند و می گوید: 

پرورد گارا همسایه‌ام اذیت را از من کنار می‌کرد. خدا شفاعت او را درباره همسایه‌اش می‌پذیرد» کمترین شفاعت کننده از مومنان؛ 
به سی نفر شفاعت می کند: 

«عن ابی جعفر علیه الم لام قال: ان المومن لیشفع لجاره و ماله حسن؛ فیقول یا رب جاری کان یکف عنی الاذی» فیشفع فیه و ان ادنی 
المومنین شفاعهٌ لیشفع لثلائین انسانا؛. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۲۷۲ 

۳ و ۱۰۴- ان فی ذلک ی و ما کان أَكترهم ممنین ود ریک له اریز الرحيم 

یعنی در جریان ابراهیم برای توحید و نوت دلیل و نشانه هست ولی بیشتر قوم ابراهیم یم اهل ایمان نبودند و از آیات استفاده نکردند» 
احتمال دارد ضمیر «اکثرهم؛ راجع به اهل مکه باشد چنان که در ذیل آیه ۶۷ گفته شد. جمله اسمیه اد فی ذلک لب حاکی از 


آنست که: ماجرای آن حضرت همیشه و برای همه دلیل توحید است. 
نکته‌ها 


جریان بعشت ابراهیم علیه الشلام و ساثر پیامبران هلاکت قوم آنهاء نجات اهل ایمان مسئله بهشت و جهنم و آخرت, همه گوشه‌هایی 
از نظامات متقن این جهانند که خدا در جهان قرار داده است و به وقوع پیوسته و خواهند پیوست» هر که خودش را با آن قوانین 
تطبیق مود که همان وارد شدن به توحید است نجات خواهد یافت و هر که از آنها منحرف شده شقاوتش در دو جهان حتمی است 
اک بالله مق زی الدنااو علاب الاشر 5 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۳۷۳ 
[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۰۵ تا ۱۲۲] 
اشاره 


گذیث وم وج الموسلین (۵ ۰ لد قال یم وم وخ الا تون (۶ ۰ نی کم ز ول ین (۱۰۷) فنْموا له و آطیُون (۱۰۸) و 
ما کم یه من جر نآرق الا لی ز الْعالمی (۱۰۹) 
وا ال ۳ ۰ قالوا ین تک و امک زود (۱۱۱) قالٌ و ما علمی بما کانوا یعون (۱۱۷) ان حسا ُم لا علی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۴۱ 
یی لو رون (۱۱۳) و ما آنا بطارد امن (۱۱۴) 
ان آ لا تذیز یی (0۱۵ قالا ینم له با وخ کول ین المومجومین (0۱۶ قال رب نمی کون (0۱۷ مخ بینی و تم 
ار ی ما و ۱۱۱ ار مر من سگرن (1۱۹) 
تم رفن بَغدٌ الاقیی (0۲۰) اد فی ذلکک ی و ما کال رهم مومنیی (۱۲۱ و ریک له الْزیزٌ الرَحيمْ (۱۲۲) 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۲۷۴ 
۵- قوم نوح پیامبران را تکذیب کردند. 
۶-وقتی که نوح به آنها گفت: آیا از خدا نمی‌ترسید؟ 
۷- من برای شما پیامبری امینم. 
۸- از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
۹ بر رسالت خویش از شما مزدی نمی‌خواهم» مزد من فقط بر عهده رب العالمین است. 
۰- پس. از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
۸۱- گفتند: آیا به تو ایمان بياوريم با آنکه آدمهای پست از تو پیروی کرده‌اند. 
۲- گفت من علمی به آنچه کرده‌اند ندارم. 
۳- حساب آنها مربوط به خداست ای کاش این را می‌دانستید. 
۴ من مومنان را طرد نخواهم کرد. 
۵- من جز انذار کننده آشکار نیستم. 
۶- گفتند: ای نوح اگر بس نکنی حتما از سنگباران شده‌ها خواهی بود. 
۷- گفت: پرورد گارا قوم من مرا تکذیب کردند. 
۸- داوری کن میان من و آنها داوری بحق. مرا و ممنان را نجات بده. 
۹- او و مومنان را در کشتی پر شده نجات دادیم. 
۰- بعدا دیگران را غرق نمودیم. 
۱- در آنچه گفته شد. عبرت هست. ولی بیشترشان موّمن نبودند. 
۲- پرورد گار توء توانا و مهربان است. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۷۵ 
کلمه‌ها 


نوح: علیه الشلام اولین پیامبر از انیا اولو العزم و صاحب شریعت است. شرح حال مفصلش در سوره هود گذشت. 

ارذلون: جمع ارذل به معنی پستتر است. رذالت: پستی. منظورشان کسانی است که شغلهای پستی داشتند که آنها» کار گری 
زحمتکشی را پست می‌دانستند. شرافت را در پول و نسب و خانواده می‌دیدند. به هر حال مرادشان از ارذلون طبقه سوّم و چهارم از 
مردم است. 

طارد: طرد: راندن» دور کردن. طارد اسم فاعل آنست: 

مشحون: پر شده. شحن: پر کردن. «شحنه شحنا: ملائه بما یسد خلله» فلک: کشتی. بر مفرد و جمع اطلاق می‌شود. 


قوم: راغب گوبد: قوم در اصل جماعت مردان است بدون زنان بدین جهت آمده است: الا یسخر قوم من قوم ... و لا نساء من نساء 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۳ از عاع۲ 
۳9 
اما در قرآن مجید همه مردان و زنان از آن قصد شده است. نگارنده گوید: علی هذا لفظ «نساء» در آبه قرینه است که مراد از قوم 


شرحها 


سومین پیامبری که شرح حالش در این سوره آمده نوح علیه الترلام است» علت آن در اوّل سوره بیان گردید. در این آیات 
می‌خوانيم که نوح قوم خویش را به توحید خدا دعوت کرد و فرمود: مزدی از شما نمی‌خواهم اشراف قوم تفسیر آحسن الحدیث» 
ج ۷ ص: ۳۷۶ 

او بهانه آوردند که چون ضعفا دور تو جمع شده‌اند ما به تو ایمان نمی‌آوریم ما نمی‌توانيم خودمان را با آنها برابر نمانیم. 

نوح علیه التّرلام که می‌دانست» شرافت و ارزش با تقوی و توحبد است. کارگران و زحمتکشان عزیز می‌باشد نه ناز پرورده‌ها و 
شخصیتهای کاذب, لذا در برابر اشراف ایستاد و از مستضعفین دفاع کرد که و ما نا بطارد امین 

بالاخره کفار حاضر به تسلیم در مقابل نوح نشدند و تار و مار گردیدند ۱۰۵- کب قوم توح وین لفظ مرسلین حاکی است 
که تکذیب نوح تکذیب همه انبیاست و يا تکذیب نوح تکذیب مطلق نبوت است «4۱. ۱ 

۶- ۱۰۸- اد قال هم وم وخ آلا تقو ای کم رشول مین منوا له و آطیهون. 

اخوهم حاکی است که نوح از آن قوم بوده منظور از آ لاتم ترس از عذاب خداست چنان که در آیه هست. کلمه امین اشاره 
ی آیه اخیر تفریع است بر دو آیه اول. 

۹ ۱۰ - و ما ستلکم له ین جر ان ری ال علی رب العالمین ال ون 

این استدلال دیگری است که در آیات دیگر نیز آمده است» شخص اگر در کار و زحمت خود مزدی از دیگران نخواست معلوم 


است که به آنها دلسوز است و نظر سویی ندارد و می‌خواهد آنها را بسعادت برساند لذا نتیجه گیری 


(۱) در مجمع از امام باقر صلوات اه علیه نقل کرده: 

«یعنی بالمرسلمین نوحا و الانبیاء الذین کانوا بینه و بین آدم علیه السلام». 

تفسیر أحمن الحدیثه ج/٩‏ ص: ۳۷۷ 

من کید که انوا او اطیک بای ظرز اسلا دی تفص ازفم منل خر رازن مد امه ایک 409: 

۱ - الوا من لک و ایک ادن 

این عذر غیر مقبول آنها بود در ۳ نوح» و در سوره هود/ ۲۷ آمده: 

و ما تراک ایک لین هم رانا بادی ری واقم امر این اسیت. که تیب آبادی دنیا و تأمين انسانها به واسطه کار گران و 
زحمتکشان دنیاست و نیز کسانی که به نحوی از انحاء کارهای زندگی را روبراه می کنند» اشراف و شخصیتهای کاذب و ناز 
پرورده‌های تنبل که خون مردمان محروم را می‌مکند بدترین خلق خدا هستند ولی آنان خود را همه کاره دنیا دانسته و دیگران را 
طفیلی خود می‌دانند» این است که می‌بینیم به نوح علیه الشلام می گویند: پستها به تو ایمان آورده‌اند» ما به تو ایمان نخواهیم آورد و 
به رسول خدا صلّی الّه علیه و آله مادامی که بلال‌هاه عمارها؛ خباب‌ها نزد تو هستند» ما پیش تو نخواهیم آمد عجبا!! ارذلون در 
تفسیر قمی به «فقراء» تفسیر شده است. 

۷۲ و ۱۱۳- قال و ما علّمی بما کاوا یلو ان حسبهُم ال علی ری لو عون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۱۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۱ از ۲ 
از جواب آن حضرت چنین برمی‌آید که اشراف بر مستضعفین نسبت اعمال بد و کارهای ناشایست را هم می‌داده‌اند و به حکم 
الاسلام یجب ما سبق» آن کارها آمرزیده شده و با اصلا وجود نداشته‌اند» به هر حال نوح علیه السلام مکلف بود که حساب بعد از 
ایمان آنها را بکند. رسیدن به آنها مربوط به خداست ای کاش این حقیقت را می‌دانستید. 


در سوره هود/ ۲۹ آمده: و ما آنا بطارد الب ۳ هم فلاقوا ریم 


(۱) المعجم المفهرس کلمه «استلکم اجری». 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۷۸ 

آن وقت نوح علیه الّلام به جواب خویش چنین ادامه می‌دهد: 

۴ و ۱۱۵- و ما آّا بطارد الوم ان آن الا تذی مین 

یعنی حق ندارم مومنان را از خود دور کنم» چون من انذار کننده‌ای بیش نیستم» همه در مقابل انذار و دعوت من یکسانند. چطور 
می‌توانم ممنان را طرد کنم. «مبین» می‌شود به معنی آشکار یا آشکار کننده حق و باطل باشد. 

۶- الوا ین لَم هیا ُوخ کون ین الم جومین. 

این سخن تهدید مشرکان بود که باید از دعوت خود دست برداری و گر نه زیر سنگباران هلاکت خواهیم کرد. 

۷ و ۱۱۸- قال رَبْ رن قوّمی کذْبُون فافتخ بَینی و هم فتحا و نجنی و مَنْ معق من المْومنینَ. 

جمله فافتخ بینی ..» تقاضای داوری میان نوح و قوم اوست» و چون این تقاضاء متفرع بر «کذبون» است معلوم می‌شود که آن فتح 
عذاب خواهد بوده مخصوصا به قرینه تجْنی و من عی در جای دیگر آمده که گفت: رَبْ لا مدز غلی الأرض من الکافرین کارا 
نوح/ ۲۷. 

6۹ و ۱1۲۰ یناه و من مَعَه فی الک المشخون نم آغرفنا بَغد الباقیق. 

منظور از مشحون پر بودن کشتی از انسانها و حبوانات و غیره است. که فرمان داده شده بوده . . اخمل فیها من کل رون ین و 
لک ال من سَبق عَلیه لول و من من هود/ ۴۰ «بعده تقدیرش «بعد انجاء نوح و من آمن» است 

۱- ان فی ذلک له و ما کانٌ أَكرْمَمْ نمی چهارمین بار است که اين آیه و آیه بعدی در این سوره تکرار می‌شود. تفسیر 
آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۷۹ 

ی فی ذلک له جمله اسمية است دلالت بر استمرار دارد» یعنی اینها که گفته شد از نظامات ثابت جهان است و برای اهل عبرت 
در آنها عبرت و موعظه و دلیل هست. ولی اکثر قوم نوح مومن نبودند که گرفتار شدند و یا اکثر قوم تو مومن نیستند و اعتنایی به 
عزت و توانایی خداست که کفار و معاندین را از بين می‌برد رحمت خداست که سبب آمدن پیامبران و هدایت می گردد این دو 
اسم از اسماء حسنی و دو وصف از اوصاف خدا توجیه کننده آمدن پیامبران و هلاکت کفار هستند 


تفسیر آحسن الحدیث ج ۸۷ ص: ۳/۸۰ 
[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۲۳ تا ۱۴۰] 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۵ از ۲۱۶ 
اد الفرتلین (۱۳۳( 1 قال هم وم هودٌ و ] با َو (۱۲۴( ای لک ِِ مین (۲۵) فاقوا له و آطیون (۱۲۶) و ما 
عم یه ین جر ان ی العالمی (۱۲۷) 


هب 


تون بکل ریع تفن (0۷۸ و تون عصاع کم وت (۱۳۹ لا شم بلتم جتارین (۱۳۰َاا له و ون 

(۱۳۱ و افو لیا مد کم بما تون (۱۳۷) 

مد کم نام و ین (۱۳۲ و اب و ییون (۱۳۴) ی اف علیکخ عرذاب یم عظیم (۱۳۵) قالوا واء 2 یا آ وت آم لغ تکن 
هي رایخ (۱۳۶) ان هذا 1 حلی ال (۱۳۷) 

و ما تن بمعذبی (۱۳۸) دوه کم اد فی ذلک ی و ما کا أَكَرمُمْ من (۱۳۹) و ان ریک هو لیر لحم (۱۴۰) 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۸۱ 

۳- قوم عاد پیامبران را تکذیب کردند. 

۴- با دآر که برادرشان هود به آنها گفت آیا از خدا نمی‌ترسید؟ 

۵- من برای شما پیامبری امینم. 

۶- پس) از نعدا بت شید و مرا اطاعت کید 

۷- من بر رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم. مزد من جز بر عهده رب العالمین نیست. 

۸- آیا در هر بلندی بنائی ساخته و بیهوده کاری می کنید؟! 

۹- و کاخهایی می‌سازید که گویا در دنیا پیوسته خواهید ماند. 

۰و چون شدت عمل به خرج می‌دهید ظالمانه عمل می کنید. 

۱- از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 

۲- بترسید از خدایی که شما را با آنچه می‌دانید یاری کرده است. 

۳- با چهارپایانی و فرزندانی. 

۴-و با باغاتی و چشمه سارهایی. 

۵- من بر شما از عذاب روزی بز رگ می‌ترسم. 

۶- گفتند: برابر است بر ما چه موعظه کنی و چه از موعظه کنند گان نباشی. 

۷- سخن تو نیست مگر عادت گذشتگان. 

۸- ما عذاب شدگان نخواهیم بود. 

۹- هود را تکذیب کردند. آنها را هلاک کردیم در این قصه موعظه‌ای هست ولی اکثرشان مومن نبودند. 

۴۰- حما که پرورد گار توء توانا و مهربان است. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۸۲ 
کلمه‌ها 


4 بلندی «الریع هو المر تفع من الاارضا. 
آیة: علامت. مانند بناء و غبره. 
تعبئون: عبث: کاری که نتیجه ندارد «تعبثون»: کار بی‌فائده می‌کنید. 


مصانع: کاخها و قلعه‌ها. واحد آن مصنع است. در مجمع البیان آن را در اول: انبارهای آب (حوضها) فرموده است. ظاهرا مراد از آن 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲ 
کاخها و ساختمانهاست. 
بطشتم: گرفتن برای انتقام در قرآن مجید اکثرا به معنی انتقام گرفتن آمده است. در مجمع البیان فرموده: «البطش: العسف قتلا 
بالسیف و ضربا بالسوط» و نیز فرموده: «البطش: الاخذ بالید». 
جبارین: جبر به معنی اصلاح به نوعی از تحمیل است. جبار در خداوند به معنی مصلح و از صفات مدح است و در انسانها به معنی 
ظالم و از صفات ذم است که اراده خود را به زور بر مردم تحمیل می کنند امد کم: مد و امداد: زیادت بخشیدن و گسترش دادن؛ 
راغب معنی اصلی آن را کشیدن گفته است «امد کم»: یاری کرد و نیرومند کرد شما را؛ طبرسی فرموده: امداد آنست که یکی را در 
پی آن دیگری به طور منظم بیاورند» این با آیه مناسبتر است. راغب گوید: 
اکثر اوقات «مد» در مکروه و «امداد» در محبوب آید. 
خلی: اخلاق. عادات. راغب گوید: خلق (بر وزن عقل) راجع به هیثت و اشکال و صور دیدنی با چشم است و بر وزن عنق» سجایا و 
اخلاق مدرک با بصیرت می‌باشد. 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۸۳ 
شرحها 
چهارمین پیامبری که در این سوره یاد شده هود علیه التّرلام است که ماجرای او در سوره اعراف و هود گذشت. در اين آیات 
می‌خوانيم که هود علیه التّرلام قوم خود را که بت پرست بودند به سوی خدا دعوت فرمود نعمتهای خدا را بر آنها یاد آوری کرد 
و از اعمال خلافشان بر حذر داشت. در جواب گفتند موعظه و عدم موعظه تو بر ما یکسان و گفتار تو همان افسانه‌های گذشتگان 
است بالاخره عذاب خدا تار و مارشان کرد. 
۳- کْبَتْ عاٌ الموسَلینَ. 
عاد قوم هود علیه التلام هستند که در سرزمین احقاف از یمن ساکن بودند. علت جمع آمدن مرسلین در آیه ۱۰۵ گذشت. 
۴- ۱۲۷- اد قال لَُم وم مود .. علی رَبّالعالمین. 
این آیات نظیر همانست که در ماجرای نوح گذشت و در جریان صالح و لوط و شعیب علیهم الشلام نیز خواهد آمد و نشان می‌دهد 
که ریشه ادیان همه یکی است. 
۳۸- ۳۰- یو کل ریع ی ون و دون تصانع لعلکم تون و اذا بطشع بَطشع جارین. 
دوآنق ات هه قبت از کارهای تفا بنیک آاتنتکر تست اوق خاشی آها دوم گت رتم مره رضاراظالمانه که با بر 
از آیه اول فهمیده می‌شود که در مکانهای مرتفع و تپه‌ها ساختمان می‌ساختند برای عیاشی و خوشگذرانی و اظهار قدرت بدون 
اینکه نیازی به آن داشته باشند مانند اشراف مکه هر یک باقیمانده طعام خود را مانند تلی به صحرا می‌ریختند و به دیگران افتخار 
می کردند که من در هر وقت این مقدار طعام تهیه می‌کنم. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۳۸۴ 
در مجمع البیان فرموده: یه تبون یعنی بنایی که برای سکنی نیاز ندارید آن گاه فرموده: از انس روایت شده رسول خدا صلی ال 
علیه و آله از منزل خارج شد قبه‌ای دید که بر راه مشرف بود» فرمود: اين قبه مال کیست؟ گفتند: مال مردی از انصار است» حضرت 
توقف فرمود. چون آن مرد آمد به حضرت سلام کرد. حضرت چندین بار از او اعراض فرمود تا مرد احساس کرد که حضرت 
نسبت به او خشمگین است» به بارانش گفت نمی‌دانم چه شده که رسول خدا صلّی الّه علبه و آله نسبت به من ناراحت و کم لطف 
شده است گفتند: حضرت روزی از منزل خارج شد و قبه تو را دید. پرسید مال کیست. گفتیم مال فلانی است. آن مرد رفت و قبه 
را با خاک یکسان کرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۷ از ۲۱۴۱ 
حضرت. موقع دیگری که از آنجا می گذشت فرمود: قبه‌ای که در اینجا بود چه شد؟ جریان را به آن حضرت عرض کردنده فرمود: 
هر بنائی که ساخته می‌شود روز قيامت برای صاحبش وبالی است مگر بنایی که مورد نیاز است «فقال ان کل بناء یبنی وبال صاحبه 
یوم القيامة الا ما لا بد منه». 
اگر مردم به اين تعلیمات عالیه عمل می‌کردند اين همه فاصله‌های طبقاتی خلاف شرع به وجود نمی آمد. 
از آیه دوم معلوم می‌شود که در ساختن خانه‌ها و ساختمانها چنان طغیان کرده بودند که گویی پیوسته در دنیا خواهند ماند و مرگی 
برای آنها نیست معلوم می‌شود: ساختمانهای عمومی مانند مساجد. مدارس و ادارات و امثال آنها؛ مانعی نیست که بسیار محکم و 
قرنها دوام داشته باشند که برای عموم و برای قرنها ساخته می‌شوند اما ساختمانهای خصوصی لازم نیست چنان دقتی در آنها به کار 
رود. و یا منظور از آیه آنست که عملشان نشان می‌داد که اعتنایی به فنا و مرگ ندارند و مطلقا خود را گم کرده‌اند چنان که للم 
حون تفسیر أحسن الحدیث» ج۷ ص: ۳۸۵ 
حاکی از آنست. 
و از آیه سوم معلوم می‌شود که در موقع انتقام و عقوبت جانب عدالت را مراعات نمی کردند و ذا تفت جّارین یعنی: چون 
شدت عمل به خرج دادید» اینکار را ظالمانه انجام می‌دهید و از جباران می‌شوید؛ ۳۱- وا له 0 
یعنی: حالا که این کارها خلاف و خطرناک است. پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. 
2 و وا ی کم بما تلمون مد کم الم و ین و ناب و غیون. 
قز ایس آنات یه فاترا ال جر آید‌فان استلال تم است یی ای کشا را با شتپابازین کردم ورد کات رآ تام تیوه 
است باید او را شکر گزار باشید و از مخالفت او بترسید. «امد کم» در مرتبه ثانی برای تفصیل اول است. مراد از «بنین» ظاهرا فرزندان 
و شامل پسران و دختران هر دو است مانند با بنی دم لا کیان بفره/ ۲۷» بعید است که بگوئيم مراد از «بنین» فقط پسران 
است زیرا قرآن قول عرب را که دختران را به حساب نمی گرفتند قبول ندارد. 
۵- نی اف علیکم عذاب یوم عظیم. 
تکیت ات هدر صوروت تسطا اف رام در ای فد ره اون ساسا است» خلت وم راعات علا آ ورگ 
۳۶- ۱۳۸-قاوا عواعنا أَرَعَظُت آم لم تکن من الواعظین ان هذا ‏ حل ار و ما خن بععّین. 
یعنی خواه موعظه کنی یا نکنی ایمان نخواهيم آورد. سخنان تو عادت و تفسیر حسن الحدیث. ج۷ ص: ۳۸۶ 
افسانه‌های گذشتگان است. وعده عذاب که می‌دهی نخواهد آمد «هذا» اشاره است به گفته‌های هود. المیزان فرموده است: و ما 
یی انکار معاد است در صورتی که مراد از وم عظیمقيامت باشد. 
۳۹- - لو نام و فی ذلک یه و ما کان هم وَمنین. 
هلاک قوم عاد آن بود که خدا سرد و سوزان را بر دیار آنها مسلط کرد. 
بد هفت شب و هشت روز بر آنها وزید: همه را منجمد کرد: مه یه تریغ بو تما ام خشوما حاقه/ ۸۷ جمله اسمذ ‏ 
فی ذلک له دلالت دارد که این ماجراپیوسته آیت و عبرت و دلیل است. در گذشته گفته شد که ضمیراکترهم؛ راجع است به 
قوم عاد یا قوم رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله. 


این آیه در توجیه آمدن عذاب و فرستاده شدن پیامبران است. 


نکته‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۸ از ۲۱ 
در ذیل آیات گذشته عرض کردیم: این ماجراها گوشه‌هایی از سنن و نظام لا یتغیر این جهان هستند» مردم خواه بدانند و خواه 
ندانند» خواه قبول بکنند و خواه قبول نکنند» این سخنان جای خود را در جهان گرفته و خواهد گرفت. 
تجد لت ال تیا ون تجد لت ال تغویلا فاطر/ ۱۳۳ الهمارحمنافی انیا و الاخرة بحق محقد و آله صلواتکک علیهم 
اجمعین. 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۸۷ 
[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۴۱ تا ۱۵۹] 
اشاره 


کیت تم مود لین (۱۴۱) ذ ال هم هم صالخ آ لا ون (۱۳۷) ی کم رشول مین (۱۴۳) فاقوا له و آطیهُون (۱۴۴) و ما 
<< «ِ 
و ی لجبال شوت فاهین 
ی نما نت من ار هه اه 
نباکنت من الضاوقی (۱۵۲ قالمذء اقلا مزب و لک شب بم موم (۱۵۵) 
وا تمشوها بشوء ی کم ترذاب یم ظیم (۱۵۶ زوا با اویین (۱۵۷) نم لاب ی ذلک ی و ماکان 
کم مین (۱۵۸) و رک له الیرٌالرّحيم (۱۵۹) 
تفسیر حسن الحدیث ج ۸۷ ص! ۳۸/۸ 
۱- قوم مود پیامبران را تکذیب کردند. 
۲- يا دآر که برادرشان صالح به آنها گفت: آیا از خدا نمی‌ترسید؟ 
۳- من برای شما پیامبری امینم. 
۴- پس. از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. 
۵- از شما بر رسالت خودم مزدی نمی‌خواهم مزد من فقط بر عهده خداوند است. 
۶- آیا در این نعمتها در این سرزمین به طور امن رها کرده می‌شوید؟ 
۷- در باغات و چشمه سارها؟ 
۸- و در مزرعه‌ها و خرماها که میوه آنها لطیف است؟ 
۹-و از کوه‌ها خانه‌هایی متکبرانه بتراشید؟ 
۰- از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
۱- دستور اسرافکاران را اطاعت نکنید. 
۲- کسانی که در این سرزمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی کنند. 
۳- گفتند: تو از جادو شد گانی. 
۴- تو جز بشری مانند ما نیستیء اگر راست می گویی معجزه‌ای برای ما بیاور. 
۵- گفت: این ناقه‌ایست که حصه‌ای آب مخصوص او و حصه دیگر مخصوص شماست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۱۸۹ از ۲۱ 
۶- به آن صدمه‌ای نرسانید تا شما را عذاب روز بزرگی در گیرد. 
۷- ناقه را پی کردند و پشیمان شدنده تفسیر آحسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۸۹ 
۸- ات ی بیشترشان موّمن نبودند. 


کلمه‌ها 


نمود: مود قوم صالح علیه التدلام است که در شمال عربستان قسمتهای شام سکونت داشتنده این کلمه بیست و شش بار در قرآن 
مجید آمده است» آنها از عرب ما قبل تاریخ هستند که ذکرشان حتی در تورات فعلی نیز نیامده است. 

طلعها: طلع: میوه و غنچه. این بمناسبت آنست که از درخت طلوع میکند. 

هضیم: لطیف يا متداخل و درهم فرو رفته یا گوارا. 

تنحتون: نحت: تراشیدن «تنحتون»: می‌تراشید. 

فارهین: فراهة: ماهر بودن, علی هذا فارهین به معنی ماهران است و نیز فره (بفتح اول و کسر دوم) به معنی متکبر آید «فارهین» یعنی 
متکیران. 

مسحر: بی‌خرد. و آن کسی است که بارها سحر شده و عقلش رفته باشد. 

شرب: (بکسر) اول: حصه آب «الشرب: النصیب من الماء». 

عقروها: عقر: پی کردن و کشتن. 

تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۹۰ 

شرحها 

پنجمین پیامبری که شرح حالش در این سوره آمده حضرت صالح علیه ال لام است که مانند پیامبران دیگر قوم خویش را به 
توحید دعوت کرد ولی از او نپذیرفتند و با صاعقه هلاک شدند که جریان آن در سوره اعراف و هود گذشت و در سوره‌های دیگر 
نیز آمده است. 

۱ و ۱۴۲- کت مود لْمزملی ذ قال هم نوم صالخ لاو 

علت جمع آمدن ۱ «المرسلین) ) را ذیل آیه ۵ ۰ گفتيم. ۰بب_ حاکی است که صالح از آن قوم بو أ لاو از عذاب خدا 
نمی‌ترسید ۱۳۳ و ۱۴۴- ای کم وشول مین فقو ال ۲ 

از رسول امین نتیجه گیری کرده که از عذاب خدا بترسید و از من اطاعت نمائید. 

۵-و ما َستلکم علیه من جر ان آجری لا علی رت الْعالمین. 

۳ ۱ 

1 کون فی ما هاهنا آمنیق فی جات و عون و رو و سل مها هضیم و تلو من الجبال یو فارهین. 

شا رای سا شا دام وتان اسان متا و کاب یی اند ات زر ای که کی 
ال و أطعون و نیز تفسیر حسن الحدیث. ج۸۷ ص: ۳۹۱ 

معلوم می‌شود که تقوای خدا تضمین کننده امان آنها از عذاب خداست. مراد از «هاهناه سرزمین ثمود است. 


ما در «فیما؛ موصول و مراد از آن نعمتهایی است که در آیات بعد بیان شده است» و تَنحتون ... تقدیرش «ا تتر کون فیما تنحتون من 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹۰ از ۲۴ 


الجبال ...» 

اشتا: 

ظاهرا این مطلب بسیار مهم بوده است که در سوره اعراف/ ۸۷۴ حجر/ ۸۲ نیز آمده است. 

۰- وا له و آطیُون. 

این همان تفریع بر أ کون ... است» یعنی همین طور مطلق العنان رها کرده نمی‌شوید باید مومحد باشید و از عذاب خدا بترسید و از 
من اطاعت نمائید تا این نعمتها سبب عذاب شما نگردد. 

و او لیکو اه افش نادیم تون قی ار ر لا اوق 

معلوم می‌شود گروهی از اشراف و اهمل طغیان تباهی راه انداخته و نیز مردم را از پیروی صالح باز می‌داشته‌اند در سوره نمل/ ۴۸ 
اه اهر ای اه رو وی ای لین ور طاها ابا سود کین اوه رقف وتات 
ات ار اس ی 


۳ و ۱۵۴- -قاُوا نما نت من المسکریی ما نت لیر بلاق بای ان کنت من الضادفیت. 


در اینجا دو تا اعتراض به آن حضرت کرده‌اند یکی آنکه تو عقلت را از تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۹۲ 

دست داده‌ای که چنین ادعا می‌کنیء دوم آنکه: تو مانند ما بشر هستی از کجا توانی پیغمبر بود آن گاه گفته‌اند: اگر راست 
می گوبی که رسول خدایم معجزه‌ای بیاور. 

۵ و ۱۵۶ قال هذء الا زب و لکم زب یوم تعلوم و لا تعشوها پشوم ید کم عذاب یم عظیم. 

مشروح جریان اقا و سهمیه آب در سوره اعراف و هود گذشت» صالح فرمود: آب را میان خود و ناقه تقسیم کنید» یکک روز مال 
شما» روز دیگر سهم ناقه باشد» صدمه‌ای به ناقه نرسانید» نتیجه صدمه رساندن آمدن عذاب است. 

۲ معنوها ناکرا نادیم 

ی هر آمدن عذاب را احساس کردند و يا موقعی بود که صالح فرمود: عتفوا فی دار کم ات یا 
ذلک وغدٌ عیرْمَکذُوب هود/ ۶۵. 

مشهوو است که ناقه رایک نف کشت ۱ ابیت اعقروها) بهعلیت آنست که دیگران نیز به آن راضی بودند این سخن در گذشته که 
درباره «امت» صحبت کرده‌ايم گذشته است در نهج البلاغه فرماید: 

«ایها الشاس انما یجمع الناس الرضا و السخط و اما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اه العذاب لما عقوه بالرضا فقال سبحانه 
فعقروها فاصبحوا نادمین). 

۸- هم الاب ان فی ذلک لب و ماکان کم ی 

تفسیر اين آیه به کرات گذشت. عذاب قوم صالح صاعقه بود که همه‌شان تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۹۳ 

را از بین برد حدم صاعقة العذاب اون پما کاُوایَکیبُوٌ فصلت/ ۱۷ الف و لام العذاب برای عهد و اشاره به صاعقه می‌باشد. 
پرورد گار عزیز است که انتقام می‌کشد. لَُمْ ععذاب شید و ال عزیژ دُو یفام آل عمران/ ۴» پرورد گار رحیم و مهربان است که 
پیامبران می‌فرستد و بند گانش را هدایت می‌فرماید. ۱ 


تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۹۴ 


[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۶۰ تا ۱۷۵] 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۱۱ 


اشاره 


کیت موم لوط اْمزسلین (۱۶۰ ذ الم وش لوط الا 2 ون (0۶۱ ای کم رَشولْ مین (0۶۷ منوا له و ون (۱۶۳) و 
ما کم علیه ین جر نرق لا علی وب امین (1۶۴) 
وق ارات ین امین (۶۵ و تون مان کم نکم ین آژواجکم یل نم زاون (0۶۶ قالو ینم تهب 
تک امین (۱۳) ای بتکم این ۱7۸ زب یی و هی ما یلو (۱۶4) 

ناه و له جمعین ( ۷۰ للا عنجوزاً فی الخابری  ۸۷۱(‏ نا ری (۱۷۷) و آطزنا یه قطرا فساء مطر المندذرینَ (۱۷۳) 
لد فی ذلکک لَیَة و ما کا أَكرهم نی (۱۷۴) 
و اد ریک هو ری لحم (۱۷۵) 
تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۹۵ 
۰- قوم لوط پیامبران را تکذیب کردند. 
۰۱- با دآر که برادرشان لوط به آنها گفت: آیا از خدا نمی‌ترسید؟ 


هو و 


۲- من برای شما پیغمبری امینم. 
۳- از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 
۳ ح 
۴ من بر رسالتم مزدی از شما نمی‌خواهم. مزد من نیست مکر بر عهده رب العالمین. 
۵- آیا از جهانیان به طرف مردان می آثید؟! 
۶- و آنچه را خدا از زنانتان برای شما آفریده است ترکک می کنید؟! 
۷- گفتند: ای لوط اگر بس نکنی حتما از خارج شد گان خواهی بود. 
۸- گفت: من از دشمنان کار شما هستم. 
4- پرورد گارا مرا و خانواده‌ام را از آنچه می‌کنند نجاتم بده. 
۷/۰- همه خائه ادها تحات داد بم. 
۷- او و همه خانوادهاش را نجات دادیم 
۱- مگر پیر زنی را در میان بازماند گان. 
۲- آن گاه دیگران را هلاك کردیم 
۳- بر آنها باران بخصوص باراندیم که باران انذار شد گان بد بارانی بود. 
۴- در اينکه گفته شد عبرت هست ولی اکثر آنها مومن نبودند. 
۵- پرورد گار توه اوست توانا و مهربان. 
کلمه‌ها 
ذکران: مفرد آن ذکر (بر وزن شرف) به معنی مذ کر است. 
عادون: متجاوزان کسانی که از قانون خلقت تجاوز می‌کنند. تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۳۹۶ 
قالین: قلی: دشمن داشتن. قالی: مبغض و دشمن دارنده. جمع 0 «قانون» است 


غابرین: غابر کسی را گویند که بعد از رفتن دیگران باقی بماند. 
هر با کلس ؛ طلاکت گرون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۹۲ از ۲۱۱ 


شرحها 


لوط علیه ات لام ششمین پیغمبر است که در اين سوره ماجرای او ذ کر می‌شود علت ذکر شرح حال او در اول سوره گفته شد در 
با 

۰- ۱۶۴- - کب وم لوط لسن ... العالمین. 

این پنج آیه در گذشته. مخصوصا در جریان حضرت نوح علیه التلام تفسیر گردید. گویند علت اینکه لفظ «اخوهم» بر لوط اطلاق 
شده ازدواج آن حضرت از آن قوم است. 

۶۵ و ۱۶۶-أ نون ال کُران من العالمین و تَروَ ما لق لکع ربکم من آژواجکن بل أَع تم عاشون. 

اشاره است به عمل قبیح لواط که در میان آنها رواج داشت» آمدن به مذکرها همان لواط است. بل أَمْ قرع عامُونَ یعنی این کار 
اه صحح و راه طبیعی نیست بلکه شما قوم متجاوزید که اینکار را می کنید. بنظر بعضی ین أَژواجکع به معنی تبعیض و مراد از ها 
دوضا علن لکغ زنکع آلت تاسلی زنان استه»یعی نطرف مردان میآنید ر آنبه را دا دو وجرد ونان برای شما آفریده انشت 
ترکک می کنید. به قول بعضی دیگر «من» برای بیان است. تفسیر آحسن الحدیث» ج۷) ص: ۳۹۷ 

نا گفته نماند: بیان آن حضرت چنان که در المیزان فرموده: متضمن استدلال است؛ یعنی: وضع خلقت زنان و مردان از لحاظ آلت 
تناسلی و از لحاظ ازدیاد نسل بشر آنست که مردان به طرف زنان آیند و با آنها در آمیزند» شما از قانون خلقت تجاوز کرده و چنین 
کاری می کنید. 

۷- قاُوا ین مت با لوط کون من الهخوجین. 

نف و ات و آن دیار نبود لُذا تهدید کردند که در صورت ادامه این سخنان تو را از شهر خودمان خارج خواهیم کرد. 
۸ و ۱۶۹- قال ی لعملکم من این رب نی و آهلی ما یشعلون. 

در مقابل تهدید آنها فرمود: من اینکار شما را دشمن دارم» یعنی از تهدید شما هم نمی‌ترسم مراد از «مما عذاب و عقوبت عمل 
آنهاست یعنی مرا و اهلم را از عقوبت و عاقبت کار آنها نجات بده اينکه فقط برای خود و اهلش نجات خواسته. چون کسی به آن 
حضرت ایمان نیاورده بود. 

خدا در سوره ذاریات/ ۳۶ فرماید: فما وَجَذُنا فیها یر بت میّ امین آن هم بیت لوط بودء آن هم فقط دخترانش» چون زنش نیز 
ایمان نیاورده بود. 

۷۰و 0- ناه و أله آجمعین ‏ جوز فی الخابرین. 

ظاهرا مراد از «اهله» فقط دو دختر اوست. «عجوز» زن او بود که در شهر ماند و هلاکک شد. 

۷۲ و ۱۷۳ مه نا رین و أَنطزنا علیهم قطراً فساء مطرٌ تفسیر بر آحسن الحدیث. ج۷» ص: ۳۹۸ 

رین 

منظور از «مطره باریدن سنگ بر آنهاست, چنان که فرموده جَعنا عالیها سافلها و نا عها حجارةٌ من سجّیل هود/ ۸۲ 

۴ و ۱۷۵- ان فی ذلک لب و ما کال هم مین و اد ریک هو العزیژ الحیم. ۱ 

تفسیر این دو آبه بکرات گذشت. 


تفسیر آحسن الحدیث. جح ص: ۳۹۹ 
[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۷۶ تا ]۱٩۱‏ 
اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۳ از ع۲۴ 


کت اشات ایکا اند (۱۷۶) اد قال له یب شقفت | لا مرن (۷۷ ای کم رَشولٌ من (۱۷۸) فاَُوا له و آطیُون (۱۷۹) و 
ما سکع علیه ین آجر ان ری الا علی رب العالمی (۰ ۱۸۰ 

َو الک رلاتکرتوا؛ من خرن (۱۸۱) و زوا بالققترطاس ام قم (۱۸۲) لا عخقوا التاش آشیاءغ و لاء تفتزا فی الَأزّض 
ففیدین 9 نی لمکم و اج ون (۱۸۴) قالوا ما نت تب المسریج (۱۸۵) 

و ما نك الاب ناو ان لک لین الکاذبین (۱۸۶) قأسقط علینا کسفاً ین السّماء ء ان کنت من السَادقین (۱۸۷) قال ری عم بما 
۱ عم عداب یم الک عذاب یم عظیم (۱۸۹) اد فی ذلک يو ماکان رهم نمی (۱۹۰) 
ون ریک له لیر لحم )۱٩۱(‏ 

تفسیر حسن الحدیث ج ۸۷ ی ۵ ,۴۰ 

۶- اهل ایکه پیامبران را تکذیب کردند. 


۷- بادآور که شعیب به آنها گفت: آیا از خدا نمی‌ترسید؟ 

۸- من برای شما پیامبری امینم. 

۹ - از خدا بترسید و از من اطاعت کنید. 

۰- من بر رسالتم اجری از شما نمی‌خواهم اجر من فقط بر عهده پرورد گار عالمیان است. 

۱- پیمانه را تمام کنیل از ارت زسانید کان تباشیت: 

۲- با ترازوی صحیح بسنجید. 

۳- اجناس مردم را بدنشان ندهید و در این سرزمین با فساد تلاش نکنید. 

۴- بترسید از خدایی که شما و انسانهای گذشته را آفریده است. 

۸۵- گفتند: تو از جادو شد گانی. 

۶- تو جز بشری مانند ما نیستی و حتما تو را دروغگو می‌پنداريم. 

۷-اگر راست می گویی تکه‌هایی از آسمان بر سر ما ساقط کن. 

۸- گفت: پرورد گارم به آنچه می‌کنید داناست. 

۹- او را تکذیب کردند» عذاب روز سایبان آنها را گرفت که آن عذاب روز بزرگی بود. 

۰- در این قصه عبرت هست. ولی بیشترشان مومن نبودند. 

۱- پرورد گار تو» اوست توانا و مهربان. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۰۱ 

کلمه‌ها 

ایکه: بیشه. جنگل. طبرسی فرموده «الایکة: الغیضة ذات الشجر الملتف» یعنی ایکه باتلاقی است که درختان انبوهی دارد. 
شعیب: از پیامبران مشهور است که موسی علیه الشلام دختر او را بزنی گرفت نام مبار کش یازده بار در قر آن مجید آمده است. 
کیل: پیمانه و پیمانه کردن. در اینجا معنای اول است. فرق کیل با ترازو آنست که کیل نسبت به حجم طعام است و ترازو نسبت به 
وزن آن. 


مخسرین: کم فروشان. کم کنند گان اخسار آنست که کسی را در معرض خسران قرار دهند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۹۱۴ از ۲ 
قسطاس: ترازو. گویند: از کلمات دخیل است. و عربی نیست. 
لا تعثوا: عثی: افساد و تباهی کردن. گویی منظور از آن تلاش فاسدانه است. از ابو عبیده نقل شده «العثی: اشد الفساد و الخراب». 
آن طبیعت بشری است که بر درك حسن و قبح آفریده شده است. 
مسحرین: مسحر کسی را گویند که در اثر پی در پی جادو شدن عقل خود را از دست داده است. 
کسفا: قطعه‌ها؛ تکه‌ها. واحد آن کسفه است. 
ظله: سایبان. 


تفسیر حسن الحدیث ج۸۷ ص: ۴۰۲ 

شرحها 

هفتمین پیامبری که شرح حالش در این سوره آمده شعیب علیه الشلام است» که مانند دیگران قوم خودش را به سوی خدا خواند. 

۶- کدّب أَضحات الک الموسلین. 

شعیب به اهل مدین مبعوث شده بود چنان که در اکثر آیات آمده است: 

و الی مین أَخامم شعیباً اعراف/ ۸۵ هود/ ۵۸۴ عنکبوت/ ۳۶ از اینکه در ذکر «مدین» لفظ «اخاهم) آمده و در «الایکه» نیامده 
معلوم می‌شود اهل ایکه غیر از اهل مدین بودند. در المیزان فرموده: گویند: ایکه نزدیکک مدین بود» گروهی در آن ساکن بودند که 
شعیب بر آنها نیز مبعوث گردید. 

۷- ۱۸۰- اد قال له شیب ... رب العالمیق. 

این آیات ضمن حالات نوح علیه الشلام تفسیر گردید. 

۸۱ و ۱۸۲- أَرُوا الیل و لا تکوئوا من لمخسرین و زوا بالقتطاس امشتقیم. 

دق دز آنات گذشته نشان می‌دهد که هر یک از قوم پیامیران: خلافهای مشخصی داشته‌اند غیر از بت‌پرستی» لذا در حالات قوم 
لوط جزیتان لراط مطرح شله‌ی کر حالحت فومهود آ توق بکل زیم اد رن و دز سالات قوم شتعبب تخریان کم فروهی .و 
خبانت در معاملات. ۱ 

اینجاست که شعیب می‌فرماید. خرید و فروشی اگر با پیمانه است آن را تمام بدهید و اگر با ترازو است با ترازوی درست بفروشید. 
۴و لا فخشو | الناش َشیاءع و لا تَعنْا فی لأض ُسدین. 

ممکن است مراد از لا تَیِخشُوا ... آن باشد که وقت خریدن اشیاء و تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۰۳ 

متاع مردم را بی‌ارزش نکنید برای آنها عیب نتراشید مثلا نگوئید: بی‌ارزش است خریداری ندارد. فلان جایش معیوب است. المیزان 
لا تکوُوا من الْمخیترین را نید متمم وا الیل و لا تبخشوا... رافید متمم و زوا بالطاس الثرگفيم فرموده است» و لا تا .. 
شاید در مقام نتیجه از دو دستور فوق باشد» و یا مراد فسادهای دیگری است. ۱ 

۳-و انوا ای کم و اج رن 

یعنی بترسید از خدایی که شما را و گذشتگان را آفریده است. در این آیه در عنایت است یکی خلقت که مخلوق به خالق نیازمند 
است؛ باید به او بندگی کند» دیگری آنکه فطرت شما این مطلب را تصدیق می کند. 

۸۵-قالوا نما أت من الممخرین. 


با نهایت بیشرمی گفتند: تو عقل خویش را باخته‌ای. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۳ 
۶-و ما أنتَ لبم متلنا و ان نظلک لمن الکاذبی. 
و 
دروغگو می‌دانيم» ۱ «ان» مخفف از ثقیله است و تقدیرش «انا ننک ... 
۷-سقَطٌ علینا کسفاً من السّماء ء ان کنت من الصّاوقین. 
ای سس وی تا ی 
۸- قال ر ی أغلم بما؟ 
در المیزان فرموده این جواب کنایه از آنست که اینکار در عهده من نیست این مربوط به خداست. او از کار شما آ گاه است و 
می‌داند عمل شما مقتضی کدام عذاب است. تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۰۴ 
۵۹- - لو حدم داب یماکان عذاب یز عظیم منظور از ما همانست که ابری بالای سر آنها ظاهر شد و از 
اه و ی از سا رت در سوره هود/ ٩۴‏ آمده: و أَحَدَتِ لین لوا سح فأضیخوا فی دبارهم 
جائمینّ. در سوره اعراف/ ۱ فرموده: عنم اله مه وا فی دارهم جائمین. 
۰- ان فی ذلک له و ما کان أکترهُم مومنیق. 
این آیه چندین بار کشا 
۱-و اد ریک له اریز لحم 
توجیه عذاب و آمدن رسولان است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص! ۴۰۵ 
[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۹۲ تا ۲۱۳] 


اشاره 


و هو 


وه ثریل ر بَ العالمی (1۹۲ رل به ارو این (۱۹۳ علی تلبک لتکون من الذریی 0٩۴(‏ پلسان زین شین (۸۹۵ و اب 
فی زیر رین (۱۹۶) 

آ وم یکن هم یآ یله لماء یی (شرازیل 0٩۷(‏ و ز رنه علی بَقض امین (۸۹۸ ره عَلیهع ما کاا به یی (۱۹9) 
گنلک سلکنه فی قلوب المجرمین (۰۰ لا لوق به ی یروا العذاب الم (۲۰۱ 

مب و مه لا بشغرو (۲۰۷ فیقوُوا عل تشن ملطلوون (۲۰۳) آ فبعذابنا بَستفجلون (۲۰۴ [ رت ان نام سیین (۲۰۵ تم 
جام ما کانا یعون (۲۰۶) ۱ 

ما آَْنی عنم ما کاُوا ون (۲۰۷) و سا أَلکنا من َئة الآ درون (۲۰۸) ذکری و ما کا طالمیق ٩(‏ ۰ و ما لت به 
شیاین (۲۱۰) و ما یی له و ما یَشتطعَونٌ (۲۱۱) 

هم عن المع لمعولون (۲۱۲) فلا تذع مع ال لها خر تَتکون من الَعدیین (۲۱۳) 

قاتا الحدیت» ج4۷ ص: ۴۰۶ 

۲- قرآن نازل شده پرورد گار جهانیان است. 

۴ آن را تضرنل آفین تازل کرفه اس 


۴- بر قلب تو تا از انذار کنند گان باشی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه +۱۹ از ۲ 
۵- با زبانی فصیح که آشکار کننده حق و باطل است. 
۶- قرآن در کتابهای پیامبران پیشین است. 
۷- آیا برای مشرکان دلیل نیست که آن را علماء بنی اسرائیل می‌دانند. 
۸- گر آن را برای بعض افصیحان نازل می‌کردیم. 
۹- بر مشرکان می‌خواند به آن ایمان نمی آوردند. 
۰- اینطور قرآن را در قلوب گناهکاران داخل کرده‌ايم. 
۱- به آن ایمان نمی آورند تا اینکه عذاب موعود و دردناک را به بینند. 
۲- عذاب به آنها نا گهان می‌آید در حالی که نمی‌دانند. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۰۷ 
۳- تا بگویند. آیا ما مهلت شد گانیم؟ 
۴- آیا به عذاب ما عجله می کنند؟ 
۵- بگو به بینم: اگر سالهایی آنها را متاع دادیم. 
۶- سپس عذاب موعود به آنها بر آمد. 
۷- آنچه در آن متمتع هستند» فانده‌ای به آنها نخواهد داشت. 
۸- ما هیچ قریه‌ای را هلاک نکرده‌ايم مگر آنکه آنجا را انذار کنند گانی بود. 
۹- آن برای تذ کر بود» ما ستمکار نبوده‌ايم. 
۰- قرآن را شیاطین نازل نکرده است. 
۱- انزال قرآن آنها را نشاید و قدرت آن را ندارند. 
۲- آنها از شنیدن اخبار غیب معزول هستند. 


۳- پس با خدان خدای دیگری مگیر که از عذاب شد گان می‌شوی. 
کلمه‌ها 


تتریل: تتزیل در آیه به معنی مفعول و «منزل» است نظیر رل م ریک بلح انعام/ ۱۱۴ (نازل شده). 
روح الامین: جبرثیل. رجوع شود به «شرحها». 

عربی: فصیح و روشن. بعضی آن را زبان عرب و لغت عرب گفته‌اند رجوع شود به نحل / ۱۰۳ 

زبر: کتابهای. مفرد آن زبور است. رجوع شود به آل عمران/ ۱۴۸. 

اعجمین: اعجم: کسی که زبانش از فصیح گفتن عاجز است. اعجمی یعنی غیر فصیح جمع آن اعجمین است. 
سلکناه: سلکك: داخل کردن «سلکناه؛ داخل کرده‌ايم آن را. 


تفسیر تن الحدیث» ج ۷ ص! ۳۸ 
شرحها 


اد نتیجه 5 ۶ یات کگذشعه 3 * ایایت. آهده است ق آن یاه شده د‌ ست» 
ایات شریفه ب نتیجه گیری از آیات و مطالب گذشته ا ر این آیات آمده است که قرآن نازل شده پرورد گار است؛ قوم 
تو در قبول آن عذری ندارند. اوّلا-مطالب قرآن در کتابهای گذشته گفته شده است. تا زگی ندارد که از آن وحشت کنند. ثانیا 


علماء بنی اسرائیل آن را می‌دانند و خبر بشارت آن را به مش رکان داده‌اند» ثالثا با زبان روشن و فصیح و زبان خودشان نازل شده 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۷ از ۲۱۱ 


امیتتا: 

ولی در اثر لجاجتی که دارند تا عذاب موعود را با چشم نبینند قرآن را تصدیق نخواهند کرد ولی آن وقت دیگر مجالی نخواهند 
داشت. آنها فقط مدتی مجال خواهند داشت. همه اقوام هلاک شده بعد از مهلت هلاک شده‌اند. 

قرآن را شیاطین نازل نکرده است: زیرا شرّ به صلاح دعوت نمی کند و نیز قدرت انزال آن را ندارند» آنها از شنیدن اخبار آسمانی 
معزول می‌باشند پس ای پیامبر با خدا معبود دیگری مخوان و گر نه از اهل عذاب خواهی بود. 

۲و اه یلک عالمین. 

و او برای استیناف است. سخن برمی گردد به اول سوره که فرموده: 

تلمک آیاتْ الکتاب المبین مراد از تنزیل خارج کردن قرآن از عالم غیب به عالم شهود است. از آیات قرآن استفاده می‌شود که 
تنزیل به صورت تدریج و انزال به صورت دفعی است. اگر پیوسته هم نباشد به صورت غالب چنین است. 

۳ و 1۹۴-ترّل به او امین علی قلبک لِتکون من الْمنْذرینَ. تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۰۹ 

منظور از روح الامین جبرئیل است. در جای دیگر فرمود: قل نله روح القدس من ریک بالق نحل/ ۱۰۲ و نیز در سوره بقره/ ٩۷‏ 
امه اس 

قل مَنْ کان عَدُوّا لجتریل فه ره علی قلبک بان ال 

منظور از قلب قهرا روح و شعور حضرت رسول صلی الله علیه و آله است. ناگفته نماند هم الفاظ قرآن از طرف خدا نازل است و 
هم معانی آن آیه لا رک به لسانک لَعجل به ان علینا جفعه و قوآنه فاد قرأناة ایغ قوآنه 

قیام/ ۱۸-۱۶ صریح است که الفاظ قر آن من عند الله نازل شده‌اند» به نظر می آید: معانی قر آن در شب قدر نازل شده و الفاظ توأم 
با معانی ذر بست و سه‌سال در ول خدریجی تازل گشته است تکون من النذریع علت ترول ق رآن استه جهت تبامدن و من 
المبشرین» ظاهرا آنست که: در این سوره جانب انذار غلبه دارد که سخن با مشرکان است. 

۵- پلسان عرّبی مُبین. 

تکمیل سخن سابق است. «مبین» بیان کننده حق و باطل می‌باشد یعنی هم زبان فصیح و روشن و هم روشنگر حقاثق است. گویی 
بلسان عرَبی راجع به الفاظ و «مبین» راجع به معانی است. کل کاقین از «احدهما» علیهم الشلام نقل شده 

«بلسان عربی مبین قال: ببین الالسن و لا تبینه الالسن». 

۶ و ۱۹۷-و له فی ژر رین و لم یک له آیة آن یمه غلماة بنی اشرائیل. 

این دو آیه دو استدلال است بر حقانیت قرآن. اوّل اینکه: اصول قرآن همان است که در کتابهای انبیاء دیگر نیز آمده است» قرآن و 
مطالب آن چیزی نیست که تا زگی داشته باشد و از آن وحشت کنند. بلکه همان مطالبی است که ورد زبان انبیاء سلف بوده است. 
تفسیر احسن الحدیث» ج ۸۷ ص! ۳۰ 

دوم: علماء بنی اسرائیل بشارات رسول خدا صلّی الله علیه و آله را که در تورات بود به کرات برای مردم بیان داشته بودند. چنان که 
فرموده: و کائوا من قل ی تفتخون علی الْذِینَ کفیوا بقره/ ۸٩‏ چنان که عده‌ای از علماء بهود به آن حضرت ایمان آورده و گفتند: 
این .هسان است که وراک اسازنته آمبدن آو زا داده استه تق )ره الله که نک هوک موه زهتهای وین راد ان 
حضرت واگذار کرد و خود در «احد» شهید شد سوره شعراء گرچه مکی است ولی از آیه معلوم می‌شود که بشارت تورات توسط 
علماء بهود به مشر کان مکه نیز رسیده بود «۱» و به همین سبب است که مشرکان آیات را شنیدند و اعتراض نکردند. 

(رجوع شود به آیات ۲ ۵۵ از سوره قصص). 

۸ و ۱۹۹- و لو لاه علی بَعض امین فتاه علیهم ما کاوا به مرن 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۸ از ۲ 


این آیه تکمیل بلسان عَرَبیْ مبین است یعنی اگر قرآن را به بعضی از عجم می‌فرستاديم و او بر عرب می‌خواند ایمان نمی آوردند 
ولی حالا که به بان فصیح و به زبان خودشان است عذری در عدم ایمنندارندنظیر: زا رن آغجیب او آز نت 
هم آعجین و ین فل و للذین اما مد و فاة ول لو فی آذانهع زوم علبهع عم . . فصلت/ ۴۳ 
۰و ۰۱- کذلک سَلکناء 6 فی لوب امین لا ییون به عی یروا الغذاب ال 

منظور آنست که: ما حجت را تمام می‌کنیم هر چند که آنها تا دیدن عذاب موعود ایمان نخواهند آورد «کذلک» اشاره است به 


نزول قرآن با زبان روشن 


(۱) در سوره قصص آیات ۵۲ ۵۵ خواهد آمد که اهل مکه در صدد چاره جویی هیثتی را پیش بهود فرستادند» ولی آنها پس از 

شنیدن آیات قرآن را تصدیق کردند. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۱۱ 

بودن آن در کتابهای گذشتگان و اقرار علماء بهود بر صدق آن» در سوره حجر/ ۱۲ خواندیم: کذلک نلک فی قوب المجم 

ی وی عذاب ایمان اضطراری است» فافته‌ای حال سخص فتارد فلا رارابا فا قالوا من اه 9 . قم یک 
ساملا را نا غافر هر هر 

۲ و ۲۰۳- یم و شع لام بشعدون. قیمولُوا عل خن منظیود. 

تفسیر یروا لاب للم است یعنی: آن ناگهان می‌آید بی آنکه علمی به آن داشته باشند. آن وقت با حسرت خواهند گفت: آیا 

مهلتی بر ما هست؟ «۱» ۲۰۴- أ انا یَستَشجلوت. 

این آیه راجع به آنست که در مقابل حضرت به مسخره می‌گفتند: این عذاب که وعده می‌دهی کی خواهد بود؟: و یقن متی هذا 

اوعد ِنْ کم صادقین سبا/ ۲۹ 

۵- ۲۰۷- ریت ان نامع سیین نم جاعمُم ما کائا بُوعَدُون ما آغُنی عم ما انوا یعون 

ها ای ... جواب «ان» شرطبه است «ما) در آن به معنی نفی یا استفهام ۱ ف رآیت» به معنی «خبر بده هم) می‌باشد. 

این آیات اشاره است به آنکه عذاب موعود حتما خواهد آمد. مهلتی که در آن از مواهب خداوندی لذت برده‌اند فائده‌ای در دفع 

عذاب نخواهد داشت 

ناگفته نماند در سوره اسراء ذیل آبه ۶۰ و ما لا الوا ای راک ال فتتةٌ لاس ... گفته شد که رسول خدا صلی الّه علبه و آله 


بنی امیه را در خواب دید که از 


() «فیقولو» تقدیرش «حتی بقولوا» است. |.....] 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۱۲ 

منبر او بالا-و پائین می‌روند. در کافی از حضرت صادق علیه السّلام درباره این آیات نیز همان مطلب نقل شده است که خداوند 
تعالی برای تسلیت آن حضرت و زود گذر بودن دولت بنی امیه این آیات را نازل فرمود «۱» نگارنده گوید: آیات درباره مشر کان 
اهل مکه است» این روایات شاید از باب تطبیق باشد و با اين آیات برای تفهیم هر دو جریان به آن حضرت بوده است و له العالم. 
۸و ۲۰۹-و ما آهلکنا من فَة ال ها ملذزوت ذکری و ما کنا ظالمین. 

این دو آیه در صدد بیان آنند که سنت ما در گذشته نیز چنین بوده که انذار کنند گان می‌فرستاديم سپس هلاک می کردیم و ما 


ظالم نبوده‌ايم بلکه آنها موجبات عذاب را فراهم می‌کردند «ما کنا» اگر برای زمان باشد» نفی شأنیت است. یعنی ظلم در شأن ما 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60/60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۹۹ از ۲۱ 
وک اش طرش ره تاو کارا مر که که اس بش رس رون ان کرو ی را ی ی کرو وتا 
۰ -و ما رل بهالسیاطینْ و ما ینفی له و ما یتقو هم عن الَفع لَمَعرُولون. 
در این آیات و آیات آینده از دو اشکال و اعتراض مشرکان جواب داده ده ار از اينکه می گفتند: این قرآن از تلقینات شیاطین 
است دوم آنکه می گفتند آن حضرت شاعر است» سخنان او خیالبافی است اما قبل از اینها با آیات و ان ْزیل رب العالمین. رل به 
لوح امین ... قلب آن حضرت را مطمئن و محکم کرده است. 
به هر حال» آیه و ما رل به الیاطین در رابطه با آیه و یل رب امین 


() صافی در المیزان نظیر این روایت را از «در منثور» نیز نقل کرده است. 

متن روایت در المیزان و صافی دیده شود ما فحوی نقل کرده‌ايم. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۱۳ 

است؛ و ما ینبفی لَهُمْ در مقام استدلال است. یعنی شیاطین موجودات شریر و گمراه کننده‌اند» کارشان اضلال مردم است» پس 
طبیعت آنها طبیعت اضلال است نمی‌توانند هدایتگر باشنده نظیر آنکه بگوئیم: ابو جهل مردم را به نماز شب دعوت می کنده یا یک 
یهودی سر سخت بگوید: مردم اسلام آورید. 

و ما ییون ... استدلال دیگری است که قرآن کلام آسمانی و کلام خداست» شیاطین قدرت آوردن آن را ندارند فقط ملانکه 
ی ی و سا و ی ون 
آسمانی معزول می‌باشند: نم ء وت لمعرولون در جای دیگر فرموده است لا یَْمَعُون ای الم الیو یفن ین کل جانب 
دخوراً صافات/ ۸. ۱ 
۳ - لا تذخ مع له له خر فتکون من امین 

نتیجه گیری است از آیات گذشته» یعنی حالا که قرآن نازل شده خداست و شیاطین در نزول آن دخالتی ندارند و قرآن از شرککك 
نهی می کند و آن را موجب عذاب می‌داند» پس برای خدا شریک مگیر و گر نه از عذاب شد گان خواهی بود. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۱۴ 
[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۲۱۴ تا ۲۲۷] 
اشاره 


و نز عشیرنک این (۲۱۳) و انفض جناعک من نبعک من امین (۲۱۵ فد عص زک فل نی بری؛ ما تلو (۲۱۶) و 
کل علی اع: یز لحم (۲۱۷ ال براک جین وم (۲۱۸) 

و یک فی الشاجدین (119) اه هو السَمیغ عم (۰ ۰ عل یمک علی من رل اسباطینْ (۲۲۱ رل علی کل اک یم (۲۲۲) 
لفون انشفع و کرو کاذبُون (۲۲۳) 

۳ ماژون ۰ فی دا را 0 لا لین مه لا 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۱۵ 

۴ خویشان نزدیکت را انذار کن. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۲۴ 
۵- بالت را برای هر که از مومنان از تو پیروی کرده است بخوابان. 
۶- اگر تو را نافرمانی کردند» بگو: من از آنچه می‌کنید بیزارم. 
۷- بر خدای توانا و مهربان توکل کن. 
۸- خدایی که تو را می‌بیند آن گاه که به نماز می‌ایستی. 
۹-و می‌بیند حرکت تو را در میان سجده گزاران. 
۰- شنوا و دانای واقعی اوست. 
۱- بگو آیا خبر دهم شما را از آنکه شیاطین بر او نازل می‌شدند. 
۲- نازل می‌شوند بر هر دروغگو و گناهکار. 
۳- مسموع خویش را الا می کنند و بسیارشان دروغگو هستند. 
۴- گمراهان از شاعران پیروی می کنند. 
۵- آیا ندانسته‌ای که در هر وادی قدم میزنند. 
۶- و می گویند آنچه را که نمی کنند. 
۷- مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح نموده و خدا را بسیار یاد کرده‌اند و بعد از مظلوم شدن انتقام گرفته‌اند. ظالمان 


بزودی میدانند بچه حالی برمیگردند. 
کلمه‌ها 


عشیرة: اقربا و اقوام. پدران و فرزندان داخل در عشیره نیستند «عشیره الرجل: بنو ابیه الادنون او قبیلته» در مجمع فرموده: عشيرة الرجل 
اقزنای اوسته:علت این تسمیه آتست که او با آنها محاشرت‌می کند و آنها با آو: 

اخفض: خفض: فرو آوردن. منظور از و حفض جناحکک تواضع و تفسیر أحسن الحدیث. ج۷ ص: ۴۱۶ 

مهریاتی اسب 

تقلبک: قلب: بررگرداندن. تقلب: بر گردیدن و گردش و حرکت و تصرف در امور. 

افااکك: بسیار دروغگو. افکک: ساخته و بر گرداندن چیزی از حقیقت خود. 

اثیم: صیغه مبالغه است بسیار گناهکار و با صفت مشبهه است یعنی هميشه گناهکار. 

غاوون: گمراهان. غی: ضلالت و گمراهی و منحرف رفتن. 

شعراء: شعر (بکسر شین): دانستن و زیرکی. «شعر شعرا: علم به شعر لکذا: فطن له» و در نزد عربیت» شعر کلامی است که وزن و 
قافیه داشته باشد. بهر حال» شعر در اصل به معنی دانستن و توجه خاص است و در اصطلاح به کلام موزون و قافیه دار اطلاق 
می‌شود که در آن دقت و ذوق به کار رفته شاعر گوینده این کلام است. 

و چون شعر در اکثر توأم با خیالبافی است و تخیلاتی است که اغلب مصداق خارجی ندارد لذا شعر را خیالبافی و شاعر را خیالباف 
گفته‌اند. اهل مکه که رسول خدا را شاعر می گفتند مقصودشان خیالباف بود. 

واد: وادی سیلگاه کرانه کوه. منظور از آن در آیه طریقه‌ها و انواع مدح و ذم و تخیلات است. 

پهیمون: هیم و هیام آنست که انسان در اثر عشق بیخودانه راه برود «هام بهیم: خرج علی وجهه لا یدری این بتوجه» پس «یهیمون» 
یعنی تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۱۷ 


بیخودانه راه می‌روند. و هر چیز به نظر آمد می گویند. 


۳۴۲۵86۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از عع۲ 
انتصروا: انتصار: انتقام گرفتن. 
منقلب: (بفتح قاف و لام) مصدر میمی است به معنی انقلاب و نیز اسم مکان است به معنی محل انقلاب و محل عوض شدن. 
شرحها 
در تعقیب مطالب گذشته» در این آیات چندین دستور به آن حضرت داده شده است از قبیل انذار خویشان» مهربانی با مومنان 
توکل بر خدا. سپس گفته شده: شیاطین فقط به آدمهای ناپاک و دروغگو و گناهکار و ستمکار» وسوسه می‌کنند «کند» همجنس با 
هم جنس پرواز» ولی چون این پیامبر از پاکان است و به پاکی دعوت می کند. لذا شیاطین به او تلقین نمی کنند. 
آن گاه در اينکه آن حضرت شاعر و خیالباف نیست سخن گفته شده و در آخر کفار و مشرکان تهدید شده‌اند که آینده مخوفی 
در پیش دارند. 
۴- و ندز عشیرتک الَفرینَ. 
وظیفه آن حضرت انذار همگان بود این فرسان بکک فرمان فوق العاده است نظیر: و ملک بالصْلاء و اضر طبز لها طه/ ۱۳۲: 
وضع ایجاب می‌کرده که رسول خدا صلّی الله علیه و آله خویشان نزدیکک خویش را بالخصوص به توحید دعوت و انذار کند. در 
این رابطه مطلبی هست که شیعه و اهمل سنت آن را نقل کرده‌اند و آن اینکه بعد از نزول این آیه آن حضرت خویشان نزدیکک 
خویش را در مجلسی جمع فرمود و آنها را به اسلام دعوت کرد و به خلافت علی علیه الّرلام تصریح فرمود که در نکته‌ها خواهد 
آمد. 
۵ و ۲۱۶- و اتفض عجناعک لِمن اک من امین فان عَصوک عَقْل تفسیر حسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۱۸ 
اون دن سوره سر ین اسخاهه اعلفی ختاغ که نامر سم فاعل اعمر کم مین اسکه: مراد از زاشعکته اطاعت:عملن 
است. در این دو آیه به آن حضرت دستور داده شده که با مومنان اهل عمل مهربان باشد و با آنها گرم گیرد» چون پیشرفت توحید 
با اینگونه اشخاص است نظیر: و اضبز سک مَ ای یعون ریم بلعْداة و لش ... کهف/ ۲۸ 
آن گاه فرموده: اگر به تو ایمان آورده و عصیان و گناه کردند. از عملشان بیزاری کن؛ راه طبیعی هم این است که از لحاظ ایمان 
قابل قبول هستند و از لحاظ عمل مورد بیزاری» این دو آیه را المیزان نیز چنین تفسیر کرده است. 
۷- و کل علی ای احیم. 
اش آنه طاهرا در رانظه با دی آیه کلشهه انیت ی رقارت با الا همان تاش که گفم تن دیگ در کارشان زک مرا کنو 
بر خدا وا گذار که او تواناست و از بدکاران انتقام می کشد و رحیم است که به نیک و کاران پاداش می‌دهد» این دو وصف همانست 
که تا به حال چندین بار تکرار شده است و يا اينکه یک دستور مستقل به آن حضرت است که در کارهایت به خدای عزیز و رحیم 
به خدای منتقم و مهربان توکل کن. 
۸ ۲۱۹- ای براک جین تقوم و تک فی التاجدی 
.کویی نماز خواندن یکی از مصادیق توکل است که این دو آیه بعد از امر به توکل آمده است بعضی از مفسران گفته‌اند: خدایی 
که تو را می‌بیند در حالی که منفردا به نماز میایستی و می‌بیند حرکت تو را در میان نما زگزاران وقتی که با آنها نماز جماعت 
میخوانی؛ از بعض دیگر ظاهر میشود: منظور از تفسیر حسن الحدیث» ج ۷ ص: ۴۱٩‏ 
قیام و تقلب هر دو یکی است و هر دو در نماز جماعت است یعنی قیام و حرکت تو را در میان ساجدان می‌بیند. 


از ترس باقر و رت اوق ار ان الله عایهجا قفا شین کهفر من فان 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۱۴۱ 
خدا عوض شدن و انتقال تو را در اصلاب موحدین از پیامبری به پیامبری می‌بیند یعنی تو در اصلاب رسولان موحد از صلبی به 
صلبی منتقل شده و بالاخره پیغمبر به دنیا آمده‌ای: 
«قالا فی اصلاب النبیین نبی بعد نبی حتی اخرجه من صلب ابیه من نکاح غیر سفاح من لدن آدم» (مجمع البیان). 
و وی و ای 

پیش از من سر از سجده برمدارید و پیش از من سر به سجده نگذارید که من شما را از پشتم می‌بینم همانطور که از جلو می‌بینم 
قال: ال رسول + صّی له له و آله لا ترفضو قلی و لا تضعو ی غانی را کم من طفی کما اراک من امامي ثم تلا عذه لا 
۰- اه هو السَمیغ للم 
تفیل وک کر تنل ات۱ آمدن «هو» برای حصر است که شنوا و دانای واقعی فقط خداست. 
۱ و ۲۲۲- نکم علی من رل این رل علی نب يم 
فن کشت که شلد: طبع شیاطین شریر استه ثمی‌توانند خوبی و سعادت و توحید را توصیه کنند «فاقد شیء معطی شیء نمیتواند 
باشد» آری شیاطین با هر دروغگو و گناهکار و ظالم سنخیت دارند: اد الط و خرن ٍلی آویانهم ... انعام/ ۸۱۲۱ لذاست که 
در این آیات می‌خوان نیم: شیاطین بر هر افاک اثیم نازل می‌شوند» رسول خدا صلّی الّه علیه و آله افاک اثیم نیست؛ پس شیاطین بر او 
نازل تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۲۰ 
نمی‌شوند. 
۳- یلو المع و کم کاذیّونّ. 
تکمیل دو آیه فوق است. سمع به معنی مسموع می‌باشد یعنی شیاطین مسموعات خویش را به اولیاء خود القاء می کنند و اکثرشان 
دروغگو هستند و چون از شنیدن اخبار آسمان ممنوع می‌باشند لذا آنچه شنیده‌اند ناقص است و مفید نمی‌باشد. 
ناگفته نماند: بحکم: لا یعون ی الا ای و یفن من کل جانب دخورا و لُم راب واصتِ ال من خطت الحَطة فأْ 
شهابٍ اقب صافات/ ۸- ۱۰ شیاطین از شنیدن اخبار آسمان ممنوعند ولی از آیه فوق فهمیده می‌شود که چیزی و لو به طور ناقص 
به دست می آورند و چون به وسیلةً شهاب اقب تعقیب می‌شوند باز «خطفه‌ای» در دست آنها می‌ماند. 
<< << << < سس«( 

هستند و با شهاب زده می‌شوند و آنچه استراق کرده‌اند ناقص و غیر کامل است و لذا دروغ بیشتر به آن راه می‌یابد و اکثر شیاطین 
دروغگو هستند اصلا خبر راست نمی گویند. 
۴- ۷۲۶- و سرام اون ألغ نم فی کل واد تون ر انیم ار ها مار 
در این آیات سه مطلب باید با ز گو شود. اول از اين آیات فهمیده می‌شوند: 
میان شعراء و گمراهان که از شعراء پیروی می کنند سنخیت وجود دارد چنان که میان شیاطین و هر افاک اثیم سنخیت بود. لذا 
غاوون و گمراهان از شاعران پیروی می‌کنند زیرا که شاعران خود گمراه هستند و بیراهه می‌روند» دلیل گمراه بودنشان آنست که 
در هر وادی بدون قصد راه می‌روند و می گویند اما عمل تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۲۱ 
نمی کنند؛ علی هذا جمله آ لغ رهم فی کل واد هون دلیل است بر آنچه از مفهوم یم الغارونَ استفاده می‌شود. 
دوم: این آیات بنحو اکمل شعراء بی‌مسئولیت و اشعار بی‌مسئولیت را ترسیم می کنند و قهرا مراد از شاعران خیالبافانند که بر توسن 
تخیلات نشسته و به هر سو می‌رانند. شاعران کسانی هستند که در هر وادی قدم می گذارند به آنکه مسئولیتی احساسی کنند» از کوه 
کاه و از کاه کوه می‌سازند» در جای مدح ذم می‌کنند و در جای ذم مدح می‌نمایند بدکاران را «تویی نکوتر ز همه خوبان» 


می‌سازند و حقاتق را بی‌حقیقت ترسیم می‌کنند» می گویند و عمل نمی کنند. پس آنها از فطرت سلیم بدور می‌باشند: 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۳۲ از ۲۴ 
سوم: رسول خدا صلی الله علیه و آله شاعر نیست. زیرا پیروان او غاوون نیستند بلکه اهل رشاد و کمالند و او در هر وادی قدم 
نمی گذارد» بلکه حق می گوید و آنچه می‌ گوید عمل می‌کند» بقیه سخن در نکته‌ها خواهد آمد. 
۷- لین ما و لوا لایحات و زوا ال یر اتضزوا من بقد ما شلوا و یلم لیوا تب تبون 
این آیه استثناء است از شعراء» آری ایمان و عمل صالح انسان را از قدم گذاشتن در هر وادی و از قول بدون عمل. باز می‌دارد» 
سپس ذکر خدا و یاد کردن خدا تضمین ادامه اين «باز داشتن» است» علی هذا علت آمدن هر سه قید معلوم می‌شود. 
جمله: و اص وا من بَغْدِ ما لّوا چنان که گفته‌اند تطبیق می‌شود به آنچه اگر کسی آنها و یا دين و یا رهبر آنها را با شعر «هجوه 
کند. از او انتقام می گیرند و در مقابل هجو او او را هجو می‌کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله بحسان بن ابت فرمود: مش رکان 
را هجو کن روح القدس با توست. 
«اهجهم آو هاجهم تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۲۲ 
و دوج القّدس معکک). 
آن گاه مشرکان که همان ظالمانند تهدید شده‌اند که زود می‌دانند به چه حالی می‌افتند» این ظاهر همانست که در اول سوره گفته 


شد: فد کذبُوا مهم نا ما کاوا به یستَهروُنَ/ ۶ 
نکته‌ها 
حدیت انذار آن حضرت عشیره‌اش را: 


در رابطه با آیه ون عنديرتک فرب در مجمع البیان جریانی نقل شده که خلاصه آن چنین است از براء بن عازب نقل شده 
چون آیه: و ندز عدیرتک الفریین نازل شد» رسول خدا صلّی له علیه و آله فرزندان عبد المطلب را جمع کرد که حدود چهل نفر 
بودنده برای آنها طعام و شیر آماده کرد» طعام خوردند و شیر نوشیدند. در آن جلسه ابو لهب سخن زشتی بر زبان آورد» رسول خدا 
صلّی اللّه علیه و آله چیزی نفرمود روز بعد که آنها را دعوت کرد بعد از صرف طعام و آشامیدنی. آن حضرت در مقام انذار 
فرمود: فرزندان عبد المطلب من برای شما انذار کننده و بشارت دهنده‌ام اسلام آورید و از من اطاعت کنید. تا هدایت شوید آن 
گاه به نقل ابن اثیر در تاریخ کامل چنین فرمود: کدام یک از شما در این عمل به من یاری می‌کند تا اينکه برادر من. وصی من. 
جانشین من در میان شما باشد؟ همه ساکت ماندند علی علیه التدلام فرماید: من جواب دادم که با نبی الله من وزیر و کمکک تو بر 
اینکار می‌شوم. آن حضرت از شانه من گرفت و فرمود: این برادر من. وصی من و جانشین من در میان شماست به او گوش کنید و 
از او فرمان برید: 

«ایکم بوازرنی علی هذا الامر علی ان یکون ای و وصبی و خلیفتی فیکم فاحجم القوم و قلت انا با نبی له اکون وزی رک علیه. 
فاخذ برقبتی ثم قال: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۲۳ 

فیکم فاسمعوا له و اطیعوا ...». 

این روایت قطع نظر از کتب شیعه در بسیاری از کتب اهل سنت نقل شده است از جمله ابن اثیر در تاریخ کامل ج ۲/ ۴۱. طبری در 
تاریخ خود ج ۲ ۶۳. حلبی در سيرة الحلبية ج ۱/ ۳۲۲. خازن در تفسیر خود ذیل آیه فوق و ده تا کتاب دیگر بعضی از علماء اهل 
سنت که در تحت تأثیر جو حاکم کتاب نوشته‌اند قضیه را نقل نکرده‌اند؛ بعضی دیگر از لفظ «وصی و خلیفه» و لو رسول خدا هم 
فرموده باشد ناراحت می‌باشند لذا قضیه را به اشاره نقل کرده‌اند» مثلا این کثیر در تفسیر خود نقل می‌کند که آن حضرت فرمود: 
«هذا اخی و کذا و کذا ...» می‌بينيم که از ذکر لفظ وصی و خلیفه وحشت دارد لذا «کذا و کذا؛ می گوید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۱۶ از ۲۴ 
به هر حال این روایت بهترین شاهد است که رسول خدا صلی الله علیه و آله از اول؛ امامت را از بوت جدا نکرده است» در روزی 
که هنوز اسلام تازه شروع شده بود» آن حضرت جانشین خود را معرفی می‌فرماید» آری امامت تداوم نبوت است این دو نمی توانند 


از هم جدا باشند. 
شعر و شاعر: 


شعر و شعراء یک دفعه در این سوره مطرح شده دفعه دیگر در آیه: و ما علعناة اسر و ما ی له ان و ال رفن مین یس/ 
4 مطرح گردیده است وانگهی در چهار محل از قرآن مجید ذکر شده که مشر کان به رسول خدا صلّی اه علیه و آله شاعر 
گفته‌اند. 

ناگفته نماند: قرآن کریم در این دو آیه با شعراء و شعر مبارزه کرده ولی با ای آمبوا و عملّوا السصَالحات ... که گذشت شعراء 
شقیم اقا شاهانی در السان از رفن مقو فا شوووان سعیل شری کو ید رورا زسول خاا ای الیو اسر شاعری 
گذشتيم که شعر می گفت» حضرت فرمود: «لان تفسیر آحسن الحدیث ج ۷ ص: ۴۲۴ 

یمتلی جوف احد کم قیما خیر من آن یمتلی شعرا» یعنی اگر درون یکی از شما از چرک پر شود بهتر از آنست که از شعر پر شود 
المیزان گوید: این روایت از طریق امام علیه الشلام نیز از آن حضرت نقل شده است. 

۱- از طرف دیگر از آن حضرت نقل شده: 

«آن من الشعر لحکمة» (۱) 

و از اين مسعود از آن حضرت نقل است که: 

«ان من الشعر حکما و ان من البیان سحرا» (المیزان). 

۲- آن حضرت به حسان بن تابت فرمود: 

«اهجهم آو هاجهم و روح القدس معک؛ 

و نیز به حسان فرمود: 

«لا تال یا حسان مدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانک» «0۲. 

۳- کعب بن مالک به آن حضرت عرض کرد: درباره شعر چه می‌فرمایی؟ 

فرمود: ممن با شمشیر و زبان خویش جهاد می‌کند به خدایی که روحم در دست اوست (به وقت هجو کردن کفار) گویی آنها را 
با تیر می‌زنید (مجمع البیان). 

ناگفته نماند مرحوم علامه امینی رحمه ال در الغدیر ج ۲ از ص ۱ تا ۲۴ درباره شعر ممدوح و شعر مذموم و نظر اهل بیت علیهم 
التلام درباره شعر به تفصیل سخن گفته است به آنجا رجوع کنید. 

کوتاه سخن آنکه ذوق شاعری یکی از مواهب خدایی است که به هر کس نصیب نمی‌شود اگر این ذوق در خیال پردازی و سرودن 
مطالب خلاف واقع و ناحق به کار رود؛ از قبیل عشقبازی مبارزه با اهل حق» تعریف ستمگران. حق نشان دادن باطل و امثال آن. 


() تفسیر صافی. 
( روایت اول در مجمع در سوره شعراء و روایت دوم در سوره یس است. 


تفسیر حسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۲۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۰۵ از ۲۴ 
کر در راه‌های صحیح از آن استفاده شود. مانند اشعار حماسی حق. 
مرثیة ابا عبد له علیه التبلام. نصرت اهل حق. موعظه. حمد و ثنای خداوند. تعریف معصومین علیهم الترلام و امثال آن این گونه 
اشعار درس و حکمت. سرمشق و شعر مسئول می‌باشند موجب رضایت خدا و مورد تصدیق دین مبین اسلام هستند برای نمونه به 
اشعار مسئول ذیل توجه شود: 
۱-ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی نروم جزم به همان ره که توأّم راهنمایی ۲: الا لکل شیء ما خلا له باطل و کل نعیم لا 
محالةٌ زایل ۳: نابرده رنج گنج میترر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ۴: بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که 
مرگ سرخ به از زندگی ننگین است نه ظلم کن به کسی نی بزیر ظلم برو که این مرام حسین است و منطق دین است بار دیگر 
رجوع به جلد دوم الغدیر را به طالبان تفصیل توصیه می‌کنیم. 
شب دوم ذو العده الحرام هزار و چهار صد و سه مطابق ۱۹ مرداد ماه ۹ یر سوره شخ ام بایان رسترو الخمل له و اش و 
ختام 


تفسیر آحسن الحدیث ج ۸۷ ص!: م۵ 
سوره نمل در مکه نازل شده و نود و سه آیه است 
نظری به کلیات سوره مبار که 


۱- سوره نمل چهل و هشتمین سوره است که بعذ از سوره شعراء دو مکه تازل گردید «۱» در ترتیب فعلی قرآن مجید» سوره بیست 
و هفتم است. 

۲- عدد آیات آن در شمارش قارئان کوفه نود و سه. به قول قارئان بصری نود و چهار و در نظر قارئان حجاز نود و پنج است و 
چون قرائت کوفی توسط عاصم بن اپی النجود و ابو عبد الرحمن سلمی به علی بن ابی طالب صلوات الّه علیه می‌رسد» لذ! قول 
قارئان کوفی را معتبر دانسته‌ایم» و در نقل تفسیر خازن گفته شده. این سوره شامل هزار و سیصد و هفده کلمه و چهار هزار و 
هفتصد و نود و نه حرف می‌باشد. 

۳- مطالب سوره نشان می‌دهد که آن مکی است» گویی اختلافی در اين زمینه نیست. حتی آیه‌ای هم استثنا نکرده‌اند. 

۴- علت تسمیه آن به «سوره نمل» وقوع داستان مورچه در آن است که در آیات ۱۸ و ۱٩‏ آمده است ولی در روایات «طس سلیمان» 
و با سوره شعراء و قصص «طواسین» نامیده شده است. 


۵- می‌شود اطمینان کرد که همه سوره به یک بار نازل شده است. در 


(۱) بنا بر آنکه ترتیب نزول قطعی باشد. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۲۷ 

تفاسیر راجع به نزول تدریجی چیزی گفته نشده است. 

۶ آیات اول سوره و آخر آن. نشان می‌دهد که منظور از نزول سوره انذار و تبشیر بوده است که راه توحید راه فطرت است و با 
نظام متقن جهان هماهنگ می‌باشد و سبب سعادت انسان است؛ راه ش رک و کفر با نظام جهان سا زگار نیست و بیراهه رفتن است؛ 
بالاخره سبب خذلان دنیا و عذاب آخرت خواهد بود برای اثبات این مطلب عینیتهایی از قصص موسیی سلیمان» صالح لوط که هر 


یک شاهد صدق مطلب است نقل گردیده و در ضمن براهین متقنی بر توحید و اينکه خلقت و تدبیر از خداست بیان گشته است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۶ از ۲۴ 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۲۸ 
سور الم مکیهُ و هی ثلاث و تسعون ایهٌ نزلت بعد سور الشُعراء 


[سوره النمل (۲۷): آیات | تا ۱۴] 


اشاره 


بشم هرمن ی الرَحیم 
طس که آیاث ان و کتاب شیین (۱) هد و ری یی ۱ لین قیفوت الاو یز تون ار کاة و هم بالاحرة هُم یوقنون 
(۳) لین ون با جرة زین هم اشمالهم هم ینوت (۴) 

لک لین یم شوه العذاب و شم فی :مخت ون (۵ و نک ی لنرآن ن لد عکیم علیم(۶) ذ ال موسی له 
ی آنتث ار تتیکم بنها بخ و یک ب بشتهاب قبس کم نطو ( فلا جاء‌ها ود آنْ بورک من فی انار و من عولها و 
شبحان له رب الْالمی (۸ یا موسی هآ ال ای کی )٩(‏ 

و آلّی عصاک نم زآها رها ان وی بر و لب یا فوسی لا تخث ای لا خاف لد لت ون( ۰ لا من طلم اه 

بل خسن فک شوم ای عفر رَحیم (۱۱) و أذخل یک فی جییک تحْر تاه من کر نزو نی نع آیاب اس ره و #ریر 2۶ 
کائوا وم فاسقین (0۲ فلا جاءتَهَم آیائٌا مُبصرةٌ الوا هذا سخز شبن (۱۳) و جحدّوا بها و ها مهم ظلماً و را قانظر کیت 
کانّ اه الَمفسدین (۴) 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۲۹ 

بنام خدای رحمان رحیم 

-طا سین» این است آیات قرآن و این است آیات کتاب روشنگر. 

۲- هدایت است برای عموم و بشارت است برای مژمنان. 

۳- کسانی که نماز را بر پا میدارند» ز كاهٌ را می‌دهند و به آخرت ایمان میآورند. 

۴- آنان که به آخرت ایمان نمی آورند اعمالشان را بر آنها مزین کرده‌ايم» در زندگی سر گردانند. 

۵- آنها کسانی هستند که عذاب شدید برای آنهاست و در آخرت زیان کارترینند. 

۶- ای پیامبر تو قرآن را از جانب خدای حکیم و دانا داده می‌شوی: 

۷- یا دآر که موسی به اهل خود گفت: من آتشی مشاهده کردم از آن برای شما خبری می‌آورم یا آتشی که گرم شوید. 

۸- چون نزد آن آتش آمد ندا شد: مبارک است آنکه در آتش و آنکه در اطراف آتش است. خدای جهانیان پاک و منزه است. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۳۰ 

4- ای موسی منم له توانا و حکیم. 

۰- عصایت را بیانداز: چون آن را دید که مانند مار کوچک به شدت حرکت می کند. بر گردید پشت کنان» دیگر به عقب 
برنگشت (خطاب رسید) موسی نترس؛ پیامبران نزد من نمی‌ترسند. 

۱- لیکن آنکه ظلم کرده» سپس آن را به خوب تبدیل نموده (و نیز نمی‌ترسد) که من آمرزنده و مهربانم. 

۲- دستت را در گریبان خود داخل کن» خارج می‌شود سفید و بدون آسیب در ضمن آیات نهگانه فرستاده شده‌ای به سوی 


فرعون و اشراف او که آنها قومی فاسقند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۷ از ۲۴ 
۳- چون آیات آشکار ما به آنها آمد گفتند: اینها جادوی آشکار هستند. 
۴ آیات را؛ از روی ظلم و تکبر انکار کردند. بنگر عاقبت اهل فساد چه شد. 


کلمه‌ها 


طس: در رابطه با حروف مقطعه در اول سوره اعراف سخن گفته شد. 

به آنجا رجوع شود. 

یوقنون: یقن (بر وزن شرف و عقل): ثابت و واضح شدن در اقرب الموارد گوید: «يقن الامر یقنا: ثبت و وضح)» یقین به معنی ثابت یا 
ثابت شده از صفات علم و بالاتر از علم است. «یقن» متعدی نیز آمده است «یقن الامر و بالامر؛ یعنی به آن علم پیدا کرد ایقان: 
تحقیق کردن و به یقین رسیدن است. 

بقیمون: در این ماده معنی ادامه هست: «اقام الشیء: ادامه». 

یعمهون: عمه (بر وزن عمل): تحیر و سر گردانی: «العمه: التردد فی الضلال و التحیر فی منازعة او طریق او ان لا- یعرف الحجهٌ 
«یعمهون» تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۳۱ 

متحیر می‌مانند. 

تلقی: تلقی از باب تفعل بمعنی تفهّم و اخذ است. 

لدن: (بفتح لام و ضم دال) ظرف مکان است به معنی «عند» و از «عند» اخص است و به مکان نزدیک دلالت دارد. 

آنست: انس (بر وزن قفل): الفت. ایناس: دیدن احساس و دانستن. 

(آنست» مشاهده کردم. 

شهاب: تکه آتش» این قول طبرسی است. راغب و دیگران شعله آتش گفته‌اند» ولی قول اول قویتر است. 

قبس: (بر وزن فرس): شعله‌ای از آتشی که از آتشی دیگر اخذ شود در قاموس گوید: «شعله نار تقتبس من معظم النار» آن فقط 
دوباره در قرآن آمده است. 

تصطلون: صلی: ملازمت؛ دخول بریان کردن؛ اصطلاه: گرم شدن للم تضطلون: تا شما گرم شوید. 

تهتز: هز: تکان دادن حر کت دادن «تهتز»: حرکت می کند» راغب تکان شدید گفته است. 

جان: طبرسی آن را مار کوچکک» صحاح مطلق مار» اقرب الموارد مار سفید و سیاه چشم بی آزار که اغلب در خانه‌ها یافته است؛ 
گفته است. 

جیب: گریبان. 

ملائه: ملاء: اشراف قوم که هیبت آنها قلوب را پر می کند و نیز به معنی مردم آید که روی زمین را پر می کنند. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۳۲ 

شرحها 

در این آیات مومنان تبشیر و مشرکان و کفار انذار شده‌اند» آن گاه گفته شده: ای رسول ما تو قرآن را از جانب خدای حکیم و 
دانا داده می‌شوی چنان که موسی نیز تورات و دستورات را از جانب خدا دریافت می کرد. تو جانشین موسی هستی. او بر فرعون و 


فرعونیان مبعوث شده بود. تو برای هدایت دیگران مبعوث گشته‌ای. از همان چشمه زلال وحی سیراب می‌شوی که برادرت موسی 


ابن عمران سیراب گردید. آن گاه به حالاعت موسی و عاقبت کار فرعونیان به طور خلاصه اشاره شده است. نا گفته نماند: آیات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۸ از ۲ 
ششگانه اول عنوان همه مطالب سوره است. 
او ۲-طس تلک آیا امن و کتاب میین هُدی و بُشری لین 
«تلک» اشاره به بعید است و به عنوان تعظیم آسده است و گر نه. آن در جای «هذه» می‌باشد. منظور از قر آن ظاهرا همه قررآن است. 
اعم از آنچه تا آن وقت نازل شده بود و آنچه بنا بود بعدا نازل شود. کتاب مٌبین عطف است بر «آیات» و بیان جمله سابق است. 
یعنی: این است آیات قرآن و این است کتاب روشنگر. ای ی وا ون و و مژده است برای موّمنان. 
علی هذا «بشری» فقط مربوط به ممنین است. زیرا به حکم: ش 2 هر رعضان ای رل فیه امن دی باس . .. بقره/ ۱۸۵ قرآن برای 
همه هدایت است در مجمع البیان فرموده: وصف قر آن و کتاب برای آنست که این کتاب هم با قرائت آشکار و معلوم می‌شود و هم 
با نوشتن. 


ای نالدرا نارکا و هم باَخرة هم تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۳۳ 


.می‌شود گفت: صلاة رمز اعمال بدنی و زکاة رمز انفاقهای مالی و اين دو در جای «عملوا الصالحات» واقع شده‌اند و يا ذکر آن دو 
برای اهمیت است صلاءٌ در رابطه با خداء ‏ اه در رابطه با انسانها. ایقان به آخرت کنایه از آنست که اقامه نماز و دادن ز کاهٌ در 
صورتی بشارت می‌تواند باشد که توأآم با يقین به معاد باشد و گر نه. اعمال شخص» حبط و باطل می‌شوند: ولیک لین کژوا 
بآیات رهم و لقانه فحطث أَعمالْم کهف/ ۱۰۵ «یقیمون» چنان که در کلمه‌ها گفته شد دلالت بر ادامه نماز دارد. ناگفته نماند: 
این آبه» وصف مژمنین در آیه قبل است. 
۴- ادلی لا ییون بالَحرة ری هم آغمالهع فهم ینمهون. 
آیات گذشته در زمینه تبشیر بود» این آیات در رابطه با انذار هستند این آیه نشان می‌دهد که انسان در صورت عدم ایمان به 
آخرت. کارهای بدش در نظرش خوب جلوه گر خواهد شد و خود را حق و در هدایت خواهد دید در نتیجه دریافتن راه حق 
سرگردان و سرد رگم خواهد بود. آری اگر حالات کفار و ستمگران را در نظر بگیرم خواهیم دید با آنکه غرق در لجن و گناه و 
فساد هستند خود را حق و در همدایت و سعادت می‌بینند و مخ بختربوق ییون سرْعاً کهف/ ۱۰۳ نعوذ باه اي یکك 
مر کردا ی و سول کی عجب ات که سم هم رای *فالست را یک و نداند که آدم بدی است. 

۵- آُزیتک ایغ شوه اْعذاب و عم فی اَْحرة هم خر 
عاقبت و نتبجه آبه‌قبلی استه شوه ال داب مطاخ استه شامل عذاب دنا و آخرت می‌باشته:«اخسرون» ظاهرا از آن جهت است که 
اعمال نیکشان تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۳۴ 
نیز حبط می‌شود؛ ولی آنان که معتقد به معاد هستند و گناهکار لا اقل اعمال نیکشان به حال آنها مفید خواهد بود. «هم» اخسر 
بودن را به آنها منحصر می کند. 
۶ و الک یلآ ین َدنْ عکیم علیم. 
بعنی: ونم قطان ان عانب تست که که انس و نها رال انب ای که کای را از دض مسجت سس کته سگه از 
روی مصلحت می گوید و دانا به همه چیز است. دریافت می‌کنی. 
3-۷ قال موسی له ی آنسث درا مآتیکع یلها بجر آز آتیکم بشهاب قّبس عم نطو 
نظیر این آیه در سوره طه گذشت» ظهور آیه در آنست که موسی راه را گم کرده بود و هم هوا سرد بود. احتباج به گرم شدن 
ی ی ی ی ای 


سوره طه آ تفن و أَجد علی ار مد از اين می‌دانیم که «منها؛ در آیه نشویه است یعنی: منشاً این خبر 7۲ تش است. نه اينکه از خود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۴ 
آتش خبر بیاورم. «قبس؛ به معنی شعله مأخوذ است یعنی تکه‌ای اخذ شده از آن آتشء در سوره طه آمده للی آتیکم منها بقّیس. 
۸- لا جاء‌ها ودی آن بُورکک مَنْ فی الار و من عولها و شَبحانّ الّه زب العالمین. 
ظهور آیه در آنست که مراد از َْ فی انار جدا و از من عوَلّها موسی است؛ و جمله شیحان ال ... برای دفع دخل است یعنی خدا 
بالاتر از آنست که این درخت بر او مکان باشد. علی هذا مراد از «من» سلطه و تجلی خداست. یعنی پر برکت است خدایی که با 
بق کت و درهت بر لو نی تاجن ایض ۴۳۵ 
کرده است» چون بنا بر ُودی ی شاطی الوا امن فی اه لباز کة م من الشکرة ... آتش و ور از درخت بیرون می‌جهید. المیزان 
فرموده: «تبارک من تجلی لک بکلامه من النار و بارک فیکث». 
مبارک بودن موسی از آن جهت است که آن حضرت به وسیله خدا تقدیس و مبارکک گردید. 
4- یا موسی هآ ای لحکیم. 
ادامه وحی است آمدن دو اسم عزیز و حکیم حاکی است که خدا قدرت چنین تجلی را دارد و حکمت او اقتضاء می کند که برای 
مردم پیامبر بفرستد و تو را به رسالت مبعوث فرماید. 
۰-و آلّی عصاک لا رآها هت نها جانْ وی مُذیرا و لو 0 
ادامه وحی است. در سوره طه/ ۰ خواندیم:فلقاها قاذا هی ینعی پس عصا واقعا به مار تبدیل شد» تتتاین ماه همیخ امس 
در جمله کنها ان تشییه شیء بر نفس نیست. بلکه تشبیه در حرکت سریع مار کوچکک است یعنی «فالقاها فصارت حیة عظیمة تهتز 
کانها جان» بعنی اژدها شد که مانند مار کوچکک به شدت می‌پیچید و حرکت می کرد. 
این منظره موسی را به وحشت انداخت تا رو به فرار گذاشت و برنگشت تعقیب بر گشتن بعد از فرار است وی ذبرا بعنی بر گشت 
در حالی که به آن محل پشت کرده بود لذا خدا فرمود: 
یا موسی لا نف ای لا یخاف دی مرلو 
فرار موسی یک چیز عادی و طبیعی بود. جمله لا- تخت ... تأدیب الهی است که قهرا بعد از آن نترسید: و برایش یک چیز عادی 
شد. 
۱- من طلم ثم بل محسنا فد شوم ای عُفورُ حیم. تفسیر أحسن الحدیث. ج۷ ص: ۴۳۶ 
دو مجمع البیان و المیزان فرموده: استثناء منقطع است. از لا یَخاف لد لسن به نظر آمد که غیر پيامبران از خدا می‌ترسند لذا به 
طور دفع دخل در این آیه فرموده: لکن کسی که گناه کند. سپس گناه را به توبه یا عمل صالح تبدیل کند. او هم نباید بترسد زیرا 
که من آمرزنده و مهربانم. 
ی توبه پا عمل صالح است. (بعد سوء) برای مزید توضیح می‌باشد. 
۲ و آذق, ک فی جتبکك تخزج بیضاء من یر شوم فی یشع آیات |لی فرعرن و قزبه هم وا ما فاسقین. 
معجزه دوم موسی است من غیر شوءٍ بعنی بی آنکه دستت معیوب شود. 
از اين معلوم می‌شود اولا- موسی ید بیضاء را در آنجا امتحان نکرده است فقط خدا خبر داده است که در صورت داخل کردن در 
گریبان» وقت بیرون آوردن سفید خواهد شد. 
دوم: خدا در همانجا به آن حضرت خبر داده که جمعا نه معجزه به تو خواهیم داد» فعلا عصا و ید بیضاء را می‌دهيم بقیه در آینده 
خواهد بود َهُمُ کاُوا ... علت بعشت موسی بر فرعونیان است. و اگر چنان نبودند» احتیاج به پیامبر نداشتند. منظور از «فاسقین» 
خارج شد گان از اطاعت حق است عملا و اعتقادا. 


بقیه معجزات عبارتند از: طوفان؛ ملخ قمل» خون. قورباغه قحطی و کمی ثمرات. چنان که در آیات ۱۳۰ و ۱۳۳ از سوره اعراف 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۲۱۰ از ۲۴ 
گذشت و در ذیل و لد آتینا مُوسی تَشع آیاتِ ... اسراء/ ۱۰۱ اشاره شد. 
فی تشع آیاتِ حال است از القاء عصا و داخل کردن دست در گریبان یعنی: معجزه تو عصا و ید بیضاء است که از جمله آیات 
تیکانه بط ری اققسیر ان تعلیخه عق ی ۴۳۷ 
فرماید: آن متعلق به «الف ادخل» است. الی عون تقدیرش «مرسلا الی فرعون» می‌باشد. 
۳- لا جاءئهُمْ یا مُبصرهٌقالوا هذا سح مب 
به معنی آشکار و روشن است» معلوم می‌شود که به همه آیات نهگانه سحر گفته‌انده چنان که از آیه و قلوا مهم نا به من آة 
كشکرنا بها ... اعراف/ ۱۳۲- و آیه: و الوا با یا لتاحز اد نا ریک زخرف/ ۴٩‏ معلوم می‌شود به هر حال اعتنایی به عصا و ید 
بیضاء نکرده و آنها را جادو خواندند. 
۴- و جحُوا بها و ها هم طلما و غّا قانظز کیت کان عاقبا لین 
یعنی انکار و جادو گفتن در ظاهر بود و گر نه در باطن بواقعی بودن آنها یقین داشتند» علت انکار آنها ظلم و استکبار بوده از آیه 
معلوم می‌شود که انسان در باطن به چیزی اعتقاد پیدا می کند ولی ظالم بودن و تکبر نمی گذارد به يقین خودش تسلیم شود اینگونه 
شخص از عناد» کافر است نه از روی جهل عذاب موعود قرآن نوعا درباره اینگونه اشخاص است. در آیه دیگر علو و تکبر آنها 
چنین بیان شده است: الوا أ من لب ین مثلنا و قَمَهُما نا عابدُونْ مومنون/ ۴۷ مراد از «عاقبة» غرق شدن در دریاست. استیقان به 
معتی عنام باشان: 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۳۸ 


[سوره النمل (۳۷): آبات ۱۵ تا ۲۸] 
اشاره 


ور ۱ 37۳۱ فلا علی کثیر من عباده میتی (۱۵) و ورت یمان داد و قال یا با 
سل غلمنا ملق الطتر و آونا بن کل شین ء اد مذا له الَْضلْ المینْ (۱۶) و خیدر لشرلیمان مجنودة من الْجنْ و لاس و الطیر قَُم 

1670 ۱ ۱ ۱ 

(۱۸) قشم ضاحکاً ین لها و قال زب آززغبی آن آشکر نمتیک ای آنعترت علن و علی وال و آن آغترل صایحاً توضاء و 

َدخلیی برخمتک فی عبادک الصّالحین (۱۹) 

و تمد الیو ققال ما ی لا آری لد آم کان من الغایین (۲۰) ده عذابً مدید او بآ یی بشطان ین (۲۱ مک 


2 
2 


ی ید تال أعطث پم ع یط یهد چشک بن ع بق (00 ی وعرفت ار 1 هو آویث من کل 2 ینء و لها عزش 
ی تج | 


وش 0 ول تیم کار ماه وت ۸ 


تب 


تن مخت الحدیث» ج ۷ ص! ۴۳۹ 
۵- به داود و سلیمان علم مخصوصی دادیم گفتند: سپاس خدا را که ما را بر بسیاری از بند گان ممنش برتری بخشید. 
۶- سلیمان مال و حکومت را از داود ارث برد و گفت: ای مردم ما گفتار پرندگان را تعلیم شده‌ايم و از هر چیز به ما داده شده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۱ از ۲ 
۷- برای سلیمان لشکرهایش از جن و انس و پرندگان جمع گردیدند» و از پرا کند گی منع می‌شدند. 
۸- تا چون بر وادی مورچگان آمدند. مورچه‌ای گفت: ای مورچگان بلانه‌های خود داخل شوید تا سلیمان و لشکرهایش ندانسته 
شما را پایمال نکنند. 
9- سلیمان از سخن مورچه لبخند زد و خندید» گفت: پرورد گارا نصیبم کن بر نعمتی که بر من و بر پدر و مادرم داده‌ای شکر 
کنم» و عمل صالحی که دوست داری انجام دهم و مرا در ردیف بند گان شایسته‌ات قرار بده. 
۰- از پرند گان جویای حال شد. فرمود: چه شده که هدهد را نمی‌بینم مگر از غاتبان است. 
۱- س وگند که او را عذابی سخت خواهم کرد یا او را سر خواهیم برید یا اینکه عذر آشکار و موجهی بیاورد. تفسیر آحسن 
الحدیث ج ۷ ص: ۴۴۰ 
۲- سلیمان کمی در انتظار ماند (هدهد آمد) و گفت واقف شدم به آنچه واقف نشده‌ای و از قوم سباً خبر یقینی به تو آورده‌ام. 
۳- یافتم که زنی بر آنها حکومت می کرد و از هر چیز داده شده و تخت بزرگی دارد. 
۴- دیدم که او و قومش جز خدا به آفتاب پرستش می کردند» شیطان اعمالشان را خوب جلوه داده» از راهشان بازداشته که هدایت 
کول 
۵- تا پرستش نکنند خدایی را که موجودات مخفی را در آسمانها و زمین ظاهر می‌سازد و می‌داند آنچه را که پنهان می کنید یا 
آشکار می‌سازید. 
کر او هیک ات سا کقس گر هگا شور کی اس 
۷- سلیمان گفت: به زودی خواهیم دید که راست گفته‌ای با از دروغگویانی. 


۸- این نامه مرا ببر و به سوی آنها بیانداز سپس بر گرد و بنگر چه جوابی می‌دهند؛ 
کلمه‌ها 


داود: علیه اللام از انبیاء بنی اسرائیل» نام مبا رکش شانزده بار در قرآن مجید آمده است کتابی داشته به نام زبور» بسیاری از حالات 
او در قرآن نقل شده است. 

سلیمان: علیه السلام» از انبیاء بنی اسرائیل» فرزند داود علیه الشلام. نام مبار کش هفده بار در قرآن مجید آمده و بسیاری از حالات او 
در کلام الّه عظیم نقل شده است. 

منطق: نطق و منطق: سخن گفتن. «نطق نطقا و منطقاء یعنی: سخن گفت. طبرسی از اهل عربیت نقل کرده: نطق در غیر انسان بکار 
نمی‌رود و در غیر انسان صوت گویند» راغب آن را مسلم گرفته و گوید: در غیر انسان بالتبع به کار می‌رود اما قرآن در انسان و 
غیر انسان به کار برده است. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۴۱ 

یوزعون: وزع: منع و حبس. «وزعه عن الامر: منعه و حبسه» «یوزعون) از پراکنده شدن منع می‌شدند. 

اوزعنی: ایزاع را الهام گفته‌اند» طبرسی از زجاج نقل میکند: 

«اوزعنی» تأویلش در لغت آنست که: مرا از هر چیز جز از شکرت باز دار. 

نمل: مورچه. در اقرب الموارد گوید: نملة به مذ کر و مونث گفته می‌شود در کشاف نیز به آن اشاره شده است در این صورت تاء 
آن برای وحدت است. 

لا پحطمنکم: حطم: شکستن. «حطمه حطما: کسره» مراد از آن در آیه پایمال کردن است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲۱۴ 
ضاحکا: در اقرب الموارد آمده: ضحک انبساط وجه است به طوری که دندانها از سرور ظاهر شود اگر بی‌صدا باشد تبسم است و 
اگر صدایش از دور شنیده شود قهقهه است و گر نه ضحکک گویند. 
مراد از آن در آیه ظاهرا تعجب است. 
تفقد: فقد: غائب شدن و گم شدن. تفقد آنست که در حال غاب بودن چیزی, از آن جویا شویم. 
هدهد: شانه سر پرنده معروفی است. درک و فهم عجیب او در آیات خواهد آمد. 
مکث: مکث به قول راغب انتظار ماندن است «ثبات مع الانتظار». 
سب نام قومی است که سلیمان به دیار آنها لشکر کشید مشروح آن در سوره سباً خواهد آمد. طبرسی فرموده آن نام شهری است. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۴۲ 
خب.:: پوشاندن. نهان کردن. ۳۹ الشیء ی ستره» در نهج البلاغه تکوی تن ۸ فرموده: (المرء مخبوء تحت لسانه» هرد و زین 
زبانش پنهان است. آن در آبه» به معنی مفعول (مخبوء) است. 
القه: فعل امر است از القاء» هاء آن برای سکت است. 


شرحها 


آیات فوق قصه دوم از قصص چهارگانه انبیاء در اینسوره است و آن قصه داود و سلیمان می‌باشد. عجائبی در اين ماجرا نقل شده 
که باعث اعجاب هر بیننده است. در اين آیات می‌خوانيم که داود و سلیمان زبان و گفتگوی پرند گان را می‌دانسته‌اند؛ مورچگان 
سخن می‌گویند. فرمانروا و فرمانبردارند» مورچگان انسانها را با نام آنها می‌شناسند» سلیمان سخن گفتن مورچه را احساس کرد: 
هدهد درباره قوم سباً و مسئله توحید چنان بررسی کرد که فقط از یک انسان حوزه دیده و درس خوانده ساخته است. بقیه جریان 
در زمینه سخن گفتن عفربت. آوردن تخت ملکه سباً که خواهد آمد همه از عجائب این ماجرا است این آیات بسیاری از اسرار نظام 
۵-و لَقَذُ آتینا داود و شمان علماً و قالا اند له الذی فضلنا علی کثیر میْ عباده المومنینَ. 

نکره آمدن «علما» حاکی است که آن» علم بخصوصی بوده است» گویی «فضالنا» هم در اثر داده شدن آن علم بوده است. دانستن 
سخن پرند گان و گفتگوی مورچه آوردن تخت ملکه سباً که بعدا خواهد آمد» مصداق همان علم می‌باشد علی هذا منظور از کثیر 
منْ عباده کسانی هستند که این علم به آنها داده نشده تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۴۳ 

است. اما پیامبران دیگر و امامان علیهم الترلام که از اين علم برخوردار بوده‌اند داخل در کثیر من عباده نیستند چنان که در ذیل آیه 
قال الذی عندَهْ عم من الکتاب خواهد آمد «۱!. 

ناگفته نماند: داود و سلیمان فضیلت زیادی داشتند ولی به نظر می‌آید: 

منظور از «فضلنا» در اين آیه همان تفضیل علمی باشد که گفته شد. 

۶-و ورث شمان داد و قال با ها لاس مخلعنا عطق الطیر و آوتینا من کل شین ِنْ هذا لو اْضل الْمبینْ. 

مراد از ارث ارث مال و حکومت است نه ارث بردن نبوت. زیرا نموت قابل انتقال نیست و بحکم: ال أَلمْ یت یرل رساله 
دنیا برود» نبوت او منتقل به فرزندش بشود» ما برای تصحیح کار ابو بکر بن ابی قحافه که با جعل یک دروغ, حضرت فاطمه سلام 
الله علیها را از «فد کك» خلع ید کرد. مجبور نیستیم که معیارهای اسلام را به هم بزنیم» این مطلب در سوره مریم ذیل آیه یی و 
تا ال وت ات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲۵60۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۲۱۲ از عاع۲ 
در المیزان از احتجاج طبرسی نقل شده: چون ابو بکر تصمیم گرفت حضرت فاطمه علیها التلام را از فدک منع کند آن حضرت از 
این کار با خبر شد» پیش ابو بکر آمد و فرمود: 
«یا بن ابی قحافه آ فی کتاب الله ترث اباک و لا ارث ابی لقد جثت شیثا فریا افعلی عمد ترکتم کتاب اللّه و نبذتموه وراء ظهور کم اذ 


یقول «و ورث سلیمان داود). 


() در کافی از حضرت کاظم علیه السلام نقل شده: 

«ان الامام لا یخفی علیه کلام احد من الناس و لا طیر و لا بهیمٌ و لا شیء فیه الروح فمن لم یکن هذه الخصال فیه فلیس هو بامام». 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۴۴ 

آن گاه سلیمان علیه الشلام در اين آیه به نعمت الهی مباهات می‌کند که من و پدرم مورد مرحمت خدا هستیم» عنام الطیر به 
علت بجریان هدهد بالخصوص ذکر شده و گرانه آوچینا من کل شیم به من طیرهم شامل برد «6: 

این گفته شلیمان مس اند مدای و اما سا زک معات یی ۱۱ باق شطرو از «علتا ار یه فرش آ یه سای داود و سلیجان 
هر دو استا 

مراد از « کل شیء» نسبی است یعنی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن بهره برد مانند علم نبوت حکومت. و سائر نعمتهای مادی و 
مارم ان هلا مه الا ای ۱ کید مطلب انیت که شتم در تکدها اند بد. 

۷-و محر لشلیمان منود من الْجنْ و لس و الطیر هم بوزعون. 

آیه صریح است در اينکه جن و پرند گان نیز جزء لشکریان سلیمان بودند مسخر شدن جن به سلیمان در سوره سباً/ ۱۱ و ۱۲ و در 
سوره ص/ ۳۷ و ۳۸ خواهد آمد: شاید سلیمان. آنها و پرندگان را به وسیله علمی که در آیه ۱۴ گذشت تسخیر کرده بود» بهر حال 
این آیه حاکی است که لشکریان م رکب از انسانها و جن و پرندگان جمع شده و بوسیله مأموران سلیمان از پراکنده شدن منع 
می‌شدند. در آیات بعدی خواهد آمد که این جمع شدن برای لشکر کشی بمملکت «سب بوده است. 

قر المان مود علت ی اشادن سم وان ات کهسخر آنپا عحب است علت‌طا افادن انس بر طر با آنکه تسیر انا 
نیز عجیب است. مراعات مقابله جن و انس است. 

۸- یذ أنُوا علی واد ال قالّث تفه ا ها ال الوا 


(۱) آیه صریح است در اينکه پرند گان سخن گفتن دارند. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۴۵ 

مساکتکم لا بهطتکم یمان و جودة و هم لا یعون «۲. 

جلگه نمل در نزدیکیهای مملکت سباً در سرزمین یمن بوده است زیرا آیات نشان می‌دهد که سلیمان از آنجا حرکت نکرده و 
جریان مملکت سبا را به پایان رسانده است. لفظ «قالت» نشان می‌دهد که مورچه فرمانروا. مورچه ماده بوده است. شاید ملکه 
مورچگان بوده چنان که علم مورچه شناسی نشان می‌دهد از اينکه مورچه گفت ای مورچگان بلانه‌های خود داخل شوید تا سلیمان 
و لشکریانش شما را پایمال نکنند چند چیز معلوم می‌شود. 

۱- مورچگان فرمانروا و فرمانبر دارند» فرمان می‌دهند» اجرا می‌شوند. 

۲- مورچگان سخن گفتن دارند. ما فی الضمیر خویش را به یکدیگر تفهیم می کنند. 

۳- مورچگان نظیر تلفن و امواج رادیویی وسائل ارتباطی دارند که به وسیله آن فرمان مورچه به مورچگان رسید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲۶ از ۲۴ 
۴- بالا-تر از همه مورچگان انسانها را با نام و نشان می‌شناسند. چنان که مورچه نام سلیمان ۳ برد» علم امروز ده‌ها کتاب درباره 
زندگی مورچه و اسرار آن نوشته است ولی هیچ یک نگفته‌اند که مورچگان انسانها را می‌شناسند عجبا!! سبحان الله بقیه سخن در 
نکته‌ها خواهد آمد. 


و هم لا یعون جمله حالیه است یعنی آنها شما را پایمال نکنند در حالی که نمی‌دانند شما جهانی و امتی هستید و اه اعلم. 


(۲) لفظ «علی؛ در جمله نا قلی واد ال حاکی است که مسیر آنها از وادی ثمل بلند بوده است: 

تفسیر حسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۴۶ 

-٩‏ قتیم ضاجکاً ین لها و قال رب آوزغبی آذ آشکر نعمتک ای آنعفت علی و علی ولد ون آغمل صایحا توضاه و ذخلنی 
برخمتک فی عبادک الصَالحی. 

آیه صریح است در اينکه سلیمان کلام مورچه را شنیده و دانسته است» کیفیت آن را خدا می‌داند» «ضاحکا» حاکی است که لبخند 
سلیمان مبدل به خنده شده است. و شاید آن به معنی «متعجبا» باشد. 

گویی در اینجا مواهب و نعمتهای خداوندی به یک بار در نظر سلیمان مجسم شده لذا از خدا توفیق شکر نعمت و عمل صالح و 
دخول در ردیف عباد الّه را خواسته است. علی وال حاکی است که مادرش نیز از جمله مت عم بوده است بر خلالف 
وان که تعرت بالات موی سای را نک ری اترکمم ود او ی تام اد که اس 

مراد از صالحین ظاهرا کسانی است که ذاتا آمادگی قبول رحمت و توفیق الهی را دارند» یعنی ذاتشان صالح و مستعد است و شاید 
صالح در اثر عمل باشند. 

۰- و نفد الیو ققال ما لی لا آری اَهُددَ آَمُ کان من الخائبی. 

جویای حال شدن از پرند گان ظاهرا به علت پیدا کردن هدهد بوده است ا نامه او را پیش ملکه سباً ببرد. گویی آن حضرت انتظاو 
نداشت که هدهد غائب شود به نظر می‌آید شق اول آم کانْ من الَاثبینَ حذف شده است یعنی: «اتاخر عن هنا ام کان من الغاثبین» 
در مجمع در روایت حضرت صادق صلوات اللّهعلیه نقل شده: هدهد آب را در زیر زمین می‌بیند چنان که انسان روغن را در شيشه 
می‌بیند. 

«ان الهدهد یری الماء فی بطن الارض کما یری احد کم الماء فی 


(۱) کتاب دوم سموئیل باب یازدهم. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۴۷ 

القارورة». 

۱- لد عذابا دیدا آو ی یی بشتطان فیین. 

این تهدید در اثر نافرمانی بوده است ولی در آخر فرموده: اگر عذر مقبولی بیاورد» حرفی ندارم. 
مت 

رو - فمکت غیر یی قالط بما ع حط به و جک ین سب باق 

فاعل «مکث» سلیمان است زیرا او بود که انتظار هدهد را می کشید اَعطتٌ بما لَم تحط به ظاهرا برای آن بود که سلیمان فقط اسم 
سباً را شنیده بود ولی هدهد رفته و دیده بود ۰۱۱ «فقال» تقدیرش «فجاء هدهد فقال» است. مراد از «سباً» قوم سباً است: نبا یعنی خبر 


مهم یقینی یعنی بی‌شکك؛ آن وصف نباً است» تفصیل این اجمال در آیات بعدی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۱۵ از ۲ 
۳- انی وَجَدْتْ ماه تفلکهم و آوتیث من کل شیء و لها عزش عظیم. 
منظور از « کل شی»» وسائل زندگی و امکانات حکومت از لشکریان» اسلحه و امثال آنست. گویی تخت ملکه بیشتر نظر او را جلب 
کرده بود که آن را بالخصوص ذکر کرده است. این گزارش راجع به امکانات ظاهری آن قوم بود. 


تقی این 2 ص: ۴۴۸ 

۴ - وجذتها و قومها یسجُدُون لس م ین ذون له ورین له السیطان آغمالهع مهم عن الیل فَهمْ لا دون 

ین بات بعنق راسم ره اعشاه وعتل آتهانت‌فاین ابا و بقل ومد که و زک دهد را ماد کف ایا ریت 
شده دینی نشان می‌دهد عجبا!! خلاصه توضیح هدهد آنکه: وضع دین و عقیدتی آنها چنین بود: ملکه و قومش آفتاب پرست بودند. 
شیطان این کار و کارهای زشت را چنان در نظر آنها جلوه داده بود که امیدی به هدایتشان نیست. فص دهم عن التّبیل هم لا 
۵- نیوا له ای بر له فی الّماوات و الأض و یلم ما تون و ما نو 

این آیه استدلال عجیبی است بر بطلامن عقیده و عمل قوم سب عجیبتر اینکه. آن» توسط یک پرنده است» خلاصه استدلال چنین 
است: خدا موجودات را در آسمانها و در زمین به وجود می‌آورد» از جمله آفتاب را که آفریده خداست و خدا هر چه را که 
بند گان» پنهان يا آشکار می‌کنند» می‌داند» پس باید خدای آفریننده و دانا را عبادت کنند» نه خورشید را که آفریده شده است و 
یک موجود جامد و بی‌شعور می‌باشد و نهان و آشکار را نمی‌داند. 

قرافت مشهور در نا یَشجْدُوا با تشدید لام است که «ان لا؛ باشد آن عطف بیان است از «اعمالهم» یعنی «زین لهم الشیطان اعمالهم 
ان لا یسجدوا للّه» در مجمع البیان لام تعلیل به آن افزوده شده یعنی «... لثلا پسجدوا له 

حرش الْحْبِء ... در جای «بخلق» است. آن دلالت بر استمرار دارد موجودات به وجود نیامده همه در جهان و در علم خداوند مخبوء 
و مستور هستند تفسیر آحسن الحدیث. ج۷ ص: ۴۴۹ 

که خدا آنها را ایجاد و آشکار می کند. مثلا انسانها و حبوانها و حبوبات و میوه‌ها و امثال آنها که هنوز به وجود نیامده‌اند. همه در 
آبها و زمین و گازهای هوا مستور و مخفی می‌باشند. خدا آنها را ایجاد و ظاهر می کند. همه موجودات همین حال را داشته‌اند. 
۶- ال لا له هو رب عرش الْعظیم. 

تایه کم هتم وت کرش از مان سازی اس پم ه سا که رشن ناه ات وی سین وی بت و 
صاحب حکومت عظیم و فرا گیرنده است رب در اینجاء؛ به معنی صاحب و مالک عرش به معنای سلطه و حکومت است. شاید 
آمدن عرش در اینجاء مقابله با عرش عظیم ملکه «سبً؛ باشد که گذشت. 

۷- قال سَتظر ‏ صََفْتَ آم کنت من الکاذبین. 

فاعل «قال» سلیمان است. آیات گذشته اعتذار هدهد بود در مقابل غائب بودنش. سلیمان علیه المّلام او را نه تصدیق کرد و نه 
تکذیب نمود. بلکه وعده کرد که جریان روشن شود. آن گاه دستور داد که نامه او را به حکومت سباً ببرد. 

۸- - ات بکتابی هذا ایهم ثم ول عَنهم فانظو ما ذا برجشوت. 

بعنی: سپس سلیمان نامه‌ای نوشت و به هدهد فرمود: این نامه را ببر. 

به سوی ملکه و اشراف قوم او بیانداز. آن وقت کنار شو و در محلی توقف کن بنگر بعد از خواندن نامه چه جوابی به همدیگر 


می‌دهند. ما ذا یرون یعنی چه جوابی به همدیگر می‌دهند؟ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۱۶ از عا۲۴ 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۵۰ 


نکته‌ها 
فهم و درک پرندگان و حشرات و غیره: 


می‌ گویند: فرق انسان با حیوان آنست که: انسان جهان بینی دارد و حیوان: جهان احساسی یعنی: شناخت انسان از جهان» جهان 
بینی» تجزیه و تحلیل پی بردن از معلول به علت و از جزئیات به کلیات است و هکذا؛ ولی در سائر موجودات زنده فقط جهان 
احساسی است که مثلا مرغ دانه را احساس می کند و می‌خورد هکذا گاو علف را؛ ایضا در ساثر موجودات زنده. 

این سخن از نظر نگارنده قابل قبول نیست. نمی‌توان گفت: حبوانات و حشرات مانند یک ماشین حسابند ما در آیات گذشته 
خواندیم که پرند گان با هم سخن می‌گویند» پیامبران سخن گفتن آنها را می‌دانند. و خواندیم که مورچه سخن گفت و سلیمان را با 
اسم و رسم شناخت. تحلیلی که هدهد از قوم سباً کرد و اينکه سلیمان نامه را به او داد و گفت ببین فیما بین خود چه گفتگویی 
می کنند» در حد یک متخصص است. چطور می‌شود اينها را فقط جهان احساسی دانست میلیونها انسان که مدتها مسلمان بوده‌اند» 
نمی توانند مانند هدهد مسائل توحید را تحلیل نمایند. وانگهی کتابهایی درباره موریانه» مورچگان, زنبور عسل؛ حواس اسرار آمیز 
حیوانات نوشته شده که باعث اعجاب هر پیننده است آن گاه در قرآن می‌خوانيم که همه اینها امتهایی نظیر امتهای انسانند: 

و ما ین کاب فی الَض و لا طایر طبر بجناعيه عم آتالکم ماتَرطنافی الکتاب من شین (لی هم بُخش ون انعام/ ۳۸: آری 
جنبند گان و پرند گان مانند اقشار انسانها امت‌ها هستند. جمله ما فرّطنا فی الکتاب من شیم خیلی جای دقت است ایضا جمله نم لی 
ره یرون دقت در تفسیر آحسن الحدیث ج ص: ۴۵۱ 

آیات نشان می‌دهد که هر یک از آنها قشری از مخلوقات با شعور و با فهم خدای سبحان هستند. درست است که ظاهرا آنها در 
علم و صنعت تکامل ندارند ولی بعضی از آنها در حد خود از انسان پیشرفته‌ترند. 

در نتیجه باید بدانیم اقشار موجودات زنده مانند ما انسانهاء امتها و جامعه‌ها هستند» همانطور که ما به آنها نگاه می‌کنيم آنها هم به 
ما آن طور نگاه می کنند پس ما در روی زمین تنها نیستم» این آیات می‌توانند مسائل بسیاری را برای ما مطرح کنند 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۵۲ 
[سوره النمل (۲۷): آبات ۲۹ تا ۴۴] 
اشاره 


فث باب ال ای ی ی کب گریغ  ۳۹(‏ بل یمان و4 شم له الخمن الژحبم ۳۰ آا لواعل و نوی مین 
() قانث با أَبا لا ونی فی آتری ما کنث فا را ی تشهدُون (۳۷۲) قالوا * تن ولا قرو وا بأس مدید ولیک 
انظری ما ذا مین (۳۳) 

قالث ان وک |ذا دحلوا مرت آفس دوها و تلور آغلها أَذلّ و گذلک یعون (۳۴ و نیرمت هم اجره بع بجع 
المسَلونَ (۳۵) قَلمّا جاء تلیمان ال آُوئن بسا سا آتانی لیر فا آتاکم بآ بدینکم تفرخون (۳۶ ازجغ ایهم 
هم بجنود لا بل هم بها و لحرجَهُم ملها أذلَة و همم صاغزون (۳۷ قلٌ باب لوا کم بأینی بعزشها قبل آن بأبونی شعلمین 
۳۸( 

قال حفْری من الْجن آنا آتیک بو بل آن تقوع من مقایک و نی علیه وی ین ۳٩(‏ قال ی له من الکتاب آنا آتیک به 


0 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۱۴۱ 
قبل آن یرد لک طزفک نما رآء مُشکقرا له قال مدا ین فضل ری لیلونی آ شک آم کف و من کر فائما نکر لفیه و من 
کفر فان ری غنق کریع ( ۰ ال تکروا لها عوشها ت تیم تکون ای لاو (۳۱) لا جاعث قیل آ مگذا عوشک 
قاث عانه هر وتا للم بن یلها وک منمین(۴0) و ها ما کلث من ون لها کات من تقوم کنر (۴۳ 
قیل لها ادلی رح 2 لا ره حسسیته لد و کم عم ساقیها قال له صرح مود من قواریو قالّث رب ای مت تفیی و شلف 
شمان له رب العالمی (۴۴) 
تفسیر حسن الحدیث. ج ۸۷ ص: ۴۵۳ 
9۹- ملکه گفت: ای درباریان نامه محترمی به سوی من انداخته شده است. 
۰- آن از سلیمان و چنین است: بنام خدای رحمان رحیم. 
۱- بر من برتری نجوئید به حالت تسلیم پیش من آئید. 
۲- ملکه گفت: ای درباریان در کار من رأی بدهید من بی‌حضور شما تصمیمی نمی گیرم 
۳- گفتند: ما دارای نیرو و صاحب شجاعت سختیم» کار مربوط به تو است. ببین چه فرمان می‌دهی؟ 
۴- گفت پادشاهان به شهری داخل بشوند. آنجا را فاسد می کنند» مردمان عزیز آنجا ذلیل می‌کنند» کارشان همین است. تفسیر 
آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۵۴ 
۵- من به آنها هدیه‌ای خواهم فرستاد» و منتظر خواهم ماند تا فرستاد گان با چه جوابی بر می گردند. 
۶- چون فرستاده پیش سلیمان آمد. سلیمان گفت آیا مرا با مال حقیر کمک می کنید؟ آنچه خدا به من داده از آنچه به شما داده 
بهتر است. بلکه شما به هدبه خود شادمان هستید. 
۷ به سوی آنها ب گرد قسم می‌خورم لشکریانی به طرف آنها خواهم آورد که طاقت مقابله با آنها را ندارند و از شهر به حالت 
ذلت خارجشان خواهم کرد. 
۸- سلیمان گفت: ای مردم کدام یک از شما تخت ملکه را پیش من می آورد؛ پیش از آنکه به حالت تسلیم بيایند. 
۹- نیرومندی از جن گفت: من قبل از آنکه از این مجلس برخیزی آن را می‌آورم من بر آوردن آن نیرومند و امین هستم. 
۰- آنکه علمی از کتاب در نزد او بود گفت: من پیش از آنکه نگاهت به سوی تو بر گردد آن را می‌آورم چون سلیمان تخت را 
پیش خود حاضر دید گفت این از فضل پرورد گار من است تا امتحانم کند» آیا سپاس می‌کنم یا کفران هر که شکر کند به نفع 
خود می کند و هر که کفران نماید. خدای من بی‌نیاز و کریم است 
۱- سلیمان گفت: تختش را بر او ناشناخته کنیده تا ببینم آن را می‌شناسد یا به شناختن راه پیدا نمی کند؟ 
۲- چون ملکه آمد. گفته شد: آیا تخت تو چنین است؟ گفت گویا خودش است پیش از این به قدرت سلیمان واقف بوده و تسلیم 
بوده‌ایم. 
۳- آنچه (آفتاب) جز خدا می‌پرستید. او را از اسلام به خدا مانع شد که او از قوم کافر بود. 
۴- گفته شد: داخل کاخ شو چون آن را دید گمان کرد آبی بزرگ است. دو ساق خویش عریان نمود» سلیمان گفت: این 
کاخی است صاف شده از شیشه‌ها» ملکه گفت خدایا من به خود ظلم کرده‌ام» با سلیمان به خدای جهانیان اسلام آوردم. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۵۵ 
کلمه ها 


کریم: منظور از کریم در آیه ظاهرا گرامی و محترم است. از ابن عباس نقل شده: کریم به معنی مهر شده است. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۲۱۸ از ۲۴۱ 
تعلو: علو (بر وزن قفل) بلندی علاء: برتری توا عی: بر من برتری نجوئید تکبر نکنید. 
بأس: سختی. در اینجا به معنی شجاعت و بزرگواری است. 
اعزه: عزیزها. «اذْلة»: ذلیلها. 
قبل: (بر وزن عنب) طاقت. نزد. طرف. منظور از آن معنی اول است لا قبل لهُمْ آنها را طاقت مقابله نیست. 
صاغرون: صغار (بفتح اول): ذلت و خواری. صاغر: ذلیل. راغب گوید: 
صاغر کسی است که به پستی راضی باشد. 
عفریت: زیرک قوی. در اقرب الموارد گوید: گویند: «رجل عفریت و اسد عفریت» یعنی مرد قوی و شیر قوی. طبرسی فرماید: 
عفریت از عفر به معنی خاک است که او حریف خویش را به خاک می‌اندازد به معنی «النافذ فی الامر و الخبیث المنکر» نیز آمده 
است. ابو موسی در نامه خود درباره علی علیه الّرلام گفته: «غشیهم یوم بدر لیثا عفریتا» روز بدر مانند شیری قوی و زیرکك بر سر 
کفار آمد. (نهایه). 
طرفک: طرف (بر وزن عقل) نگاه کردن. چشم. راغب پلک چشم و تحریک پلک گفته است» آن در آیه به معنی نگاه و يا چشم 


صدها: صد و صدود گاهی به معنی اعراض است و گاهی به معنی منع کردن در آیه معنای دوم مراد است. 

الصرح: کاخ و هر بناء عالی. اصل صرح به معنی آشکار شدن است گویی. 

کاخ را به علت آشکار بودن صرح گفته‌اند. 

لجة: آب بز رگک. «بحر لجیا: دریای بز رگ متلاطم. 

ممرد: (به صیغه مفعول) صاف شده. معنای اولی آن عاری شدن و مستمر بودن است. 

قواو ی ها ففرد آن فازووه اس 

شرحها 

در دنباله ماجرای سلیمان علیه التّر لام در اين آیات می‌خوانيم: ملکه سباً پس از دریافت نامه سلیمان آن را به درباریان خواند که 
نوشته بود» بیائید تسلیم وید آن گاه ملکه از حاضران نظر خواهی کرد گفتند: ما آماده پیکار هستیم. باز رأی» ری تو است. 
ملکه گفت: سلیمان اگر داخل مملکت ما شود» سبب هرج و مرج خواهد شد. من اول هدیه‌ای پیش او می‌فرستم» تا به ببینم چه 
رفتار خواهد کرد (شاید هدیه را قبول کرده برگردد). چون فرستاده ملکه پیش سلیمان آمد. سلیمان گفت: من به مال حاجت 
ندارم؛ برو و به ملکه بگو. اگر تسلیم نشوید با لشکریانی که تاب مقاومت آنها را ندارید حمله خواهم کرد و از شهر بیرونتان خواهم 
نمود. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۵۷ 

چون فرستاده بر گشت. سلیمان از حاضران خواست تخت ملکه را پیش از آمدن ملکه در نزد سلیمان حاضر کنند عفریتی گفت من 
پیش از آنکه این جلسه تمام شود آن را می‌آورم» عاصف بن برخیا وزیر سلیمان گفت. من در یکك چشم به هم زدن حاضر می کنم 
و حاضر کرد» سلیمان شکر نعمت به جای آورد بالاخره ملکه سباً پیش سلیمان آمد و از دیدن آیات بینات اسلام آورد. 

0- ۳۱- قاث یا ها ال ری آلقی ی کنات کریعه له من شلیمان و بشم ال امن الوحیم لوا ی و ُونی شیلمین. 
ملکه با این سخن وصول نامه سلیمان را اعلام کرد و آن دو کلمه بود: ۱ ۱ 


بنام خدای رحمان رحیم ای قوم سباً بر من برتری نجوئید» به حالت تسلیم پیش من بیائید. معلوم می‌شود به آن حضرت هم بسم الله 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۲۱ 
الرحمن الرحیم داده شده بود» چون زبان سلیمان عبری بود ظاهرا ترجمه عربی آن بسمله بوده است. 
۲- قالث يا یا الا ثونی فی آفری ما کَث قاطعة ثرا علی تَشهُدون. 
ملکه که نام او را بلقیس گفته‌اند با این سخن از درباریان نظر خواهی کرد که در مقابل نامه سلیمان چه کنم و چه جوابی بدهم؟ 
اضافه کرد که من بدون حضور شما تصمیمی نمی گیرم. 
۳۳- قاُوا تح أولوا ره و وا بأس شدید و اه (لیکک قاری ما ذا مریم 
ورزر در انس هی ات که زاب دق یی قفرت و قرم یام کرو ان یل قرانتس بات و ها اي ره 
و صاحب شجاعت هستیم با این سخن قلب او را راحت و اضطرابش را دفع کرده‌انده سپس اظهار اطاعت نموده و گفته‌اند: هر چه 
فرمایی همانست. تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۵۸ 
۴ قالثْ ان الْمل وک اذا لوا مت آفسنوها و جعلوا أعرْء لها أذلّ و کذلک َفْعَون. 
ملکه در اين آیه استدلال می‌کند که جنگ نتیجه‌اش تخریب. ذلیل شدن عزیزهاست» صلاح نیست فوری تصمیم جنگ بگيريم» 
معلوم می‌شود که سلیمان به دیار آنها خیلی نزدیک شده بود به طوری که در صورت شروع جنگ دخول لشکریانش به آن دیار 
ی وهی راز فلت گنوی کی اس کو سکمت واقی فان است‌ نصا کدی ی شا موب ادات کار 
پادشاهان است» صدر آیه فقط خبر از کارهای آنها بود. 
گویند: این جمله از کلام خداست نه کلام ملکه. ولی آن بعید است. به هر حال این آیه مقدمه آیه بعدی است که فرستادن هدیه 
باشد. 
۵-و ای مُوسله ایهم هی فناطرة بع یوج اون 
یعنی تصمیم جنگ و یا صلح را بعد از ب رگشتن فرستاد گان خواهم گرفت لفظ مرسلون حاکی است که آورند گان هدیه یک هیئت 
بوده‌اند» راجع به اندازه هدیه و اينکه چه چیز بود. انسان از دیدن اقوال ابن عباس و قتاده و امثال آن شاخ در می‌آورد» رجوع شود 
به مجمع البیان. 
۶- نما جاء یمان قآ ون بماي ما آتانی له یر ما آناکم بل نم بهدییکم تفر خون. 
فاعل «جاء» شاید مال و شاید رئیس آن هیثت باشد منظور «مدیتکم» هدیه‌ایست که آن قوم به یکدیگر می‌فرستادند. نکره آمدن مال 
برای «تحقیر» است یعنی مرا با مالی که اعتنایی به آن ندارم یاری می‌دهید! آنچه خدا از نبوت حکومت و ثروت به من داده است از 
هدیه شما بهتر است. بلکه این شما هستید که به هدیه فیما بین خود شاد می‌شوید اما من اعتنایی به اين چیزها ندارم تفسیر آحسن 
الحدیث ج ۰۷ ص: ۴۵۹ 
آن وقت ادامه داد: 
۷ ازجغ |هم هم نود لاقبل له پها و َرجهم مها َو هم صاخزون. 
خطاب به سرپرست هیثت است. لام هم برای قسم است هکذا در لرجُمْ جمله و مغ صاغرونّ شایده ادامه ذلت باشد» یعنی 
در حال ذلت. اخراج می‌کنیم و سپس در همان حال نگاه می‌داریم که اعتنایی به آنها نیست. 
در کلام حذفی در نظر است یعنی «فان لم یْتونی مسلمین فلنًتینهم». فرستاد گان به سوی ملکه باز گشتند. سلیمان که می‌دانست ملکه 
با اشراف خود از در مسالمت خواهند آمد. خواست پیش از آمدن او تخت وی را در نزد خودش حاضر کند. 
از ذٍیل آیه معلوم می‌شود که به سلیمان خبر داده‌اند: ملکه با درباریان با عرض تسلیم به حضور تو می‌آیند» لذا خواسته است با 
حاضر کردن تخت قدرت موهومه خود را به او بنمایاند علی هذا به اطرافیان فرموده: کیست که تخت ملکه را پیش از آمدن آنهاء 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۰ از عع۲ 
نزد من بیاورد؟ 
۹- قال عفریت من الجنْ آنا آتیک به بل آن تقوم من مقایک و ای علیه موی آمینْ. 
معلوم می‌شود که جنّ مجسم و مرئی بوده است درباره تمل جنْ و ملائکه در سوره هود/ ۶۹ سخن گفته‌ايم. 
به هر حال یکی از قویترین افراد جنّ گفت: من پیش از آنکه از این جا برخیزی تخت را می‌آورم. «آتیکك» اسم فاعل یا صیغه متکلم 
است «علیه» تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۶۰ 
۰ قال الذی عندَهُ علم من الکتاب آنا آتیک به یل آن ین ایک طوفک. 
در روایات اهل بیت علیهم الشلام آمده: گوینده این سخن آصف بن برخیا وصی سلیمان بود» و این علم را سلیمان به اذن خدا به او 
تعلیم کرده بود. 
در مجمع البیان اضافه کرده او خواهرزاده سلیمان و یکی از صلّیقین و وزیر سلیمان بود و اسم اعظم می‌دانست که اگر کسی با آن 
دعا کند خدا اجابت فرماید. 
ناگفته نماند: در اینجا سخن از علم است نه از اسم اعظم مگر آنکه بگوتیم: اسم اعظم از سنخ علم است. مراد از «الکتاب» لوح 
محفوظ یا کتاب طبیعت است. می‌دانیم که در این جهان رازهای نا گشوده بسیار است. این علم از سنخ علمی است که در و لد 
آئینا داود و شُلعمانٌ علماً گذشت. 
فلمّا رآه مَُرّا ده قال هذا من فصل ربّی لیتلونی آ آشکر آم آَکفژ و من شکر فانما بَشکر لتفسه و من کفر فان ری عنْ کریم. 
از جمله فلا رآه ... معلوم می‌شود که در همان حال تخت در نزد سلیمان حاضر شده است. «هذا» اشاره است به احضار تخت. یعنی 
احضار تخت در کمتر از طرفة العین از فضل پرورد گار من است بی آنکه مستحق این کار بوده باشم» خدا می‌خواهد با این فضل و 
کرم مرا بیازماید. سپس اشاره به یک قاعده کلی کرد که شکر و کفران به خود انسان راجع است خدا به شکر کسی احتیاج ندارد. 
در اینجا دو تا مطلب هست. اول اینکه: این علم در ند امامان علیهم الشلام تفسیر حسن الحدیث ج ۷ و ۴۳۱ 
نیز بود. دوم اينکه آن خارج از قانون عالم نیست که در نکته‌ها خواهد آمد. 
۱- قال نکروا لها عزشها تنظز آ تهتردی آم تکون من الذین لا هون ظاهرا نظر سلیمان امتحان هوش و زیرکی ملکه بوده است؛ 
چنان که منظور از آوردن تخت. نشان دادن معجزه می‌باشد. تا قبول نبّت وی بر ملکه و درباریان آسان شود و الله اعلم» اين در 
وقتی بوده که سلیمان می‌دانست ملکه می آبد. 
۲- لها جاءث قیل آ هکذا عزشک فا که هو و آوتینا العلم من قتلها و کنا مشلمی. 
کلمه آ مکذا عزشک در تنکیر از « هذا عرشک» ابلغ است به نظر می‌آید: او به محض دیدن تخت. آن را شناخت ولی نگفت: 
همان است» زیرا اینطور گفتن احتیاج به استدلال داشت لذا گفت «کانه هو» سپس اضافه کرد: 
احتیاج به اینگونه تعریض و نشاندن نیست بلکه پیش از اين ما به قدرت سلیمان عالم بوده و تسلیم شده‌ايم علی هذا «قبلها؛ راجع 
است به معجزه تخت. با آن حالت نشان دادن» وتا الم من قیلها ... نیز از کلام ملکه است (از المیزان) شاید: علم به قدرت 
سلیمان از جریان نامه آوردن هدهد و يا از شنیدن و دیدن ساثر دلائل بوده است. 
۳- و حدٌها ما کانث نید من ذون الله نها کانث من وم کافری از اين آیه معلوم می‌شود که به قدرت سلیمان معتقد شده و 
تسلیم گشته بود ولی هنوز اسلام نیاورده و معتقد به نبوت سلیمان نشده بود متعلق «صدها» اسلام و «ما» عبارت است از آفتاب یعنی 
الحدیث ج ۸۷ ص!: ۳۶۲ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ۲۴ 


بعدی معلوم می‌شود: همه اینکارها در غیاب سلیمان انجام گرفته است؛ آن گاه به وی اجازه داده شد که وارد کاخ و حضور سلیمان 
شود. 

۴ یل لها ادلی السَرَح فلا ره یه له و کم عن ساقیها قال بّه صوخ مُعَرّد من قواریر 

.در اینجاست که به حضور سلیمان اجازه یافت و دربان گفت: داخل قصر سلیمان شویده چون کاخ آئینه بند بوده از شفافیت آن 
احساسی کرد که آنجا آب بزرگی است» فکر کرد شاید آنهم سیاستی است لذا ساقهای خویش را عریان کرد لباسش را جمع نمود 
تا خیس نشود ولی سلیمان فرمود: آب نیست. بلکه این قصر آئینه بند است. 

در آنجا بود که با دیدن آیات بینات و با یاد آوردن جریان تخت و مانند آن پرده از قلبش برداشته شد و اسلام آورد. 

ث وب ای لت تفسی و مت مع شمان له رب الالْمین 

.گویی: منظور از ظلم بر نفس آنست که ای کاش قبل از اين اسلام آورده بودم در اين تأخیر با خودم ظلم کرده‌امع یمان 

شاید حکایت از آن باشد که اسلام من از سنخ اسلام سلیمان است. 


نکته‌ها 
آوردن تخت ملکه از دور: 


در رابطه با آیه آا آتیک به قَیلآَنْ بر یک طوفک لازم است در نظر بیاوریم: بشر در گذشته موقق شد به وسیله سیم» صدا را از 
جاهای دور منتقل کند, لذا از تلگراف و تلفن استفاده کرد سپس در اثر پیشرفت علم معلوم شدء وجود سیم تفسیر آحسن الحدیث؛ 
۷ ص: ۴۶۳ 

رابط نیز ضرور نیست. با کشف امواج رادیویی انتقال صدا از راههای دور بدون سیم امکان پذیر و عملی شد. آن گاه با اختراع 
تلویزیون. انتقال عکس از راههای دور میسر گردید. از اين راه می‌دانیم که انتقال اشخاص و اجناس نیز از این قانون مستثنی نیست و 
امکان دارد النهاية بشر به این حدّ از قدرت نرسیده است و شاید تا ابد هم نرسد ولی آن در محدوده قانون طبیعی جهان است. 
کار آصف بن برخبا آن بود که و رق را بالاتر زد» کلینی رحمه اللّه در کافی باب مولد ابی جعفر حضرت جواد صلوات اه علیه 
نقل می‌کند که آن حضرت مردی را از شام به کوفه از کوفه به مدینه» از مدینه به مکه» و بعد از ادای مناسک از مکه به شام 


بر گردانید» سال بعد این عمل را تکرار فرمود. این عمل نظیر عمل آصف بن برخیا درباره تخت ملکه سباً است. 
اسم اعظم و امامان علیهم السلام: 


در کافی کتاب الحجٌ «باب ما اعطی الأمة علیهم السلام من اسم له الاعظم» سه روایت نقل شده است از جمله جابر از حضرت 
باقر صلوات اه علیه نقل کرده که فرمود: اسم اعظم خدا بر هفتاد و سه حرف است؛ در نزد آصف فقط یک حرف از آنها بود. 

آن را بر زبان آورد؛ زمین ما بین او و تخت بلقیس فرو رفت تا تخت را با دستش گرفت» سپس در کمتر از یکك چشم بهم زدن به 
حالت اول بررگشت. نزد ما امامان هفتاد و دو حرف از آن حروف هست یک حرف باقی مخصوص خداست در علم غیب که پیش 
او تاج 

اعن جابر عن أبی جعفر علیه التد لام قال: ان اسم ال الاعظم علی ثلائة و سبعین حرفا و اما کان عند آصف منها حرف واحد فتکلم 
به فخسف بالارض ما بینه و بين سریر بلقیس حتی تناول السریر بیده ثم عادت الارض کما کانت اسرع من تفسیر آحسن الحدیث؛ 


ج‌۷ ص-! ۴۶۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۲۲ از عا۲۱۴ 
طرفة العین و نحن عندنا من الاسم الاعظم اثنان و سبعون حرفا و حرف واحد عند له تعالی استأثر به فی علم الغیب عنده و لا حول و 
لا قوة الا بالله العلی العظیم» 
این زوایت را طبرسشین رحمه اللّه در اعلام الوری از کافی نقل کرده است. نگارنده از خود کافی نقل نمودم. 
(اللهم صل علی محمد و آل محمد) 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص:! ۴۳۶۵ 
[سوره النمل (۲۷): آیات ۴۵ تا ۵۸] 
اشاره 


وق زا الی تمودأحامع صاح آن ابا له نذا مغ قریقان یصمون (۴۵) قال یا وم لیم تتفچلو بای قبل له لز لا 
تتفیزو له کم نز عموق (۴۶) لازنا یک و بعن معکه قال اگم لالب ام قوم ون (۳۷) و کال فی اعد 


0 


ره فرط ییتدونٌ فی الَض و لا بط شون (۳۸) قالوا تقاتر وا بلله له و له ثم ون له ما شهذنا مهاک آغله ون 
لصادقوت (۴۹) 

و عکزوا عکرا و مکزنا عکرا و مغ لایشغزون (۵۰) فلز کیف کال عاقرهٌتکرجع ان دترناهغ و رتهع جمیین (۵۱) نلک پیرتهم 
او بما وا فی ذلک یوم یعون (۵۲) و ی لین وا و کاا یو (۵۳) و لوا اد قال هآ نو اْفاشة و 
نم تْصوون (۵۶) 

نکم ون الزجال شب ین ل ون سا لآ وم تون (۵۵) نما کان جواب تیه ال قاروا آل لوط ین زییکم 
هم آناس نطو (۵۶) فانْجِينهُ و هه لا ارات قدزناها می الخابرین (۵۷) و أشطزنا علیهم مطر فساء مَطر الْمذرینَ (۵۸) 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۶۶ 

۵- هر آینه به تحقیق به سوی قوم ثمود و برادرشان صالح را فرستادیم که عبادت کنید خدا را ناگاه آنها دو گروه شدند که با هم 
خصومت می کردند. 

۶- گفت: ای قوم من چرا پیش از رحمت. عذاب را به عجله می‌خواهید؟! چرا از خدا آمرزش نمی‌خواهید تا مورد رحمت واقع 


و بت 

۷- گفتند: تو و پیروانت را به فال بد گرفتیم گفت: فال بد شما پیش خداست, لیکن شما قومی هستید که امتحان می‌شوید. 

۸- در شهر صالح نه نفر بودند که در آنجا فساد می کردند و اصلاح نمی‌نمودند. 

۹- گفتند به خدا هم قسم شوید که صالح و اهل او را در شب می‌کشیم آن گاه به جانشین او می‌گوئیم: در قتل اهل او حاضر 
هس 

نبوده‌ايم و راستگوییم 

۰- مکر بخصوصی کردند تدبیر بخصوصی نمودیم حال آنکه نمی‌دانستند. 

۵۱- بنگر عاقبت مکرشان چه شد. ما آنها و قومشان را همگی هلاک کردیم 

۲ آن خانه‌های خالی آنهاست در اثر ظلمشان در آنچه گفته شد عبرتی هست به قومی که می‌دانند. 

۳- نجات دادیم کسانی را که ایمان آورده بودند. 

۴- يا دآر لوط را که به قوم خود گفت: آیا به عمل لواط می‌آثید با آنکه می‌بینید. 


۵- آیا شما از روی میل مقاربت» به طرف مردان می‌آئید نه زنان بلکه شما قومی نادان هستید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۳۲ از عرع۲ 
۶- جواب قوم لوط نبود مگر آنکه گفتند: خانواده لوط را از شهر خحویش بیرون کنبد که آنها انسانی هستند از کار شما 
کناره گیری می کنند. 
۷- لوط و خانواده‌اش را نجات دادیم نگ زنش را که از بازماند گان قرار داده بودیم 
۸- بر آنها باران بخصوصی باراندیم باران انذار شد گان بد بارانی بود. 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ۸۷ ص! ۳۶۷ 
کلمه‌ها 


ثمود: نام قوم صالح علیه الترلام که در سوره شعراء و سوره‌های دیگر گذشت اطیرنا: صیغه متکلم مع الغیر در اصل «تطیرنا؛ است 
«تاء» به «طاء» عوض شده و در ادغام به علت ساکن شدن حرف اول همزه مکسور بر آن اضافه شده است معنای آن «به فال بد 
گرفتیم» است. تطیر: تشم و فال بد زدن. 

رهط: عشیره و قوم. راغب گوید: اطلاق رهط بر عشیره در صورتی است که از ده کمتر باشند» قاموس آن را از سه یا هفت تا ده و 
يا از ده کمتر گفته است. مراد از آن در آیه شخص است چنان که خواهد آمد. 

تقاسموا: با همدیگر قسم بخورید (هم قسم شوید). 

لنبیننه: تبییت: انجام دادن کار در شب «بیت الامر: عمله او دبره لیلا» منظور از آن در آیه کشتن صالح علیه التلام در شب بود. 
مهلک: (بر وزن محمل) مصدر میمی است به معنی هلاک شدن. 

مکر: تدبیر. اعم از آنکه در کار بد باشد یا در کار خوب. در مفردات و اقرب الموارد گوید: مکر آنست که شخص را به حبله‌ای از 
مقصودش منصرف کنی» آن دو نوع است محمود و مذموم محمود آنست که از آن کار خوبی مراد باشد و مذموم به عکس است. 
دمرناهم: تدمیر: هلاک کردن. تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۶۸ 

خاویة: خوی: خالی شدن. سقوط. «قوی بطنه من الطعام» شکمش از طعام خالی شد «خاویة»: خالی. 

یطهرون: آن در اصل به معنی «پاک می کنند» است مراد از آن در اینجا تنزه و کناره گیری است. 

غابرین: غابر کسی را گویند که بعد از رفتن دیگری باقی ماند. 

«غابرین): فاتل کات 

شرحها 

در این آیات حالات صالح و لوط علیهما الّرلام نقل شده که علت آمدن شرح حال آنها در اول سوره گفته شد. در اين آیات 
می‌خوانيم که آن دو پیامبر گرامی قوم خویش را به توحید خواندند ولی دعوتشان موثر واقع نشد قومشان در اثر لجاجت و عناد» 
گرفتان تشه و از بخ رفتك: 

۵- و لد أَزسنا الی مود ام صالحاً آن وا له فاذا هم فریقان یمود 

منظور از فریقین» گروه کافر است که عده‌ای دعوت آن حضرت را قبول کرده میان آنها و کفار اختصام به وجود آمد؛ مخاصمه 
آنها در سوره اعراف/ ۷۵ و ۷۶ چنین آمده است: قال الْعَائذِینَ اشتکیژوا من مه لین استض وا لِعن آمن ملع انقلمون أن 
صالحا ول من ره الا بما سل به تون قال لین اشتکبزوا بای آمتغ به کافزو. 

«اخاهم» حاکی است که صالح از خود آن قوم بود «اذا» ی فجائیه شاید برای آن باشد که می‌بایست همه به صالح ایمان بیاورند 


ولی ناگهان آنها دو گروه شدند باید دانست در تکرار حالات پیامبران نکته‌هایی نقل می‌شود که تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲60/60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۲ از ع۲۴ 


۴۳۶۹ 

منحصر بفرد هستند» بدینگونه می‌شود گفت که نقل حالات آنها و لو بعنوان شاهد مثال تکرار صرف نیست مثلا نقشه قتل صالح و 
خانواده‌اش به جز سوره نمل در هیچ جا گفته نشده است» شما اگر در حالات پیامبران دقت کنید خواهید دید که در هر قصه 
نکته‌ایست که در دیگری نیست. 

۶- قالبا قم لم تمتعجلون بالیتة لاله و لا ستلفزون له کم توعمون. 

منظور اه نسوس است. آنها به صالح گفتند: اگر راست می گویی عذاب موعود را برای ما بیاور» شاید آن 
همان باشد که در سوره اعراف/ ۷۷ می‌خوانیم: روا الق و عتزا ع آفر رهم و قالوا یا صالخ تین بما نا ان کنت من الموسلین 
صالح علیه الّر لام توبیخشان می‌کند که چرا آمدن عذاب را به عمل می‌خواهید. استغفار کنید و از شرک برگردید تا مورد رحمت 
وافع شوید. 

۷- قالّوا انا بک و بعن معک قال طار کم عن له بل آشم وم نون 

آنها به صالح گفتند: تو و پیروانت را به فال بد گرفتيم شما سبب گرفتاری و اختلاف شدید میان ما شدید» احتمال دارد بعد از 
بعفت آن حضرت به بلاء یا گرفتار شده باشنده زیرا به حکم وق أَتنازلی عم من قیک نامع باأساء و شاه للم 
یمام ۷یج از امک ایایران ی اسان آ یآ سیم پعدر اه تا اه کید 

صالح در جواب فرمود: فال بد و عذاب شما نزد خداست. عذابی که از اعمال شما ناشی می‌شود؛ یعنی اعمال زشت شما که در نزد 
خدا محفوظ است شما را به عذاب کشیده و به عذاب خواهد کشید. من برای شما فال بد نیستم تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: 
۴۷۰ 

نظیر الوا طار کم معکم یس/ ۱۹ آلا نما یرهم عد اه اعراف/ ۱۳۱. 

آن گاه از این سخن اعراض کرده فرمود: بلکه با آمدن من و با این گرفتاریها آزمایش می‌شوید تا هر که لیاقت هدایت دارد» 
هدایت بشود و بر دیگران حجت تمام گردده در سوره اسراء/ ۱۳ ذیل آیه و کل انسان انا ره فی عُقه روشن شد که چرا 
عمل را طاثر گویند. 

ار ان و هط یت قاری وا ما و 

اين آیه و آیه بعدی در رابطه با نقشه‌ایست که طاغوتیان بر علیه آن حضرت می کشیدند» طبرسی و زمخشری رهط را اشخاص و نفر 
معنی کرده‌اند» یعنی در شهر نه نفر از اشراف قوم بودند که فساد به بار می آوردند» همانها نقشه کشتن ناقه صالح را کشیدند دو 
مفشر فوق نام آن نه نفر را نقل کرده‌اند. 

در جواب اینکه ممیز عدد از سه تا ده باید جمع باشد گفته‌اند: رهط در معنی جمع است یعنی: «و کان فی المدينة تسعه انفس» نظر 
به معنی رهط ظاهرا آن نه نفر از یکك خانواده بوده‌اند که معنی اصلی آن خویش و قبیله است. 


رکه 


4- قالوا تقاسموا باله یه و لب لقن له ما شهذنا مهلک له و نا َصاوفون. 
نقشه قتل آن حضرت یکی از کارهای مفسد آنها بود که گفتند: هم قسم شوید شب هنگام صالح و خانواده‌اش را بکشیم» سپس به 
وارث او اگر خونبها بخواهد. یا ادعا کند شما او را کشته‌اید بگوئیم: ما در قتل او و اهلش حاضر نبوده‌ايم و بی‌خبریم و در این گفته 
راستگوييم ملک هه شامل قتل صالح تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۷۱ 

نیز هست نظیر: و حاق بآل فَعَوَنَ شوء العذاب غافر/ ۴۵ جریان نقشه قتل صالح فقط در سوره نمل آمده است. 

باید دانست تَفاسَموا له حاکی است که آنها خدا را به عنوان خالق باور و یقین می کردنده ش رک آنها در عبادت بود. 

۰و مکژوا مکرا و َکونا مکرا و هم لا یَشْفرون. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۵ از ۲۴ 
مکر آنها نقشه قتل صالح بود. مکر خدا هلاک کردن همه آنهه ظهور آیه آنست که تصمیم به قتل صالح گرفته‌اند ولی پیش از 
ات تا فا سا ی و ی 
حضرت بعد از کشتن ناقه و در عرض آن سه روز بوده که آن حضرت گفته بود: منوا فی دار کم اند یم ذیک وخ یز 
کِذُوب هود/ ۶۵ گفتند: صالح گمان می کند بعد از سه روز از کارها فارغ می‌شود ما قبل از مته روز کاز اوه هلق زا تمام 
ف ی کايج: 
۱- نو کف کانٌ عاقبٌ عکرم دام و قوَهُع أجُمعین. 
ضمیر «دمرناهم» به تشه رَْط راجع است یعنی آنها و قومشان را یک جا هلاک کردیم. آیات قرآن شاهد است که آنها با صاعقه 
و برق زدگی هلاک شده‌اند. 
۲- لک یوم اي با ان فی ذلک لیم شوت 
ظلم در اینجا شرکک و کفر را نیز شامل است لد نوک للم عظيم لقمان/ ۱۳ «یعلمون» ظاهرا به معنی د رکک و فهم است. آبه 
شریفه می‌فهماند: 
این عذاب برای قوم صالح, انتقام و برای دیگران عبرت بوده و هست. تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۴۷۲ 
۵۳- و نبا لین آمَتُوا و وا یفن 
صالح و مومنان پیش از آمدن عذاب از آنجا رفته بودنده ایمان و تقوایشان سبب نجات آنها گردید و اقب لو طه/ ۱۳۲ و 
العاقه العتفین اغراف/ ۱۷۸ فا کفته نماند و کاثر | شمرن در جاق مارا الشالحانی استه 
۴ و لوط ال وه نون الاح وم یصزون. 
مراد از فاحشه عمل لواط است و انم مد ون یعبی یکذیگر را در حال عمل می‌پینید و نگاه می‌کنیدد نظبر: و توق فی ادبکم 
الَمثْکرٌ عنکبوت ری مت لها رارف کش فان گس فان انش عم کار ای ات و تسا 
تقدیرش «و ارسلنا لوطا» است. 
1-۵ نکم کون ارجا وه من ن دون الساء بل آمقوم هلو 
۳ آیه بیان ان الا در آیه قبلی است» شهوة به معنی میل و اشتهاء است. استفهام برای انکار می‌باشد بلق تون 
یعنی اینکار مطابق فطرت و خلقت انسانی نیست بلکه شما نادان هستید که اینکار را می‌کنید المیزان فرموده: بلکه شما قومی جاهل 
هستید که امیدی به هدایتتان نیست. 
۵۶ ما کان جواب وه لا آ قاوا روا آل لوط من کم له آناس بو 
جمله اخیر را ظاهرا بعنوان مسخره گفته‌اند یعنی از اینکار تنزه و کناره گیری می کنند. 
۷- یناه و أَهل 7 ۳ قدَزناها من الغابرین. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۷۳ 
منظور از اهل» دختران لوط است «قدرناها» یعنی قرار دادیم او را از باقی ماند گان. 
۸-و أمطونا علیهم مطرا فساء معطر امد رین 
مراد از «مطرا» باریدن سنگ است و أنطزنا هم ججارة ین تسیل حجر/ 0۷۴ مشروح جریان لوط علیه السلام در سوره هود و 
جاهای دیگر گذشت. ۱ 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۷۴ 


[سوره النمل (۲۷): آیات ۵٩‏ تا ۶۶] 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۶ از عا۲۴ 


اشاره 


اند و یلاع علی عباه لین اضرطفی یرآ کون (۵۹ آن علق التماوات وا ْض و رل آکم ین التماء ۷ 
انشا به عدایق ذات بَهْجه ما کال کم أنْ توا شجرها له ع ال بل شمقوم ون (۶۰ من جعل الأزض را و جتل خلابا 
آنهارا و جعل لها زوایتی و جعل بین البخرین حاجزاً لد 2 نع اه بل تفع لا یعنمون (۶۱ من یْجیبٍ وی حت 
او و یجتلکم خلفاء ض له نع اقلا ما درون (۶0) آئنبغربیکم فی لمات ابر و خر و من بل الیاع را 
۳ 

ان مدز الکای ۶ یه و من یرفکم من الّماء و الض ال 2 ع ال مان بوتکم نکم صاوقین (۶۳ فْ للم تن 
السّماوات و لرض الب لا له و ما یعون بان ییون (۶۵) بل ادا زک عمهُمفی ار 1 
(۶۶ 

4- بگو: حمد برای خداست و بگو: سلام بر بند گان خدا که انتخابشان کرده است» آیا خدا بهتر است يا آنچه بر خدا شریکک 
می کنند؟ تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۷۵ 

۰ بتها بهتر است یا آنکه آسمانها و زمین را آفریده و از آسمانها برای شما باران فرستاده با آن باغهای سرورآور را روياندیم نبود 
بر شما که درختان آنها را برویانید. آیا معبودی با خدا هست نه. بلکه آنها قومی هستند که از حق عدول می‌کنند. 

۱- (بتها بهتراند) یا آنکه زمین را قرارگاه کرده» و در وسطهای آن نهرها قرار داد و میان دو درا حائلی آفرید آیا معبودی با خدا 
هست. نه بلکه بیشترشان نادانند. 

۲- (اصنام بهتراند) یا خدایی که لاعلاج را بوقت خواندن» اجابت می‌کند و بدی را می‌برد و شما را جانشینان زمین می گرداند ۲ب 
معبودی در ردیف خدا وجود دارد کم متذ کر می‌شوید. 

۳- (بتان خوبند) با خدایی که شمارا در شبهای خشکی و دریا هدایت می‌کند و خدایی که بادها را پیش از باران رحمتش 
بشارت ده می‌فرستد آیا معبودی با خدا وجود دارد» برتر است خدا از آنچه شریکک قرار می‌دهند. 

۴ یا خدایی که خلقت را شروع کرده سپس از سر می گیرد و خدایی که از آسمان و زمين روزیتان می‌دهد آیا معبودی با خدا 
هست؟ بگو اگر راستگویید دلیلتان را بیاورید. 

۵- بگو: آنان که در آسمانها و زمین هستند غیب را نمی‌دانند» خدا غیب را می‌داند و نمی‌دانند کی مبعوث می‌شوند. 

۶ بلکه علمشان درباره آخرت قطع شده بلکه از آخرت در شکند. بلکه از آخرت کور دل می‌باشند. 


کلمه‌ها 


الّه: با مد در اصل «الّ» است با همزه استفهام. 

بهجه: ذات بَهُجَهُ: شادی آور. بهجت: خوش منظر که بیننده را شاد می کند. فعل آن از باب «کرم یکرم» است. 

یعدلون: آن از عدول است یعنی از حق عدول می کنند. به نظر بعضی 

غیر خدا را با خدا برابر می کنند. تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۷۶ 

قرار: قرار گاه. قرار مصدر و اسم هر دو آمده است مصدر آن به معنی استقرار می‌باشد. شاید در آیه مصدر از برای فاعل است یعنی 
مستقر و ثابت. 

خلال: وسطها. خلل (بر وزن شرف): گشاد گی میان دو چیزه جمع آن خلال است. 


رواسی: کوه‌های ثابت و راسخ» واحد آن راسبه است؛ «رسا الشیء بر سو رسوا: شست). 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱3۷ صفحه ۲۲۷ از ۲۱۴۱ 


حاجز: مانع و حائل «الحجز: المنع». 

مضطر: ناچار. لاعلاج. کسی که اضطرار و ناچاری او را گرفته است. 

یکشف: کشف: زایل کردن و از بين بردن: به معنی اظهار نیز آید: 

«کشف اللّه غمه: ازاله کشف الشیء: اظهره». 

السوء: بفتح اول مصدر است به معنی بدی و بضم اول اسم است به معنی بد و ناگوار و بلا. 

بشرا: (بر وزن قفل) بشارت دهنده‌ها آن» جمع بشیر است هاتوا: اهم فعل است بمعنی «بیاورید» ادارکك: درك (بر وزن شرف) و 
ادراکک: رسیدن به چیزی «ادارکك» در اصل تدارک است «تاء» به «دال» عوض شده و در آن ادغام گردیده است و برای حذر از 
ابتداء به ساکن همزه مکسوره به اول آن آمده است؛ بعضی ادا رکک» را به معنی «تمام شد به آخر رسید. مضمحل شد» گفته‌اند 
چنان که در جوامع الجامع نقل فرموده است المیزان فرماید: تدارک آنست که اجزاء شیء پشت سرهم آید تا چیزی از آنها باقی 
نماند. تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۴۷۷ 


عمون: راغب گوید: فاقد بصیرت را اعمی و عمی (بر وزن کتف) گویند جمع «عمی» عمون است یعنی فاقدان بصیرت. 
شرحها 


آیات شریفه در زمینه توحید و نفوذ مشیت خدا در خلقت و تدبیر جهان است» گویا منظور خدای سبحان از طرح این آیات آنست 
که: ما مردم را هم به وسیله پیامبران هدایت کرده‌ايم (هدایت تشریعی) و هم به وسیله آیات کون و نظام متقن جهان (هدایت 
تکوینی). آنچه در گذشته از حالات رسولان پنجگانه گفته شد» راجع به هدایت تشریعی بود و آیات فوق در رابطه با هدایت 
تکوینی است در واقع آنچه نظام جهان به زبان تکوین می گوید همانست که انبیاء به زبان تشریع فرموده‌اند. 

آیه اول گوید: سپاس خدا را که دو راه تشریع و تکوین را بر روی مردم باز کرده و سلام بر رسولان که خدا آنها را برای هدایت 
برگزیده و آنها این مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند» در آیات فوق چندین رقم استدلال مطرح است و در هر یک بعد از بیان دلیل» 
فرموده است: أ لمع له یعنی کمترین توجه کافی است که شخص با این دلائل به وجود خدا و توحید او راه یابد. در آخر 
فرموده نبودن علم به آخرت. مشرکان را به اين دلائل بی‌تفاوت کرده است. 

نا گفته نماند: مطالب آیات. بسیار حیرت انگیز و در فرازهایی بسیار عالی بیان شده است. ما پیوسته با این آیات بینات روبرو هستیم 
که از کثرت ظهور خفاء پیدا کرده‌اند» نکته دیگری که در آیات روشن شده آنست که تدبیر از خلقت قابل انفکاک نیست. محال 
است که خلقت جهان از خدا و تدبیر آن از تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۷۸ 

موجودات دیگر باشد» موجوداتی که آفریده خدا هستند. 

٩-قّي‏ الم له و سلام علی عباده لین اضطفی ال یر ما یش رکون. 

پس از آنکه حالات انیباء گذشته که همه در راه توحید قدم برداشته‌اند؛ بیان گردید سخن منتقل می‌شود به رسول خدا صلْی ال 
علیه و آله که بگو: همه حمدها خدا راست که آفریده و هدایت کرده و بگو سلام بر بند گانی که برای هدایت برگزیده شده‌اند. 
این سخن, مقام و عظمت پیامبران را در حد بسیار عالی ترسیم می‌کند بالاتر از این خداوند خودش به آنها سلام می‌دهد. و سَرلامْ 
علی العض لین و الشنفد نله زب العالمین ضافات/ ۷ و در آیات ۷۹ و ۱۰۹ و ۱۲۰ و ۱۳۰ خدا بر نوح ابراهیم» موسی و هارون و 
الیاسین» سلام فرموده است: 

آن گاه فرموده. خدا بهتر است که همه نعمتها و هدایتها از اوست يا اصنامی که بر خدا شریک قرار می‌دهند و اصلا فائده‌ای ندارند. 


الف و لام حمد برای استغراق است در این باره در سوره حمد توضیح داده‌ایم. 
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۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۲۸ از ۲۴ 
۰- نع شمارا و الَزض و رل لک ین الشماء ماء فا به عداق ذات ‏ یه بهَجهُ ما کان کم آن تنبُوا شجرها أ ال 2 له بل 
هم قومْ یَدلُون. 


در مجمع البیان «ام» را متصله گرفته و فرموده: تقدیر آیه چنین است: 

کرد رام من ی تارمن ...) دیگران ام را منقطعه گرفته و گفته‌اند: «بل ام من خلق السموات و الارض ... 
خیر اما بش رکون» ع الّه با ما قبل آن» خطاب به مشرکان است و استفهام برای انکار می‌باشد آن گاه کلام متوجه رسول خدا 
صلّی اه علیه و آله است که: با خدا معبودی نیست؛ بلکه مشر کان تفسیر أحسن الحدیثه ج۷ ص: ۴۷۹ 

از حی و واقعیت عدول می کنند. 

در این آیه سخن از خلقت آسمانها و زمین است» آن گاه یک نظام بسیار عجیب مطرح می‌شود و آن اينکه آفتاب بر دریاهایی که 
هزار فرسخ در هزار فرسخ سطح آنهاست می‌تابد آبها تبخیر می‌شوند» ابرها به سوی خشکیها حرکت می کنند» بارانها و برفها بر 
زمین می‌بارند روئیدنیها که بش پشتوانه زند گی هستند می‌رویند» تا اراده خدا جای خود را می گیرد» اینها بزررگترین معجزه و بالاتر از 
عصای موسی می‌باشند ولی تکرار و پی در پی بودن آن در نظر انسان از اهمیتش کاسته است. باید قرآن تذ کر بدهد. انسان تفکر 
کند سبحان اه از هیزمی به نام درخت مو و درخت سیب انگور شیرین و سیب قرمز خارج می‌شود. از یک تخم هندوانه بوزن 
هیچ: هندوانه بیست کیلویی به وجود می آبد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. منظور از «اله؛ کسی است که آفریننده و 
نکم ات 

ماکان کم آن وا شجرّها بعنی در قدرت شما نبود و شما قادر نیستید که درختان آن باغات را بروبانیده سبحان الا عجبا 
شگفتا! چه مشیت و چه قدرتی است که املاح زمین آبهای دریا و گازهای هوا را بهم آمیخته» هزاران نوع روئیدنی و خوراکی به 
وجود می آورد آمدن «یعدلون» ارب هی بای جوم این مطلب آسان است ولی مشرکان از آن عدول می کنند. 

۶۱- من جعل الرض را و جعل خلالها آنهارا و مجعل لها زواسی و جعل بِن رین حاجزً لد 2 له بل رهم لا بقلمون. 
بخش دیگری از نظام جهان و نفوذ اراده خدا در خلقت و تدبیر و عالم «امر؛ است «۱» چهار مسئله در اینجا مطرح است. 


(۱) بنا بر آنکه مراد از الامر در ۳ له لح و ال تدبیر مخلوقات باشد. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۸۰ 

اول: خدا زمین را قرارگاه کرده است» زمین در عرض مدتهای متمادی به تدریج برای پدید آمدن موجود زنده در روی آن آماده 
فده ایک فا اناخمن فرارا هنکن است تراد از ناسر و قزان باه باهد بت فان ناه از اخظراب, 

دوم: زمین در اثر شیب‌دار بودن نهرها در آن به وجود آمده که سبب انتقال آبها در روی آنست» اگر مانند کف دست هموار بود 
واویلا بود: و جَعل خلالها نها سوم: زمین دارای کوه‌های شامخ و ثابت است که در تعدیل هواء ذخیره کردن برفهاء حفظ پوسته 
زمین از اضطراب و صدها منافع دیگی وجود آنها ضروری است. اگر کوه‌ها نبودند» زندگی تنظیم نمی‌شد. و جعَل لها روابتی 
چهارم: یک دریاء دریاهای روی زمین است. دریای دیگر آبهای شکم زمین است اگر فکر کنید سالانه به وسیله قنات چاه چاه 
عمیق» آبهابی که از زمین می‌جوشند چقدر آب از شکم بیرون می‌ریزند» خواهید دانست که در شکم زمین چه دریای عجیب 
وجود دارد. جدارهای زمین مانع از آنند که آب دریاهاه آبهای شکم زمین را شور یا تلخ کنند» مراد از «حاجزا» به احتمال نزدیکک 
به يقین همان جداره‌های زمین است. اگر آب دریاها به درون زمین نفوذ کرده و آبهای آن را شور یا تلخ می‌ کرد دیگر نه من بودم 
که اینها را بنویسم و نه تو خواننده محترم که مطالعه کنی و جترل ین رین حاجزا بعد از اين چهار مطلب با استفهام انکاری 
هی و تا لمع ال آیا واقعا جز خدا موجودی هست که این نظام ساخته او باشد؟ آیا جز دست خدا در فراهم آمدن این نظام 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۹ از ۲ 
دستی وجود داشته است؟ا یل رهم لایَغلمُونَ این جمله در هر حال برای ذم است آمدن آن در جای بل هم قََمْ ییون اناد 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۸۱ 
برای آنست که درک مطالب این آیه تا حدی سخت است. 
۱ یُجیبٍ اْمَضطر |ذا دعاه ویِکشِت الشوء و جعلکم لفاء الض 1 لمع له یلا مات کون 
یعنی آیا شریکان شما بهتر است يا خدایی که به مضطر جواب می‌دهد. دو آیه گذشته در رابطه با نظام خلقت و خارج از انسان بود؛ 
ولی این آیه در رابطه با انسان است. 
از دلائل دیگر توحید آنکه: گرفتارها را خدا از گرفتاری می‌رهاند» بر بند گان خویش واقف و مسیطر و نجات دهنده است و نیز 
انسانها را در روی زمین برای خویش جانشین می گرداند یا خواسته‌های او را در دنیا عملی سازند اين نظام از خداست. سزاوار 
بند گی او است. در اینجا چند مطلب هست: 
اول: به نظر می آید قید اضطرار و «دعاه؛ راجع به اجابت دعاست» یعنی خدا دعا را آن وقت مستجاب می کند که انسان به حالت 
لاغلای یافتد و غرامل مادی در نطرتن مسلوب الاثر گردند جز دا موه توجهی باقی نماند و نیز فقط خدا را از نظر بیاندازد» 
نظیر: و ٍذا ملک عبایی عنی ای ریب ی دوه اداع از ذا عان بقره/ ۱۸۶. 
دوم: به نظر المیزان منظور از و بعکم ملاع ْْض خلافت و جانشینی خداست مانند ای جاعل فی ال ض يف علی هذا 
خداوند اراده فرموده: کارهایی در طول خلقت انسان در روی زمین انجام گیرد؛ آثار قدرت خدا ظاهر و علنی گردند. خدا بشر را 
برای اینکار به جانشینی خویش بر گزیده است؛ «یجعلکم» دلالت ب بر استمرار دارد که خدا به طور مداوم اینکار را می کند. 
ریت ول تور از آن» رفتن نسلی و آمدن نسلی در ته تفسیر حسن الحدیث» ج 0۷ ص: ۴۳۸۲ 
تعاخ: | تسبنتان 
سوم: در تفسیر برهان از حضرت باقر صلوات اه علیه نقل شده: 
«فی قول له عز و جل امن یجیب المضطر اذا دعاه قال هذه الاب نزلت فی القائم علیه الّرلام» اذا خرج تعمم و صلّی عند المقام و 
تضرع الی ربه فلا ترد له یه (دعوة) ابدا» 
ی 
۳ من یفیک فی لمات ابر خر و تن بل الیاع بر ین ید زخعته آ المع له تعالی له عم بش رکون. 
در سوره انعام خواندیم: و موی جَعل کم جوم لوا بها فی مات ابر و خر ..۰/ ٩۷‏ منظور از ظلمات شبها و از ارحمته؛ 
باران است مسئله جهت یابی و رسیدن به مقصود به وسیله عوامل دیگر» حتی عوامل ساخت بشر راجع به خداست چنان که در و 
سر لکم لک ری فی ابش پأترهابراهیم/ ۳۲. تسخیر کشتیها به خدا نسبت داده شده چون بالاخره به خدا برمی گردد در آیه 
«ما نحن فیه» که قید «النجوم» ندارد» شامل همه راهنمایبهای خدا بوسیله همه عوامل است. آری خلبانها» ملوانهاء در هوا و دریا و 
انسانها در در خشکی با هدایت خدایی و نیروها و اسراری که خدا در جهان گذاشته است راهنمایی می‌شوند. 
وانگهی خداست که در نظام خلقت اختلاف درجات حرارت را گذاشته و در نتیجه. نسیم و بادها تولید می‌شوند و ابرها را به سوی 
خشکیها می آورند و پس از آن رحمت خدا یعنی باران از ایرها سرازیر می‌شود اينها همه دلیل نفوذ اراده خدا در تدبیر جهان و 
دلیل توحید می‌باشند: لمع ال تعالی ال ما یش کون آری خدا برتر است از آنچه مش رکان به او شریکک قرار می‌دهند. تمشیز 
آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۸۳ 
۴ من ینوا لحم یه و من بوزفکم من الشماء و لّْض آ له عع ال ماو ُومانکم ان کتثم صادقین 


آفرینش دست خداست. اعاده آفرینش و آوردن معاد هم در دست خداست روزی دهنده از آسمان به وسیله خورشید ابرها؛ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۳۰ از ۲ 
بارانهاه ساثر عوامل و اشعه خداست. روزی دهنده در زمین به وسیله خاک و آب و هواء خداست و احدی جز خدا در اينها کار 
نکرده است. 
معبود باید آفریننده و اداره کننده باشد ه یله اگر هست و اگر راست می گونید دلیل بیاوریده به جان خحودم قسم؛ این 
ال نها مات کرهش تدای وان هس طرش ام تشون عازن دی فا زرا خاز تن بایان 
اعاده خلقت به دست خدا نیز اقرار کنند زیرا آفرینش و تجدید آن در قدرت آفریننده یکسان است. 
۵-قلْ لا یلم :2 فی الشّماواتٍ و ال ایب له و ما عون لا یعنون. 
این آیه دلیل دیگر بر بطلان الوهیت معبودها و اثبات الوهیت خداست همانطوری که گذشته و حال در دست خداست. آینده نیز در 
دست خداست و علم آن منحصر به خدا می‌باشد» جز خدا هیچ کس اعم از ملائکه» انس و جن. 
آینده را نمی‌دانند» معبودهای بیجان آنها» بطور اولی از غیب بی‌خبر هستند. 
اگر آنها معبود بودند قهرا علم غیب می‌دانستند. معبود نمی‌تواند از آینده بندگان خود بی‌اطلاع باشد. 
قی‌القیازات و ااوضی تا کی‌است گفهر اسبانها ابا رو دار ستضرضا با حاخظه آ یر له عفد سای الشبارایت و 
مافی الَأْض من داب و للایْكة و هم لا یَنتکیزون نحل/ ۴۹ که ملانکه علیحده ذ کر شده‌اند. تفسیر حسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۸۴ 
ضمیر «یشعرون ببعثون» راجع است به ْ فی الّماوات و لزض و آن بیان مصداق روشن غیب است که معاد از مصادیق واضسح 
غیب می‌باشد «الا» در آیه استثناء وت ری «لکن الّه یعلم الغیب». 
۶ بل درک علَهمْ فی ار بل کم فی شک یلها بل هم یلها عموت. 
این آیه مربوط به و ما شون بان بو است یعنی نه تنها وقت بعث را نمی‌داننده بلکه عملشان در زمینه قيامت به سر آمده و از 
آن خبر ندارند یل مغ فی شک ینها ترقی و اعراض از ما قبل است یعتی نه اینکه مطلقا بی خبر و جاهل هستند پلکه معاد برای آنها 
تذ کر داده شده ولی در آن شک کرده و اعتنا ننموده‌اند بل هم مها عَمَونّ بلکه بالاتر از این از قيامت کور شده‌اند خدا بصیرت 
آنها از بين برده است امیدی به نجاتشان نیست علی هذا هر سه «بل» برای اضراب و ترقی از ما قبل است. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج ۷ ص: ۴۸۵ 
[سوره النمل (۲۷): آبات ۶۷ تا ۸۱] 
اشاره 


و قال لین زوا ا (ذا کنا راباً و آبانا لا تمخر ون (۶۷) لد وعذنا هذا تن و آباونا من یل ان مدا الا آساطیه لول (۶۸) 
قَْ زوا فی الَرض او کف کال عالجرمین(94) و لا تن علبهع ولا تکن فی ضيي مق بنکزون (00۰ و ون تنی 
هذا اوعد اذ کم صادقی (۷۱) 

قل عسی آنْ کون ردف کم بقض ای تستعچلون (۷۷ ود نک سول علی اس ول آترئم لا پشکزون (۳ ول 
ریک یلم ما تک دور و ما یلو (۷۴ و ما من غایة فی التماء و الرض الا فی کتاب مبین (۷۵) ها انب علی 
1 نی ۱شرائیل کر الذی شم فیه حون (۷۶ 

وه دی و رَغمهة للمزییین (۷۷ اد ریک یدیفم یه و نو اریز الم 00٩‏ وگل علی ال لکد علی ال این 
(۷۹ نک لا شريغ اْعوّتی و لا تسمغ الم العاء اذا ولا مذبرین ( ۸۰) و ما نت بهادی اي عَنْ ضلالتهم ان تمیغ الا تن ین 
بآیاتنا هم مُشلوت (۸۱) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ع۲۴ 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۴۸۶ 
۷- کافران گفتند: آیا وقتی که خاک شدیم از قبر خارج شد گانیم؟ و پدرانمان نیز؟! 

۸ ما این گفته را وعده شده‌ايم» پدرانمان پیشتر وعده شده‌اند» اين گفته نیست مگر اکاذیب گذشتگان. 

4- بگو: در زمين سفر کنید» بنگرید عاقبت گناهکاران چه شد. 

۰- بر آنها محزون مباش و از مکری که می کنند در تنگی مباش. 

۱- می گویند: اگر راستگویید این وعده کی خواهد بود؟ 

۲- بگو: شاید بعضی از عذابی که به عجله می‌خواهید به شما نزدیک شده است. 

۳- پرورد گار تو بر مردم کرم کننده است لیکن بیشتر آنها شکر نمی کنند. 

۴- پرورد گار تو می‌داند آنچه را سینه‌های آنها پنهان می‌دارد و آنچه را که آشکار می‌کنند. 

۵- هیچ نهانی در آسمان و زمين نیست مگر آنکه در کتابی آشکار هست. 

۶- این قرآن بنی اسرائیل بیشتر آنچه را که در آن اختلاف می کنند. حکایت می کند. 

۷- آن هدایت است برای همه رحمت است مومنان را. 

۸- پرورد گار تو میان آنها به حکم خود داوری خواهد کرد او توانا و حکیم است. 

9۹- پس بر خدا توکل کن که بر حق آشکاری. 

۰- تو مرد گان را هدایت نتوانی کرد و کرها را هدایت نتوانی نمود آن گاه که پشت کنان بر گشتند. 

۱- تو هدایت کننده کوران از ضلالتشان نیستی فقط کسانی را هدایت توانی کرد که به دلائل ما تسلیم می‌شوند. اسلام آورنده 
فقط آنها هستند. 


کلمه‌ها 


اساطیر: افسانه‌ها. اباطیل. از مبّد نقل شده: مفرد آن اسطوره است. تفسیر آحسن الحدیث» ج۷) ص: ۴۸۷ 

مثل احدوثه و احادیث. باید دانست سطر به معنی نوشتن است منظور قائلین از «اساطیر» آنست که این سخنان نوشته‌ها و حکایتهای 
باطل گذشتگان است. این لفظ ٩‏ بار در قرآن مجید آمده است. 

ردف: ردف (بر وزن عقل) تبعیت و در پی آمدن. «ردفه ردفا: تبعه» طبرسی آن را از ابن اعرابی لاحق شدن نقل کرده و فرماید: 
دخول لام در «لکم» دلیل آنست که ردف به معنی نزدیکی است. 

تکن: مخفی می‌دارد. کن (بفتح اول): پوشاندن و محفوظ داشتن. 

«کن الشیء کنا و کنونا: ستره فی کنه و غطاه و اخفاه). 

صم: کرها و ناشنواها. مفرد آن اصم به معنی کر یا کر مادرزاد است صم در اصل به معنی سد و بستن است. 

عمی: کورها. مفرد آن اعمی است. 


شرحها 


در آبه شصت و شش خواندیم: 1 ادارکک علفهُم فی ... ظاهرا در رابطه با این آیه» مسئله معاد در این آیات مطرح شده 
است. خلاصه سخن آنکه مشر کان در استبعاد معاد گفته‌اند: آیا می‌شود بعد از خاک شدن انسان شد. این افسانه‌های گذشتگان 


است. در تهدید آنها گفته شده: بنگرید منکران گذشته به چه روز سیاهی نشستند. سپس اضافه کرده: از گفته آنها محزون مباش» 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از عاع۲ 
در جواب گفته آنها که عذاب موعود کی خواهد بود بگو: شاید بعضی از عذاب به شما نزدیکک شده است. تأخیر آن در اثر فضل 
خداوند اسیو کر ثه دا به هدجه و بهاهر تهان؛ دانا و عالم است. تفسیر آحسن الحدیث ج ۸۷ ص: ۴۸۸ 
آن گاه فرموده: این قرآن بیشتر مسائل مختلف فیه بنی اسرائیل را با زگو می‌کند برای همگان هدایت و برای مومنان رحمت است» 
خدا میان اختلاف کنند گان به حق داوری خواهد فرمود سپس در مقام تسلیت فرموده: از اينکه کفار دعوت تو را قبول نمی کنند 
ناراحت مباش آنها مرد گانند که کلام تو به گوششان نمی‌رسد. 
۷-و قال الذینَ منوا (ذا کنا راب و آباْنا الا آمخرجون. 
منکران معاد یر مقام استبعاد گفته‌اند و گر نه برای انکار آن دلیلی نداشته و ندارنده باید دانست اشکال همه منکران 
جنبه استبعاد دارد نظیر: «هیهات هیهات لما توعدن» هیچ کس نمی‌تواند برای عدم معاد اقامه دلیل نماید. خلاصه گفتارشان آنست 
که آیا ما از قبرها به صورت بشر خارج شوند گانیم با آنکه خاک شده‌ايم» هکذا پدرانمان؟! ۶۸- لقذُ وْعذُنا هذا تن و آبانا من 
یل اٍنْ هذا لا آساطیر اون 
این شبهه دوم آنهاست گویا منظورشان آن بوده: چون پدران ما نیز چنین وعده شده بودنده اگر قضیه راست بود می‌بایست تا به 
امروز واقع شده باشد و چون واقع نشده» پس افسانه گذشتگان است. 
4-فل سیژوا فی الَْض قاروا کف کانّ عاقب المْجْرمینَ 
این آبه را دو جور می‌توان تفسیر کرد اول آنکه: تهدید است برای مشرکان بعنی شما که دعوت رسول ما را انکار می‌کنید بنگرید 
انکار کنند گان نوح و هود و صالح و ... به چه روز سیاهی افتادنده شما جریان آنها را می‌دانید تفسیر آحسن الحدیث. ج ۷ ص: ۴۸۹ 
خرابه‌های آنها را می‌بینید. 
دوم اینکه: استدلال به معاد است یعنی گرفتار شدن اقوام پیشین نشان می‌دهد که اعمال خوب و بد بیحساب و کتاب نیستند و اگر 
چنین باشد در کار خلقت نقصان حاصل می‌شود در اینصورت این آیه مانشد: و لاله السَماوات و الرْض الق و لَجزی کل 
َفس بما کتبث و هم لا یلو جائیه/ ۲۲ است که در آخر سوره «حجر؛ در بیان وجوه معاد گذشت اينکه به جای «مکنبین» 
اسر ام تم ارس توت اه اساو ان 
تسلیتی است بر آن حضرت که از انگارشان دلگیر نباشد» و لا- تن له ظاهرا مراد آنست که بر آنها غمگین مباش که چرا 
دعوت تو را قبول نمی کنند و اهل آتش می‌شوند نظیر: فلا تب تشک علَیهغ عحترراتِ فاطر/ ۸و از حیله‌ای که برای از بین بردن 
دین می‌کنند و مردم را مانع می‌شوند دلگیر مباش, آنها خدا را عاجز نتوانند کرد. 
0-و یلو متی ما اوعد ان کم صادقین. 
این سخن راجع به قلْ متیژوا فی الَأزْض ... است» ظهور «الوعد» شامل عذاب دنیا و آخرت هر دو است. آیه بعدی نیز آن را تأید 
ی 
-قلْ عسی آن کون ردف کم بَغض ای تستَفجلوت. 
واه تشن نز خلت موه دیاینت و زمقیس هیک فضانی ارت اس تقد رف تکم هی ایا گنه اک از سیر 
قمی نقل شده: 
«قد قرب من خلفکم» مانند اقتّبَ لاس حساْهُمْ و هم فی غفلة مُغرضونّ انبیاء/ ۱. تفسیر آحسن الحدیث» ج ۸۷ ص: ۴۹۰ 
«کنتم» ظاهرا منسلخ از زمان و به معنی «هستیده است. طبرسی رحمه اه در ذیل آیه ۴ از سوره نساء فرموده: «عسی» در اینگونه 
موارد به معنی جزم و قطع است مثل کسی که به دیگری می گوید: خدای خودت را اطاعت کن «عسی ان تفلح بطاعته» معلوم است 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳ از عرع۲ 
که در اطاعت خدا نجات حتمی است بقیه سخن در قاموس قرآن (عسی) دیده شود عسی اگر به خدا نسبت داده شود باید در چنین 
معناها یا ایجاد امید در ذهن سامع به کار رود و گر نه جهل بر خدا محال است. 
۳- و رک لد فَضل علی الّاس و لک رهم لا یکژون. 
اشاره به آنست که علت تأخیر عذاب فضل و کرم الهی است که شاید توبه کنند و به سوی خدا بر گردند ولی بیشترشان شکر 
نکرده و توبه نمی کنند. 
۴- و ریک لیم ما ْکنْ ضُدُورمْم و ما بو 
این آیه و آیه بعدی تکمیل مطلب آیه سابق است یعنی؟ تأخیر عذاب در رابطه با فصل و رحمت خداست و گر نه خدا از همه 
چیزشان اعم از آنچه در سینه‌ها مخفی می‌دارند و یا به زبان اظهار می کنند» می‌دانده پس تأخیر عذاب در اثر جهل خدا به حال آنها 
و باستحقاقشان نیست. آن وقت در تأکید این سخن گفته شده: خدا همه آنها را می‌داند. 
۵-و ما مق غاب فی الشماء و لأزض (ل فی کتاب شبین. 
ی ی ان کر ی وسعافن هقف اناد است: 
۷ ال ی علی نی |شرنیل کت ای م3 فیه یَحتلُونَ. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۹۱ 
به نظر می‌آید این تکمیل و لا نز عَلهع ولا تکن فی ض یی ایکون باشد یعنی از اينکه مشرکان مخالفت می‌کنند ناراحت 
مباش» قرآن جای خود را گرفته و خواهد گرفت حتّی حل اختلاف بنی اسرائیل و بیان خطوط صحیح آنها نیز بر عهده قرآن است؛ 
منظور از محلّ اختلاف بنی اسرائیل عبارت است از اينکه می‌گفتند: مریم نعوذ بالله زانی است. عیسی را ما کشته‌ايم» بشارت رسول 
خدا در تورات نیست و طعامهای حرام از اّل حرام بوده. به علت عصیان بنی اسرائیل حرام نشده است و امثال آنهاء رجوع شود به 
سوره نساء/ ۱۵۶ و ۱۵۷ آل عمران/ .٩۷‏ 
۷و هد و وحم زین 
هدایت راجع به عموم» و رحمت خاص موّمنان است چنان که در ذیل آیه دوم از همین سوره گفته شد. 
ضمیر «بینهم» راجع به اختلاف کنند گان است «بحکمه» یعنی با حکم خودش که عدالت محض است. مراد از قضاء عذاب مجرمین 


و پاداش محقّین است خدا عزیز است یعنی قدرت این حکم را دارد و حکمت او مقتضی چنین داوری است» پس و لا تخر عَلیهم 


تفریع است بر انکار مش رکان و اختلاف بنی اسرائیل» بٍ یعنی اعتماد بر خدا کن و مطمئن باش که نه انکار مشر کان سد راه تو خواهد 
بود و نه اختلاف بنی اسرائیل زیرا که تو بر دین حق و آشکار کننده حق و باطلی» خدا حق را پیروز خواهد کرد. 

۰- نک لا شمغ الْعزتی و لا ثشیغ الم الدعاء اذ وا 2 تفسیر حسن الحدیث ج۷ ص: ۴۹۲ 

مدپرین 

.تسلیتی است بر آن حضرت که از انکار آنها ناراحت مباش تقصیر از تو نیست بلکه آنها مرد گانند که کلام تو را نمی‌شنوند قرآن 
مجید چند بار اشخاص کافر و لجوج را «مرده» و نیز کورهاه کرها و لال‌ها نامیده است ذا ولا .. 

راجع به «الصم» است» آدمان ناشنوا اگر در نزدیک باشند شاید بتوان با اشاره چیزی به آنها فهماند ولی وقتی دور شدند. دیگر 
امیدی به فهماندن آنها نیست به نظر می آید «مدبرین» تأکید «ولوا» باشد یعنی: وقتی که ب رگشتند پشت کنند گان در اين آیه انسان 


منکر و لجوج و جاهل مرده و کر نامیده شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۱ صفحه ۲۳۲۶ از عاع۲ 
(۸-و ما نت بهادی ای عَن ضلالتهع ان تممغ لا من یمن بیان هم علمون. 
تکمیل آیه قبلی است منکران در بالاء مرده و ناشنوا و در این آیه کور نامیده شده‌اند مراد از «آیاتنا؛ ظاهرا دلائل و براهین توحید 
است که در آیات شٌ شصت تا شصت و پنج گذشت آنهای پی که با عقل سلیم در آیات آفاق و انفس سیر و دقت کنند. به همدایت 
پیامبران خاضع می‌شوند» در نتیجه فقط آنها به دعوت انبیاء تسلیم می‌شوند. و ال العالم. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۴۹۳ 
[سوره النمل (۲۷): آبات ۸۲ تا ]٩۳‏ 
اشاره 


و اد و لول علیهم آشوجنا هم داب ين الص تکلمم نلاس کاثوا بآیابا لبون (۸۲) و بزع تخس ین کل مه فوجا یقن 
کب بآیاا نع پوزغون (۸۳) عثّی |ذا جاٌقال لبم بآیاتی و ع تحیطوا به ماما دا کت تععلون (۸۴) و وم ال علیهم 
بما مواقم لا بو (۸۵) الم روا آنا جعلّا الیل یسکنوا فیه و اهاز میصرا ان فی ذیکک لیات لموم وتو (۸۶) 

و یوع ‏ فیالسّور عم فی التماوات و من فی الض الا من شاء ال و کل أَوَه داجرین (۸۷) و توی اْجبال تختبها جاین 
و می تم تر لشحاب ضرع الّه الیل 2 ء اه یز ما تفعلون (۸۸ من جاء بالْعتنه فلة یز ملها و هُم ین فرع یذ 
نون ۸٩(‏ و من جاء بل تکیت ونجرفهم فی ار رون ما کم تعلون ٩۰(‏ نا آبوث آن آخب و مذه ال ای 
عرمها و له کل شین و آیزث آن کون من انشتلییق )٩۱(‏ 

و آن تلا ون من افتدی اما بهتیی تیه و من لْ ففْلْ نما آنا ین المنذرین ٩۷(‏ ول لد له سبریکم آیایه قتقرفونها و 
ما ریک بغافل ما تون )٩۳(‏ 

۳ این یخرس ضن 2 ۳۹۴ 

۲- و چون وعده عذاب بر آنها حتمی شود جنبنده‌ای از زمین برای آنها خارج می‌کنیم که با آنها سخن گوید: زیرا که مردم به 
آیات ما یقین نمی آورند. 

۳- و روزی از هر امت فوجی از آنان که آیات ما را تکذیب می کنند محشور می‌کنیم از پرا کنده شدن باز داشته می‌شوند. 

۴- تا چون آمدند خدا فرماید: آیا آیات مرا تکذیب کردید بی آنکه به آنها احاطه داشته باشید یا چه کار دیگری می کردید؟ 
۵- وعده عذاب بر آنها حتمی میشود و در مقام اعتذار سخن نمی گویند. 

۶- آیا نمی‌دانند که ما شب را قرار داده‌ایم تا در آن آرام گیرند و روز را نورانی کرده‌ايم در اينکه گفتيم نشانه‌های توحید هست 
به قومی که ایمان می آورند. 

۷- روزی که در صور دمیده شود آنکه در آسمانها و زمین هست به وحشت می‌افتد مگر آنکه خدا خواهد و همه خاضعانه به 
طرف خدا می آیند. 

۸- من بینی کوه‌ها را که اکنون بی‌حرکت می‌پنداری مانند ابرها راه می‌روند اين کار خداست که هر چیز را محکم کرده و او به 
آنچه می کنید دانا است. 

۹- هر که عمل نیکک بیاورد برای اوست پاداشی بهتر از آن و آنها از وحشت در آن روز ایمن هستند. تفسیر آحسن الحدیث؛ ج ۸۷ 
ص: ۴۹۵ 


۰- و هر کس گناه بیاورد بر روهایشان در آتش می‌افتند آیا جز آنچه می کردید مجازات می‌شوید؟ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۵ از عاع۲ 


۱- جز این نیست که مامور شده‌ام به صاحب این سرزمین که محترمش کرده عبادت کنم و شده‌ام که از مسلمانان باشم. 


۲-و قرآن را بر مردم بخوانم هر که هدایت شود به نفع خویش هدایت می‌شود و هر که گمراه گردد بگُو: من فقط از انذار 


کنند گان 
۳ 
کلمه‌ها 


پوزعون: یعنی از پراکنده شدن نگاه داشته می‌شوند» (نمل/ ۱۷). 

مبصرأً: بصیغه اسم فاعل یعنی روشن, اخفش آن را بینایی دهنده گفته است. 

فزع: یعنی: ترسید. فزع: خوف. «فزع منه: خاف» به نظر راغب فزع انقباض و نفاری است از شیء مخوف که بر انسان عارض 
می‌شود» آن مات جزع انستت: 

داخرین: ذلیلان. خاضعان. دخر: ذلت و خضوع. مفرد آن داخر است. 

جامد: بی‌حر کت. در اقرب الموارد هست: «جمد الماء: قام». 

صنع: عمل و کار. راغب آن را جودت عمل گفته است هر صنع عمل است ولی هر عمل صنع نیست. 

کبت: کب (بر وزن عقل): بر رو در انداختن» راغب گوید» «اسقاط الشیء علی وجهه». 


تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۴۹۶ 

شرحها 

ده ای نانک تدای ار میات رات و ان ان صالانی ار کات آماد اش قاط انار مر ها ری اه 
روشن می‌باشد» آن گاه مطلب انذار و تبشیر پیش آمده که در اول سوره عنوان شده بود. 

ناگفته نماند معانی آیات بسیار عمیق و دقیق و یافتن مصداق آنها و تطبیق به جریانهای آینده مستلزم بینایی بیشتر است» مسئله 
رجعت در رابطه با این آیات مطرح می‌شود که خواهیم گفت. بیرون شدن داب الارض از زمين و سخن گفتن آن در میان مردم 
برای ایمان آوردن آنها یکی از واقعیاتی است که در قر آن مجید فقط یک بار آمده است که شرح داده خواهد شد. و اللّه العالم. 
۲- و |ذا و لول علیهم آخرجنا هم ین الزض تکلمهع دالاس کانوا بان لا یوقئون. 

ظهور این آیه آنست که در وقت نزدیک شدن یا حتمی شدن عذاب. خداوند جنبنده‌ای را از زمین خارج خواهد فرمود آن با مردم 
سخن خواهد گفت سخن گفتن او سب ایمان مردم خواهد شد. در آیات قرآن راجع به شرح این آیه چیزی يافته نیست و آنچه در 
روایات هست در نکته‌ها خواهد آمد. 

منظور از وم ال ظاهرا حتمی شدن عذاب است نظیر: فحق علیها لول فُدمُزناها تذمیرً 

اسراء/ ۸۱۶ لقع لول علی أَکرهم فَهُ لا ییون بس/ ۸۷ ضمیر «هم» در: «علیهم» لهم تکلمهم» راجم است به مشرکین زمان 
یرف سول ای لدیدی ال رصان که تالک وا شام هه کزان کفاو و مق ان م‌شره گرا در 
آیند گان تحقق خواهد پذیرفت. تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۴۹۷ 

«دابه» به هر جنبنده شامل است انسان باشد یا غیر آن» علی هذا اگر آن انسان باشد به زبان جمع سخن خواهد گفت و اگر حیوان 


باشد. سخن گفتن او مانند خارج شدنش, خارق العادة خواهد بود أَنْ لاس تعلیل خروج دابة و تقدیر آن «لان الناس» است یعنی 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷۰: ۵۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۳۶ از عاع۲ 
چون مردم به آیات ما يقین نمی آورند این جنبنده را خارج خواهیم کرد تا مردم به واسطه آن ایمان بیاورند ولی سودی به حال آنها 
نخواهد داد بعضی‌ها «ان» را به کسر همزه خوانده‌اند در این صورت تعلیل است و احتیاج به تقدیر لام ندارد. 
منظور از «آیاتنا» آیات و دلائل معمولی از نظام جهان و سخن انبیاء است. 
پیفافیح ات که روج داز یکی از آیات خارق العاده است چنان که مراد از *آیاناه در آیه رهم آینا فی الْآفاق و فی هم 
0 ین مه ال حم سجده/ ۵۲ نیز در قول المیزان آیات خارق العاده است نه هر آیه معمولی و زیر دید انسانه 
ناگفته نماند: اين آیه از شرائط قیامت و نظير و ان من هل الکتاب لً من به یل مَوَیه ... نساء/ ۸۱۵۹ است که گذشت. 
ربوم تق وین کل اه توب ششق بکنت ینمی بر رون طهوی آنن آبه آثبت کهاین تخر او عفر قانت ات زرا 
گر قامت هکای اسر موی عم اتکی اعدا کیت/۱ وی فرژت رجات تون عل ارت وق 
معلوم میشود که این فوج از کفار امتها خواهد بود به قرینه مق بُکَدْبْ بآباا جمله فهْمْ رون مقدمه آیه بعدی است که نگاه 
داشته می‌شوند تا مورد سرال گردند. یوم تقدیرش «اذ کر یوم» است مراد از «آیاتنا؛ ظاهرا همه آیات و دلائل وجود خدا و توحید 
است اعم از گفته انبیاء با آیات جهان خلقت. تفسیر حسن الحدیث» ج ۷ ص: ۴۹۸ 
به نظر بعضی: این حشر بعد از حشر همگانی است به عبارت اخری بعد از زنده شدن مردم؛ از هر امت فوجی از مکذبین آن را 
خارج کرده مورد سال قرار می‌دهند. 
ور ی 
و و نک نش رهم و الباطین تن حض رنه حزل جهن چا نع رن بن کل شیعة ی هم أَشدُ د علی امن یا خن آغلم 
دی هم أَلی بها صلّا مریم: 
۷۰-۸ در این آیات ملاحظه می‌شود که بعد از حشر عمومی از هر گروه عاصی‌ترین آنها را بیرون می‌کشند» آنها قهرا پیشوایان 
ولی بعید است که مراد از آیه و یَزْع تشر . .. این سخن باشد ژیرا. 
اولا حشر همگانی در آیات بعدی خواهد آمد. به نظر بعید می‌آید که این سخن قبل از حشر عمومی گفته شود. 
انیا روایات زیادی داریم که اين آیه را راجع به رجعت و قبل از قیامت کبری است که در نکته‌ها خواهد آمد. 
۴- عّی |ذا جازٌ ال أ کم بآباتی و لَغ تجبطوا بها علما ناذا کم تشون اين گفته دا و ملائک؛ له است نسبت به گروهی 
که محشور خواهند شد مراد از آمدن حاضر شدن در محل خطاب است و مراد از «آیاتی» مانند گذشته ظاهرا همه آیات خلقت و 
نازل بر انبیاست. 
ول تحیطوا بها علماً جمله حالیه است یعنی آیات مرا در حالی تکذیب کردید که احاطه و علم به آنها نداشتید یعنی دلیلی بر بطلان 
آنها نداشتید» تکذیب شما از روی عناد و لجاجت بوده است. تفسیر حسن الحدیث؛ ج 0۷ ص: ۴۹۹ 
ناذا ... شق دوم استفهام است یعنی آیا آیات مرا تکذیب کردید؟ یا کار دیگری می‌کردبد یعنی شغلتان تکذیب آیات من بوده 
است با آنکه می‌بایست در آنها تحقیق می کردید و ایمان می‌آوردید. 
۵- و وم ال علیهم بما طموا هم لا یبود مراد از قول» وعده عذاب است یعنی وعده و حکم به عذاب برای آنها ثابت و حتی 
می‌شود و چون عذری ندارند ساکت می‌شوند مادر «بما؛ مصدریه باء به معنی سبب است یعنی «بظلمهم فی تکذیب آیاتناه. 
بعضی وقوع قول را حلول عذاب و دخول آتش گفته‌اند ولی آن مخالف ظهور آیه است زیرا ظهور آیه در حتمیت محکومیت آنها 
می‌باشد نه در دخول عذاب. 


۶- الم روا نا جعلنا الیل لیشکنوا فیه و اهاز مُنصراً ان فی ذلک لیات لموم ییون اين آیه در مقام آنست که اگر مردم به نظام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۷ از عاع۲۱ 
خلقت توجه می‌کردند و آیات توحید را در آن می‌خواندند نه حاجتی به اخراج داب الارض بود و نه فوجح مکذب محشور و محکوم 
به عذاب می‌شدند اما آنها توجه به آیات خدا نکردند تا جریان چنین شد. علی هذا این آیه نمونه تمام آیات توحید است که در 
گذشته گفته شد. 
در این آیه یک مسأله عمومی که همه روزه با آن روبرو هستیم مطرح شده و آن اينکه خدا شب را برای استراحت و آرامش و 
تجدید قوا به وجود آورده روز را روشن قرار داده تا در تأمين زند گی بکوشیم. اين تقدیر وضع خداست. دست بشر در آن کار 
نکرده است. منظور از «یمنون» تسلیم به حقائثق است. 
آری در این حقیقت آیات و دلائلی است بر آنان که به واقعیت تسلیم نز تفسیر حسن الحدیث» ج0۷ ص: ۵۰ 
قیاق با 
۷- و یوم بل ذ فیالشورقَفزعل فی النساوات وت فی الأض تن شاء له و له داخرین ی به نظر می‌آید منظور از این 
آیه نفخ نفخ صور دوم است بدو دلیل اول اينکه ارب یک روا وا ررض نتاس ات کر 
این راجع به حشر و زنده شدن عموم باشد. 
دوم: :و کل ره داخرین ظهورش در حشر عموم است نه مردن عموم. 
علی هذا منظور از «فزع» ۱ لا : هافر ال کب انباء/ ۰۳ ۱۰ 
و و هُم من فرع ومد تون که بعدا خواهد آمد و کل َو داخریق حاکی از حضور عند له و عند الحساب است و نیز حاکی 
اس که نی ع خلت زارد 
لمیزان احتمال می‌دهد که نفخ صور مطلق و شامل هر دو نفخ است زیرا کل وه داحرین قرینه نفخ صور دوم و سیر جبال و خوف 
بعضی و ایمنی بعضی قرینه نفخ صور اول است (و له العالم). 
به هر حال این آیه در رابطه با آنست که مساله دابةٌ الارض و حشر گروهی از مکذبین از مقدمات قیامت است آن گاه قيامت کبری 
می‌رسد و نفخ صور عمومی می‌شود. 
۸- و ری الجبال مت تخت بها جامكَه و هی ژر الشحاب ُع هی کل 2 یء اه خبیژ بما تون به قرینه آیه ما قبل و ما 
بعدء این آیه راجع به قیامت اک ود راظه‌با ی کل وه داخرین می‌باشد یعنی خدایی که کوه‌ها را به این وضع در می آورد 
می‌تواند مردم را خاضعانه در قيامت حاضر گرداند. تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۵۰۱ 
می‌شود این آیه راجع به نفخ صور اول باشد مانند و ش شرت الجبال قکاتث سراباً نا ۰ و تسیر اْجبال سيراً طور/ ۱۰ و میشود راجع 
به نفخه دوم و بعد از زنده شدن مرد گان باشد و آن به آیه ما قبل انسب است. 
ظرف و تَرّی الْجبال روز قیامت است ولی ظرف «تحسبها دنیا می‌باشد و آن جمله معترضه یا حالیه است. و هی تم ... مفعول تَری 
الجبال می‌باشد یعنی در روز قيامت خواهی دید که کوه‌ها مانند ابرها راه می‌روند حال آنکه تو آنها را در دنیا جامد و بی‌حرکت 
کنات ی کین 
معقول نیست ظرف هر فعل روز قیامت باشد زیرا گمان بی‌حرکتی و حرکت مانند ابره در حال قابل جمع نیست. 
تخهبُها جایَلَءٌ حاکی است که کوه‌ها فعلاء نیز بی‌حرکت نیست» ما آنها را بی‌حرکت می‌بنيم» منظور از آن ممکن است حرکت 
جوهری باشد چنان که صدر المتالهین شیرازی گفته است. و شاید حرکت وضعی زمین باشد که کوه‌ها نیز با آن حرکت می کنند» 
احتمال دیگر آنست که پوسته زمین بر روی هسته مرکزی آن حرکت می کند چنان که دانشمندان گفته‌اند. 
به نظر می‌آید که لازم بود به جای تم له یقن کل شَییء گفته شود: «قهر له الذی افنی لکل شی»» زیرا که مسئله راجع به 
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۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۸ از عاع۲۱ 
تقدیر آن «صنع الّه صنعا ... 
به نظر المیزان: له تبیژ ... راجع است به و یوم بخ فی الُور یعنی: خدا در دنیا برای ایمان آوردن شما داب الارض را خارج 
می کند و فوجی از شما را زنده می‌کند و در روز نفخ صور به اعمال شما بیناست. 
نگارنده گوید: اين ارتباط بسیار مناسب است. تفسیر حسن الحدیث. ج0۷ ص: ۵۰۲ 
به نظر بعضی» آن» جواب سوال مقدر می‌باشد گوبی کسی می‌پرسد بالا.خره چه خواهد شد؟ جواب می‌رسد که نبیر بما 
رن تیا از اعیان شا بای اب نطاق اصبال با را خراده کرد 
۱ و ۳ بالسَیَه فکبّث وَجُوهَهُم فی انار .. 
این آبه فریع است بر خی بسا نون یعنینتیجه خبی بودن آنست که نیک و کاران را پاداشء بد کاران را کیفر می‌دهد. ظاهرا 
«خیر» اسم تفضیل است مانند: و لْجْينهُمْ رم امن ما کانا یلو نحل/ ۹۷ از جمله اینکه آنها از فزع بزرگ آن روز در 
امان هستند در بهتر بودن پاداش آخرت همان بس که آن جاودانی است. نکره آمدن فزع برای اهمیت آن است یعنی «من فزع 
عظیم). 
در روایت امام صادق از امیر الممنین علیهما الّلام آمده که امیر الممنین علیه اللام به ابو عبد اه جدلی فرمود: 
«الحسنة معرفة الولایةٌ و حبنا اهل البیت و السيثة انکار الولایة و بغضنا اهل البیت» «۱). 
در روایت دیگری آمده: جابر جعفی از امام باقر علیه الشلام از دو آیه فوق سوال کرد حضرت فرمود: 
«الحسنه ولایة علی علیه الشلام و السیئة عدواته و بغضه «۲) 
این روایات از باب مصداق اکمل است. 
نسبت «کبت» بر وجوه حجاز عقلی است یعنی «کبوا علی وجوههم فی النار». 
ل تون ال ما کشع عون در مقام تعلیل است یعنی این عذاب همان اعمالی است که با آنها مجازات 


(۱- ۲) تفسیر برهان. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸۷ ص: ۵۰۳ 
می‌شوید بر شما ظلمی نشده است» ظهور این جمله در تجسم عمل است و آن التفات از غیبت به خطاب می‌باشد و لفظ «قیل» در آن 
هو است: 
۱- الما یز آن ید وب هذه الْمةلذی عرمها وله کل شییء و آموث آن کون من امین اين آیه و دو آیه بعدی» ختام 
سوره مبا رکه است. خلاصه آیات آنست که رسول خدا مأمور به اطاعت و بند گی خداست. بشارت دهنده و انذار کننده است 
بالابخره خدا آیات خارق العاده را که مردم را وادار به ایمان کند به آنها نشان خواهد داد و از کار بند گانش غافل نیست بدین 
وسیله آخر سوره به اولش برمی گردد که همان انذار و تبشیر بود. «انما» در جای «قل انما» است 
در اين آیه مکه مشرفه از دو جهت مورد شرافت قرار گرفته است اول با انتساب به رب دوم با کلمه «حرمها» گویی در آمدن این دو 
چ 

تا ی ای تسف ی ی 
0 آن أکون ین لش مین گویا در مقام آنست که عبادت مالک این بلده انسان را در ردیف 
مسلمین قرار می‌دهد. 
در تفسیر المیزان از تفسیر قمی از حریز از امام صادق علیه الشلام نقل شده چون رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روز فتح مکه وارد 
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۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۷ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از ۲۴ 
مکه شدء درب کعبه را باز کرد امر فرمود صورتها و اشکالی که در کعبه بودند. محو کردند آن گاه دو طرف درب کعبه را گرفت 
فرمود: بدانید خدا از روزی که آسمانها و زمین را آفرید مکه را محترم گردانیده است» مکه با محترم کردن خدا محترم است تا روز 
قیامت. شکار آن تفسیر آحسن الحدیث ج۸۷ ص: ۵۰۴ 

قرار داده نمی‌شود. درختان آن را نباید قطع کرد علفهای آن را نمی‌شود چید و کند. لقطه و یافته شده آن بر کسی حلال نیست 
عباس عموی آن حضرت گفت يا رسول الله مگر علف اذخر که برای قبر و خانه‌ها لازم است حضرت فرمود: مگر اذخر ۱» ۲- و 
آن آئلژا الق ان من اهتدی قانما بهعدی له وعي ضل فعل الما امن العندرین آبه گدشته در زمنه وطیفه شسخص آن حضترت 
بود» این آیه در رابطه با وظیفه اجتماعی اوست که قرآن بخواند و مردم را به سوی خدا دعوت کند «و من ضل» در جای «و من ضل 
فانما یضل علیها» است یعنی: هر که گمراه شود گناهی بر من نیست زیرا که من فقط انذار کننده‌ا تقصیر مال خود او است. 

۳- و قل اند له سیریکم آیاته فتفرفونها و ما رک بغافل عمّا تون حمد خدا راست که به وسیله آیات کون و بوسیله انبیاء 
مردم را هدایت کرده و مطابق عدل خدایی اهل ایمان را مورد مرحمت قرار داده و اهل کفر را خوار نموده و وعده عذاب داده است 


و اگر غیر از این بود قانون عدل نقض می‌شد مراد از «آیا؛ ظاهرا آیاتی نظیر دابة الارض است. و ما ریک بغافل توجیه 


)۱( 
... عن حریز عن ابی عبد اه (ع) قال لما قدم رسول (ص) مکهٌ بوم افتتحهاء فتح باب الکعبة فامر بصور فی الکعبهة فطمست فاخذ 
بعضادتی الباب فقال: الا ان اه قد حرم مک یوم خلق السموات و الارض فهی حرام بحرام له ای یوم القيامة لا ینفر صیدها و لا 
بعضد شنجرها و لا بشتلی خاضها و لا تعل لقطنها الا لمتشه فقال المباس با رسول الله الا الاذغر فانه للقبر و للیبوت فقال رسول, اه 

(ص): الاذخر. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۵۰۵ 
وعده‌ها و وعیدهای قبل است یعنی همه آنچه وعده می‌شوید از هدایت و اضلال و ارائه آیات ناشی از اعمال شماست و خدا از 


اعمال شما غافل نیست فَتَفرفونّها ظاهرا در جای «فتومنون بها» است. 
نکته‌ها 
داب الارض: 


در ذیل آیه گفته شد: در قرآن مجید راجع به توضیح و تفسیر داب الارض چیزی نیامده است. روایاتی که در این زمینه نقل شده به 
حالت ابهام است. معلوم می‌شود نظر خدا مبهم ماندن اين امر بوده است. لذا اشاره‌ای به روایات می کنیم. 

۱- در تفسیر برهان از کافی از امام باقر از امیر الممنین علیهما الشلام نقل شده که فرمود: 

نا قسیم ال ین النار و اجه ...و اّی لصاحب العصا و المیسم و الدابة التی تکلم الناس". 

۲- و نیز از تفسیر قمی از ایی بصیر از امام صادق علیه الشلام نقل شده: فرمود: 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به امیر المومنین علیه ال لام رسید که در مسجد مقداری شن جمع کرده و سر بر آن گذاشته و 
خوابیده بوده حضرت او را با پای خودش حرکت داد و فرمود: برخیز ای داب الارض. بعضی از یاران آن حضرت گفتند: یا رسول 


له ما هم بعضی بعضی را با اين اسم بخوانیم؟ فرمود: نه و له این نام مخصوص علی است و او همان دابة الارض است که خدا در 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن الحدیث جلد ۷ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۴۰ از ۲ 
کتاب خود ذکر کرده و فرموده: 
«و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابةٌ من الارض تکلمهم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون». 
سپس فرمود: 
«یا علی اذا کان آخر الزمان اخرجک اللّه فی احسن صورة و معکث میسم تسم به اعدانکک ..». 
تفسیر آحسن الحدیث ج۷ ص: ۵۰۶ 
نا گفته نماند در تفسیر برهان حدود ده روایت در اين زمینه که دابهٌ الارض علی علیه الشلام است نقل شده است. 
۲- در مجمع البیان فرموده: محقد بن کعب قرظی گوید: از علی بن آبی طالب صلوات الرحمن علیه از داب الارض سوال شد فرمود: 
به خدا آن دم ندارد و ریش دارد 
«اما و اللّه مالها ذنب و ان لها للحيةه. 
آن گاه طبرسی در اوصاف دابةٌ الارض مطالب زیادی نقل کرده است و الله العالم. 


رجعت: 


در رابطه با آیه: و یوم تخر من کل أَنَة رجا من یْکذبٍ بآیاتنا ... مسئله رجعت مطرح می‌شود من آنچه را که در قاموس قرآن در 
این باره در ماده فوج نقل کرده و گفته‌ام در اینجا می‌آورم. 

در زمینه آیه باید دو مطلب در نظر داشته باشیم اول آنکه اگر این آیه درباره رجعت باشد آن مخصوص به اهل اسلام نیست بلکه 
ساثر امتها را نیز شامل است زیرا فرموده: من کل أَمه فوُجاً علی هذا اگر پیش از قیامت کبری عده‌ای زنده بشوند از هر امت شواهند 
بود. 

دوم: بنا بر این آیه» رجعت مخصوص بد کاران و کفار است زیرا فرموده: 

فُوجاً من بُکَذِبٍ بآیاتنا ولی روایات رجعت درباره نیک و کاران و بد کاران هر دو است. 

باید دانست روایات از طریق شیعه درباره رجعت بسیار زیاد است طالبان تفصیل می‌توانند بکتاب: «الایقاظ من الهجعهٌ فی اثبات 
در مجمع البیان ذیل آیه فوق فرموده: اخبار متواتر از ائمه اهل بیت علیهم الشلام تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۵۰۷ 

وارد شده که خداوند در روز قیام مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه و گروهی از دوستان او را که مرده‌اند زنده می‌کند تا به ثواب 
یاری آن حضرت برسند و از دیدن دولت آن حضرت شاد گردند و نیز گروهی از دشمنان آن حضرت را زنده می کند تا انتقام به 
بینند و ذلیل و خوار گردند. 

و فرماید: هیچ عاقلی شک ندارد که اینکار بر خداوند مقدور است و محال نیست, خدا اینکار را در امم گذشته کرده است. مانند 
قصه عزیر و غیره که در قرآن مجید آمده است ولی گروهی از امامیه اخبار رجعت را تأویل کرده و گفته‌اند مراد رجوع دولت و امر 
و نهی و حکومت آنهاست. 

(مثلا- مانند حکومت جمهوری اسلامی ایران که ملابحظه می‌شود امامان (ع) رجعت کرده‌اند یعنی مرام آنها و منویات آنها عملی 
می‌شود). 

علت این تأویل آنست که گمان کرده‌اند رجعت منافی تکلیف که در آن امکان شر و فساد وجود دارد ولی در قيامت نه ... از اهل 
بیت علیهم التر لام وارد شده: روزهای خدا سه است: روز ظهور» روز رجعت. روز قیامت. «ایام الله ثلائة: یوم الظهور و یوم الکرة و 


یوم القیامة؛ ایضا در المیزان از تفسیر قمی از حضرت صادق صلوات الله نقل شده: که به حماد بن عیسی فرموده: مردم درباره این 
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۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ۲۴ 
آیه و یو تشر من کل آأََة فوجاً چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند: آن در قیامت خواهد بود» فرمود آن طور نیست که می‌گویند» 
آن در رجعت است آيا خدا در قيامت از هر امتی فوجی مبعوث می‌کند. و دیگران را مبعوث نمی کند؟ آیه قيامت و ناخ فلمْ 


تغادز نْهْمْ اعدا است «۱. 


(۱) در تفسیر برهان آمده که امام باقر (ع) به ابی بصیر فرمود: 

«اینکر اهل العراق الرجعة؟ قلت نعم. قال: اما یقرءون القران. «یوم نحشر من کل امه فوجا ...»؟ 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۷ ص: ۵۰۸ 

ملف کتاب گوید: آنچه گفته شد بطور اشاره است. لازم است وقت پیدا کرده در متن روایات و مدلول آنها بیشتر دقت و مطالعه 
شود به آنچه عند الّه هست مذعن و تسلیم هستیم و له اعلم. 

شب چهارشنبه بیست و نهم ذو القعده الحرام هزار و چهارصد و سه مطابق ۱۶/ ۶/ ۱۲۶۲ تفسیر سوره مبا رکه نمل به پایان رسید. 

و الحمد للّه و هو خیر ختام 


درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای فائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا نوالکم و سکم فی عبیل ال ذلکم یر تکع ان کتشم مرن (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود. در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الشلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و یا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل ال تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 


ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱۲ از ۲۱۴ 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)اطراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث وب کیوسک ‏ 9۳15 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام. حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷6۱.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91156017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش» از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رّهانی؛ با مردی ناصبی اراده گمراه کردن ممنی بینوا و ضعیف از 


پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینو خود را بیدان نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۲۳۵۳۷ 


درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ 


صفمه ۲۱۴۳ از ۳۱۴۱۴ 


خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 


سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد». 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


